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  : ها تحسین

این  مپر با هم کاري انجام دهند، این کار بهترین خواهد شد.روقتی دن و ت" 

  "  .استتان مفید تر  کتاب از سوپ مرغ هم براي

                          :شبان ارشد کلیساي پرزبیتري ملنو پارك و نویسنده کتاب  جان ارتبرگ

All the places to go …how will you know   

  

این کتاب نشان می دهد که احساسات ما بخشی از وجود ما نیستند که باید " 

ما نیستند، بلکه ابزاري  رشد روحانیاز آن خجالت بکشیم یا مانعی بر سر راه 

ها براي شکل دادن نجات خود در ما  هستند در دستان خداوند که از آن

  استفاده می کند.

  The messageنویسنده کتاب  اوجین اچ پترسون 

  

این کتاب  مصون بمانیمکتاب مقدس  ۀاگر می خواهیم از استفاده روانشناسان" 

در این کتاب بیش از آنکه به ما دن و ترمپر  براي این کار است. یآغاز خوب

 يهاي کتابمقدسی به وفادار ه دهند ما را با روشئاطلاعات روانشناسانه ارا

  تشویق می کنند.

 :                   نویسنده کتاب و مایکل کارد خواننده، نویسنده سرودهاي پرستشی
Immanuel :Reflections on the life of Christ   

  

امروزه  مزامیر افزودند. و جدیدي به مطالعۀ بخش مهمآلندر و لانگمن " 

تاریک  قسمتو انکار  "خارق العاده ایمان  "بر صرف وسوسه زیادي براي تکیه 

 وجود دارد. " همه چیز بر وفق مراد پیش نمی روند "زندگی یعنی زمانی که 



 روح هايفریاد                                                                    ٢

 

نشان دادند که مزامیر   ،سخنوران و واعظین دیگر روش معمولها بر خلاف  آن

تایید می کند. بنا به مطالعه موشکافانه را وجود احساسات سقوط کرده در ما 

چنین نقاطی از زندگی ما که در آن هجوم احساسات  مقدس، ها از کتاب آن

 ما يشفا و سقوط کرده را تجربه می کنیم تبدیل به نقاط عطفی براي مکاشفه

مییز و تشخیصی ها به خوانندگان این کتاب کمک می کنند که ت می شوند. آن

  " مزامیر داشته باشند. کتابتازه از زندگی و از 

  دانشکده الهیات کلمبیا ازپروفسور عهد عتیق  والتر بروگمن

 

براي مردم هم  می تواند این کتاب بخشی عالی از یک تحقیق است که " 

  " موثر باشد. الهیدانانعادي و هم براي 

  Weeklyناشران 

  

متمدن امروز که همه چیز  چیزي است که ما در دنیايآن  این کتاب دقیقاً" 

با چنان ها رنج  فقدان، جایی که گویی درد، است نیاز داریم.در حال نزول 

  " .گرفته می شودشتابی در حال افزایش هستند که توان تطبیق یافتن از ما 

 آن آپلنگارت

  

را احساسات خود  می کند تاما را دعوت  .فریاد روح کتابی عمیق استکتاب " 

 .و بدانیم این تنها ما نیستیم که چنین احساساتی را تجربه می کنیم بپذیریم

می کنند  هدایت مان  راهی که احساسات مان این کتاب ما را کمک می کند تا

ملاقاتی که  را در پیش گیریم تا ملاقاتی شگفت انگیز با خداوند داشته باشیم،

د. پیغام این کتاب تنها مدیریت احساساتمان زندگی ما را تبدیل کنقادر است 
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نیست بلکه راهی را به ما نشان می دهد که از طریق آن با دنیاي اسرار آمیز 

تر  ها به عنوان ابزاري براي شناخت کامل شویم و از آن آشنااحساسات خود 

  "و این پیغامی است که دنیاي ما محتاج شنیدن آن است. جوییم خداوند بهره 

 New Wayسس سازمان خدماتی ؤنویسنده و م مشاور مسیحی، لري کرب

  

به ما نموده اند. در فرهنگی که افراد همواره در  بزرگی دن و ترمپر محبت" 

گریز از احساسات خود هستند، کتاب فریاد روح گزینه ي دیگري براي تلاش 

گزینه و آن چه دردناك، اما امیدوار کننده است گر اکه  پیشنهاد می کندبه ما 

( همان کاري که مزمور نویس انجام می داد ) تا  .مان است شنیدن صداي قلب

  " بتوانیم قلب مشتاق خداوند را بهتر درك کرده و آن را پرستش کنیم.

 From bondage to bondingنانسی گروم نویسنده کتاب 

  

 نگرشاحساسات و بین درباره ارتباط شناخت جدیدي کتاب فریاد روح به ما " 

به ما می گوید که در قسمت احساسات و  ه می دهدئما نسبت به خداوند ارا

به  احساساتبه انگارانه  ساده نگاه مان احتیاج به اصلاحی ضروري داریم یعنی

  .باید تغییر کنددور از درد و رنج 

 The Myth of Certenityدانیل تیلور نویسنده کتاب 

  

با هم ا خواندن کتاب فریاد روح طنین صداي قلب خود و مزمور نویس را ب" 

و  را فریاد می زنندمی شنوم که براي شناخت صمیمانه تر و اصیل تر خداوند 

"  در دنیاي ما در حال عمل کردن است. یقوتچه خداوند را می بینم که با 

 God in the Darkنویسنده کتاب  لوسی شاو
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  پیش گفتار

  

  "! خدا را درك کنمنم انمی تو فهمم.نمی  "

طولانی بودن شاید  شنیدم. گركاین جمله اي بود که یک بار از همکارم 

من  مسیر تا رسیدن به کلاس و کلی اتوبان باقی مانده او را خسته کرده بود.

آرامش چیزي از درونم به من می گفت که او امروز  نشسته بودم. اوپشت سر 

کرد آرامشی بیشتر از حس بودن در کنار یک جویبار. عجیبی را تجربه خواهد 

برکت امروزش فقط مختص یک کلاس درس براي افراد از کار افتاده نخواهد 

  بود.

هر از چند گاهی زخم ناشی از این  گرك از همسر خود طلاق گرفته بود.

در حالی و یک دستش بر فرمان بود  مثل امروز عصر. جدایی خونریزي می کرد.

. رایان پسر زیباي می خوراندموز و بیسکویت  شت دیگر خود به پسردسبا که 

باعث می شود وقتی به او نگاه می کنی فراموش او لبخند  است. كگرده ساله 

و به جز جیغ ها و . اکنی که او ناتوان ذهنی است و بی اختیاري ادرار دارد

قرار دهد و خنده هاي گاه و بی گاهش حتی نمی تواند دو کلمه را در کنار هم 

و رایان نگاه کردم و سعی کردم که همسر و مادر این  كبه گر جمله اي بسازد.

 .است خانواده را در ماشین متصور شوم که رایان را بر زانوي خود نشانده

کرده بود و به دقت پاك که را  يدر گوشش آرام سرود می خواند و موز احتمالاً 

پسرش می خوراند و تکه موز در ظرف مخصوص با خود حمل می کرد را به 

 مانده بر روي صورت رایان را پاك می کرد.

با دست دیگرش ظرف انسولینش را  .وقتی او پوست موز را دور ریخت

و جرعه اي آب  نگاهی به اتوبان انداخت برداشت و انگشتش را سوراخ کرد.
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و   رایان افتاد هنگاهش ب مبتلا به دیابت است. كمد که گرآیادم  سیب نوشید.

 دهانش را پاك کرد و به پسرش لبخند زد. "!آهاي پسر بزرگ من  ":  گفت

مثل رانندگی اش  كپسرك با صورتی خندان به ما خیره شده بود. شرایط گر

بود. روزهاي سخت زندگی او انگار دور باطلی بود که در آن مشکلی از پس 

سی لاو ک مشکل دیگر خود را آشکار می کرد. آن طرف هم دختر سیزده ساله

 که در پسر ها یافته بود غرق شده بود.اي نشسته بود، و در رویاي اشتیاق تازه 

  بهتر است وارد این مبحث نشویم.

مثل یکشنبه گذشته بسیار سخت می گذشت  كبراي گرروزهاي یکشنبه 

روبرو  كو بچه هایش در داروخانه با همسر سابق گر كپس از کلیسا گرکه 

کرد می در دل آرزو  كگر .ل کردندغمامان همدیگر را بو  کلسی، رایان، .شدند

اما این آرزو دست نیافتنی و حتی عجیب و  ها بود. کاش او هم در میان آن

فرا رسید. در آن زمان  ییغریب بود. پس از رد و بدل شدن تعارفات زمان جدا

 هاي آن یکشنبه با جریان کرد. را پري داروخانه فضاگریه رایان  بود که جیغ و

با بی تفاوتی به افسر  كمایل پایان یافت.گر 35 ازجریمه سرعت بالا برگ 

  برایش مهم نبود.برگه جریمه  .پلیس نگاه کرد

ره . بالاخادامه دادخود در سکوت به رانندگی تمام نمی شد او بزرگراه 

ایان خم شد و پسرك را که مثل فرشته اي در آهی کشید و به سمت ر گرك

عاشق این " . سپس گفت : وابیده بود را نوازش کردصندلی جلوي ماشین خ

ي که شده راهی باز یم و منو می بینه هر طورآبه دنبال او می  هستم که وقتی

داد من و اجازه خدا اما نمی دونم چرا می کنه و خودشو به من می رسونه. 

بیشتر از این نمی کِشم! دیگه رایان با چنین دردي زندگی خود را بگذرانیم. 

  "نمی فهمم. من واقعاً": می لرزیدصدایش  "نمی تونم تحمل کنم.

و همسر  كمی خواستم بگویم من هم نمی فهمم. نمی فهمم که چرا گر

 گركزندگی کنند.کنار هم سابقش نمی توانستند مثل یک خانواده واقعی 
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م او هم چند هفته پیش که مادر فرزندان او را ملاقات کرد عاشق بچه هاش بود.

ها  می خواستم دست هر دوي آن .به نظر می رسیدزنی با محبت و با احساس 

نیستند ! محبت و نیکویی می تواند  حادل آنقدر هم ئمسا": را بگیرم و بگویم 

ها در دنیایی زندگی می کنند که نمی توانند  اما آن "در اینجا پیروز شود.

ها بود.  گر متعلق به گذشته آنتفاوت ها را با هم تطبیق دهند. دنیایی که دی

    هرگز نباید اتفاق  و این طلاق مانند جدایی خداوند از خلقتش عجیب بود

  می افتاد.

افراد این چنین است. منظورم این نیست که طلاق  بسیاري اززندگی 

که ما است منظورم شرایطی  .دارندناتوان  یکودکان ،گرفته اند یا  والدین تنها

به  .لاینحل باقی می مانندمشکلات  که بدتر هم می شود ودر آن قرار داریم 

شک دارم  .با هم زندگی نخواهند کردو زن سابقش بار دیگر  گركاحتمال زیاد 

و وقتی که زندگی براي ما تنها در زندگی راین هم معجزه اي اتفاق بیافتد که 

د، در این زمان است که تبدیل به گذاشتن قدمی پس از قدم دیگر می شو

  ایمانت می لرزد.

مانند شعبده بازانی که بشقاب هاي  به مدیریت امور هستیم. ما قادرگاهاً 

و زمانی که احساس می کنیم شرایط ند بسیاري را بر یک چوب بلند می چرخان

یا دفترچه خاطراتی بر  سعی می کنیم با دوستی درد دل کنیم سخت می شود

.گاهی در وان آبی غوطه می نویسیمهاي خود را بر کاغذ  می داریم و ناراحتی

بابت یک لباس پول زیادي . ور می شویم یا بر تردمیل دویده و عرق می ریزیم

لبخند می زنیم و می گوییم  یا آخر هفته به کوه می رویم. پرداخت می کنیم

وغی بیش راما در عمق جودمان می دانیم که این د به خدا اعتماد داریم،

ت، ما فقط اعتماد داریم که او بشقاب  هاي بیشتري بر چوب شعبده بازي نیس

  اما اغلب او این کار را  می کند. ما اضافه نمی کند.
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 ها زخم آن و همسرش اتفاق افتاده بود. گركاین چیزي است که براي 

وجود شان  بسیاري داشتند. شکست هاي بسیاري در روابط ۀهاي شفا نیافت

زمانی که  رایان وارد صحنه می شود اوضاع را بدتر می کند.و زمانی که داشت 

ها دور  که شاید خدا از آن می کنندها با خود فکر  آن می شوند، بیشترفشارها 

حس  است. دیگري شده و در حال رسیدگی به احتیاجات افراد مطیع و مقدس

.ممکن است گشتها  ها باعث متزلزل شدن ایمان آن دور بودن خداوند از آن

تان وارد  درد از در زندگیکه وقتی  مانند داستان شما نباشد گركداستان 

تان  پس از آن هر روز بیشتر از دیروز زندگی آن جا ماندگار می شود.و  شده

این پس از گذشت چند سال می شود.  درد هاي دیگرتبدیل به مسکنی براي 

توانند شما را این درد ها می  احساس خفگی کنید.که باعث شود درد می تواند 

  نسبت به خداوند خشمگین سازند.

به زندگی من ها حس کردم درد  من هم وقتی از گردن به پایین فلج شدم،

سیگار زیر پایش له  ۀ، حس کردم که انگار خداوند مرا مانند تاند هجوم آورده

ن ادردهاي مزمنی که علاوه بر فلج بودن تجربه می کردم هم کرده است.

 .ندکه بر چوب شعبده بازي من قرار گرفت ه اي بودندشد هاي اضافۀبشقاب 

شبهایی بود که سر خود را به شدت به  خشمم تبدیل به ناامیدي شدید شد.

بالشم می کوبیدم و امیدوار بودم گردنم از جایی بالاتر هم بشکند و بدبختی 

یم که نمی خواستم از تخت بیرون بیا یابند. روزهایی را تجربه کردمپایان  هایم

هم و در را  نور اینجا را کم کن پرده ها را ببند،"به خواهرم جی می گفتم : ،

متوجه شدم نمی  ره پس از حدود یک سال،بالاخ "تنها بگذاز ... ببند و مرا

توانم حتی یک روز دیگر را در ناامیدي سپري کنم. در اوج ناامیدي و خشم 

لطفا به من نشان بده که  نم بمیرماخداوندا اگر من نمی تو" خود فریاد زدم:

  "چطور باید زندگی کنم.

  این دعایی بود که خداوند منتظرش بود.
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به اتاق پذیرایی ببرد و و مرا  پس از آن از جی خواستم که مرا بلند کند

 .قرار دهدکه کتابمقدسم را بر آن می گذاشتم  نُتهایم پایهویلچیرم را در مقابل 

می داشتم از آن براي ورق زدن کتاب  در حالی که چوبی را با دهانم نگاه

 مرا آرام کند. بتواندهر پاسخی که . بودم یدر پی یافتن پاسخو استفاده کردم 

 دارد. ينهایتا از کتاب مزامیر آموختم که خداوند دلایل خود را براي هر کار

تان باشد که  افی به چوبضحتی اگر این چیز شامل اضافه کردن بشقاب هاي ا

تان او را غافلگیر  اما عصبانیت تان گردد.زندگی باعث از هم پاشید شدن تمامی 

خدا بود که او می شناسد، خشم خوب او عصبانیت را  طرب نمی کند.ضیا م

او در کتاب  او هم عصبانی می شود. بر صلیب میخکوب شود.ش باعث شد پسر

کند که آمده  ا را دعوت میو مردمی مثل من  شم خود درباره آن نوشته است

و خبر خوب این است که  ند.را به او اعلام کن خودشانهاي  ها و اعتراض و غم

تان کاسته می شود  این کار را بدون اینکه فکر کنید ایمانشما می توانید 

 آیا شما می توانید این کار را انجام دهید و در آن پیشرفت کنید. انجام دهید.

اما با  فراتر از تصور ما است. موضوعاین  ست؟دوست من!به نظرتان غیر ممکن ا

در اختیار در واقع بهترین راهنما براي این کار  کتابی که در دست دارید،

   شماست.

زمانی که کتاب فریاد روح را خواندم زمانی که  باید این را می دانستم.

برایم پیش اري که در پی فلج شدنم یها و ناامیدي هاي بس هنوز از میان زخم

با آن (بله من آن را در حالی که چوبی را با دهانم نگاه داشته بودم و  آمده بود.

فریاد روح به من نشان داد که باید با  ).خواندم ،زدم گهاي کتاب را ورق میرب

ها را در زیر  د آنیاببه من یاد داد که ن .م چه کنمیهاي درون خشم و زخم

بلکه  را کوچکتر از آنچه هستند جلوه دهم،ها  یا آن کنم، مخفیفرش وجدانم 

  .کسب کنمها  خوبی از آن در واقع نتیجۀ
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و بر  زمانی که هدایت هاي روح القدس را در هر بخش دنبال می کردم

مل می نمودم و سعی می کردم به آنها أهاي نویسنده ت آیات کلام و دیدگاه

 رانیمن حکم براین احساسات دیگر  .محو شدو خشم من  غم درد، عمل کنم،

معجزه آسایی  این آن کار به همین صورت که می گویم.دقیقاً  .کردندنمی 

. این مل و زندگی بر اساس مزامیر می تواند در زندگی ما انجام دهدأاست که ت

فراتر از آن به ما کمک می کنند که به درکی کامل تر از شخصیت خدا و کتاب 

هاي  مدیون تلاش يز هر کس دیگرو این موفقیت را بیش ا  خشم دست یابیم

  دن الندر و ترمپر لانگمن هستم.

تان خارج تتان دارد از دس چوب شعبده بازيروي هاي  کنترل بشقاب اگر

 "دیگر نمی توانم این طور زندگی کنم !! خداوندا "اگر فریاد می زنید می شود.

رامش آتسلی و  بدانید دوستی دارید که منتظر است وارد زندگی شما شود.

زیرا با آنچه در کتاب  شما جاري شود. ه است تا بر قلب شکسته و نالانآماد

همه  فریاد روح کشف می کنید خود را در امنیت و محافظت خواهید یافت.

درست مثل من  ،گركدرست همانند دوست من  از دست نرفته است.ها چیز 

و نوشیدنی روح خود را در کتاب فریاد روح بیابید ایمان شما  خوراكزمانی که 

پس دن الندر و ترمپر را دوستان خود در این سفر  نیز می تواند احیا شود.

زمانی که پاي مشاوره بنیادي و عملی در میان  ،این مردان با استعداد بدانید،

بگذارید  باشند،بگذارید راهنمایتان  هستند. یباشد افرادي فرزانه و بسیار حکیم

تان  زیرا امید در پی آن است که در افق زندگی، روح خدا شما را هدایت کند

  بدرخشد.

  جونی اریکسون تادا                                                        

  2015بهار                                                              

  



 روح هايفریاد                                                                    ١٠

 

  مقدمه

  

 هاي معروف فیلم ربه شه زمانی که من (دن) ده ساله بودم، دیآیادم می 

 جا رسیدیم داغون شدم. وسترن سفر کردم. وقتی به آنام یعنی مورد علاقه 

هایی که در تلویزیون بسیار واقعی به نظر می رسید چیزي جز یک  ساختمان

ادن ها فقط مقوا هاي قلابی بودند که تنها براي نشان د ن. آظاهر فریبنده نبود

نماي ساختمان از آن ها استفاده شده بود. فضاي خالی پشت این ساختمان ها 

فکر می کردم می دانم  توهم مرا که این فیلم ها واقعی هستند را از هم پاشید.

، با این حال باز هم دیدن این نیستندکه این ها فقط فیلم هستند و واقعی 

م هارا با علاقه و هیجان قبل دیگر هرگز این فیل صحنه برایم شوکه کننده بود.

  نگاه نکردم.

آنچه بر جلد این کتاب نوشته شده است حاکی از آن است که این کتاب 

است و اما آیا این هم ظاهري فریبنده  .سخن می گویدهم درباره احساسات 

چرا کتاب "ممکن است بخواهید بپرسید که اصلاً کمکی در راه نیست ؟ 

می خواهیم "این همه کتاب کافی نبود؟ اید؟ دیگري درباره احساسات نوشته

و بگذاریم مقواهاي خالی که  شما را به صفحات پشت جلد این کتاب ببریم

 ثیر فیلمأنه اینکه بخواهیم همان ت بنگرید،نیز کلمات ما را نگه می دارند را 

بلکه تا شما را دعوت ، بدبینی در شما ایجاد کنیمهاي وسترن و توهمات و 

  .ببینیدنچه به ما براي نوشتن این کتاب انگیزه بخشید را نماییم که آ

سطح  هایی که در به واسطه برخوردها و ملاقات معمولاً احساسات ما 

کسی با من بدرفتاري  ما و افراد دیگر وجود دارد بر انگیخته می شود. بینافقی 

ما هم دچار آسیبی عاطفی می گردم.  می کنم و و من احساس خشم  می کند،
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را اما در اینجا ما سعی کرده ایم که پا  این کتاب بر این اصل باور داریم. در

ی افقی برانگیخته می شود چه در سطح هر احساس اگر فراتر بگذاریم و بگوییم

این  ارتباط ما با خداوند. .حقیقتی درباره بعد عمودي ارتباط ما است اما نشانۀ

ما چه چیزي درباره  کتاب نشان می دهد که کشمکش هاي دشوار احساسی

منفی  به نظر ماهایی که  رابطه ما با خداوند می گویند و هر احساس حتی آن

  آشکار کننده حقیقتی درباره قلب خداوند هستند. هستند

  ها است : ما که ساختار و زاویه دید این کتاب بر اساس آن بنیاديباورهاي 

احساسات  ،کاملاً طبیعی استباور ما این است که وجود احساسات  -1

ما در حال رخ دادن است و  نکاتی هستند که در روحما بازگو کننده 

ثیر سقوط أشخصیت ما تحت ت ي ازدرست همانند جنبه هاي دیگر

 .اندقرار گرفته 

که احساسات نه مثبت هستند و نه منفی،  ندبر این باور افرادبسیاري از 

ستند که اگر ما فقط وجود دارند. حامیان این طرز تفکر بر این عقیده ه

ها صادق باشیم.  احساسی را درست یا غلط بدانیم نمی توانیم در برخورد با آن

بسیاري از افراد به سختی تلاش می کنند که آنچه ناخوشایند است را احساس 

   شان  ها را تغییر داده تحریف آن انکار می کنیم، نکنند. ما تظاهر می کنیم،

دهند  بودن رفتاري را به احساسات نسبت می نگرانی آنانی که خنثی می کنیم.

دانیم احساسات ما  گویی این است که اگر اساس آنچه ما درست یا غلط می

هر احساسی نمودن باشند در آن صورت سخت تر تلاش می کنیم که از تجربه 

  اجتناب کنیم.

از این مخمصه را در این می دانند که احساسات را  برون رفتآنها راه 

براي مثال احساسی تاریک مانند  .بیانگاریمخنثی یا بدون احتیاج به قضاوت 

بلکه آن چه ما در زمان خشم انجام می دهیم . درست است و نه غلط خشم نه
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که  استاما در این نوع نگرش فرض بر آن  یا سازنده است یا ویران کننده.

   چنین این افراد ثیرات سقوط مصون مانده است زیرا أوجود ما از ت بخشی از

می پندارند که احساسات ما از فساد یا انحراف گریخته اند و خالص و نیکو 

هستند. اگرچه بخشی از درك احساسات دشوار ما در گرو این است که بدانیم 

ي را احساس دلیل آنکه ما نمی خواهیم چیزولی  چرا از آنها اجتناب می کنیم

مان را  کنیم این است که احساس کردن تراژدي دنیاي ما و تاریکی قلبهاي

 کند. عملپس تعجبی ندارد که نمی خواهیم احساسی در ما  .سازدآشکار می 

نیکو و قابل پیش بینی است را در هم  احساسات این توهم را که زندگی امن،

  می شکند.

این نیست که از تاریک و اشتباه راه روبرو شدن با آنچه احساس می کنیم 

کرد خود و دلیلی  بلکه در این است که ساختار پیچیده عمل بودن آن بکاهیم.

وقتی ما با این حقیقت روبرو شدیم  که نمی خواهیم احساس کنیم را دریابیم.

در آن زمان می توانیم به سوي انرژي  هستند دشوارکه چرا احساسات بسیار 

 ما با احساسات ۀمانع از برخورد صادقان ما است وود عمیق تري که در عمق وج

بلکه  در آن زمان نه تنها  عمیق تر احساس می کنیم مان می شود پیش رویم.

  مان راه را به سوي جدال با خداوند باز می کنند.اتحس می کنیم احساس

شان تاکید می کنیم،  وجود احساسات و اهمیتبر  قویاًیک هشدار : اگرچه ما 

 رشد ما به سوي بلوغ شود. دانۀ این گرایش ما هرگز نباید به عنوان کلید یااما 

شبیه شدن  برايرشد ما  برثیر گذار أاین قسمت تنها بخشی مهم از موضوعات ت

  به عیسی است، نه فقط بنیادي اساسی براي شناخت خدا.

دلیلی که ما به درون وجود آدمی نگاه می کنیم این نیست که بخواهیم -2

ثیر گذاشته و به طور مستقیم احساسات منفی را تبدیل به أآن تبر 

بلکه ما به احساسات خودگوش فرا می دهیم و در ات مثبت نمائیم. احساس
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ما  فراتر برسیم یعنی به رابطه قلبمل می کنیم تا به موضوعی بس أآنها ت

 با خداوند.

و احساسات احمقانه است فکر کنیم که ما به سادگی می توانیم اراده کنیم 

به شما بگویم  من نمی توانمید اگر عصبانی هست منفی خود را تغییر دهیم.

و از شما انتظار داشته باشم که به سادگی احساسات خود را  "! عصبانی نباش"

همچنین اشتباه است که به سادگی   تغییر دهید. مهربانیبه حس محبت و 

بر احساسات  توانیممی تکنیک هاي رفتاري آموختن فکر کنیم به وسیله 

این بدان معنی نیست که دعا براي آزادي از خشم  مشکل ساز خود پیروز شویم.

اما اشتباه است که فکر کنیم می توانیم احساسات  است یو حسادت کار اشتباه

اوضاع خود را از طریق به کار گیري چند روش ساده تغییر دهیم و بتوانیم بر 

  خود کنترل داشته باشیم. یدنیاي پر از مشکل درون

له اي نیست که بتوانیم با کمی اطلاعات ئکمشکش ما با احساساتمان مس

ما ماشین نیستیم که بتوانیم از  هاي عملی در آن پیروز شویم. بیشتر و روش

هستیم پیچیده  یاتارتباطبا  یطریق چند قدم ساده تعمیر شویم، ما موجودات

به بت  اشتیاقمان  درون درما  شویم. که بوسیله اسرار ارتباطی تبدیل می

مان بدون سر فرود آوردن  پرستی، توهم و تلاش براي امن کردن زندگی هاي

  در مقابل خدا را داریم.

 بلکه گریز و سرکشی است. ریشه اصلی مشکل ما کمبود اطلاعات نیست،

ی نگاه کنیم که باید تبنابراین اگر ما به احساسات منفی خود به عنوان مشکلا

بدون توجه به یافتن  به جاي تلاش براي ارتباط با خداوند، حل شوند، نهایتاً

مشکل ،خود را در حال جستجو براي یافتن پاسخ هایی رفع پاسخی فوري براي 

مصمم به حل  مشکل ما را حل کنند. اگر ما صرفاًصرفاً خواهیم دید که 

تنها  کشمکش هاي احساسی خود باشیم بی شک خدا را در حد خادمی که

و با او به عنوان شخصی که باید  تنزل داده ایموظیفه دارد ما را شفا دهد 



 روح هايفریاد                                                                    ١٤

 

کار حکیمانه تر این است که به  ستایشش کنیم ارتباط ایجاد نخواهیم کرد.

احساسات ما  ها گوش فرا دهیم. جاي تلاش براي تغییر احساسات خود، به آن

 انسان دنیایی سقوط کرده،مان  صدایی هستند که به ما می گویند در مقابل

هاي آزار دهنده و خدایی عجیب و غریب وجود دارد که به ندرت پیش می آید 

با اینکه  که ما از او انتظار داریم. را انجام دهدآن چیزي باشد یا آن کاري 

د اما همواره آشکار ناحساسات به طور کلی در روابط انسانی ما برانگیخته می شو

مکاشفه این حقیقت در مورد درون ما و   ا خداوند هستند.کننده نوع رابطه ما ب

درباره دنیاي اطراف ما در را به سوي کشمکش و کشتی گرفتن با خداوند باز 

تر  ملاقات با خداوند نه تنها احساسات ما را تغییر می دهد ،بلکه مهم می کند.

  از آن می تواند باعث تغییر قلب ما شود.

جسم و  درس شامل فعل و انفعالاتی پیچیده مهم است که بدانیم هر احسا

ما نه تنها خشم را در ذهن خود تجربه می کنیم بلکه آن را در  قلب ما است.

 ناامیدي، حسادت، این حقیقت در مورد ترس، مان نیز حس می کنیم. بدن

بنابراین خطرناك است که فرض را بر این  و خجالت نیز صدق می کند. حقارت

ملاقاتی روحانی با  در اثر کش هاي احساسی ما مستقیماًبگذاریم که همه کشم

براي برخی از افراد ملاقات عمیق روحانی می تواند  خداوند تغییر می کنند.

  .بگرددشامل ضعف بیولوژیکی نیز 

مشکلاتی در  می توانداضطراب و افسردگی  مخصوصاً احساساتی خاص،

ق تجویز دارو و فعالیت آن بخش از طری ایجاد کنند کهبخش فیزیولوژیکی فرد 

بی توجهی به اهمیت جسم می تواند  .بهبود می یابد يهاي بیولوژیکی دیگر

در پی باعث ایجاد سو تفاهمی غم انگیز در مورد معناي دنبال کردن خداوند 

ار اشتباه است به افرادي که درگیر کشمکش هاي عمیق یبس داشته باشد.

یم تنها کاري که باید براي حل این کشمکش ها بکنند ئاحساسی هستند بگو

افه تر را ضاین تغییر باري ا بااین است که سنگهاي خود را با خداوند وا بکنند و 
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ها بگذاریم. به همان میزان اشتباه است اگر بگوییم کمک گرفتن از  بر دوش آن

لات حل مشک دومهاي فیزیولوژیکی غیر روحانی بوده یا اینکه گزینه  روش

 یبخش بیولوژیک این موضوعی سیاه و سفید نیست، یا این یا آن نیست. هستند.

اما  ها بی توجهی نمی کنیم ، که ما به آناي هستندپیچیده  عوامل اتاحساس

به این موضوع  شودکید می أآن ت ربه خاطر زاویه دید خاصی که در این کتاب ب

  .نمی پردازیمبه طور مستقیم 

موضوعی است که ما بر آن تمرکز  ،ه احساس می کنیمبر آنچو تفکر مل أت

ما افراد  نتیجه برساند کهممکن است برخی از خوانندگان را به این می کنیم و 

به هیچ وجه قصد . خیر! بپردازندبه درون گرایی آگاهانه می کنیم که را تشویق 

 درون ما در این کتاب این نیست. خود شیفتگی و تمرکز بیش از اندازه به دنیاي

درون گرایی بیش از اندازه می تواند  رشد و بلوغ روحانی است. در تضاد بامان 

ما می توانیم این است که به ما حسی اشتباه از استقلال دهد. این حس اشتباه 

و تقدیر خود را  بگردیمبر زندگی هاي خود کنترل داشته و خود خداي خود 

شما را  سردرگمی می انجامد.این راه به سادگی به سرکشی و  رقم بزنیم.

تا حکمتی فراتر به  تفتیش کنیدتشویق می کنیم که صادقانه درون خود را 

 "چه اتفاقی دارد می افتد؟"وال که ئپاسخی براي این س و نه صرفاً ددست آوری

  "رابطه من با خدا چگونه است؟"وال که ئبلکه پاسخی براي این س .

  

  راهنماي ما در این سفر به سوي مکاشفات کتاب مزامیر است. – 3

ودن درون ب مقدس به اندازه مزامیر تلخی و بد باشاید هیچ قسمت از کت

و هیچ جاي دیگري به اندازه این کتاب احساسات  قلب ما را آشکار نمی کند

مزامیر به سبک شعري نوشته  .باشدخداوند به وضوح به تصویر کشیده نشده 

     شعر به قلمرویی فراتر از دیده ها و شنیده هاي جسمی ما قدم  اند.شده 
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می  د را آشکارند و بشنوند ببیننمان می خواه و آنچه احساسات می گذارد

 بر حقیقت دارد. يبلکه تاکید استاین بخش نه تنها سبک ادبی  کنند.

هاي وري قابل درك نیست. گزاره ئحقیقتی که از طریق علم یا مشاهدات و ت

وري براي درك حقیقت مهم هستند اما حقیقت مفهومی ارتباطی است و ئت

ارتباط قلمرویی است که شعر در آن از جایگاه مهمی برخوردار است. شعر 

  دعوت خدا براي دیدن چشمه اي از وجود نادیدنی او است.

مزامیري است که از درون ما سخن می گوید. به طور اساسی تمرکز ما بر 

ونی قلب است در حالی که رین نوع مزامیر بر کشمکش هاي دمرکز در ات

 زندگی نیکویی خداوند را درك کند . در حین مشکلاتنویسنده تلاش می کند 

در این کتاب در حالی که به دعوت کلام براي چشیدن نیکویی خداوند پاسخی 

ه دهیم، اجازه خواهیم داد که اشعار مزامیر ما را با  تصاویر الهی ک مثبت می

  .کنندآشنا  آشکار می کنند،ما  رب رازپولس، و خود عیسی مسیح  از این  انبیا،

اي از شخصیت  گوشهی که منفی هستند نهمه احساسات حتی آنا -4

   .خداوند را به ما نشان می دهند

کتاب ما این حقیقت است. در کنار آنچه به وسیله احساسات در قلب  مرکز

ه چگونه احساسات بد ما مانند کما رخ می دهد آنچه بسیار مهم است این است 

و خجالت به طور خاصی حقیقتی را  حقارت ناامیدي، حسادت، ترس، ، ،خشم

این  احساسات مثبت ما نیز مان آشکار می کنند. در مورد قلب خداوند براي

اما  توانایی را دارند که چیزي را در مورد قلب خداوند به براي ما آشکار کنند.

ها و مطالعه آنچه در کلام درباره این  احساسات منفی و کشمکش هاي ما با آن

احساسات آمده است، می توانند چشم اندازي بسیار ارزشمند از احساسات خود 

عجیب است که چرا خداوند  بسیار عجیب است، خداوند به ما هدیه کنند.

انتخاب کرده که قلب خود را از طریق روبرو شدن ما با حقیقت گناه آلود دنیاي 

براي مثال خداوند اجازه می دهد که  مان آشکار کند. خودمان براي یدرون
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مزمورنویس خشم خود را مانند فردي مستی که تازه از خواب بیدار شده و 

  )65 -78ند.(مزامیر خشمش فوران کرده بر او اعلام ک

از مشاهده تصویري که در این مزمور آمده چه چیزي باید درباره خداوند 

البته که  آیا به این معنا است که خداوند تا حدي هم گناهکار است؟ بفهمیم؟

این بدان معنا است که خداوند قلب خود را از طریق تصاویري چند وجهی ! نه

نمایان        ما آشکار می کند رايود بکه از تجارب زندگی هاي ما در کلام خ

خداوند به کار نویسنده در ارتباط با لحنی که است فکر کنیم ممکن  .می سازد

آشکار کننده فروتنی اسرار آمیز خداوند می برد زننده و منفیست. ولی این 

. شیرازه هایی سخن می گوید که ما را شوکه می کند او با ما به روش. است

  هم می پاشد و ما را به شدت ملزم می کند.وجودمان را از 

 حسادت ترس، منفی بر خشم، ظاهراً يچرا باید در این کتاب چنین تمرکز

به شما نشان  کرده ایمدر این کتاب ما تا حدي سعی ؟و خجالت داشته باشیم

تر  شان فکر می کنیم مهمه دربار دهیم که این احساسات از آنچه معمولاً

ایم چشمان روحانی خود را به  ن است که تلاش نمودهتر ای اما مهم .هستند

سوي چشم اندازي تازه از شخصیت خداوند باز کنیم. پر جلال تر از همه 

قسمتهاي این کتاب آن قسمتهایی است که می فهمیم چگونه هر احساس ما را 

سفر ما به سوي احساسات دشوار  .سازدبه سوي شگفتی صلیب رهنمون می 

ماهیت شگفت انگیز قربانی شدن پسر ازلی و ابدي خداوند به حقیقتی را درباره 

  ما را به سوي پرستش او هدایت می کند. و نهایتاً کرده آشکاررا جاي ما 

  

  

  

  



 روح هايفریاد                                                                    ١٨

 

  فصل اول

  فریاد روح احساسات:

  

         مرتبطرا با دنیاي درونی ما  زندگی فراز و نشیب هاياحساسات ما 

راي و ،احساساتاین از طریق  ایجاد شدهبعضی اوقات ارتباط اما  ،دنمی ساز

تعریف می کرد که چگونه شوهرش را از کار اخراج زنی  روزي تحمل ما است.

مشخص بود که بیان این موضوع چقدر براي هنگام تعریف کردن ماجرا کردند. 

ناراحتی  ایجاد شدهمشکلات  به خاطراو سخت است و همچنین در چهره او 

تفسیر و حسش در باره این اتفاق پرسیدم که  از او .عمیقی دیده می شد

رامی گفت آولی به  تغییر می کرددرد شدت صورتش از حالت اگر چه ؟ چیست

نمی این که الا به خاطر و ح کار کشیدندسال از او  25 به مدتاز اینکه  ": 

او را بیرون انداخته  پرداخت کنندبه او لغی خواهند براي خدمات درمانیش مب

کار و می تواند  از کجاو حالا  داردسن سال  54او  عصبانی هستم.خیلی . اند

عادلانه این  ؟ر باید او را سرپا و قوي نگه دارمچطو شغل دیگري پیدا کند؟

را خشم و ترس  درگمی،سرمی توانستم ل گفتن این جملات در حا " !نیست

  .در صدایش احساس کنم

او زنی  .و آگاه بودمدرباره زندگی شخصی ااین زن را می شناختم و من 

تقریباً افسرده  منزوي  واو شوهر  بود. یدر عین حال مصمم وخوش مشرب 

جدید را  اوامرو  به خانه بر می گشتوظیفه  از روي او هر روز بعد از ظهربود. 

زندگی  داشتند. یکنواختیزندگی  انجام می داد.آن ها را دریافت می کرد و 

ولی حالا با بیکار  ت.داش کلام خدا مطابقتبا تقریباً اخلاقی  که از نظر نرمالی

ها باز شده  زندگی آن يهامکش تنش ها و کش به رويشدن مرد خانه دري 
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ه داشته اعادات روزمره آن را بسته نگ ومشترك ها زندگی  دري که سال بود.

 درشکاف هاي موجود پوچی و نسبت به ها را  آن چشمان روزمرگیاین  بود.

  .بسته نگاه می داشت روابط شان

این بود که کوله باري از غم می شد دید  وحالت چهره ا از اولین چیزي که

امنیت و اعتبار ، همسر اندوه از دست دادن شغل. را به دوش می کشدو اندوه 

رویاهایی  ش بود.از دست دادن رویاهایترین غم او به علت بیش ولی .اجتماعی

این غم او بسیار  .دومشترکش را شروع کرده بها زندگی  که به امید تحقق آن

او با این امید  دفن شدند. شی که در سال هاي اول ازدواجیهارویاعمیق بود. 

و  بیابدمی اوارد زندگی مشترك شده بود که جایی آرام براي استراحت و آر

می گفت که تو باید از زنانگی خود لذت  به او شامنیتش تضمین شود. رویای

 مراقبت از فرزندان، زندگی زناشویی،دریجاً آن رویاها فداي اما ت .ببري

با از دست دادن شغل همسرش  شده بود. آن هاتحصیلات دانشگاهی و کالج 

بعد از تمامی گذشت ها و فداکاري هایش حاصل شده بود بر حالا نتیجه اي که 

بود حالا از هم  بافتهها  سالاین انگار هر چه در طول  خلاف انتظارش بود.

  گسسته است.

او از این وضعیت نجات پیدا خواهد آیا  "داشتم با خود فکر می کردم که 

اگر  " را مطرح کنم؟ دیگرموضوعات  و آیا الان وقت آن است که؟ کرد

از خود دفاع کند، آن وقت ها  در برابر آننتواند احساسات او تحریک شود و 

در گیر روبرو خواهد شد و بدین گونه او مالی مسائل  تر ازمسائلی فرااست که با 

 .خواهد شدپاشیده رو به رو او با ازدواجی از هم  .مسائل جدیدي خواهد شد

ها را  د شد که تاکنون شهامت پرسیدن آننتی گریبان گیر او خواهسوالا

  همسرش و خداوند. والاتی درباره خود،ئس نداشته است.
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  احساسات:هاي همراه شدن با فراز و نشیب 

اگر از  ما را به هم متصل می کند. یو درون ییاي بیرونناحساسات د

والاتی براي ما ئاسات خود آگاه شویم ممکن است ساحس چگونگی عمل کرد

دقیقاً به همین  یریم.گوالاتی که ترجیح می دهیم آنها را نادیده بئس .پیش آید

سات خود را خاموش کنیم تا اینکه می دهیم احسا ترجیح دلیل خیلی از ما 

عدم توانایی ما اما . مان درباره چیزي ایجاد شود احساسی در دروناجازه دهیم 

گردیم و از خداوند و دیگران دور  بی ثمرمی شود تا باعث  نمودناحساس در 

 تبین احساسادر این قسمت دچار افراط و تفریط هستیم و  اکثر ما. شویم

یکی  از دو سرطیفدرست مثل اینکه  .می افتیمگیر  احساس بیبیش از حد و 

جذب می شویم و یا سمت احساسات اغراق شده  بهیا را انتخاب می کنیم. 

 ت مثل باد راز آلود هستند.ااحساس خاموش نمودن احساسات را بر می گزینیم.

هایی  راخود خرابی ها و آو آمد و رفتلاً با وو معم و می روند ناگهان می آیند

سر خود و احساسات مخرب ما مثل نیرو هاي به طور خاص  جا می گذارند وبه 

 رل ماتاز کن گویی می کنند وگیج ما را  که عمل می کنند یدمدمی مزاج

  هستند.خارج 

      که من را  افرادي"اخیراً به من گفت: جا افتاده ايزنی بالغ و در این مورد  

 هستم که يو شاد ثباتکه من شخص با شهادت خواهد داد می شناسد 

ولی  ها می گویند. است که آن طور معمولاً هم اینخود دارم.  برکنترل کاملی 

که نه  ندزرا در من راه می انداسیلی از خشم  کوچکهر از چند گاهی اتفاقاتی 

مواقع دیگر وقتی و یا  است بلکه کاملاً غیر منطقی است توان منتنها بیش از 

سختی را پشت سر می گذارد چنان غمگین می دوستی دوران که م ومی شن

سیلی "می دانم کلماتی چون  من است. همراهروز چندین ثیر آن تا أکه ت مشو

 البته همیشهاغراق آمیز به نظر می رسند. کلماتی  "چندین روز  "و  "از خشم

ی به من دست نمی دهد ولی چنین احساسخیلی وقت ها  .هم این طور نیستم
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 پیدا کنم که نمی توانم  يکلمات دیگر می شوم حساساتی وقتی دچار چنین ا

  د.نم را توصیف کناحساساتبتوانند اوج 

هم چنان موثر ترین  قابل اتکایی به نظر نمی رسند ولیملجاي احساسات 

روزي  .احساس خوبی داریم هاروز برخی در زندگی ما هستند. محرکهنیروي 

نوید روز خوب و جدیدي را به ما  بالایی شروع می شود اعتماد به نفسکه با 

یم و نهایتاً در انجام وظایف سخت دست و پنجه نرم می کن با وظایف .می دهد

را  تنزلیمان  تاممکن است در احساس در بعضی از روزهامی شویم ولی موفق 

گردابی در  گوییتغییر آن نباشیم  ضیح یاوت تجربه کنیم که قادر به درك،

در احساسات ما هستند و همان این جریان شدید  .باشیم گیر افتاده شدید

ها خلاصی یابیم و  آنشر کنیم تا از  می انرژي زیادي را صرفبسیاري از مواقع 

چگونه  شیم.کب نبیرو مخمصهخود را از این و  سر خود را بالاي آب نگه داریم

تمان را اچرا باید احساساحساسی خود رو به رو شویم.  فراز و نشیببا باید 

  انگار دشمن ما هستند؟ بجنگیم که طوري ها دیده بگیریم یا با آننا

  

  ؟باشند دشوار می توانند چرا احساسات

به کنیم رمنفی را تج یمی شود نخواهیم احساسیکی از دلایلی که باعث 

و  استدرد آور  احساس رنجش از کسی این است که تجربه آنها دردناك است.

شرمنده می  ،نسبت به چیزي خودما حتی به خاطر وجود احساس شرمندگی 

شوند که تجربه کرده ایم، درد  وقتی احساسات ما متمرکز فقدانی می .گردیم

از جهاتی این مطلب درست  .شودمی فقدان در وجودمان چندین برابر آن 

به  خانمی به من گفت که هر موقع امیدي در خود حس می کند ریک با .است

  می کند. تجربههمراه آن رگه هایی از وحشت را نیز 
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ی ساحسا دشوار بودن تجربهشاید دلیل بهتر و توضیح قانع کننده تر براي 

 یک عم از مثبت و منفی دري به رويااین باشد که تمام احساسات ما  مان

از آن  ترنیم ولی بیشکما از درد کشیدن اجتناب می ۀ هم .ندکن واقعیت باز می

  کنیم. ارفر واقعیت هامی خواهیم از 

بر وفق مراد است، گویی شادي ها بسیار زود گذر باشند حتی وقتی زندگی 

و شادي تنها شمه اي از وجود خود را به ما نشان می دهد و  آن چه از خود بر 

 زیرا رد تنها اشتیاقی براي تجربه بیشتر از آن احساس استامی گذ     جاي 

در بهترین حال خود تنها  ولذت ها همیشه در وجود خود ناکامل هستند 

هر  در نتیجه .که براي ما مقرر شده استهستند شادي واقعی یري از وصت

 کاملا خوداز زندگی کنونی هرگز نمی توانیم چقدر هم اوضاع بر وفق مراد باشد 

اشتیاقی امري میدي در هر انتظار و ا وجود احساس ناکامی و نا .باشیمراضی 

  اجتناب ناپذیر است.

را که ما در خانه واقعی خود نیستیم به  تلخ احساسات بار دیگر این حقیقت

ت مثبت به او اگر ما در لحظات شاد و در زمان احساس دنما یاد آوري می کن

هایی که تجربیات سخت و  چنین حقیقتی می رسیم، آیا این حقیقت بر زمان

  ی داریم صدق نمی کند؟ کدردنا

هرگز تا زمانی که به آسمان نرفته ایم نخواهیم توانست کاملیت آنچه باید 

 مان طسقوو درك حقیقت  ولی قبول احساس کنیم و بچشیم را تجربه نماییم.

 شناسی بازپولس از این  بسیار سخت است. مان از خانه حقیقی بودنو دور 

درد زایمان در زنان  هد و آن ر ا بکن درونی یاد می "ناله"به عنوان  حقیقت

  . کندمی  تشبیه

                          ما می دانیم که تمام خلقت تا هم اکنون از دردي همچون درد زایمان"

                                     ما نیز که از نوبر روح نه تنها خلقت بلکه خود و می نالد
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                                                     اله بر می آوریم،دربرخورداریم،در درون خویش ن

                                                        همان حال مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی ، 

  )23 - 22:  8(رومیان  "خویش هستیم هاي یعنی رهایی بدن

است و هرکدام از ما به  ردرد زایمان گرفتا بهم زمین ادر این لحظه تم

 هستیم. در عین حالی که درد می کشیمرهایی کنان در انتظار نحوي ناله 

  نسبت به درد دلتنگی خود براي آسمان بیحس شده ایم.

از مشایخ شوهر او  .جعه کنندگان مرا در نظر بگیریدی از مرایک عذاب و درد

عهد و بطور کلی ایمان داري متبود. هیاتی ال لعه متونامط او عاشق بود. اسکلی

سال  20اما روزي بعد از  بود.در یک کلام ایماندار خوبی و اهل خانواده  يمرد

او به زن  را ترك کند. زنشمی خواهد زندگی مشترك به خانه آمد و گفت که 

انجام  قلباًهرگز کاري را  ال نبوده ام،حهرگز خوشبخت و خوش "خود می گوید:

زنی با  خسته شده ام.روي ریاکاري بوده و دیگر از هر آنچه کرده ام  نداده ام،

        قلب تو را سفم که أمت .مکه با او از زنده بودن لذت می بر آشنا شده ام

ر . ولی براي اولین باشده امو باعث ناراحتی تو  به تو آسیب می زنممی شکنم و 

  ".مدر زندگی ام می خواهم زندگی کن

واقعاً کسانی که در این زمینه ها صحبت کرده ام، من با افراد زیادي 

. هیچ وقت فراموش نمی کنمرا اما چهره آن زن  بودندآسیب دیده  دردمند و

والاتش بیشتر از زنده ماندن و نفس کشیدن مهم ئبراي او یافتن پاسخی براي س

و  داشتندسطحی  حالت ز اندوه بود ولی کلماتشمالامال ااگرچه قلب او  بود.

اجازه نمی داد که هیچ امیدي در وجودش شعله ور شود  بودند. فاقد احساس

او نمی  .تا مبادا بار دیگر بخواهد دردي را با از دست دادن آن امید تجربه کند

       تنهااو  خواست با درد و ناله حاصل از روبرو شدن با واقعیت روبرو شود.

براي خوشحال کردن یک زن چه کاري می توانست  عنوان می خواست بداند به
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خشد و او را از زنده بودن باو ب دن بهوجام دهد تا احساس زنده بنهمسرش ا

  خوشحال کند.

 به موجوداتی نموده کهل یتبد ار عذاب زندگی در دنیاي سقوط کرده ما

نیم بیش از هر چیز کرا تجربه می  يتی دردوق .کاملا انسان نیستیم گویی

 احساس توهینی که به ما شده وو ك آن دردنا از ضرباتآن هستیم که  مشتاق

 عمل نمی آن زنمانند  ام خیلی از .فرار کنیم از دست دادننت و خیاحس 

ه نمی انگ ،د ه داشته بواکه او خود را نگاي  مردهنیمه آن حالت و در  یمکن

ش شدت هکا درسعی مخصوص  روشی بادر نا امیدي  هرکدام از ماولی  داریم.

  ناله هایمان داریم.

شدن با  وربه  که به ما توانایی رو به کار می گیریم احساسی واکنش هاي

ا عصبانیت را براي مثال خیلی از مرده .ی دهندکوچک و بزرگ را مآسیب هاي 

می دانند و بر  می دهند و به طور کلی عصبانیت را آسان تر به درد ترجیح

 عصبانیت می دانند.از و عذاب را آسان تر گیجی یا درد  عکس خیلی از زنها

خود  اعتماد به نفس متزلزل و یا شخصیت دمدمی مزاج فشار حاصل از پس ما

را به فرار خود از واقعیت ها و با ترس و سردرگمی می کنیم.  تخلیهرا با خشم 

با تسلیم شدن نحوي توجیه می کنیم. به جاي غم شرم را انتخاب می کنیم و 

به عبارت دیگر از یک احساس  .می کنیم کم رنگ شکست ها راغم حسادت به 

  .دیگر استفاده می کنیم تر براي مخفی نگه داشتن احساسات دردناك

 ايهاز شدت ناله  نبراي کاست يراه دیگراحساسات  و نادیده گرفتن فرار

تجاربی نادر  ،ت قويااحساسخیلی از افراد بروز  براي ما است. یدرون همیشگی

حد و مرزهاي و  ها به وسیله خونسردي درونی آن دنیاي درون و بیگانه هستند.

حالت افراد سفانه این أمت .بی تفاوتی خاصی کنترل می شود به علاوه یمشخص

ت ادر خیلی از جمع ها احساس .غالبا به معناي ایمان قوي تفسیر می شود

شما هنگامی مرد یا زن  د.نشو به عنوان امري غیر روحانی تلقی می تپرحرار
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بدون آنکه خم به ر ادشو تجاربها و زمایش آد که از یخدا محسوب می شو

  .صحیح و سالم بیرون بیاییدابرویتان بیاید 

 در نتیجهنبود احساسات  در مواردي ولی چنین نتیجه گیري اشتباه است.

ت نشان اد که نبود احساسنشان می ده به ما دلی و تکبر است.کلامسخت 

شتیاق براي ا عدم م زندگی وتمایل ما براي رو به رو شدن با غدهنده عدم 

 نشان از بلوغ نیست بلکه نشان از اعتماد و فخرينبود احساسات  .مان استآس

  )7:  18مکاشفه  ، 8: 47(اشعیا  .که ریشه در شرارت دارد است

احساسات اقدامی براي فرار از درد زایمان و تحمل  ابرازداري ما در  خود

است و با خیالی باطل فکر می کنیم این گونه می توانیم دنیا درد هاي این 

تلاشی است براي زندگی هایمان را در این جهان امنیت ببخشیم و این امر 

دردها آرامی نمی  باور ما به اینکه بتوانیم با خدایی ارتباط داشته باشیم که به

که اغلب غیر منطقی و خارج از کنترل وجود احساسات از هم گسسته  .بخشد

در عوض  گناه یا ضربه هاي روحی نیست. ،بیمارينشان از  به نظر می رسند

بنابراین  .استو ارتباط  در کشمکش نشان از این است که قلب ما با خداوند

به دنبال ید باان مشکلی که وت زندگی خود را به عنافراز و نشیب هاي احساس

 باید شنیده شوند.بدانیم که  ییها ادیها را فر آنبلکه  حل آن باشیم نبینیم

  

  گوش دادن به احساسات

این که  د سوالاتی مانندنوالات اساسی باز می کنئاحساسات در را به روي س

چرا هر رابطه  ي که می کشم چیست؟ردهدف از د آیا زندگی معنایی دارد؟ "

اگر می خواهیم خود را  "خداوند واقعاً نیکوست؟آیا  رسد؟باي باید به پایان 

د به صداي احساسات یصادقانه بشناسیم و یا از همه مهمتر خدا را بشناسیم با
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به شما چنین  صداهاي دیگري هم شنیده خواهند شد کهاما  گوش دهیم. خود

فقط تو را دچار ها  آن ت خود را نادیده بگیر،سااحسا" : مشورت می دهند

ر وکنترل ام د و تو را در عمق دردسر ها فرو می برند.نکلات بیشتري می کنمش

با ایمان باور داشته  از احساسات منفی توبه کن. بگیر. احساساتت دست ازرا 

 باش احساسات تو مانند واگن باش و مسیر درست را انتخاب کن و مطمئن

 ؟درست می گویند هاصدا اینآیا " .خواهند آمدبه دنبال تو  قطار مطیعانه هاي

کار صحیح را هر روزه ت خود را رام کنیم و اکه احساسفقط کافی است آیا 

  انجام دهیم؟ انتخاب کنیم و

د ما را نخداو .استپیچیده بسیار کلام به ما نشان می دهد که درونیات ما 

به شکل  سقوط از جایگاه اصلی خود متأسفانه بدلیلپیچیده خلق کرده است و 

دل از همه چیز " ارمیا هشدار می دهد:  ایم. شده یچیده تر نیزپ فریبنده اي

)  9:  17ارمیا ("کیست که آن را بشناسد؟  فریبنده تر است و بسیار بیمار.

و مان بسیار پیچیده تر ی دنیاي درون هدایتداشتن احساسات و  واضح است که

از تسلط مانع و  کنیمرا مدیریت  احساساتمان از اینکه بخواهیمسخت تر است 

  آن بر خود گردیم.

 نویسنده مزامیر ما را تشویق می کند که درونیات خود را بسنجیم نه این

مور مز( "جان من چرا پریشانی؟"می پرسد؟  ادیده بگیریم او مدامرا ن که آن

گوش  لیپشت می کنیم و حقیقتبه  با نادیده گرفتن احساسات)  11: 42

جایی است که  حقیقت. راهنمایی می کند حقیقتها ما را به سوي  دادن به آن

  می کنیم. را ملاقات وندخداجا در آن  ما

 در احساسات خود تعمق کنیم و آن یداگر می خواهیم خدا را بشناسیم با

نیم به درکی درست ابتو و باشیمآنها کوشا شنیدن صداي ها را بسنجیم و براي 

چیز اشتیاق حاکم بر  هیچ .دست یابیماز احساساتی که بر ما مسلط می شوند 

خدا ب کلام تد و هیچ یک از کُنمی کن آشکاراحساسات  اندازهقلب ما را به 



 روح هايفریاد                                                                    ٢٧

 

در فصل  د.نبیان نمی کن یروشنبه مزامیر  سادگیت ما را به وضوح و ااحساس

فغان  تا تبدیل به صدایی براي ما می شوندگونه چعد خواهیم دید که مزامیر ب

  هاي دل ما را در پیشگاه خداوند بازگو نمایند.

  

  .احساسات ارتباط ما با خداوند را نشان می دهند

که  این استجواب م ؟ خود به دنبال چه بگردیاحساسات صداي  ونباید در

این سوال  ".جهتی باشیم که قلب ما به سوي آن متمایل است باید به دنبال  "

در واقع طریق دیگري است براي اینکه از خود بپرسیم  "چه حسی دارم ؟":

  ." ؟هستم و در چه مسیري حرکت می کنم که من":

روابط خود و  یعنی ،می کنیم به صورت افقی نگاه به احساسات ما اغلب

احساسات  به عنوان ملاکی برايو آن را  ها را در زندگی مان می سنجیم انسان

در می یابیم که عمیق تر نگاه کنیم اگر ولی  .گیریممی  در نظرخود 

به صورت عمودي رخ می دهد چیزي هستند که مان بازگو کننده آن احساسات

رابطه من با خداوند "که :دهند سوق می این سوال پاسخ به سوي  ما  را و 

  "چگونه است؟

عوامل متفاوتی بررسی و سنجیده شود  تأثیرتحت می تواند ما اعمال دل 

به آیا من یعنی  "رابطه " د:نمورد خلاصه می شو یکولی تمام سنجش ها در 

آیا در ترس و احترام و  ر شدن از او هستم؟وخدا در حرکتم یا در حال د سوي

خدایان خود ساخته ت کرده ام یا به سمخود حرکت شکرگزاري رو به خداوند 

  ؟خود

ها صدایی می  فریادي هستند که به دل هستند.ما ح احساسات زبان رو

به خاطر اینکه امیال عمیق و اعتقادات راسخ خود را درك کنیم باید  بخشند.
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ما روحانی گوش هاي  اما متأسفانه .بسپاریمگوش خود روح ریم به فریاد یاد بگی

رخ  ات مانو رها کردن احساس ، تحریفاز طریق انکاراین اتفاق  ناشنوا شده اند.

فشار تحت کنترل خود  را با ههر چیز نگران کننده و ناراحت کنند ما .داده است

به  بخواهدنچه که و از آ خشیمببنظمی به درونیات خود بتوانیم تا  در می آوریم

خود را از  احساساتبا نادیده گرفتن  ما نفوذ کند هراسان هستیم. آگاهخود

فراموش  واقعیت محروم می کنیم و فرصت شناخت خدا را از دست می دهیم.

مقابل  خود رحم نکنیم و درحاصل می شود که به  زمانیکرده ایم که تغییر 

 احساسرو شدن با عمیق ترین ه ب فقط در رو .بی دفاع باشیمصادق و خداوند 

ه به اصل دنیاي درونی خود داشت یبازگشت یمحاکم بر خود است که می توان

  .کنیمگوش خود باید یاد بگیریم که به فریاد هاي روح  .باشیم

اولین قدم است تا بتوانیم احساسات مخرب خود  دادن به صداي روحگوش 

احساسات شما جواب را به  د؟آیا شما به دنبال خداوند هستی را تغییر دهیم.

در زمان  ا این است که لزوماًآیا فرض شم ؟اما چگونه ند گفت.شما خواه

احساسات مثبت شما به سوي خداوند در حرکت هستید و در زمان احساسات 

 اگر چنین بود قضیه چقدر آسان می شد. منفی در بت پرستی به سر می برید؟

ها را خوب یا بد مثبت یا  و آن احساسات خود را نام گذاري کنیمنمی توانیم 

و  سرنخ ها ه صداي احساسات خود می توانیدگوش سپردن باز منفی بخوانیم. 

  د.نراهنمایی کناصلیت روح تان به دست آورید که شما را به سمت  نشانه هایی

تعمیر  را کشمکش هاي احساسی خودرگیري ها و د دیانطور نمی تو همین

 البته داریم اسباب بازي شکسته اي را تعمیر می کنیم.طوري که انگار  ،کنیم

زاویه اي که به ما نشان  .نگاه کردخود  به احساساتاز زاویه دیگري می توان 

سوق را به سمت خداوند و تعهد بیشتر نسبت به او  مایا  تامی دهد آن احساس

  .خداوند و رها کردن او از جدایییا به سمت  می دهند
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می  درونی به مادرباره کشمکش هاي  احساسات ما که نکاتیتوانیم به  یم

جبهه  خطوط مقدماز  ما همانند پیک هاییت ااحساس .دهیم گوشگویند 

 خط مقدمدر باره تنش ها و کشمکش هاي را هستند که اطلاعات دست اولی 

نابود می خواهیم این پیک ها را  معمولاً ما .رسانندما می  ن بهما جنگ درونی

در خط مقدم چه می خواهیم آموخت که  اگر با دقت گوش دهیم، اام .کنیم

  آییم. نو سربلند بیرو گردیمدر آن جنگ پیروز می توانیم طور چو  گذرد

ما به ان دل چیست و دل بیم که زنبراي گوش دادن به احساسات باید بدا

 ارتباط کنیم. ایجاد ماندلبا چگونه می توانیم صحبت می کند و ما  چه زبانی

می گیریم پاسخ این سئوالات خواهیم پرداخت و یاد  به بقی این کتابما در ما

درباره  ما والات عمیقئه از طریق درك احساسات بالاخص احساسات دشوار سک

ت ناقص و اخداوند آشکار خواهد شد. کشف خواهیم کرد که چگونه این احساس

شخصیت خدا به ما  از گرانقیمتیمنحصر به فرد و  اطلاعاتد نننابالغ می توا

  د.نبده

اگر این کتاب  کتاب است.موضوعی سخت براي نوشتن یک  "احساسات"

 تعادل در این دنیارسیدن به یک آرامش و دریافت کشف رموز با انگیزه را 

رسیدن به  .می شویدنا امید  آن ناً بعد از خواندنئمطم ،انتخاب کرده اید

آرامش این  غالباً، اما امکان پذیر است درك ماستتصور و تر از که فرا یآرامش

خداوند به عنوان ملجایی  و نما یي درونانیهاي بسیار با د پس از کشمکش

  ایجاد می شود. ،براي ما

تان سرکشی می دسرکوب احساسات منفی که در وجوپس فکر نکنید 

 کُشت و کشتارهايدر واقع در  کلیدي براي ملاقات با خداوند است. کنند 

 ربه وجود می آید تا خداوند نور امید نافذ خود را ب شرایطیدرونی ما است که 

به روح آسیب می زند و نبود آن  نبود آشوب و همهمه بیش از بودنش ما بتاباند.

شما را ملاقات  زمان ضعف خداوند در دشمنی سرسخت تر براي روح ما است.
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را تسلی می دهد نه  زدگانخداوند ماتم  .زمانی که قوي هستیدمی کند نه در 

او خود را اغلب  ند.خوشحالی در حال ادامه زندگی هستدي و کسانی که با شا

  تا در اوقات خوش. بر ما آشکار می سازددر تاریکی ها و شرایط سخت زندگی 

         روبه رو  مان دل والاتئس عمیق ترین این کتاب سفري است که ما را با

و ختی این کتاب پاسخ هایی نخواهید یافت که بار سشما در  می کند.

 کرد دیولی با شخصی ملاقات خواه دشما را سبک تر کن درونی مکش هايکش

تا در تاریکی ها نور وجود خود و نیکویی بی پایانش را  مشتاقانه منتظر است که

که  امید . با اینخداوندخود شخص کسی نیست جز آن  به شما نشان دهد.

 شم،احساساتی مانند خ بااز شما می خواهیم که خداوند را ملاقات خواهید کرد 

 . احساساتی کهروبرو شوید درونی تانحقارت و شرم  و يامیدناحسادت،  ترس،

  .هستیدها  مشتاقانه به دنبال تغییر آنمی دانم 
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  دومفصل 

  مزامیر : صداي روح

  

اقامت در اتاق هتلی وقتی که دور از خانوده  نیمه هاي شبدر ق این اتفا

 خواب پریدم از احساس کردم ورا دردي  نیمه شب 3ساعت  داشتم اتفاق افتاد.

با حسی مبهم از وحشت  احساس می کردم از درد مفاصل دیگر خوابم نبرد. و

کنار بیایم  احساسات آشفتهاین با چگونه  منمی دانست در ابتدا .احاطه شده ام

سعی  ها را انکار کنم. شد که من آن ثت باعانهایتاً سنگینی این احساسولی 

از کشیدم تا تخت دراز  بر  .ب شوندنگذارم آن احساسات منفی بر من غالکردم 

ناشی از آن و وحشت  بدن درداز داشتم  فرار کنم. پریشان و افکار بیهودهاین 

  :آورد مرا به یاد 77 آزاد می شدم که خداوند مزمور

  آواز من به سوي خداست،" 

  و فریاد بر می آورم؛

  آواز من به سوي خداست،

  و او به من گوش فرا خواهد داد!

  تنگی خویش خداوندگار را می جویم؛در روز 

  شبانگاه دست من دراز شده ،

  باز کشیده نمی شود،

  و جانم از تسلی پذیرفتن ابا می کند.
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  خدا را یاد می کنم و می نالم؛

  "مل می کنم و روحم بیهوش می شود.أت

  3- 1:  77مزمور 

  

از این می خواستم  چون .ندبه سختی نقش می بست ذهن و دلمکلمات در 

ولی  ،می گشتم یآسان حل هايه ل راابو به دن فرار کنمو پریشانی همهمه 

تا نیمه من واقعیت را  بیهوش شد. ،کردمی مل أتدر حالی که  مزامیر نویسنده

و نیمی دیگر هنوز  بوداز بدن من در آب فرو رفته  یانگار نیم .پذیرفته بودم

می کرد را دعوت ن مزامیر م نویسنده .را نداشتو قصد داخل شدن بود بیرون 

 در حضورخود را به طور کامل و پیوسته  و مشکلات شکایاتتا سعی کنم 

در  .را کشف کنماي نکته تازه  او صیتخش ةدرباربتوانم تا  عنوان کنمخداوند 

 .ه قصد ساکت کردن آن را داشتمیی شدم کاآن لحظه در اتاق هتل مطیع صد

 ات را داشتم پسساحسا حمل انکار اینبخوابم و نه ت مانستون نه می تچو

 متخت درد می کنند. مفاصلمصبح زود است و ...  "نمودم. شروع به نوشتن 

که به آینده نگاه طور  همان .است نمناكبعلت عرق ناشی از ترس و وحشتم 

نع کنم بیدارم و سعی می کنم خود را قا .شوندمی م بیشتر می کنم ترس های

  ".. . رومبه خواب می که به زودي 

انگار به خاطر دور بودن از خانه و  مستولی شده بودوحشتی که بر من 

. آنچه در آن شب تاریک برایم خوابیدن در تختی نا آشنا چند برابر شده بود

ساله  40.را داشت در واقع بیماري فلج کننده آرتروز بود یوحشتناک بحِحکم شَ

دست  صداي استخوان هاي خشک مردگان را می دهد. مگردن حالاهستم و 

حتی نمی توانم کاغذي که بر آن می نویسم را هایم به شدت درد می کند و 

 ه دارم یا آن را تکان دهم.ابدون درد نگ
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خالی و  فضاير د یهولناک ویرانگاه می کنم تص آیندهطور که به  همین

یر خواهم شد و در من زمین گوند. ی شتصورات من نمایش داده م تاریک

ستان و خانواده ام براي وو در حالی که د ماندزمین اسیر خواهم  برجهنمی 

و در راه  زنند قدم می شهرتنیس می روند یا در خیابان هاي مرکزي  یا اسکی

خاطره اي تبدیل به ها  نآمن براي  ،برگشت از غذاهاي ایتالیایی لذت می برند

که در خود  تبدیل به خرچنگی گشته امدر ذهن آن ها  .خواهم شددور دست 

 احساس هبوجود آورند و که یادآور غمافکاري مربوط به آینده  .است جمع شده

صبري همراه می گوید باید صبور باشم، که  افکاري است. خودترحم نسبت به 

  با رنج.

ور طچ .می شوم عصبانیو بعد چقدر تنها هستم احساس می کنم  در ابتدا

   غبطه خوردن و حسادت  سويبه  خشم مرا ؟بیافتدتفاق ممکن است این ا

می غلطاند و سپس محیط رشک و حسادت به دنیایی از مرا شاند و کمی 

 عامل آن است. آشکارمی بینم که تنها وحشتی  بی روحف خود را خشک و اطرا

اي باز به ت من مثل کورانی شدید از پنجره سادر طول چند دقیقه تمام احسا

کاغذهاي دفتر وجودم را که به جایی وصل تمام م هجوم می آورند و درون

می    ! از من چه  خداوندا" .با خود به این سو و آن سو پرتاب می کنند نیستند

ی که تو تا وقتی هدف خواهی؟ آیا تو از زمین گیر شدن من جلال می یابی؟

زي را باید چه چی .نمی کنممخمصه نجات پیدا  این از نفهممبرایم داري را 

و بعد از هر چه در دل داشتم را بیان کردم  "؟درك کنم تا تو را بهتر بفهمم

  نوشتن آخرین جملات نهایتاً به خواب رفتم.

در درونی ما وضعیت  آشکار کننده ت فریاد هاي روح هستند.ااحساس

 یاحساسات .دل ما با خداوند ۀرابطنشان دهنده زندگی و  هاي رویارویی با غم

تقاضا هایی  .هستنداز تقاضاهاي سرسختانه ما از خداوند  اي مانند ترس نمونه

 اشتیاقی براي  این که از آن آگاهیم امابا ها غافل هستیم یا  ولاً از آنکه معم
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ر ترس شدید که آن شب تجربه اش را از س نداریم.را ها  رو به رو شدن با آن

آن تجربه  ورم مفاصل بود.اي  گذراندم حاصل تصویري از مرض زمینگیر کننده

می خواستم دردهاي مرا بر دارد و  دناز خداو دروندر  کرد. آشکاردرونیات مرا 

با او  عدم توافق .ببخشدبه من  يو زندگی خوشایند ترسها را از من براند

لایه نازکی که مشغولیت هاي زندگی بر این  خواسته هاي من باعث شد

باقی و عریان روند و در مقابل او بی دفاع بحقیقت کشیده بودند به کناري  

  .ماندم

 

 .احتیاج به صدایی که صداهاي درون ما را متوقف کند

 صدايقلب خود را به اندازه کافی آرام کنیم تا به می توانیم چگونه اما 

کسانی و تجربیات یم با شنیدن سخنان نمی توارا بشنویم؟ احساسات خود 

هیچ  را به ما نشان داده اند.شان خود ییاي دروناز دن نیم نگاهیشروع کنیم که 

نمی  نشانیک از قسمت هاي کتاب مقدس به خوبی مزامیر زبان روح را به ما 

زبانی غنی و  باجنبش هایی که . ناسقلب ان جنبشاز  استیر بازتابی مزام .دهد

ما احساسات و خاطرات عمیقی به ذهن  ،آشکار کننده تصاویردهنده  تکان

جدید ما را با صدایی و را قطع می کند دیگر  يیسنده مزامیر صداهاون .هستند

  رهنمون می سازد.صداي خداوند  سويبه دعوت می کند و 

مزامیر به ما می آموزند که چگونه باید دعا و پرستش کنیم ، اما در عین  

 رویم تا نهایتاً بکه چگونه با شک هاي خود کلنجار  یاد می دهدبه ما حال 

غییر طی براي تر مسیري که ما باید یمزام .بتابدی از امید به وجود ما یپرتو

  می کند. مشخصرا کنیم 
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متوجه شده اند که و  در طول تاریخسنن مسیحی نویسندگان و متفکرین 

 وجودموثر در کتاب مقدس است و قادر است آنچه در  کتاب مزامیر کتابی

رباره نظري بسیار عالی خود را دجان کالوین  آدمی می گذرد را آشکار سازد.

  این قسمت از کلام خدا در قالب این جملات بازگو می کند :

که در این کتاب پنهان است  هایی و ثروت ها ار دشوار است که گنجیبس" 

اسی روح این کتاب را به نام کالبد شن یار به جا است کهبس را توصیف کنیم.

ت ساچون هیچ یک از احسا نمی رسد.مناسب به نظر بخوانم که به هیچ وجه نا

که ما تجربه اش کرده نیست  یچون احساس ما در این کتاب از قلم نیافتاده اند،

احساسات ما را درست این کتاب  نبینیم.را و در این کتاب انعکاس آن باشیم 

مزامیر آینه روح انسان است.  به سوي ما منعکس می کند.اي آینه  همانند

  "  بینیم. میدر آن  می کنیم خود را ه مزامیر نگابه وقتی 

  

  .قطع کرد راانکار هاي م هصدایی ک

به خصوص  مزامیر ما را بر می انگیزاند تا از انکار هاي خود رهایی یابیم.

به گونه اي بی حس کردن خود در یا ت امسیحیان در نادیده گرفتن احساس

       تفسیررداشت خود را چنین بما  هستند. ماهرت درد آور امقابل احساس

حاکم همه امور او و  استخداوند همه چیز تحت کنترل در آخر ،  " .می کنیم

ت یا یناعصب مانند ترس،هت منفی ااحساس ".د باشیماپس باید ش .است

ه چرا ک محسوب می شودننگ آور و نامناسب براي یک مسیحی افسردگی 

ما اما سرود نامه روحانی  کرده است.اوند محبت است و به ما آرامش عطا دخ

آن است که حقیقت امر  .داردسرود ظفر و پیروزي  15 تنها ،مزامیر یعنی

م و اسرود هاي اته نشان می دهد مزمور هاي شکایت، به آن نگاهی دقیق تر 

شان از سرود هاي شادي و ظفر دشک و دلشکستگی تعدا آواهاي سر درگمی،
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با نگاهی به  لیمان بگریزیم وی از احساس درونشاید بخواهیم  .هستندبیشتر 

 آشکارت ما را ااحساسمزامیر خیره می شود و  سمزامیر چشمانمان به آن احسا

  :  لوین این افشاگري را چنین بیان می کندامی کند.ک

 د تاسر پوش نگذاشتن ت عمیق خوداافکار و احساس بر نویسندگان مزامیر"

م تا تمام یئرا بیازما ما نیز خودتا  وادار کنند یا بهتر بگویم ترغیب کنندما را 

هستیم مخفی  شانکه اسیر  یگناهان و شان شده ایم تسلیمضعف هایی که 

  "د.شو رنماند و آشکا

کمی  ،ما را مجبور  می کند تا فراي همهمه ها مزامیره نصداقت بی رحما

در با خداوند آن جا که مکانی را کشف کنیم  وروح خود بنگریم  بهعمیق تر 

نزد   )1: 130مزامیر ( "ها از ژرف "ور که نویسنده مزامیرطهمان .حال نبردیم

مزامیر  وند فریاد بر می آورد ما هم در این فریاد ها با او همراه می شویم.اخد

را  یمهاي این زندگی فرار کن "ناله  "از  شاید بتوانیمبر اینکه  مبنیما  نقشه

فرار از براي میل طبیعی خود  باتا  می خواندما را  مزامیر .نقش بر آب می کند

مان ناراحتی ایجاد می کند روبرو  با هر کس و هر چیزي که براي جنگ درد و 

ها اساس کشمکش هاي روحانی ما را تشکیل می دهند این  شویم. این

بتوانیم که در پی آنیم  زیراشود  کشمکش ها به آن دلیل در ما ایجاد می

بگوئیم احتیاجی ندارم که به تو اعتماد و بیابیم خداوند از  يزندگی اي جدا

   داشته باشم.

  

  ما پایان می دهد. ی که به شرارت یصدا

غیر مقوله اي که احساسات  تفکر اشتباه وجود داردفرهنگ ما این در 

را ین دیدگاه چیزي بر طبق ا .درست یا اشتباه و نه تجربیاتی ذاتا استاخلاقی 

آن در پی که  يکرد گناه آلود نیست بلکه عمل کنیم،که احساس می 
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یه در آن است که اشکال این نظر گناه را ایجاد کند.می تواند  می آیدت سااحسا

فرض را بر آن می گیرد که برخی از جنبه هاي شخصیت ما از عواقب سقوط به 

 اصلیسقوط اولیه ما از جایگاه  یعنی تأثیر نپذیرفتههاي گناه آلود  عنوان انسان

سات ما بگوییم احسابهتر است در صورتی که  ثیري نگذاشته استأمان بر آن ت

خداوند می تواند  هر چند ا گناه آلود هستندمامیال و رفتار  زه افکار،ادبه انهم 

این اتفاق زمانی می و  از احساسات براي آشکار کردن گناهان ما استفاده کند

می شویم و در آن جا است که گناه ما  یافتد که با او وارد نبردهاي عمیق

  آشکار می شود.

حقارت  میدي،نا ا ،حسادت ترس، گناه آلود بودن عصبانیت،پرده از مزامیر 

مزامیر چگونه دقت کنید که   3 -1: 73در مزمور  ما بر می دارد.و شرم 

  امراض درونی سراینده را براي خود او آشکار می کند.و حسادت 

  براي اسرائیل نیکوست،به درستی که خدا " 

  براي آنها که پاکند.

  و اما من،چیزي نمانده بود پاهایم بلغزد؛

  نزدیک بود قدمهایم از راه بدر رود!

  زیرا بر فخر فروشان حسد بردم،

  "آنگاه که رفاه شریران را دیدم.

داشتن نسبت به میل گناه آلود او این که حسادت مزمور نویس علاوه بر 

همچنین فکر او را آشکار می کند می کند افشا را داشتند  رانیشر رفاهی که

یم وقتی برکات نچرا پاك بما. است داشتهنگاه ود را پاك که او نیز به عبث خ

  بخشیده می شود؟ لاندعاران و نایزندگی به شر
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ی معلول علت وثیر عواملی که أت تحت تساساد ما احاز نقطه نظر محدو

 آسیبمهربانی کند من اگر کسی با من نا مثلاً .هستند ایجاد می شوندافقی 

رفتار می کند  مهربانانهبا من  يدیگر شخص خواهم دید یا عصبانی خواهم شد.

همکار من  ضایت و خوشحالی می کنم.در نتیجه من از رفتار او احساس ر و

تحت   ظاهراًت سااحسا پاداشی دریافت می کند و من بر او حسادت می کنم.

 طور نیست. واقع ایندر  اما می شوند،ی فراز و نشیب هایدچار  روابط ماتاثیر 

در نگاهی دقیق همان اول در می یابیم که احساسات ما بیشتر به سوالاتی که 

  .یم و رابطه ما با او مربوط می شوندرخداوند دا از

 هکنم در مسابق حس می "گفت: (دن) به من  یکبار یکی از دوستان

سپر  که ییگلی با ماشین ها يماشین سواري شرکت دارم که در زمین ها

 نهایتاً  می دانم که .برخورد کنمماشین  نبه این ماشین و آدارند باید لاستیکی 

 او از "ی؟ل این است که کی و به چه شدتاوئتنها س تصادف خواهم کرد.

اقعاً ، فقط از نه و "پرسیدم که این حس ربطی به خداوند هم دارد؟ پاسخ داد 

زمین خواهم  دوباره خود می پرسم کی همه چیز فرو خواهد پاشید یا کی

وال مربوط می شود ئتمام وحشت ما به این سواقعیت این است که ولی  "ورد.خ

 "جاست که  ما از آن و تمام عصبانیت "ابل پیش بینی است؟آیا زندگی ق ":

 "زندگی "حالا به جاي کلمات   "عدالت در زندگی ما برقرار خواهد شد؟آیا 

او روبرو خواهید  یتوالاتی در مورد شخصئسرا جایگزین کنید و با  "داوندخ"،

 "؟ وند عادلانه عمل می کندقابل پیش بینی است؟ آیا خدا وند آیا خدا .شد

ی انسان ها دیده می شود ط کلیش شریران در شرایاحسادت مزور نویس به آس

  "د عادل است؟ نآیا خداو ":نهفته است يیگروال دئیشه آن در سولی ر

وال ئاحساس حسادت در واقع یک سک می کند تا بفهمیم مزامیر به ما کم

ما در واقع مانوري است در وجودمان براي این  ساتتمام احسا .الاهیاتی است

که بتوانیم به لذت ها  و به کمالی که تنها در خود خداوند وجود دارد و مختص 
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   هاي واکنشی ما منفی ما ریشه در پاسخت سامام احسات .یابیماو است دست 

اینکه بار ي برا )جنگ( نهیااپرخاشگر واکنشاز باغ عدن و  شدن به خارج ( فرار)

  مربوط می شود. دیگر بتوانیم باغ عدن را به دست آوریم

     که هایی  کاهش رنجکه راهی براي  استاین  طبیعی ما به درد پاسخ

از روي خشم انجام می دهیم  جنگاین کار را یا بوسیله  پیدا کنیم.می کشیم 

به  که یتعرض و توهیناگر م طبیعتاً یوقتی عصبانی هست یا با فرار از روي ترس.

 خود دفاع می کنیم. طرف مقابل ازبا حمله یا تهدید ادامه پیدا کند ما شده 

  به نظر می رسد.نه ترین مسیر در جهان لاوقتی ترسیده ایم فرار کردن عاق

 آن ".خدا وقتی که درد گرسنگی را چشیدند توجه کنید قومکرد  به عمل

 هنگامی که گرسنه شوند، گشت. دن خواهنها گرسنه و در سختی بسیار در زمی

خشمگینانه به بالا خواهند نگریست و پادشاه و خداي شان را لعن خواهند 

براي این است که حتی عصبانیت نا به حق ما از دیگران  ) 21:  8اشعیا  ( "کرد

ند یا بهاي یرتعهدات ما را بر عهده بگ و لیتومسئ می خواهیم دیگران

    دست خالی بر  خداوندنزد  وقتی که از انجام،رس بپردازند. اهاي آن رپیامد

ما نیست در آن موقع باب میل از او دریافت کرده ایم  که یپاسخمی گردیم یا 

با خشم به  .توجیه می کنیمبه راحتی کرد خود را  هر گونه عمل است که

د بار عذاب هاي ما را سبک نخداوند رو می کنیم چون می دانیم که او می توا

  .کند

انکار هاي ما که ترس یا  شکند. میهم ور نویس انکار هاي ما را در ممز

ما وانمود  و می پاشد.ر کردن هاي ما را فرهاو تظا عصبانیت ما را نفی می کنند.

ما می گوید  به نحوي او به می کنیم که از خداوند خشمگین یا ترسان نیستیم.

 دلموقعیتی نیست که ترس یا خشم تو را بر انگیخته بلکه مشکل آن مشکل "

  ".است توست که بر ضد خدا
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 ،کارمی کنداما حتی پس از آنکه مزمور نویس عمق هاي قلب ما را آشکار 

 ندوخدا با چالش را به جستجو و پرسش و ااو م .انجام می دهدعجیب تري نیز 

  .می خواند فرا

  

  ز به صداي دعوت گرنیا

ي من تعریف فاجعه انگیز پدر خشن خود را برا ه کننده اي داستانعمراج

می  با نگرانی به اوبار پدرش  یک تک می گرفت.ا به باد کرر او اغلب او دپ کرد.

بگو چه  من بعد از اینکه زدمت به! این دفعه دانم از من متنفريمی  ": گوید

ار دیگر پدرش با چشمان ب زد.ۀ زیرکی بود و حرفی نر بچاو دخت  "؟حسی داري

ما  بین روابطمی خواهم بدانم که ! بگو  "مهربان و صدایی لطیف به او گفت: 

 "!از تو متنفرم ":مقاومت نهایتاً زمزمه کنان گفت بعد از بارها او "؟است چگونه

نیز این ما می ترسیم که خداوند  زد. را کتکو ابعد پدرش سخت تر از همیشه 

به خاطر سرکشی هاي  ی که ممکن استهولناک از عواقبگونه عمل کند. 

  از وحشت به خود می لرزیم. مان شود، دامنگیردرونی خود 

  کمک  ما بهنه تنها طه مزامیر ما را غافلگیر می کنند دقیقاً در همین نق

  گیدن ت جنأا بیان و درك کنیم بلکه به ما جررات خود ستا احسا دمی کن

 نا امیدانه کشمکش هاي واژه هایی براي ابرازشتر از آن به ما حتی بی .می دهد

  .دمی دهه ئارارا  با خداوند مان درون

 .دها را به زبان آور ت را حس کرد و آناحساسامزمور نویس فراز و نشیب 

چه  وند را.حقارت در مقابل خدا ساز میل به انتقام تا احسا تا خشم، ددراز 

م و ترس تنها آتش خش تنهایی، ،لی بخش است وقتی بدانیم هنگام دردتس

و در میان این است ت رو به رو شده ااین احساس با قبل از ماهم  کسی م.ینیست

  خداوند را دوست داشته باشد. که تعارضات آموخته
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  دن دعوت می کندیما را به درد کشصدایی که 

 او میلی .نمی ترسداز گفتن درونیات دل خود به خداوند  نویسنده مزمور

  :او اعلام می کند .روحانی ندارند متداولکلیشه هاي مخفی شدن پشت  به

  از نالیدن خسته ام،

  هر شب بسترم غرق اشک است،

  ابم را به گریه تر می سازم.وختخر

  سو شده و ه کمودیدگانم از اند

  و به سبب همه دشمنانم،تار گشته است

  )     7- 6: 6مزمور (

  

م ها مزمور نویس سعی نکرده است که دردهاي زندگی را لادر این اع

 خود را یدرون س و رنجاستراقدامات کلیشه اي و ساده یا با روحانیزه کند 

 مشتاقانهپا به دنیاي درد می گذارد و  ممزمور نویس مستقی .مدیریت کند

 قدمدرد هاي خود  دنیاي ما دعوت شده ایم که به د.ن می بخشصدایی به آنا

 ها. توجیه و مصالحه با آنگذاریم بدون ب

  

  ندایی که ما را به خشم دعوت می کند

خود را نزد خداوند می آورد و در اوقاتی  جدالمزمور نویس جنگ و 

 .تاجري بد معرفی می کنداوند را متهم به بی وفایی می کند ، حتی او را خد
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                                        ما را همچون گوسفندان کشتاري گردانیدي و در میان"

                                                 قوم خود را بی بها فروختی و قوم ها پراکنده ساختی.

  ) 12-11: 44 (مزمور "از فروش آنها سودي نبردي. 

نه تنها او را متهم به  .خداوند دراز می کند سويبه خود را و انگشت اتهام ا

جایی دیگر مزمور نویس خداوند را براي روا  .غفلت بلکه متهم به نادانی می کند

  داشتن درد و عذاب به زندگی خود استهزا می کند: 

  ن گرفته ايمهمدمان من را از "

  ي!من بیزارشان کرده او از 

  ام و مرا را گریزي نیست؛محبوس گشته 

  دیدگانم از اندوه تار شده است.

  خداوندا،هر روزه تو را می خوانم،

  ن خود ا به سویت دراز می کنم.او دست

  آیا شگفتیهاي خود را به مردگان می نمایانی ؟

  آیا رفتگان بر می خیزند تا تو را بساتایند؟سلاه

  آیا از محبتت در گور سخن خواهد رفت،

     داریت در دیار هلاکت؟یا از وفا

  )11 – 8: 88مزامیر( 
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اگر چه نمونه اي مثل  برخی از ایمانداران از چنین ادبیاتی دوري می کنند.

مزمور نویس عیسی ": ها می گویند  آنولی باز هم  مزمور نویس را می شناسند

خشمگین یا عصبانی  مسیح را نداشت ولی ما او را داریم پس نمی توانیم ، تنها،

  گذاریم.بتوانیم اسم آن را ایمان  یک فرض است و نمی تنها اما این  "باشیم.

ابراز  برآن ها تمرکز از مزامیر هستند که  دسته اي" مرثیه اي " مزامیر 

. این دسته از )90، 80،85، 79 ،74، 44،60هستند همچون ( مزمورغم  درد و

جسورانه و شخصی با ما را دعوت می کنند تا ریسک صحبت کردن مزامیر 

    والتر بروگمان به ما یاد آوري  را بپذیریم و این کار را انجام دهیم. خداوند

که در آن نویسنده شرایط کنونی  هستندمزامیري  مرثیه ايمزامیر "می کند 

 ،پذیر هستندامیدي خستگی نا برخاسته از ها این واژه .خود را نمی پذیرد

آنقدر سخت نیست که یهوه نتواند آن را امیدي که باور دارد هیچ شرایطی 

مزامیر درمان  .نیستاو  اقتدار از حاکمیت و خارجچیزي هیچ  .کند عوض

ما نیستند که ما با تحلیل دقیق نراه ها متن آن نیست. ما تااحساس یتحلیل

چنین  کنیم.احساسی خود را رفع ر ادشوآنها بتوانیم در چهار قدم مشکلات 

مان و حتی خود زندگی ی دنیاي درون نسبت به سطحی نگريساده انگاري و 

در تاریکی ها و  دور ساخته و ما را از خواندن او به خداوند اشتیاق ما را از دل

در عوض  .مان باز می دارد زندگی سخت اسرار آمیز او در شرایط مداخلهطلب 

این تفاوت که  بادر مورد او بپرسیم.  می کنند که از خداوندمزامیر ما را دعوت 

        این کار را انجام شکرگزارياز پرستش و  فضاییدر  نویسندگان مزامیر

عمومی مورد مزامیر سرود هاي پرستشی هستند که براي پرستش  می دهند.

شک و وحشت  تا خشم، ما را دعوت می کندخدا  .استفاده قرار می گرفتند

از  یبخش به عنوان اما قصد او این است که آن را .بگذاریمود را با او در میان خ

. اگر ما مشتاق آشنایی با قلب خداوند و درك آنچه او در پرستش انجام دهیم

  دعوت می کند. احساسی  چالشی او ما را به چنین ،دل دارد هستیم
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  نیاز به صدایی آشکار کننده

واقعاً چگونه است؟ وقتی م؟ او یداشته باش وندچه انتظاري می توانیم از خدا

خداوند با ما  شودآشکار و خشم و درد ما روند بهاي ما کنار  گناهان و انکار

 که استتاریک ما و  یاحساس يکشمکش هادر  خواهد کرد ؟برخورد  گونهچ

خداوند به ترس ها و خشم هاي ما پاسخ می دهد و پاسخ هاي او ما را غافلگیر 

مبارزات خود دریافت می کنیم پاسخی نیست که پاسخی که در طول  .می کند

مطیع و  نظم،فرض ما بر این است که او فرزندانی م انتظار آن را داشتیم.

و حتی مشتاقانه  مشارکتیاو  ابر خلاف انتظار م د.همرنگ جماعت می خواه

زیرا پس از چنین ارتباطی است که ما با دیدن کشمکش با خود را می خواهد 

با در حیرت و ترس همراه  عظمتشیتش، در مقابل او و ر جلال و شخصسِّ

  احترام فرو می رویم.

  

  خداوند را بر ما آشکار می کند دلصدایی که 

که مانند آتشی  مزامیر محبت خداوند را براي قوم خود آشکار می کند

 دیگر ما را بر لبه هاي تیغ قرار می دهد جایی که زندگی خداوند .فروزان است

 .خود ادامه دهیمبه زندگی شده  يبا احتیاط و برنامه ریزنیستیم قادر 

اینجاست که تاریکی ما را به قلمرو نا امیدي  اینجاست که بیابان آغاز می شود.

 است. ییدر چنین جایی اعتماد ما قادر به رشد و شکوفا و وابستگی می کشاند.

هر آنچه راً با خداوند به شدت اشتیاق دارد تا جهان را طوري بیاراید که ما اجبا

  .برخورد کنیم  استاو  پر جلالشبیه شدن ما به پسر مانع 

  .ه می شوددتوانی خود در فریب دادن خداوند شگفت زاز نا نویسنده مزامیر

  .می رود خدا قبل از او آنجاستدوان ان وهر جا د
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  ی،تو از نشست و برخاستم آگاه

  و اندیشه هایم را از دور می دانی 

  ؟رومار روح تو کجا 

  از حضور تو کجا بگریزم؟

  اگر بر بال هاي سحر پرواز کنم،

  و دور دست ترین کران هاي دریا

  قرار گزینم،

  ،حتی آنجا نیز دست تو مرا راهنما خواهد بود

  ودست راستت مرا خواهد گرفت

  اگر گویم: بی گمان تاریکی مرا پنهان خواهد کرد،

  و نور گرداگردم به شب بدل خواهد شد،

  تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست،اما حتی 

  بلکه شب همچون روز روشن است؛

  چرا که تاریکی و روشنایی نزد تو یکسان است

  )12 الی 9 -7-2: 139(مزامیر 

نشان می دهد که خداوند در  امزامیر به م هر جا بگریزم خدا آنجاست.

صبور مت و به واسطه فیض خود بسیار حاو سرشار از ر است. کندخشم گرفتن 

 یک از ما را در تا محبت خود را بر ما ابراز کند و نقش منحصر به فرد هر است
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سر شار از رحمت و به واسطه فیض خود صبر  او هدف الهی بر ما آشکار سازد.

  و براي ما نیکوست.اهدف  دارد. يبسیار

خود با خداوند از شخصیت او  و کشتی گرفتن هاي احساسی یکیما در تار

وقتی طوري که  می یابیم.دست درك عمیق تري از او  بهگاه می شویم و آ

عمیق تر  کیانتظار نداریم به ما پاسخ می دهد از شخصیت اعجاب انگیز او در

وض با قضاوت ند حمله ور می شویم اما در عبا عصبانیت به خداو .پیدا می کنیم

یتی ختانه از او تمنا می کنیم تا از وحشت موقعسما سر نمی شویم. او رو به رو 

 لزوماً او با راه حلی فوري و بابکه در آن قرار گرفته ایم ما را نجات بخشد ولی 

براي ما عکس العمل او دل او را  با این حال کار را انجام نمی دهد. میل ما این

شکار خداوند را آ ساتاحساماهیت تاریک ما  تابعلاوه احساس .آشکار می سازد

  غیر مستقیم و مخدوش. به شکلی زیرکانه، هر چندند.نمی ک

خشم خداوند  ماهیتبا خود ورود نکنیم دنیاي خشم و عصبانیت  به مااگر 

وند غبطه خوردن خدا چگونه می توانیم حس حسادت و .آشنا نمی شویم

حسادت و غبطه  حسقوم خود را درك کنیم اگر نسبت به قدوس و عادل 

 یروش عجیب و غریببه  را تجربه نکرده باشیم؟به دیگران نسبت خوردن خود 

با دل و  مقایسهخود را کاملاً از طریق  که دل انتخاب می کندخداوند 

اگر مایل به درك عمیق تري از دل  انسان آشکار سازد.گناه آلود ت ااحساس

  خود را درك کنیم. یخداوند هستیم الزامی است که دنیاي درون

 یاي درونو دنی دیگران والاتی عمیق درباره خود،ئس مزامیر ما را به طرح

عواطف ما را  عمیق ترنیز مزامیر دهیم  اجازه هر چه بیشتر .سوق می دهد

، خدایی دما را به سوي خداوند هدایت می کن بیشترمی دهد و تحت شعاع قرار 

  زد.اآشکار می س اما خود رجدال هاي در میان  که
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  فصل سوم

  روابط : موضوع فریاد ها

  

شلینگ زندگی اش به  ادامهر تخت بیمارستان دراز کشیده است و بامیلی 

دستگاهی که او را به آن وصل کرده اند دارد که اسیرش کرده اند. بستگی هایی 

ه و از او ست دو روز قبل او همسر خود را بوسیدرد یی ممتد و آرام دارد.داص

که در  یلبیس با بازي هاي بال رفته بود.سو براي بازي بی خداحافظی کرده

       اول  هایستگااو براي گرفتن توپ به سمت  لیگ کلیساي برگزار می شد.

  .بیهوش می شودو  می افتدبر زانو  ،و قبل از رسیدن توپ پرت شدهمی دوید 

او را به  ناگزیر رساندند یبه سرعت به بیمارستان کوچکاو را بعد از اینکه 

بیماري اتساع او از  .دهند میتقال نا مجهزتري نبخش آي سی یو بیمارستا

بین مرگ و زندگی  اوعمل او ساعت ها طول می کشد و  رد.رنج می ب شریان

  د.ندست و پا می ز

قسمت تحتانی مغز را که توده اي و  می کنندشکان جمجمه امیلی را باز زپ

در آن جا وجود دارد و زندگی او را به مخاطره انداخته است مورد عمل جراحی 

اما امیلی هنوز در کما  .بر می دارنددو توده را از این قسمت  .قرار می دهند

اگر زنده بماند امکان دارد با معلولیت  است و زندگی او به نخی آویزان است.

هفته قبل از بیهوش شدن امیلی  درست یک به زندگی خود ادامه دهد. يشدید

و درباره  با هم خندیدیم م.گذراند ساعات خوبی را با این عزیزان )دن(من 

خلاق و  ،امیلی زنی با روحیه د صحبت کردیم.خداون خارق العادةکارهاي 

شجاعت و  باندگی اش به من الهام بخشید تا زکسی که  .دوست داشتنی است

چند روز قبل از این فاجعه بود که از  در زندگی خود دعا کنم. يمهربانی بیشتر
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اما حالا در . پرسیدمی ها  من درباره اداره کردن موقعیت هاي دردناك و رنج

شد و کنفس هاي آخر را می و شرایط ایجاد شده توسط دارو ها کما است و 

که یا خداوند ورم مغزي او را بر طرف کند یا او را به جایی ببرد که  استمنتظر 

 دردي در کار نیست.

  

  "خداوندا؟ کی،به  تا "

بود کنار شوهر شده بعد از این فاجعه در حالی که چشمانم از اشک پر 

خشم نیز  از در بر گرفته بودطور که غم وجودم را  همان امیلی نشسته بودم.

ن تا کی دید تا کی خداوندا؟ "گفتم : کنندهبا لحنی ملامت امانم نمی داد. 

تحمل کنی می توانی  تا کی، امیلی را تحمل می کنی؟ هجمشکافته شدن ج

 ردافی که از خود می پرسند آیا فرزندانکه فرزندانش با اشک به خواب بروند؟ 

  "تاکی ، خداوندا؟ شدیم مادرمان زنده است؟ بیدار که

انتظاري مملو از غم و اندوه که  ،است درد زایمانهم چون فریاد هاي روح 

"  تا کی؟"عبارت زمین است.و آسمان  ،بدن ها ه براي نجات روح ها،چشم به را

نهفته  متهم نمودندعا و  استدعا،آن دل شکوه اي که در  روح است. ةشکو

  است.

مل شادي داستانی که شا ه فرد خود را دارد.هر شخص داستان منحصر ب

       درد  که ما در لذت و تمام لحظاتی است. یغم هاي فجیعو هاي بسیار 

والی شخصی و ئس .می کندوالی ئیم ما را مجبور به پرسیدن سمی گذران

چرا مادرم  چرا پدرم با من بد رفتاري می کرد؟"والاتی مانند ئس منحصر به فرد.

هدف خداوند از بخشیدن  قبل از اینکه فرصتی براي شناخت او پیدا کنم مرد؟

اما  "م؟نچه باید ک مدگیابا ثروت خانو استعداد موسیقی به من چه بوده است؟

 بنیادي تريو والاتی عمیق ئوالات شخصی منعکس کننده سئهر کدام از این س
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 خدا اصل زندگی چیست؟ "ت می گیرد: أما نش کشمکش هاياز است که 

از  ينتیجتاً اگر چه احساسات ما توسط موضوعات دیگر "و چیست؟ یستک

وال ئسیک  منعکس کنندهداستان زندگی مان بر انگیخته شده اند همه 

  "آیا خدا نیکوست؟ " متداولی هستند که

درد  با مناز رنج  يهمسر امیلی، دوست من، با ایمان و احساسات شدید

 گویايصحبت می کرد که  ياو همچنین درباره خداوند طور دل می کرد.

بودن و  درد .را گرفته بودهستی و مرگ گریبان او  نیروي درونی او بود. جدال

سراسر  شدر درون وارانهامید یرویای هم زمان پروراندن خداوند و روبرویی با 

در خداوند امید خود  عذاب و که ازرطو ناما هما وجودش را در بر گرفته بود.

حقارت حسی نبود که آن شب  .است حقیر فکر کردم او چقدر صحبت می کرد

دوستی که براي من محترم بود چنین  شم بهن فکر کنم یا قصد داشته باآبه 

با او صحبت  و جديولی آن شب تصمیم گرفتم واقع بینانه  .داشته باشم نگاهی

  .نبود همسرش در حال مردن استانگار که متوجه  کنم.

خود را که به من پیشنهاد چشیدن نیکویی خداوند را  دوستچرا باید 

نگاه می کنم  آن لحظهوقتی به  حقیر و بی ارزش بدانم؟ سفارش می کرد

هرگز  یمان او حسادت می کردم.برداشت من از حس خودم این است که به ا

 بارقه اي ازبا این حال او  کنمی که او می کشید را تجربه رنج منمی خواست

  دیده بود. را خداوند و رحمت او در میان اندوه هچهر

د را با ناز خداو يشناخت عمیق تر او به سمت من در جریان بود و حیات

در پاسخ به داستان زندگی او من شانه  می کرد. پیشکشزندگی خود به من 

دن شناخت خداوند با میلی شدید سعی به بیهوده جلوه دا کردم.می خالی 

اعتماد به او در  ومانع دعوت خداوند  نسبت به او احساس حقارت من ردم.ک

  شد.می یی با اندوه ها یارورو
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چرا کاري  ،ندااوخد"پرسیدم این بود:  از خداوندسوالی که با عصبانیت 

اشتیاق بوجود بود تا با من  ۀرخاشگرانپاین سوال عکس العمل  "نمی کنی؟

خداوند  لانه است کهداعبه نظر نا به خداوند بجنگم.نمودن عتماد ا براي آمده

 فارق ازمی خواهد به او  مهم از ما می خواهد براي شفاي امیلی دعا کنیم و ه

  انتخاب هایش اعتماد کنیم.

 سبا احسا جنگیدم.می ت خود سمت خداوند به من با آمدن و حرک

فرار درد یا سر درگمی  ستم،ومن از د از آن گریختم. نسبت به دیگري حقارت

در واقع  مکه نسبت به موقعیت داشت بودنی شو بی ارز . احساس حقارتنکردم

ت ما اقطه تمرکز تمام احساسآخرین نخداوند  از خداوند بود. مفرار به خاطر

تمام شادي هاي ما نیز در شگفتی این را از آنجا می گویم که ریشه  است.

ت دشوار تنها یک ادر مرکز تمام احساس .دنجاتی است که او به ما می بخش

  "هستی؟ وآیا تو نیک خداوندا، " وال وجود دارد:ئس

داود پادشاه رو به خداوند می کند و او را تنها هستی مطلقی می داند که 

، آري تنها تو گناه به تو "هستیم  جدالبا او در  می ورزیم و ما بر ضد او گناه

  )4: 51( مزامیر  " .به عمل آورده امست ا بد نچه را که در نظرتو آ ورزیده ام

 است. شرایطبا مردم و  ما فراتر از دعوايی با بازتامی سهاي احسا جدال

 باید چگونهاما  .دوالات ما درباره خداوند هستنئآنها نشان دهنده عمیق ترین س

در  و شرایط عمودي که ندارا بر می انگیزت ما ای که احساسقبین شرایط اف

  یم.نبرقرار ک  ارتباطاشاره دارند  ؤت به آن سااحساس واقع این

ت ما را اکه احساسبررسی می کنیم را نیادي بدر این فصل ما سه اصل 

در  ت،هخلاف ج ضد،نوع جهت گیري (سه  ن سه اصل شاملآ. دبرمی انگیزانن

این پیش .که باعث بر انگیختن احساسات ما  می شونداست  )جهت موافق

زمینه به ما کمک می کند تا روشن سازیم که چگونه عکس العمل هاي ما در 
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ر که سعی به درك وط همان خداوند دارند. ما باروابط انسانی ریشه در رابطه 

هاي عمیق تر  جدالبه سوي را  يدر داریمت خود اگیزاننده احساسانعامل بر

  .می کنیمباز  ،در آن دخیل هستند ما تاخود که تمام احساس

  

  ت ما را بر می انگیزاند؟اچه چیز احساس

ت غیر قابل پیش بینی و غیر منطقی به نظر می آیند ولی ااگر چه احساس

نسبت درست است که افراد مختلف  .اند و نه بی جهت ت ما نه تصادفیااحساس

د ناز خود نشان می ده یگونختلف عکس العمل هاي گوناقعیت هاي موبه م

به عنوان انسان به شکل خداوند خلق هاي وراثتی که ویژگی همه ما بعلت  ولی

  .هستیم و از آن پیروي می کنیم مشتركالگویی قابل پیش بینی  درشده ایم 

شکل      به رابطه خود با دیگران  ما ا بر اساس عکس العملماحساسات 

 ،وقتی افراد به یکی از سه روش زیر با ما ارتباط بر قرار می کنند  .می گیرند

  د : نابد و جهت می ینت ما بر انگیخته می شوااحساس

  .بر ضد ما حرکت می کنند : حمله -1

  .رد کردنط وند :شاز ما دور  -2

  به سمت ما حرکت می کنند : محبت. -3

هاي احساسی ما به این  واکنش قوط کردهدنیاي گناه آلود و س این در

جدول زیر  .ی توان به طور کلی در سه گروه طبقه بندي نمودمرا جهت ها 

است که ارتباطی ات و پاسخ هاي ما به جه ها عکس العمل نشان می دهد که

  .براي ما ایجاد شودشرایط سخت احساسی  باعث می شود
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  گریزپاسخ   جنگپاسخ   جهت گیري ارتباطی

  ترس  خشم  (بر علیه) حمله

  نا امیدي  حسادت  دگی(دور شدن)شردط

  شرم  تحقیر  (به سمت) محبت

 

باعث می شوند که در شرایط مختلف ما یکی از عکس عوامل مختلفی 

هاي زندگی هر کدام از ما  داستان .هاي جنگ یا گریز را انتخاب کنیم العمل

و هاي جنگ و گریز بیشتر در تار و پود  مشخص می کنند کدامیک از واکنش

    نسبت به دیگران واکنش نشان و بر اساس آن است وجودمان تنیده شده 

و بدیهی است که موقعیت هاي خاص به ما نشانه هایی می دهند  .می دهیم

  د.نانتخاب می شودر آن شرایط   غالباًیک از این پاسخ ها  می فهمیم کدام

یا در خشم  پاسخ احساسی ما وقتی کسی به ما حمله می کند چیست؟

و رد شدگی چگونه به ط ینی می کنیم.پاسخ او را می دهیم یا با ترس عقب نش

     خشونت به شرایط حمله  وحسادت  بایا  م؟یپاسخ می ده فقدان هایمان

عقب نشینی می کنیم و درد خود را با نا امیدي کاهش می و یا  می کنیم

ق را رد ولی ما آن عشاچگونه به موقعیتی که کسی ما را دوست ددهیم. 

با بدبینی و تحقیر  ؟دهیم عکس العمل نشان می و خطرناك می دانیم وكمشک

نیاز از شرم  بایا  وکه به این محبت داریم می جنگیم  نیازي و باطرف مقابل 

واکنشی  متقابلاًعقب می کشیم و فرار می کنیم. هر جریان احساسی محبت 

براي مطرح ساختن  . این واکنش ها راه رابر می انگیزددر ما احساسی را 

  تر در حضور خداوند باز می کند. والاتی عمیقئس
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   ن ماأزیر پا گذاشتن ش حمله:

یک دوست اوضاع  از طرفحمله  .وا می دارد جنگ یا گریزحمله ما را به 

امیدي و یا شوکه با نا ،ترس یا خشم را پاسخ طبیعیِ را پیچیده تر می کند و

  .می کند هشدن همرا

شخصیت یا  ،دارایی له می کند ما را با تخریب موقعیت،به ما حم که کسی

 که می تواند انجام دهد این است که يکار حداقل مان تهدید می کند. قدرت

انسان ها       وابط ر حمله به .شودمان  هايدارایی  ازما  لذت بردن  از مانع

  د.تعجب آور باشتیز و نافذ و تقریباً  ،نهاماهرانه، فریب کار می توانند بی امان،

است  زیرکانهآنقدر که بر علیه ما انجام می گیرد برخی اوقات حمله هایی 

ی ما سپاسخ احسا غالباًاما  توجهی نمی کنیم.ها  آن ثیراتأبه میزان ت اصلاًکه 

آیا  ": وال می چرخد کهئمحور این سم ما حول خش .هستندبین خشم و ترس 

سئوال و  "آیا او اجازه خواهد داد شریران پیروز شوند؟؟ تاوند عادل اسخد

  "؟آیا خداوند مرا حفاظت خواهد کرد " که وال  استئاین سترس هم  اساسی

  

 خون شستنبا خشم : خون را 

وقتی حمله را با حمله اي دیگر پاسخ می دهیم انگار که خون را با خون 

این احساس  و جنگ سوق می دهد. جنگبه سمت را  ما خشم یم.یمی شو

در  .یا چیزي که ما آن را ناعدالتی پنداشته ایماست عدالتی واقعی اسخی به نا پ

 که در حق ما انجام شده است.را دارد بود کردن اشتباهی قصد ناواقع خشم ما 

عضلات  نفس ما تند تر، .را در بدن به همراه دارد تغییراتیحق یا نا حق خشم 

خشم باعث  .ما تنگ و تمرکز ما بر دشمن بالا می رود مردمک هاي منقبض،

  و به جا می شود. قدرت تصمیم گیري درست مختل شدن
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زمانی که معمولاً " : می گویدچنین  گیري نظر خود را درباره تصمیم شخصی

آرامم و عصبانی نیستم نمی توانم تصمیم گیري کنم چون در حالت آرام و 

آن زمان و  سنجممیم خود و  پیامد هاي آن را می وجوه مختلف تصمنطقی 

اینکه عصبانی می شوم می توانم ولی به محض  .تصمیم گیري سخت می گردد

کوچکترین تحریک  خیلی از ما با "توجه به نظر کسی تصمیم گیري کنم. ونبد

که ترشح شده است رنالین دآهمان عصبانیت  تصمیم گیري می کنیم.شروع به 

  پا گذاشتن به دنیایی که باب میل ما نیست افزایش می دهد. درمت ما را اشه

 خود نا امیدي گونهو این  می طلبدبا پرخاش عدالت را  عصبانیت نا به حق

خود  می بیندتوان یی که خدا را در حفاظت از خود ناآنجا از .را کاهش می دهد

ر هبا ر و عنان زندگی را و دست گرفتن امو می شودوارد عمل خشمگینانه 

ا دخآیا  " وال درونی ما است:ئصداي این سعصبانیت  .موجه می داند روشی

  "و بر من غالب آیند؟ شوند نیکوست؟ آیا خواهد گذاشت شریران پیروز

در واقع سعی می کند حالت منفعل خداوند در مداخله براي  فرد عصبانی

عصبانیت به ما قدرت می دهد تا خود وارد عمل شویم  .شرایط ما اصلاح نماید

فقط عصبانیت  م.یخداوند باشآسیب پذیر باقی مانده و تسلیم به جاي اینکه 

 شماتتمحافظ ما در برابر آسیب ها و محرك ما در مبارزات نیست بلکه 

  است که چرا به نفع ما عمل نمی کند.د نخداو

  

  ترس: خشم بالعکس

که فراتر از قوت و تحمل ما به رو می شویم  رو وقتی با حمله و آسیبی

و  دعقب نشینی ما را تسریع می کن به فرار می کند. رترس ما را مجبو، است

  وه می دهد.را بی معنا جل جنگه سمت جنگ و حرکت ب
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انگار که چشم ما به اندازه  .باعث گشاد شدن مردمک چشم می شود ترس

بیشتر لو گیري از خرابی براي ج مورد نیازکافی باز می شود تا تمام داده هاي 

و  افزون می شود سنگینی بر دوش ما عضلات شکم صفت، به دست آوریم.را 

مانع از کار افتادن تا  بدن می کنندفعالیت براي خنک کردن  شروع بهما غدد 

  اندام هاي بدن گردند.

    ترس افزایش هر چه ماده فرار و مخفی شدن است.آبدن در این زمان 

شدید ترین حالت  درو خمیده شدن  از کار افتادنمی یابد بدن ما مستعد 

براي اینکه خود را حفظ کنیم دست به هر اقدام  وحشت فلج کننده است. است.

د نترس به ما می گوی طراب وضا م.یشرایط می زنآن براي گریختن از  یمعقول

ه دوري که براي نجات خود هم که شده از شخص یا موقعیت تهدید کنند

  کنیم.

ترس  خویشتن را توجیه می کند. گین استخشمیا و یده ترسفردي که  

نسبت به هر  ترس خشم به حرکت وا می دارد. خلاف جهتدر به سادگی ما را 

حفاظت و  طلبناخواسته عذاب نا امیدي را کم می کند و چیزي غیر از خدا، 

شکست خورده  ی که خدا در حفاظت و حمایت منیاز آنجا. حمایت می کند

  والئترس به س پس من خود دست به اقدام می زنم و آن را موجه می دانم.

وند اعتماد کنم تا آیا می توانم به خدا " صدا می بخشد که می پرسد:ما درونی 

  " ه دارد؟امرا از صدمات در امان نگ

  

  اي صمیمانهرابطه  ترك: رد شدگیط

و  دوريو تنهایی  .استاجتناب ناپذیر  ن ها امريرد شدط فقدان دروجود 

اگر چه این تنها یک جدایی  دارند. بسیار ما اهمیت براياز کسانی که  انزوا

وقتی  احساسی شبیه مرگ است. کنداست اما احساسی که در ما ایجاد می 
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انتهاي رابطه  براي ما این معنا را دارد کهچنین احساسی در ما ایجاد می شود ، 

طرد شدگی بلاي جان هر رابطۀ انسانی  .است به پایان رسیدهما با آن فرد 

فرزندان دست رد به سینه ما  ند،امکان دارد دوستان به ما خیانت کناست. 

رد شدن به هر رابطه اي حمله می کند و ط .و همسرمان ما را ترك کند زنندب

  .گیردرابطه عمیق طرفین را به استهزا می 

در را  اشتیاقکه  ورط همان .ظالمانه است و فقدان کنایه اي از دست دادن

رد از دست دادن و ط گیرد. امید را از ما میهمان گونه ما عمیق می کند 

 .)گریز(را نا امیدي یا و ) جنگحسادت را در ما بر می انگیزد ( شدگی حس

رها خواهد کرد  دست خالیند نیکو است یا من را آیا خداو ":حسادت می پرسد

آیا خداوند من را در انزوا و  :امیدي می پرسد  نا؟ می بخشد و دیگران را برکت

	"رها خواهد کرد؟ ییتنها 	

  

 حسادت : خشم تملک گرا 

 دادنشدست  ازبه خاطر ه داشتن آنچه اما براي نگ حسادت از اشتیاق

اشتیاق ما  غبطه خوردن از ت می گیرد.أنش خشمگین می شویم و می ترسیم

حسادت و غبطه خوردن  ایجاد می شود. نداریمبه دست آوردن آنچه براي 

  اشتیاق عمیق درونی ما براي اجتناب از تجربه هر گونه قفدان است.

ت دارد دست مرد دیگر را با أر زنم جروچط "کوه کنان گفت: مردي شِ

که انگار معشوقه  دطوري با شبان کلیساي ما صحبت می کن د؟نلمس ک دلبخن

و اشتیاق و نفرت سراسر وجودش را  می کرد مریضحسادت او را  " .اش است

  پر ساخته بود.
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 .دیواري می کشددور کسی که می ترسیم او را از دست بدهیم  حسادت

است که درون ما شعله ور می شود براي اینکه می خشحسادت همانند حس 

بتوانیم شخصی را که دوست داریم از افرادي که قصد دارند او را از ما بگیرند 

 همینیم و این خشم ما را نیز از درد فقدان محافظت می کند. محافظت کن

دیدن  فرار کنیم. داز فقدان هاي خوتا عث می شود بانیز ن ردوبطه خطور غ

چپاول تبدیل به پس ما  درد آور است.نداریم او دارد، کسی که آنچه ما لذت 

تحمل آنکه فقدان ها را به جاي  دیگران می شویم. لذت هايگران و سارقان 

ربه اي به کسانی اوند اعتماد کنیم ،ترجیح می دهیم ضکنیم و به نیکویی خد

  زنیم.بکه مالک خواسته ها و آروز هاي ما هستند 

یعقوب به ما می گوید غبطه خوردن هاي ما که با خشم همراه است 

حسرت  ":د شد زیرا به خاطر آنچه نداریم عذاب می کشیماهنجنایت بار خو

       د اما آن را به دست نمی آورید از طمع مرتکب قتل چیزي را می خوری

 می کنید، ل بر پای رسید.جنگ و جدامباز به آنچه می خواهید ناما می شوید 

 " )2: 4(یعقوب  ورید از آن رو که در خواست نمی کنیداما به دست نمی آ

در پی دست یابی به  يگرشحسادت عذاب فقدان هاي ما را می کاهد و با پرخا

در بر آوردن نیاز  توجیه می کنیم که چون خداوندرا  . خودس رضایت استح

 ست به کار شوم.پس من محق هستم تا خود د است هی کردکوتاهاي من 

 آیا او؟ آیا خداوند نیکوست "بخشد والی درونی طنین می ئحسادت به س

دست من و یا دیگران را برکت می دهد آاشتیاق من را سیراب خواهد ساخت؟

	"خالی خواهد گذاشت؟را  	
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  از تنهایی گریز:  ينا امید

 ما امید نجات، قلبدر  يامیدنا است. جنگاز  خودداري امیدينا 

خود که درباره زندگی  یکی از خوهران کلیسا می میراند. را رستگاري و شادي

توانم حتی فکر  نمی "صحبت می کرد و می گفت:  بود دنهم پاشیدر حال از 

وار بودم مردي باشد ها امید براي سال .شوهر دیگري اختیار کنمکنم که روزي 

 مفراز و نشیب امید هایها  سال زبعد ا اام .انایی آن را می دیدموکه در او ت

. واري متنفرماز امید ا کرده ام.میل به تغییر او را رهتبدیل به نا امیدي شد و 

تخریب و تحقیر خیلی ها  این سال زیرا در همۀدیگر هیچ چیزي نمی خواهم 

  س مانع پرورش هر گونه امیدي در وجودمان می شود.أی ."شده ام

 اام دل را بیمار می سازد، امید به تعویق افتاده، "می کند که  مامثال اعلا

 ي که به جايبهتر کلمۀ ") 12: 13(امثال  ست، درخت حیات اآرزوي بر آورده

ت بر لبیمار دلا تهوع است. کلمه کنیم،از آن استفاده می توانیم  "بیمار"کلمه 

اگر امید به  .سراسر وجود فرد را فرا می گیرد عاما تهومریضی و ناخوشی دارد 

که اکثر ما  نیستپس تعجب آور  می شودروح  باعث بیماريبیافتد تعویق 

متمرکز  اشتیاقمان خود را برو اشتیاق  کنیم سپريانکار  در رازندگی خود 

  چنین  حقیقت دور می کند. نطلبیدن و خواستچنین نا امیدي ما را از  .کنیم

زیرا ممکن است آن تا چیزي را طلب نکنیم نا امیدي ما را محافظت می کند 

 نخواهد که با ما باشد و از بودن با ما اجتناب کند.و  کندچیز ما را رد 

از دور افتادن و  اممکن است از تنهایی لذت ببریم ام تنفریم.مما از تنهایی 

ما خواهان رابطه اي  قطع شدن رابطه مان و منزوي شدن از دنیا متنفریم.

به نسبت حس توجه ما می تواند با این حال نا امیدي  عمیق و گرم هستیم.

       نا امیدي  کشد.باینکه کسی شاید بخواهد با ما رابطه اي داشته باشد را 

  یم و نگاه ما به نیازهایمان نیافتد.می گذارد تا ما در شکست ها غلت بخور
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و منفعلانه در کند  درد تنهایی را کم می منشأي الهی نداردنا امیدي که 

خود را براي  روياز آنجایی که خداوند  .پی یافتن نوعی آسودگی و آرامی است

والی ئس نا امیدي .می توانم هر اقدامی انجام دهمپس من  پوشاندتسلی من 

من  یا او در انزوا؟یا خداوند نیکوستآ "می گوید:ی بخشد که را صدا مما درونی 

آشکار می کند ولی مرا در تنهایی خود را به دیگران روي آیا او  را رها می کند؟

  "رها می کند؟

اگر چه زندگی یا  هد بوداساز خوبراي مدتی کار خنثی  یحالت زندگی با

اجازه نمی دهد مانند ربات ها به زندگی خود  ما قیق تر بگوییم خداوند بهد

رنج باعث می شود که چنین استراتژي در ما بمیرد و ما را مجبور  ادامه دهیم.

در چنین  .خود را بکشیم یمی کند که یا با خداوند بجنگیم و یا امیال دورن

به  خداوند شویم آن هم قتل روح خودمان.می  قتل در واقع مرتکبحالتی 

 این حس خشنودي و میانه رويد تا از نما را بر می انگیزاآید و سوي ما می 

در این زمان است  مان روبرو شویم.ی با امیال واقعی درونو خود دست کشیده 

  والات وجود ما آشکار می شود.ئکه عمیق ترین س

  

  مان محبت: تعقیب دلهاي

 نا امیدي باعث خنثی شدن هر گونه جریان احساسی در ما می شود.

جریانی که ممکن است در دل ما اشتیاقی براي ایجاد رابطه اي صمیمانه بر 

 یدي،ما نا مید تبدیل شده به نا امیدي و روح مرده ازاچرخه تکراري  .انگیزد

دشمنی است که  اشتیاق به ایجاد ارتباط .گرددعث تنفر ما از امیال خود می با

ا کسی به سمت م وقتی خنثی شود.مقابل اند از طریق تحقیر طرف ومی ت

این سلاح ما براي جنگیدن با  ،و به ما لطف و محبت پیشکش می کند حرکت

 ،اگر امید جبهه هاي حس حقارت ما را در هم شکند .استتحقیر امیدواري 
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شاید نقشه اي در می کنیم فکر و دست می دهد  احساس حماقت به ما  غالباً

زمانی که اشتیاق ما به داشتن  دارند.ز ما را استفاده ا ؤقصد س کار باشد و افراد

و احساس می کنیم در مقابل این نیاز خود عریان و  می شود ارتباط آشکار

 .خجالت به سراغ ما می آید نیازمند هستیم در آن زمان است که شرم و

 که ما اغلب باعث می شوداین پیشنهاد ایجاد رابطه از سوي دیگران نابرب

را سبت به طرف مقابل ن) گریزیا شرم ( )جنگ( طرف مقابل تحقیراحساس 

  .پیشه کنیم

بر این  نبود آن گواه را می چشیم. هصمیمیت است که ما طعم مصالحدر 

 ی کهیلحظه ها .در این دنیا پیروز شده استجدایی و فقدان  حقیقت است که

ما براي حس تشنگی نشان دهنده شده را دوست داریم در واقع ارتباط ایجاد  ما

اگر چه طالب نجات و رستگاري  .استوند ارابطه کامل با خد ایجاد ونجات 

ما  .به امیال خود اجازه دهیم از کنترل ما خارج شوندنمی خواهیم  مااهستیم 

در هر می تواند تا مبادا فقدان و آسیب بالقوه اي که  تلاش می کنیمسخت 

  وجود داشته باشد را تجربه کنیم.اي رابطه 

 مان  هاي و کج خلقی  نما مصنوعی ما را در زندگیِاوند دخ با این حال

که حفاظ هاي  هم نمی دهداجازه او طور  همان رها نخواهد کرد.ناامیدي  در

او ما را تنها نخواهد  او شوند. کاراز  کوچکی که دور خود کشیده ایم مانع

ر ه از براي این کار نفوذ می کند و. در وجود ما او به دنبال ما می آید گذاشت.

او دایما به سوي ما می آید و در  .اده می کنداستفوسیله اي که ممکن است 

وجودمان هم حس اشتیاق نسبت به داشتن رابطه با او و هم دمدمی مزاج بودن 

ما می دانیم که درگیري با خداوند باعث می شود که ما  می کند. تحریکما را 

طور که هستیم  او همان ه هاي دفاعی درونی خود را رها کنیم.یعمیق ترین لا

ما هم چون  او ما را می پذیرد و تغییرمان می دهد. مه نمی دهد.اراه را اد ما با

  نمی خواهیم.هم هیم تغییر کنیم و امی خو
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س در سی اس لوییس این جنگ درونی را در شخصیت به یاد ماندنی یوست

 د.شبه خوبی به تصویر می ک ایدر مجموعه نارن " تی سپید پیماسفر کش "

او  یوستس در برابر قدرت شریر از پاي در می آید و تبدیل به اژدها می گردد.

لان که نمادي از مسیح صتنها به شرطی به انسان تبدیل می شود که بگذارد ا

                 یوستس این را دیوانگی  پنجه هاي تیز خود بدرد. ااست او را ب

 هم همین بود. هدفتمام  هر حالبه  .نابود شوداو ممکن بود که  ست.ندا می

او از شرایطی که درآن قرار داشت  د.مردن بو رايگی او بسته به میل او بزند

از ا ام اما در عین حال از مرگ هراسان بود. طلبیدمی  ي را منزجر بود و تغییر

  سویی این تردید و دوگانگی هم او را تکه تکه می کرد.

ما با  فتاده ایم.راهی گیر ا ر این دواست و د گونه شرایط همین براي ما هم

خود را با حقارت  تردید هايسوي خود در جدال هستیم و حرکت خداوند به 

مشکل  جاست که عمیق ترینیندر ا شرم خاموش می کنیم. یا نسبت به خود

 ؟آیا خدا نیکوست " توالائسجا این در  شود. میو آشکار مشخص  انساندل 

آیا خداوند من را " والی شخصی تر می شود : ئتبدیل س "دل است؟اآیا او ع

  "  دوست دارد؟

  

  حس حقارت: سپري از تمسخر

د ببیا بخشش و شفقت مهربانی،حقارت درونی ما به محض اینکه بویی از 

عشق طالب ما به شدت  ها رو بر می گرداند. می گیرد و از آنبینی خود را  فوراً

که نتیجتاً محبتی . نظر می رسدناك به خطربه عشق  اشتیاق این اام هستیم

در واقع ما در  از خود دور می کنیم. حس حقارتنسبت به ما می شود را با 

در درون اگر به سمت من بیایی  ": درون خود از طرف مقابل این را می پرسیم

ولی اگر تو واقعاً من را نخواهی  .شودمی من اشتیاق و نیاز برقراري ارتباط بیدار 
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صدمه زدن  قصد از آن یا بدترباشد  ر چیز دیگرهبه سمت من ب آمدنتچه؟ اگر 

  "آن موقع چه؟ داشته باشی،را به من 

 این پولس مشکل حرکت خداوند به سمت ما و پاسخ و عکس العمل ما به

شکیبایی و تحمل  ،یا اینکه مهربانی " :می پرسد يدلپذیر را با سئوالجریان 

ه تو را به مهربانی خدا از آن روست کافلی که عظیم او را خوار می شماري و غ

به  و  وقتی کسی به ما هدیه اي می دهد )4: 2ون شود؟ ( رومیان مهنر بهوت

میل که  می ترسیم سخت می شویم.در درون خود  صداقت آنها شک می کنیم

او یا از ترس اینکه گناهکار بودنمان بیشتر از کنترل ما خارج شود ارتباط  ما به

بر  استما دفاعی مکانیسم حقارت  .عقب نشینی می کنیم کندرا از ما زده 

  .مان از آن استفاده می کنیم به قلبعلیه شرمی که هنگام ورود محبت و عشق 

ز دمدمی مزاج احس حقارت نامقدس در واقع فراز و نشیب هاي حاصل 

می بودن ما را خنثی کرده و پرخاشگرانه در پی ایجاد فاصله در میان ما و خدا 

هر اقدم  ، را نمی توانیم ببینیممحبت خدا  در چنین موقعی چون ما . گردد

والی ئس .ما است وال درونیئس صداي حقارت ساحسا م.یخود را موجه می دان

دوست دارد؟ یا با بیزاري روي خود را از من بر  خدا من را آیا ":که می پرسد 

  "می گرداند؟

  

  شرم : گریز از رابطه

یکی از عمیق ترین ترس هاي  .اي صمیمانه استرابطه  از ایجاد شرم گریز

حسی شبیه  مانیم.بباقی  شدن زاستهما این است که براي همیشه در انزوا و ا

محکوم به تحقیري  ی،بدون دفاع یا پوشش گویی جهنم است کهبودن در 

  باشیم. جایی گیر افتاده هستیم گوئی در همیشگی
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 تشریح بدي و زشتی آن قاصر است.و خجالت حسی است که زبان از شرم 

ژان پل  .کند ون شخصیت ما نفوذ نمیدره به اندازه حس شرم ب سیحهیچ 

خشک و میل  انرژي ما راشرم  می نامد. "روح يخونریز "را  آن سارتر فیلسوف

که  راحساسات مربوط به گروه فرا مانند دیگر پژمرده می کند. زندگیما را براي 

شرم در واقع ( ترس و نا امیدي)  را توضیح دادیم.آن در جدول صفحات قبل 

 ایین،رو به پ مانیشچ شرمنده چنین است، اهر فردظ .از ایجاد رابطه است فرار

در واقع با شرمندگی  .مثبتتهی از هر گونه احساس  قلبیی خمیده و یشانه ها

  حقیقت می گریزد.از  فرد خود را از دیگران جدا ساخته و  و خجالت

 گناهانش وحشت افشا شدن در واقع ازغیرالهی شرمی فرد با استفاده از  

از آنجایی که محبت  نه در پی دست یابی به امنیت است.می کاهد و منفعلا

کرد خود را مبنی بر بستن درهاي  ما عمل د،خطرناك می رسما  خدا به نظر 

ما درونی  والئساین به  شرم .وجودمان نسبت به حضور او را توجیه می کنیم

آن طوري را ت دارد یا اگر مخدا من را دوسآیا  "که می پرسد:می بخشد  صدا

  "؟هستم ببیند از من متنفر خواهد شد واقعاٌ که

که با  همین سعی می کنیم اکثر ما می خواهیم از شرم فرار کنیم و براي

ما را دوباره که امکان دارد  یکس از هر چیز و هر را انرژي زیاد خود صرف

 ع   زنی که از یاد گرفتن اسکی امتنا شرمنده و خجالت زده کند دور سازیم.

 ياز کودکی تا کنون ورزش جدید ": دهدمی ورزید ماجرا را چنین توضیح می 

من  موضوع این نیست که از افتادن و آسیب دیدن بترسم. یاد نگرفته ام.

ها آن را  که آنانجام بدهم کار جدید را جلوي چشم کسانی  متنفرم از این که

قسم خوردم که دیگر خود را با یاد گرفتن  به من با اکراه نگاه می کنند. بلدند.

  "نکنم.ابزار تمسخر دیگران کار جدید 

آیا این  " :دیگران همسر یا شغل خود را بر همین اساس انتخاب می کنند

ور است ط اگر این ؟گرددمن می  تمسخرقیر، شرم و شخص با این کار باعث تح
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د.خیلی ها از صحبت درباره اعتقادات راسخ چنین بازي نخواهم شمن وارد 

  می ورزند چون از مسخره شدن می ترسند. عامتنا خود درونی یا ایمان

فرد  گویی خجالت و شرم اجتناب ما را در ایجاد ارتباط توجیه می کند.

بل خجالت زده حتی گاهی پا فراتر گذاشته و با تکبر و غرور خود را در مقا

چنین فردي دیگر از هیچ چیز  .امنیت بیشتري می بخشدآسیب احساسی 

خود را در برابر هر آنچه ،با سخت کردن قلبش  خجالت نمی کشد، او در واقع 

  بتواند قلبش را بشکند ایمن ساخته است.

فراتر از به خود بالیدن به  .حس رضایت از خود فراتر از است صفتی تکبر

آسمان  گره کرده به سويمشتی در واقع تکبر ما  .خاطر نقاط قوت مان است

بار  من تعظیم نخواهم کرد." که به نشانه اعتراض بلند شده و می گوید:است 

اشتیاق درونی ام براي ایجاد تسلیم  .کند خمرا کمرم ها نمی تواند واقعیت 

نجات رو به رو نخواهم  يبرا دناله هاي خو . بامصالحه با خداوند نخواهم شد

تحقیر  و جنگبا را  ممکن است خودتکبر 	" شد و آنها را احساس نخواهم کرد.

ابراز ناتوانی در احساس کردن خود را اجتناب از احساس کردن، یا دیگران، 

با چنین  .استاز ناله هاي روح خودمان تکبر رو بر گرداندن ما  .آشکار سازد

  رویگردان می شویم. ،حالتی ما از روبرو شدن با خدا و کشمکش با او 

اگر می خواهیم خداوند را بهتر شناخته  کشمکش با خداوند چگونه است؟

و اشتیاقی که او نسبت به ما دارد را بهتر درك باید با او وارد چه نوع نبردي 

رو یت هاي خود رو به جواب در آنجاست که هر کدام از ما باید با شکا شویم؟

 بد تاهر کدام از احساس "؟ تا کی خداوندا" :شکایت هاي که می پرسند شویم.

  والی ئدر را به روي س )حقارت و شرم نا امیدي ، حسادت، ترس، (خشم،ما 

داده شده و پرده از  پاسخ خداوند مداخله اسرار آمیزمی گشاید که از طریق 

  شود.شان بر داشته می  واقعیت وجودي
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  چهارمفصل 

  التدصبر براي عاز  عخشم نا به حق : امتنا

  

ب جوش را به هر که فوران کند و آآب گرم  ۀچشم انندخشم می تواند م

یا می تواند  ایجاد تاول در پوستشان گرددو باعث  نزدیک آن است بپاشد

بمانند و هر  ي باقیبسیار زیادزمان  زیر خاکستر براي مدت گدازه هاي مانند ه

  چه در مسیر آن است را بسوزاند.

عدالتی که با معمولاً با مقدار نا درجه خشم .است حملهیک خشم پاسخ به 

نباشد و اگر چه حمله ممکن است واقعی  آن رو به رو هستیم مشخص می شود.

 يمله به قدرحاگر  هبعلاوحتی شدت آن به قدري نباشد که پاسخی را بطلبد. 

یا مانع  به دنبال آن بودیمشود که مشتاقانه  هدفیما به  نباشد که مانع رسید

 باور داریم کامل خواهیم شد آن موقع ن آنشود که با داشت هدفیبه  نرسید

  می شود؟ چه عاملی باعث خشم ما در آتش خشم خواهیم سوخت. است که

  

  تداخل با رضایت

ساعت خود را نگاه می کنید و از  .ده ایصور کنید که در ترافیک گیر افتادت

به وقت دارید تا دقیقه  10 "خواهد شد. تمامفیک اکی تر ": خود می پرسید 

یاردي پایین بزرگراه برسید به  200و اگر به خروجی  برسیدیک ملاقات مهم 

چون زودتر از خانه خارج  راحتی می توانید سر موقع به قرار خود برسید.

رانندگی و  و ره راهنماییااد شانس خود، ،نیدسر زنش می کنشدید خود را 

 لعنت می کنید. ،را دحرکت می کن شکه سپر به سپر ماشینماشینی  رانندة
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براي به موقع هیچ کمکی شما و دیگران است به سمت  جهتشکه  یعصبانیت

اشتیاقی را که می خواهید سر وقت به مقصد برسید را در رسیدن نمی کند و 

می دهد از هراس صبر  هبراي لحظاتی به شما اجازولی شما از بین نمی برد 

ن ددست آور بهاز مانع  عاملیچون  بگریزید.به باز شدن ترافیک  دامیبا کردن 

از حس درماندگی  .هستیم منتظر بمانیممجبور است تیم شده اسآنچه می خو

 متنفر بدست آوردن هدفی در ما ایجاد می شود که در زمان انتظار براي 

هدف مورد دست یابی به  در جهتحرکت ما از زیرا این انتظار مانع  هستیم

 منتظر دوستییا  بایستیم در صف بانک مما از اینکه مجبور شوینظر شده است. 

  .پریشان می شویم ،که دیر کرده استباشیم 

  

  نا عادلانه  اي حمله

دنبال راهی براي حل فشار ها و خلا . ما به دنبال خشنودي خود هستیم

اما نمی توانیم آرام شده از شرایط احساس خشنودي . درونی مان هستیم هاي

رده شدن آنچه ما را راضی نگاه می دارد در دست کسانی است وکنیم زیرا برآ

مطابق  از اینکه دیگران نمی توانند .ها را کنترل کنیم که ما نمی توانیم آن

آورده شدن  ،گویی به خاطر عدم برخواسته ما عمل کنند ناراحت می شویم

  خشم خود را توجیه می کنیم.  موجودو ناعدالتی  نخواسته هاي ما

 ،دیشیر آب خوري می رو به سمت در مکانی عمومی که تصور کنید

     لحظاتی کلافه می شوید چون  براي راه شما را سد می کند،ناگهان کسی 

شما  جلوي راهمانع است و اما کسی  می خواهید تشنگی خود را برطرف کنید،

شما  و ناامیدي اگر راهی به سمت شیر آب پیدا کنید کلافگی  ستاده است.یا

نیازتان به  ندهدو اجازه به آهستگی آب بنوشد  آن فرداما اگر  می شود دیدناپ

انتظار ناراحتی شما را  شد.ید احتمالاً کمی عصبانی خواه سرعت بر آورده شود،

بیشتر تلف  ن است وقت شما رااگر او که در حال نوشید اام شدید می کندت
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زند احتمالاً ناراحتی ببراي نوشیدن آب صدا نیز دکی را کند و در همان حین کو

بدون  چرا آن کودك ":از خود می پرسید اهد شد.وشما تبدیل به عصبانیت خ

  ".منصفانه نیستاین  در صف انتظار کشیدم.من  ؟نوبت آب نوشید

عدالتی تخطی از نا لتی است.ناعدا نوعیباشد حامل واقعی اي که  ۀهر حمل

شویم وقتی می راحت ما نا .در نظر داردداوند براي زندگی خ ی است کهطرح

زیبایی  در واقع او کسی زباله تولید می کند و باعث زشتی طبیعت می شود.

الی از ناعدالتی مثالی نسبی و جزئی ثاما چنین م است. را مخدوش کردهخلقت 

را تا آخر عمر فلج می سازد مرتکب  کشد و کودکی کسی که ماشه را می است.

 یعهر چه ناعدالتی فج که به طور وحشتناکی ناعادلانه است.شده است کاري 

اگر درباره کودکی که به خاطر  .بیشتر را تجربه می کنیم خشمیتر باشد ما هم 

باشیم شده است بشنویم و احساسی نداشت  ه هاي خلافکار فلجوتیر اندازي گر

  مقدس و خدادادي هستیم. حسدر واقع فاقد 

 لبریزبه خاطر حملات ناعادلانه وجودش از خشم مردي که  جملاتبه  

  گوش کنید:است  شده 

  اي خدایی که می ستایمت،

  خاموش مباش!

  زیرا که دهان شرارت و دهان فریب بر من گشوده اند

  و با زبان دروغگو بر ضد من سخن می گویند

  سخنان کینه توزانه در میان گرفته ان و بی سبب به من می تیزندمرا با 

  می گویند مردي شیر بر ضد او بگما؛

  بگذار مدعی به جانب راست بایستد
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  چون محاکمه اش می کنند 

  مجرم بیرون آید،

  دعایش گناه مسوب گردد

  روزهایش اندك باشند،و منصب نظارتش را دیگري بگیرد.

  فرزندانش بی پدر گردند

  هر.وزنش بی شو 

  د.نباشد که فزندانش آوراه شوند و گدایی کن

  .و ویرانه هاي خانه خویش را جستجو کنند

  )10-6، 3-1: 109(مزامیر 

 خانوادهاعضاي جزایی براي تمام دنبال انتقام بود. او  داود خشمگین بود.

مزامیري ي که عدالت می طلبند در واقع مزامیر .اندکسی که به او آسیب زده 

اصلی  .طلبنددشمنان خداوند می  ايفلاکت یا نفرین را بر ند که قضاوت،هست

حس خشم در این مزامیر موج می زند.  .است 109و  69ترین آنها مزمور 

ها باعث  که حمله آنببیند اعذاب کشیدن کسانی ردوست دارد مزمور نویس 

آیا دلی  است؟کلام خدا  مطابق باآیا چنین حسی  ست.ا ش گشتهعذاب

می تواند دلی  استدیگران  زندگیبراي و مصیبت طالب شر خشمگین که 

  خوب باشد؟

رفتاري توأم با  که مزامیردرست است سی اس لوئیس باور داشت 

در برابر  چشم "هند ولی از قاعده عهد عتیقی ارائه نمی دپرهیزگاري مسیحی 

مسیحی یک جایگاه خشم و عصبانیت در زندگی  می کنند. پیروي "چشم

  جاست؟ک
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 ما قوت و اشتیاق در بود کهاین  براي حس خشماوند از خلق دهدف خ

 خوب و نجات بخشخشم می تواند  .ایجاد کندنابودي گناهان را  لازم براي

 موضوعو این  هم باشد گیرنده انتقام و می تواند کریه در عین حال باشد ولی

چگونه ابراز می شود  است، موضوعیبت به چه سستگی به آن دارد که خشم نب

  چیست. آنو دلیل و انگیزه ابراز 

اصلی  با هدفه خشم ابراز شده در تعاملات ما پیش می آید کبه ندرت  

آشکار  نیکوئی تقویتي زشتی ها و دنابو دن،ینجات بخش ،رستگاري آن یعنی

   ن را محدود آزادي دیگرا خشمی ناعادلانه و نا به حق دارد،کسی که  .شود

خشم او دیگران را نابود می کند، او با  کنترل دارد. سعی به اعمال می کند و

که نیازمند حس رضایت و را خود  خلأ درونیاین کار سعی می کند که 

و آسیب  کندی ابراز خشنودي است پر کند اما نمی خواهد این نیاز را با فروتن

مانع و  قرار بگیرد راهشخشم نا به حق هر که بر سر  پذیري خود را بپذیرد.

زیرا  ":وید همانطور که یعقوب می گرا محکوم می کند.  کنترل توسط او شود

باید  آیا پس ) 1:  20(  "نمی آورد ربا هپارسایی مطلوب خدا را ب ،خشم آدمی

پولس به ما می گوید  هستند؟ اشتباه فرض بر این باشد که تمام خشم هاي ما

  )26: 4(افسسیان "  .مکنید هخشمگین باشید اما گنا"

 که خشم گناه نیست و ما می توانیم خشمگیناو چنین فرض می کند 

جواب ولی آیا چنین چیزي ممکن است؟ . شود بر ما مسلطنباید باشیم اما گناه 

در این فصل ما به  ق نهفته است.ح هدر فرق بین خشم بر حق و خشم نا ب

را به حق خواهیم پرداخت و در فصل بعد خشم بر حق ه رسی خشم نا ببر

  رسی خواهیم کرد.نوان انعکاسی از شخصیت خداوند برع
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  .هستم عدالت هم اکنون خواستار برقراري خشم نا به حق : 

می خواهد که را براي خود دنیایی است که  یی تاریکنیرو حقبه خشم نا 

به جاي صبر کردن براي  .و آن را هم اکنون می خواهد قابل تحمل تر باشد

در همان لحظه  ،بندي الهی طرح و زمان سخداوند بر اساتگاري سنجات و ر

  .طلبدمی  مطلوب خود را نتیجه

  

  .سازد می ددوگیري را مح مخشم نا به حق تصمی

ده آم اوبراي دیدن  او سارمري خواهر  .در حال شستن هویج ها بود ،تیکَ

یک اکتاو  که صداي او را کتیسارا وارد آشپزخانه می شد  در حالی که .ندبود

سارا  سمی بود.صداي مار زنگی و مثل  یشصدا د.یشن شد را بالاتر و بلند تر

که پس از مدت ستند نهمه می دا مثل مار چنبره زده بود آماده حمله بود.

  حس خواهد کرد. یش او رانحتما کسی  کمی

 و سرعت حرکتند طرف می دوید آنو طرف  نیسراسیمه به ا بچه ها

نمی دانستند چطور فرار کنند اما  می دانستند که باید فرار .بی ادبانه بود شان

 افراد بالغ .که چنین به نظر برسد که در حال رفتن به جایی دیگر هستند کنند

ها تمرین به  لی سالو ،محل را ترك کردند هانه بودند همکه در آشپزخ يدیگر

مخفی  را در هنگام فرار کودکانه خودوحشت چگونه ها آموخته بود که  آن

  کنند.

 در آشپزخانه گیر افتاده بود نمی توانست فرار کند.بنا بر وظیفه اش که  کتی

معلوم هست  واقعآً،"داد زد و گفت  کتیاو را نیش زد. او بر سر  سارا نهایتاً

مگر  "کرد و با لحنی طعنه آمیز گفت می  او را سرزنشو در حالی که  "چته؟

	"؟ها رو پوست بگیري خواي اونگر می ها را بشوري ا نمی دونی نباید هویج 	
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اما  آره خوب، "و زیر لب گفت  امتناع کردا رسا هچهر کردن بهاز نگاه  کتی

را با  او پوست کندن هویج ها "مش می کنمتما را که شروع کردم آنچه حالا

  کرد.امن تر ترك  براي یافتن جاییخانه را سرعت تمام کرد و آشپز

البته این  ؟این طور رفتار کرد و حمله نمودکسی نمی دانست که چرا سارا 

شدیدترین حمله اي نبود که می توان متصور شد اما رایحه نامطبوع آن حمله 

شاید هدف سارا هم  ثیر قرار داد.أوز تحت تردر هوا باقی ماند و جو را تا آخر 

خشم سارا مانند نیزه اي سه سر بود او از خشمش استفاده می کرد  .همین بود

علق دارند و الهی هستند دفاع حقوق و امتیازاتی که فکر می کرد به او ت تا از

زادي ها دیگر آ آن .کند، او از این خشم براي ارعاب دیگران استفاده می کرد

احساس تنهایی و  گیباعث شرمندممکن بود  انتخاب هایی که .انتخاب نداشتند

  .گرددآسیب پذیر شود که سارا سارا شود یا باعث 

 را محدود نمی کند. خشم بر حقانتخاب ها  عادلانهدیگر خشم  یاز سوی

و با به  با چشاندن عذاب و درد ما را مجبور به تغییر کند هرگز نمی پذیرد که

  را کنترل کند.آن ها افراد  زنجیر کشیدن قدرت انتخاب

  

  .باعث فرسایش دیگران می گرددخشم نا به حق 

 پوچی ها چیزي است که بتواندحق بدست آوردن خشم نا به  هدف دیگرِ

را پرکند است و سپس با ادعاي مالکیت آنچه به دست آورده و حالتی آسیب 

  .این روح تملک است.پذیر سعی کند آن را حفظ کند 

ر اسباب بازي هدیه وساله من (دن) یک تراکت 5به پسر  همسایه ما اخیراً

روزي که اندرو با آن بازي نمی کرد خواهرش تصمیم گرفت اسباب بازي  داد.

آماندا!  "گفت:  بلندطرف خیابان اندرو با فریادي  از آن را امتحان کند.او جدید 
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دن کوچک اندرو از بَ "مال منه! مال منه، ،ل منه!ما اسباب بازي من رو ول کن.

را  ومی دوید تا ا سمت خواهرشبه سراسیمه  که عصبانیت می لرزید وقتی

این  .خشم نا به حق تلاش می کند تا انتخاب هاي دیگران را کنترل کند .بزند

که که باور داریم سلامتی و خوشی ما به بیشتر در زمانی اتفاق می افتد حالت 

  بستگی دارد.ماکیت ما بر آن موضوع  

تقویت  "ه!من مال ،همال من "کلمات ر من بر علیه خواهرش با سپ حملۀ

به آن . است رآن تراکتو "مالک"باور داشت که او  شاو در دل و روح بود.شده 

در  ما هد شد.اخو"نابود  "دست زند او ن به آ يدارد و اگر کس دیگر "نیاز"

تا بلکه  را حفظ کنیم ودخ هخواسته بت پرستانوجودخود متعهد شده ایم که 

خشم ما طوري طراحی شده که هم  .آسمان را بچشیم کمالهم اینک بتوانیم 

بیاورد و اکنون هر چیزي که براي ما طعمی از آسمان داشته باشد را به دست 

که براي  در حفظ و نگاهداري آن حس رضایت،سپس و  به حس رضایتی برسد

  ما مانند تکه هایی از نقره است کوشش کند. 

یم جاهاي بتوانها را ببلعیم تا  دان معنی است که آنبمالکیت دیگران 

نیاز و اشتیاق فراوان ما براي پر کردن جاهاي  .خالی درون خود را پر سازیم

جهت از پا در آوردن و بی به به نظر توجیهی براي تلاش ما  خالی خودمان

هاي ولگردي مزامیر این رفتار ما را به سگ  است. حرمت ساختن دیگران

می گردند و زوزه کشان به  و که احساس تهی بودن می کنندتشبیه می کند 

چون سگان پارس می کنند و  شبانگاهان باز می گردند، ":ددنبال بلعیدن هستن

   واگر سیر نشوند زوزه  گرد شهر پرسه می زنند، در پی طعام  کمی گردند،

) گله اي از سگ ها به هر طعمه که خالی  15 – 14:  59(مزامیر "می کشند

این  نگران آن را خواهند کشت. د کرد ونخواه هبودن شکم آنها را پر کند حمل

شکم می خواهند ها فقط  آنبلکه  .دد نیستنرخواهند خو"و چه چه موقع" که

  هاي خود را پر کنند.
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ساعت ها  هر روزکرد که چگونه می جعه کنندگان من اعتراف ااز مر ییک

    برنامه ریزي  او ارد.ه دانگ دهمراه با خو را وقت صرف می کند تا همسرش

براي بیرون رفتن و اي  هبرنام ،رابطه داشته باشند می کرد تا با هم بتوانند

تماشاي تعطیلات و در دو نفره براي مسافرت . می گذاشتدو نفره ورزش 

    اجبار شدید اجرا . همه چیز با برنامه تلویزیون با هم برنامه ریزي می کرد

 کردشوهرش می ي و خدمتی که به از کارهانیروي محرکه و انگیزه او  می شد.

 همسر او وعده غذایی او بود. بود.او خشم بلکه ، نبودنیکویی  احترام یا عشق،

پري شکم  کشان دنبال او بود تا او را بخورد او تنها به دنبال زهوپرسه زنان و ز

  خود بود.

پرده بر می دارد و خشم ارتباط بین انجام کارها به صورت افراطی  ازاشعیا 

وقتی گرسنه شوند  ا گرسنه و در سختی بسیار در زمین خواهند گشت،ه آن "

" . د کرد نخشمگینانه بر بالا خوهند نگریست و پادشاه خود را لعن خواه

	 )21: 8(اشعیا  	

کسب موفقیت این گونه لاش انسان و زحمت هایش براي سلیمان هم به ت

تلاش ها و همه موفقیتها از سر رشک به آنگاه دیدم همه  ":اشاره می کند

 )4:4(جامعه ".پس این بطالت است و از پی باد دویدن همسایه بر می خیزد.

	"خشم"یا  "رشک"به نظر  شاید موفقیتما براي کسب عجله و دستپاچگی 

  ما براي موفقیت هستند. هد اما در واقع این دو حس نیروي محرکیاین

مشاوره صحبت می کردیم به موضوع  با آن همسر آتشین در جلسهوقتی 

او  او تنها از وجود فشار و ترس آگاه بود. او گیج شده بود.خشم اشاره کردیم .

  را ترك کند. وه می داشت چون می ترسید ااباید شوهر خود را راضی نگ
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لب به سخن گشود ولی بالاخره او فولاد گونه  سر سختیا نهایتاً اگر چه ب

.او گفت وقتی کارها آن طور که او برنامه ریزي کرده جلو نمی رود اعتراف کرد

شغلی و  کرد عمل گی همسر خود،نمردا وخشم ادر زمان خشمگین می شود. 

او مانند کوبنده  انتقادات پدر زیر سوال می برد.یک ن ابه عنورا بخشی او  رثم

کرده و  و او را تضعیف فرو می رفتندخنجر هایی بودند که در وجود همسرش 

  باعث ایجاد حالتی تدافعی در او می شدند.

خود را خشم او  خشم عامل پایدار این خانم براي بدست آوردن عشق بود.

و  بر او پیروز شده استهنگامی نشان می داد که احساس می کرد شرایط 

د تا امید خود را باز یابد و همین حس او را مجدد به میدان جنگ باز می گردان

د و یژي می بخشرحس رضایت در او ان کسبخشم به  به چنگ آورد.روزي را پی

را بنابراین او  .می دانست که او را نا امید کرده استرا مقصر ش او همسر

سر راهش قرار گیرد  برخشم نا به حق هر که را  سرزنش و تنبیه می کرد.

 حیاتحق برکت می بخشد تا وجود افراد را از  برخشم  اکوم می کند و امحم

  .این که حیات را از زندگی آن ها بگیردپر سازد نه 

  

  :کند محکوم میخشم نا به حق دیگران را 

در واقع نیروي خشم  .محدود می کند انتخاب ها را با اعمال فشار خشم

 اما .مین می کند تا بتوانیم به کمالی که انتظار داریم دست یابیمأما را ت همحرک

     نابودي  ما و دیگران رامی رود و دیگران  کنترل فراي تملک و این خشم

می اندازد که کسی را  ئنخشم نا بحق همیشه ما را به یاد تنفر قا می کشاند.

او  گناه و در نتیجه درد کشیدن افشا شدن جریمهتا کسی دیگر به قتل رساند 

  را بدهد.
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او تیر به  رقاتل او به این خاط ازي کشته شد.دتیر انیک اً نوجوانی در اخیر

قاتل  خیره شده بود. پشت چراغ قرمز شمان اوچ ان بهواندازي کرده بود که نوج

به  خشم نا "باید می مرد. او با نگاه من رو مسخره کرد."مورد گفته بود : ندر ای

  ود کننده است.بحق نا

 وقو حق دکن عزلمقامات را  ،دکن دبیدا ما می خواهد داد و یدرون خشم

ن کنان ینفر ما در خشم و سرگردانی سقوط کرده طبیعت نقض کند.را  ندیگرا

درست است که  رها شدن خشم است.تجلیات نفرین و فحش  پیش می رود.

و جیغ کشیدن و لعن و نفرین بی فایده است ولی وسیله اي است براي  دفریا

خود  توانیناهنگامی که با حتی  قو هستم دست یابی به این  توهم که من

 .به خود ببالم مدر تکبر مشاید شکست بخورم ولی می توان شده باشم.روبرو 

  ".هستم پاهمچنان سر اام ،خموده و خونی".می گویدهمانطور که شاعري 

مخاطب  تدر نهایولی دیگران است  سمتاگر چه جهت گیري خشم ما به 

حتی هنگامی که خشم ما از یک شی است باز هم  لعن هاي ما خداوند است.

 عدالتی و تبعیض ها ما از خداوند به خاطر نا  .کنیممی به خالق حمله 

باهوش تر و با استعداد تر از ما  یم چرا که او مخلوقاتی زیبا تر،هست خشمگین

ها را به طور مساوي تقسیم  د استعداد و فرصتنخداو چرا خلق کرده است.

 به آناشاره اي نمی کند و یا  نا عدالتی ها همچنین چرا خداوند به ؟نمی کند

شاید بعضی اوقات فکر کنیم او طرفدار شریر باشد یا در ها توجهی نمی کند؟ 

میل به نقض و زیر  از او انتقام بگیریم.می خواهیم . د شده استححمله با او مت

آسیب هایی و  پوچی آن خلا وتلافی  در وجود ما در واقع پا گذاشتن حرمت ها

از دیگران خاموش انتقام ما در گرفتن و خداوند  داریماست که در درون خود 

 هحمله اي ب انتقام از خداوند و دیگران است.این حالت ما در واقع  .مانده است

طرف مقابل ما  این میل ارضا نخواهد شد تا وقتی که است. ردیگاي ضد حمله 

  ابودي را بچشد.نخواري و  شکست، هم طعم
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فردي که خشم نا  خشم بر حق و نا به حق را در مقابل یکدیگر قرار دهید.

به حق دارد زمانی که هشدار می دهد که آسیب دیده است اما برکت طرف 

خشم  می کند. يمقابل هنوز ادامه می یابد احساس جراحت و آسیب بیشتر

باعث می شود فرد  طعمی که .را بر زبان ما جاري می کندطعمی از جهنم 

طرف را  است، افشاگرسلاحی خشم  .گناهکار و خشمگین به توبه هدایت شود

این کارها را  همهخشم  .می گرددو باعث عذاب و درد  به توبه دعوت می کند

  و از آن توبه کرده تغییر کنند. گناه کاران با گناه خود رو به رو شوندمی کند تا 

  

  .اي علیه خداوند است جنگخشم نا به حق 

وجود  گناه و عشق به زیبایی از تنفر ،در ذات و جوهره اصلی خشم بر حق

 سیب پذیري و عشق به کنترلنفر از آبر خلاف آن خشم نا به حق تو  دارد

 رمزمو از خداوند و دیگران است. لستقلاایافتن خشم نا به حق به دنبال  دارد.

  خشم احمقانه را چنین توصیف می کند. ةانگیز بیستم 

  از چه سبب قوم ها می شورند" 

  و ملت ها به عبث تدبیر می کنند؟ 

  زمین به صف می شوند نپادشاها

  به مشورت می نشینند نو فرمانروایا

  بر ضد خداوند  بر ضد مسیح او؛

  فکنیما ن از خود بیا بگسلیم و زنجیر هایشاربیاید بنده یشان 

  )3-1:  2(مزامیر 
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 هاد از غل و زنجیرچون که می خواهن خشمگین اند؟ قدرچرا مردم این 

آن ها  انجام دهند. را دارنداهند آزاد شوند و کاري که میل خو می یابند. رهایی

خشم نا به حق چکشی است  محدودیت هاي شریعت خداوند را نمی خواهند.

. دارد که ما باید نسبت به خدا انجام دهیمخدمتی و که سعی به شکستن عهد 

نا به حق ما را از  خشم ما را با خداوند مرتبط می سازد. هک عهد و خدمتی

چقدر  ما رفتار نمی کند رها می سازد.که باب میل  يخداوندبه کردن اعتماد 

و ما  عمیق ترین امیال ما را ظاهر می سازد ما است که خشم نا به حق عجیب

مانی که ز رها می کند. به حال خود همیشهز ا عمیق تربا احساسی از پوچی را 

 عیانو  می گیردما در مقابل خداوند قرار  حقا به عجز و ناتوانی ما و خشم ن

در آن موقع است که می فهمیم در مقابل خشم به جا و به حق  ،گرددمی 

  بی دفاع و عریان هستیم. داوند چقدرخ

آن  عاید ما می شود و دیگران بر علیه خداوند عصبانیتاما آنچه که بعد از 

که  یممنتظر او هستیم.ما منتظر داوري  را داشتیم.نیست که انتظارش  چیزي

پسر یگانه او خشم و  می بینیم که آید اما در عوض دخشم او بر ما فرو فوراً

د چه نباید از خشم عجیب خداو بودیم را بر خود گرفت.جازاتی که ما لایقش م

  زیم؟وبیام
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  پنجمفصل 

  حمله علیه نا عدالتی خشم بر حق:

  

حمله اي که از طرف من در داستانی که در ادامه برایتان بازگو می کنم 

واژه هاي من معصومانه و بی  نرسد یازیاد شدید به نظر صورت گرفت شاید 

ها  چاشنی از طعنه و کنایه در آن، اما اعتراف می کنم که آیندغرض به نظر 

  : نهفته بود. داستان از این قرار است که

 .باعث شد پوا و زمان بسیاري را از دست بدهمم که (دن) خطایی کرد من

خوب اگر تو کمی زود تر ناهار بخوري  "سوزان گفتم:  ار شخصیم،یمن به دست

طول سال ضرر کمتري را در  کلا شاید ی بزنیاحتت کمو از ساعت استر

را فراموش سریع آن  هم مگفتم و خود سریع  این حرف را ".متحمل شویم

 "نشستیم و گفت :  سوزان وقت ملاقاتی از من خواست. چند روز بعد کردم.

و چیزي هست که  مشکلی دارید؟ نحوه کارکرد من یا بازدهی کار من باشما 

او توضیح داد :  "چطور مگه؟ اصلاً. نه، "من جواب دادم: ؟شما را نگران می کند

ر نظرت را گفتی و من از خود پرسیدم این نظ من رهارباره وقت ناسه شنبه د "

ه شدم و دشرمن ناگهان، "؟کلافگی و د یا از خستگیي نگرانی شما بواز رو

 رود.بدفتر بیرون  زو آرزو داشتم سوزان ا حرفی را که زده بودم به خاطر آوردم

ندارم و از کار و دل او براي  او را مطمئن کردم که من در مورد او نگرانی زآن رو

من این  "تعریف و تمجید " بودمر امیدوا .بسیار راضی هستمخدمت و خود 

  دفن شود. تشویق ها اینزیر نه من و این حرف کوته فکرا درسانب ث را پایانبح

به آرامی از اتاق بیرون رفت  .مرا قبول نکرد تشویق هاي عصبانی بود.او  اام

نم انمی د ها ی وقتبعض "و همانطور که روي صندلی خود خم می شد گفت 
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پشت  اي بد جنسی یااست  یک شوخی یتها رفح یااذیت کنی ی همی خوا

چشمانش پر از درد و خشم حال  صداي او نرم و قوي بود."آنها مخفی است.

  بود.

 و قبول کردم که دحتی ام شوندادم که گفته هاي او باعث نارا من اجازه

صحبت  ياما بعد با شدت بیشتره است بود سخت شنیدن حرفی که من زدم

شی و به این سادگی خداوند بااهی شبیه وچطور می خنمی دانم  ":کرد و گفت

من با قوت کلمات و مهربانی که در   "نی؟اچطور می تو زنی!ببه دیگران آسیب 

گریه کنم  خواستم فرار کنم، قایم شوم،ی م چشمانش دیدم عقب نشینی کردم.

خداوند این گناه مرا که و به جایی مشت بزنم اما در عوض احساس کردم 

أمل بیشتري وا دارد تا درباره کاري که او با من دارد ته تا مرا به تآشکار ساخ

در این دنیا چنین  زان بر حق و نجات بخش بود.وخشم سبیشتر تفکر کنم. 

  خشمی نادر است.

 یعنی والاتر یدعوت می کند و براي هدف خشم بر حق هشدار می دهد،

تدافعی  است که نهسر شار از قوتی  .می کند زخمی طرف مقابل او را نجات

در چنین خشمی غمی نهفته است که سرشار از  است و نه انتقام جویانه.

ه می دهد مهم تر از همه خشم بر حق اجاز .اشتیاق و امید براي تغییر است

اشاره دارد توهین صورت گرفته به مشکلی که بین توهین کننده و خدا وجود 

می خواهند  دل هایی که ؟داز دل ها می جوشخشم نا به حق یک چگونه  کند.

  کنترل کنند، مالک شوند و محکوم کنند. 

  

  

  .است با چالش روبرو می شود و صبورخشم بر حق 



 روح هايفریاد                                                                    ٨٠

 

 قحبه  عدالتی ممکن است بر حق یا ناولین عکس العمل ما با دیدن هر ناا

اشتباه  زمانی که چیزي واقعاً تنها وممکن است سنجش آن تقریباً غیر باشد.

رویداد هاي بعد از خشم   خشم است.که نبودش احساس می شود است آنچه 

محزون می شود و وارد  با خداوندخشم بر حق  اولیه را می توان سنجید.

 د درباره تو چه بفهمم؟بای اوند چه می کنی؟خد".می شودبا خداوند  چالشی

و  احساس می کنم مخشموقتی ؟ خودم باید به چه نتیجه اي برسمدرباره 

  "رو به رو شوم؟چه حقیقتی از خود با فکر می کنم باید   شدرباره ا

گوش  9-6: 77مزمور نویس در مزمور  حالتی گیجی وبه لحن خشمگین 

   دهید:

  ؛مد می آوریارود خویش را به شبانگاه س" 

  در دل می اندیشم و روح من تفتیش می کند

  د؟وخواهد نم دآیا خداوند گار تا ابد طر

  نخواهند افکند؟و دیگر هرگز نظر لطف 

  پذیرفته ،  نپایاآیا محبت او براي همیشه 

  همه نسل ها باطل گردید است؟ يو وعده او برا

  آیا خدا فیض خود را از یاد برده ،و

  و در خشم خویش ، رحمت خود را 

  "؟بازداشته است
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از خشم و درد به سوي خداوند و  11و  10تمرکز او در آیات ناگهان اما 

اگر ما بدانیم که با خداوند  شخصیت او تغییر جهت می دهد. و تعمق در اعمال

تنها آن  ،والات خود به حضور او برویمئبا سسپس شده ایم و  یوارد کشمکش

تغییر مسیر به سمت خشمی الهی درد و ناعدالتی به  ما واکنش موقع است که 

از رفتن به حضور خداوند با عمیق ترین  ما خشم نا بحقدر زمان  می دهد.

تو عادل آیا  "والاتی از قبیل ئس ی کنیم.خود امتناع م یوالات درونئس

ها اجازه  آیا تو به آن پیروزي خواهی داد؟ هران اجازییا تو به شرآ "؟هستی

و عدالت را درجلوي چشمان خود نگاه  له کنند؟ دمرا زیر پاي خو ات دخواهی دا

  "نخواهی داشت؟

صبر براي و حق از تسلیم  هخشم نا ب ،ر میان سر در گمی و عذابد 

در  جدید امتناع می ورزد. نگرشیدخالت خداوند و نگاه به او براي دریافت 

 ،ما اقدام به برقراري و اجراي عدالت می کنیم اخد به جاي قتی کهو عوض،

الت دبه سویش براي اجراي ع هکسی کاحساس می کنیم این حق ماست چون 

از  درکمانکه قهرمان هستیم و حس می کنیم  نمی شنود. فریاد می زنیم

نیز یط اطراف بر محرا  این دركو شکل گرفته  شخصیس امیال عدالت بر اسا

   یل می کنیم.متح

با این  خودب ما را از بر آورده نشدن امیال غض خداوند رسولیعقوب 

  کلمات توصیف می کند: 

قتل از طمع مرتکب  رید اما آن را به دست نمی آورید.چیزي را می خوحرص "

         جنگ و جدال بر پا  اما باز به آنچه می خواهید نمی رسید. می شوید،

ن رو که در خواست نمی کنید! آنگاه نیز آاز  به دست نمی آورید، اام می کنید،

زیرا با نیت بد در خواست می کنید تا  که در خواست می کنید نمی یابید،

  ) 4 – 2:  3( یعقوب ". هاي خود کنید صرف هوس رانی
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اتفاقی  این .گردیمقتل می مرتکب شوند  وقتی که امیال ما ارضا نمی

کنیم و  جنگبت پرستی خود  اشتیاقمگر اینکه با  اجتناب ناپذیر خواهد بود،

همان جایی است که فشار ساییده شدن و صیقل اما این  تسلیم خداوند شویم.

پوچی هاي ما را پر سازد  داو کسی است که می توان .یافتن بر ما وارد می آید

می گذارد و انتظار  او ما را منتظر نمی خواهد خواسته ما را بر آورده کند. اما

 او ما و باعث می شود کنترل خود را از دست بدهیم.میل ما را تشدید می کند 

  .د او به ض باشیم یابا او یا مجبور می کند که  را

د دارد و از اعتماد و امید به خود اعتما قدرت و تواناییخشم نا به حق به 

 ارا ب خداوندبه تعجب آور نیست که کلام خدا امید  خداوند امتناع می ورزد.

  .مربوط می داند اوعمل انتظار براي  رشپذی

  براي خداوند انتظار بکش،" 

  ؛رند باش و دل قوي دامنیرو

  ) 14:27مزامیر  " (  منتظر خداوند باش! آري ،

  

  است؛ جان ما منتظر خدوند" 

  )33:  20( مزامیر"  او اعانت و سپر ماست.

  

  منتظر خداوندم،جان من در انتظار است،"

  )5:130(مزامیر " . وامیدم بر کلام اوست
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او عمیق  .قرار خواهد کردیعنی اعتماد بر اینکه خداوند عدالت را بر  انتظار

دلی که مان هاي خودش نه ما. ضا می کند ولی در زرما را اخواسته هاي  ترین

 "در سر در گمی می ماند و می پرسد و کار دارد هم چنان م برحق سربا خش

هدایت را به سوي خداوند  او سر در گمی دلاین  اما کنی؟ یچه م خداوندا،

 .مان به سوي تعصب فراري نمی دهد و ما را به خاطر شک هاي می کند

دل صالح براي ا با خداوند هدر جدال  .گرددنمی دل عصیان نمی کند و سخت 

  سازد. براي او آشکار شخصیت خود را خداوند خداوند صبر می کند تا

  

  خشم: شکوه شگفت انگیز

که اگر  استاز شباهت ما به خداوند  علائمیت و عواطف تاریک ما ااحساس

باهت خدا ین اطمینان را می دهند که ما به شده اند اما به ما اش مخدوشچه 

از  قسمتی کننده منعکس مخرب ترین احساسات ما حتی .آفریده شده ایم

چه تاریک و ضعیف اند اما  این احساسات اگرنتیجتاً  ،استجلال خداوند 

 نگاتیو هاي عکاسی هستند. ثلم .هستند آدمیمنعکس کننده جلال و عزت 

هر جا از نگاتیو سیاه است نشان  نچه را واقعاً وجود دارد نشان می دهد.آ نگاتیو

و پس هر سیاهی و  است که در عکس آن قسمت روشن خواهد بوداین دهنده 

براي  انعکاسی از چیزي است که در واقع نورانی باید باشد. تاریکی در واقع

از قسمت شناخت شخصیت خداوند باید ببینیم که احساسات منفی ما کدام 

 عصبانیت، ناامیدي، ،ناراحتی چگونه ممکن استکنند؟ جلال او را آشکارمی

  ما جلال خداوند را منعکس کنند؟حق  هب غیظ نا خشم و

 یخشم بر حقمنعکس کننده  در واقع شرم و نابوديخشم ما نسبت به 

شریر را به باید با آن خشمی که ،که خداوند براي ما در نظر گرفته  ،است

 یکه مالک دیگران می شود تا پوچ یخشم و گناه را نابود کنیم. هداستهزا کشان
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 یدر واقع حس کشیده می شودبه سمت حسادت  و نهایتاًخود را پر سازد 

 درونی و خدادي است که براي محافظت از دیگران در ما قرار داده شده است

سوي تاریک احساسات ما تنها تصویري  دور از دسترس نگاه دارد.تا دیگران 

  احساس نیکویی هستند که خدا براي ما در نظر گرفته است.آن ناقص از 

 و خوبی اه و تاریک ما منعکس کننده آن مقصود نورانیباشتخشم ونه چگ

عجیب است که حتی امیال نا به  ؟است که خداوند براي آن در نظر گرفته است

بعضی از  حق ما همچنان خشمی مشروع و خدا پسندانه را منعکس می کنند.

از  هایی درخواست کنندهلعن  هايمزمور .هستندت نلعو پر از خشم مزامیر 

که خواهان  استزوزه هایی خشمگین  د.نتا دشمن را نابود ک دارندد خداون

  :استعذاب شریران 

  برهان، نبه دست خویش مرا از چنین مردما

  )14:17مزمور " (نسیبشان در این زندگی است و بس؛ از مردمان این دنیا که

  

  اما اي خداوندگار ،که سپر ما هستی ، ایشان را مکش ،

  فراموش کنند!مبادا قوم من را 

  ایشان را در قوت خویش بلرزان،

  )11:59و به زیر افکن ( مزامیر 

  

  از دفتر پارسایان محو گردند،

  ) 28:69در زمره پارسایان نیایند ( 
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  فرزندانش بی پدر گردند" 

  و زنش بی شوهر.

  باشد که فرزندانش آواره شوند و گدایی کنند،

  و ویرانه اي خانه خویش را جستجو نمایند.

  اشد که طلبکار همه دارایی را ب

  ، دبط کنض

  و بیگانگان دسترنجش را به یغما برند.

  باشد که کسی بر او احاسن نکند و

  ) 12 -10:  9( " بر یتیمان نظر لطف نیفکند

  

  خوشا به حال آنکه کودکان تو را 

  برگیرد

  ) 9:  137(  و آنها را بر صخره ها بزند!

  

ود مزمور نویس می خواهد دشمن خ مرگ دشمن کافی نیست.دیدن  فقط

نه تنها باید  و یند.بدفتر پارسایان پاك شده بشرمنده و از  را سقوط کرده،

حتی  د.نکشبگناه او را به دوش  ربلکه زن و فرزندانش باید با کشد،بعذاب 

  کوبیده شود.نش بر صخره ها ح می دهد سر کودکاترجی
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ه ایم از خشم تخوما آم .حیان هرگز به این اندازه خشمگین نمی شوندیمس

است که  چه وقت  د.از اینکه بر حق یا نا به حق باش نظره گیریم صرفبصله اف

به حق  خشم نا! هرگز ؟با انگیزه هاي نا به حق لکه دار می شودخشمی بر حق 

د از آن خشمگین یکه با موضوعیهم به اندازه خشم به حق به ما نشانه اي از 

انتظار براي رسیدن به خلوص کامل در خشم  قرار بود اگره می دهد .ئباشیم ارا

بات هایی یخ زده و بی تبدیل به ر بیابد آن موقع ما شدن ابرازبایستد تا افتخار 

  احساس می شدیم.

ابراز شود. در حالی  يدیگر و زمان گاهی خشم انسانی ما باید خاموش شود

سیم می کند پیش براي ما ترکه خشم خداوند  مرزهایی و ولگا به سويکه ما 

به سوي بر حق و به جا بودن رشد  م که خشم ما نیزباشی وارباید امید می رویم 

با خشم خداوند همراه شویم و سپس بر آنچه  که اگر به خود اجازه دهیم .کند

آن زمان است  تمرکز کنیم، زشتی گناه، تنفر باشم مثل شرارت،مکه باید از آن 

  شخصیت خداوند را کشف می کنند.دل هاي ما وجهی تازه از که 

  

  خشم شگفت انگیز خداوند:

 است،و رحیم  فیض می بخشد " یک سو از خشم خداوند متناقض است.

سوي دیگر کسی است که ) و از  8:145(مزامیر   "دیر خشم و آکنده از محبت

با  گی را،و تن ظغضب و غی شان گسیل داشت، را براي خشم سوزان خود"

حتی او را به  78مزمور  )49:78مزامیر (" کننده. بودنافرستادن فرشتگان 

شراب خواري تشبیه می کند که با خماري از خواب بیدار می شود و خشم 

نگاه خداوندگار همچون کسی که در خواب آ ": نثار می کندبر دشمنان  ار خود

 خصمان خویش را وا که از باده نعره بر کشد. نگاوريجهمچون  شد بیدار شد،اب

  )66-65: 78(مزمور "   رسوایی ابدي دچار ساخت.به راند، و آنان را پس 
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تناقض در این  خداوند دیر خشم و منطقی است یا جوشان و کوبنده؟

 پیغام ساده اي بنظر می آید. ی را داراست.گجاست که خداوند هر دو ویژ

ن نمی شود ولی وقتی و به راحتی خشمگیا .است خدا دشوارگین کردن مخش

بهتر است خشم او را آزمایش  است. قاطعسخت و  خشمگین شود سوزان،که 

  نکنیم.

ایجاد ترس (گناهان ولی خشم خداوند به دلایل مقدس فرو می ریزد: براي 

) یا براي سرنگونی آنانی که اعتنایی به هشدار !یا نابود شوید یدخود را رها کن

      بط با هم مرت شم خداوند و ترس ما رامزمور نویس خ هاي او نمی کنند.

  می سازد:

  زیرا به خشم تو پایان می پذیرم،

  و به غضب پریشان می گردیم.

  تقصیر هایمان را فرا رویت نهاده اي،

  ناهان پدرانمان را در پرتو حضورت.و گ

  زیرا روزهایمان به تمامی در خشمت

  کاهیده می شود،

  و سالهایمان را چون آهی به سر 

  می رسانیم؛

  د سال استاهفتروزهاي عمر 

  واگر قوي باشیم هشتاد سال.

  و  حزناما مایه فخري در آنها جز 
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  ه نیست؛واند

  کنمیزیرا به سرعت می گذرند و پرواز م

  کیست که از قدرت خشم تو آگاه باشد؟

  زیرا خشم تو به عظمت ترس است

  که باید از تو داشت.

  پس ما را بیاموز تا روز هاي خود را 

  بشماریم،

  ) 12-7: 90مزامیر (  " خردمند حاصل کنیم.تا دلی 

  

خودداري از اطاعت او  اگر عکس با ترس ما از او دارد. ینسبتخشم خداوند 

خواهد ما را سرنگون  ،ل بودنفرض مستق با خشم او رو به رو خواهیم شد. کنیم

ب خشم خداوند سلامتی از تن او ر نویس اعلان می کند که به سبمزمو .ساخت

نمی ست و قادر به تکان خوردن ین يگریزاو را راه  )،3-1: 38پدید گشته ( نا

نگان د شده لمانند مردي که مجبور به نوشیدن از شراب خشم خداون .باشد

خشم خداوند خود سري ما را از میان می برد و ما را  ) 3- 1: 60است ( گشته

  و توجه به او می کند.مجبور به همکاري 

    و نهایتاً تنبیه به تغییر می کند  دعوت ی دهد،خشم خداوند هشدار م

ي است که آوایی قو .استخشم سلاحی براي حکم رانی و کنترل  ی کند.م

رهایی زشتی ها گناه را نابود می کند و از  کشد، لش میهرج و مرج را به چا

گناه به سوي ما  خاطره بخداوند  تمرکز و نگاه خشمگینمی بخشد هر چند 

   .باز گشتبه سوي خود او در مسیح بلکه  نیامد
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 بران را وادار کند تا از جام جوشان خشم او بنوشند.او وعده داده که متک

 سپس متکبرین تلو تلو خوران از غیظ خداوند بر علیه گناه است. یاین انعکاس

 جام آنکه از اما بر خلاف انتظار اوند خواهند مرد.دتی جام خشم خاز مس

تصور ما و فراي توان این  ح بود.ینوشید عیسی مسند اودجوشان و تلخ خشم خ

پدر را  خشمکه پدر او را محبت و تحسین می کرد به یک باره  آدم کامل، .است

علیه او شد و براي بر د و ندارخداي پدر از پسر خود رو برگ کند.می تجربه 

و  ی شدزیر بار خشم خداوند از هم متلاش وحدت تثلیث درظاهراً لحظاتی 

عهدي که در آن به ما  .در نتیجه آن فداکاري با ما عهدي بسته شدبالاخره 

دیگر هرگز بار خشم خداوند را بر دوش خود حس وعده داده شده است، که 

  انسان کامل یعنی پسر با شکوه او فرو یخت. د برنخشم خداو .نخواهیم کرد

  

  تبدیل خشم نا به حق:

 باشد، خشم خداوندمی تواند روزي منعکس کننده  میل ما به نابود کردن

او ما  .عمل می کندمی زند  قتش آسیبآنچه به جلال و خلبر علیه خشمی که 

حیرت  هآمد ودبر او فر شکسی که خشم نگریستن بهرا دعوت می کند تا از 

او ما  مورد غضب او نیستیم. دیگرکه و به یاد داشته باشیم کنیم و شاد باشیم 

تا خشم ما نهایتاً  م خود را در حضور او تخلیه کنیم،کند تا خش میرا دعوت 

  به سمت آن شریر. که لایق آن است. باشدکسی  متوجه

آیا باید به سادگی خشم نا به  ؟باید با خشم خود روبرو شویمچگونه ولی 

و انتخاب کنیم که مهربان  اجتناب کنیم آنحق خود را خطایی بخوانیم و از 

خوانده شده ایم که کاري بیش ما ولی  .مطمئناً کمتر از این هم نیست باشیم؟

  بگردیم.متحیر و کنیم تعمق ه شده ایم تا خواندفرا ما  .از این انجام دهیم
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بمانیم و تعمق  آرامخشم هم باید  در زمانمزمور نویس به ما می گوید که 

را بر دارد و  گر ماداوند بخواهیم تا حس تخریب خنباید به سادگی از  .کنیم

منتظر  که مشتاقانهاز ما می خواهد او  جایگزین آن کند. هاحساسی سازند

  مل کنیم.أباشیم و ت

  

  آرام باش!

که  نو صبورانه انتظار او را بکش! به سبب آنا در حضور خداوند آرام باش" 

خویشتن را  را در می آورند،جي پلید خود را به انقشه  و کامراننددر راه خویش 

از ، که ترك نما! خویشتن را مکدر مسمساز! از خشم باز ایست و غضب را مکدر 

  )8-7:  37جز به شرارت نمی انجامد. (مزامیر

منتظر باش و حرکت نکن! خشم تسریع و  وقتی که خشمگینی بایست

خشم باعث کثر نزاع هایی که ا م هاي ما به سوي میدان جنگ است.قد کننده

خشم نا به حق هرگز  ش خون و عرق ریخته شده ما را ندارند.ارز ما می شود

دل ما را بري خداوند گشوده تر و عمیق تر نخواهد کرد مگر اینکه ما خشم 

 ریزیم.بدور را خود را سم زدایی کنیم و اضافات آن 

آگاهانه  خشم ما صورت نمی گیرد مگر آنکهسم زدایی و خالص کردن 

خشم ما بر سر شخصی یا حتی شی اي بی جان یم هاجازه ند وانتخاب کنیم 

تخلیه شود، در چنین شرایطی ما تصمیم می گیریم که از فشار خشم به خود 

خشم خود بنشین و بگذار مانند  ش! پاياآرام ب بپیچیم اما این کار را نکنیم.

  بر پیشانی تو باقی گذارد.اشتیاق بگذار غیظ عرقی از  د.نطوفان تو را در هم شک
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  کنصبر 

 استراحت نیست. به معنیصبر کردن  تظاهر نمی کند. نمی کند.انکار صبر 

 جا ریشه دوانده است. است که خشم شما در آن زمینیگذاشتن به  بلکه قدم

و  که از ما انتظار دارد صبر کنیمداریم خداوند نسبت به  ی کهخشمهمان 

  او باشیم.منتظر دیدن عدل و نیکویی 

میق ع شناختبه  ما آرام بمانیم دریچه هاي دلوقتی که انتخاب کنیم 

 یمشرایط ما است و متوجه خدایی می شوکه فراي  شونداز خشم باز می  يتر

آرام  بدیهی است، عقب نشسته یا برضد ما به نظر می رسد. ،است ساکت که

جلوگیري  ایجاد شده استهاي خشمی که از شرارت  ماندن از صدمات و پیامد

را به جنگی عمیق تر با خدا دعوت اما هدف اصلی آن این است که ما  می کند.

  کند.

  

  تعمق

دیشد و هاي خویش بینبستردر دلتان بر کنید؛خشمگین باشید اما گناه ن

ما را به تعمق در  از هر چیزي خشم باید بیش )4: 4( مزامیر . شیدابخاموش 

تفنگی است که  صدايمانند خشم  معمولاً  مستقیم. یبکشاند تا اقدام سکوت

خیز بر داریم و به  روعابقه دو شلیک می شود تا از نقطه شبراي شروع مس

 باشدخشم باید تفنگی  اام ش رویم.یو نابودي پ ناز پا در آورد ،سمت کنترل

  کر کردن.نشستن و في شروع برا

  تعمق و تفکر کنیم؟چیزي اما ما باید درباره چه 

می خواهید انجام دهید؟ اشتیاق قوي واقعاً چه کاري  :امیال دربارهتعمق 

گریبان گیر شما شده  رانگدی ردن و نابود کردنواز پا در آ ،کردن براي کنترل
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شما است که نجات  اشتیاق درونیمنعکس کننده این اشتیاق آیا  اما است.

حسی  ،درون شما استیافته و تبدیل شده است؟ آیا در واقع آن خشم که 

تغییر و از بین بردن گناه در فردي نیست که  دعوت به عمیق براي هشدار،

 نیز گشتهدچار غده اي سرطانی شده و درد او باعث ایجاد درد در قلب شما 

 و عمیق تر بیندیشید که چه چیز باعث سختی دل شما شده اگر نه، ؟است

  میل به نجات فرد مقابل را در شما از بین برده است؟

را در  یچوبتیر دستور عیسی بر آن است که اول ما  ن:گناها دربارهتعمق 

که را هر چه یعنی  فکر خار در چشم دیگري باشیم.ه ینیم و بعد ببچشم خود ب

در واقع اگر در ما هم و توهین می دانیم و از آن متنفریم  ما در دیگران اشتباه

ها بیش  اگر از گناهان آن .اندازه متنفر باشیمهمان به وجود داشته باشد باید 

باشیم براي همیشه نا به نکه خود مرتکب می شویم متنفر اي از گناهان مشابه 

 نفر باشیم،ها مت اما اگر از گناه دل خود بیش از گناه آن حق باقی خواهیم ماند،

نسبت به آن در  بودن ضعف دیگران و صبور ازو غمی  و بر حق خاموشخشمی 

  ما ایجاد می شود.

که است ز خشمی ااي  ههر قدر هم که باشد ذر خشم ما تعمق در خداوند:

 فرو ریخت. دبر سر یگانه پسر خو به خاطر من و شمااحساس کرد و  خداوند

خداوند که بر  گره کرده س مشت پ،شم با مشت بر میز می کوبیدخاگر از 

   چگونه خدایی است که ترجیح این  صورت پسر خود نواخت را تصور کنید.

 دشمگین خود را به صورت خوخو ما دست گره شده می دهد به جاي من و ش

خداوند ترس بر حق بودن عمق یابد،  اگر می خواهیم خشم ما به سوي زند؟

  باید در ما رشد کند.

رامی نمی دهد بلکه آنرا عمیق تر تعمق در شخصیت خداوند خشم ما را آ

جاست  جا نیست که ما خیلی عصبانی هستیم بلکه آن در آن بحث می کند.
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وقتی خشم ما متوجه شی یا  ما هرگز به اندازه کافی خشمگین نیسیتم. که

تمام  متوجهقرار بر این است که خشم  رقت انگیز و ناچیز است. می شودکسی 

باید و  و این خشم باید از خود ما شروع شود باشدشرارت ها و گناهان 

 .مدیگران مردود شده ایاز این که چگونه در محبت کردن  مشیخشمگین با

براي عمق بخشیدن به خشم صحیح و به حق باید بفهمیم که چگونه باید به 

  خشم خداوند بپیوندیم. 

  

  خشم بر حق بر اساس زندگی کردن

خشم  دارد؟را به انجام رساندن چه کاري  امید خشم بر حق شبیه چیست؟

خود آسیب می بیند و و  دعوت به تغییر می کند هد،د بر حق هشدار می

متناقض از جایی که قدرت وارد  .خشم حقیقی متناقض است .زندآسیب نمی 

این  لحه می سوزد.اصا دارد ولی در میل و اشتیاق به مکردن آسیب و درد ر

  شکننده نیز می باشد. ،خشم با اینکه قاطع است

 به دلخوشان و بی غمان يهشدار :آَشکار کننده استخشم بر حق  -  1

: مراقب باشید! شما در خطر ندایی است که می گوید خطرنزدیک است! .است

 .ن صدمه زنیداو دیگر دهستید و ممکن است عشق را زیر پا گذارید و به خو

اي توسط او  یا حمله تعرضسازد که  میاین هشدار تخطی کننده را آگاه 

را بر  تمرکزو  درباره شکست می گویدهشداري است که  صورت گرفته است.

  بر می گرداند.ن است دل را نابود کند مرضی که ممک

 .را مخدوش کنیمدیگران مسئولیت انتخاب آزادي و  اجازه نداریم کهما هرگز 

است که توجه را به سمت صدمات بالقوه جلب کنیم این  ویژه ما  و وظیفه حق

  که در خشم نا به حق غوطه ور  نآنا و تصمیم را برعهده دیگران قرار دهیم.
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دیگران  آزاد هاي تخابنحاصل از ا و فقدان واقع نمی خواهند درددر  می شوند

پوچ  که دنآزادي می شوند تا مطمئن شواز ها مانع  آن .را دیده و متحمل شوند

            محدود خشم بر حق هرگز حق انتخاب را  و تهی رها نخواهند شد.

  ه آن سخن آشکار کرده و درباررا  هب بالقوخشم بر حق تنها آسی نمی سازد.

 عمل ردباره نگرانی هاي من در مورسیدن دروقتی سوزان براي پ  .می گوید

او  کرد.آشکار آن بودم را  باعثکرد شغلی خود پیش من آمد او آسیبی که من 

نیامده بود تا دستها را بر پهلوهایش گذاشته و حمله مرا با حمله اي پاسخ دهد 

چشمان من بدوزد و به من بگوید که چشم در با جسارت بلکه او آمده بود تا 

موفقیت به حق و غیر قانونی  اولیه من براي به دست گرفتن قدرتی نا ۀحمل

 آمیز نبوده است.

از او کرده بودم در که من درباره ساعت ناهار و استراحت سوزان انتقادي 

مرا آشکار  ضعیف ئوال او حملۀس در اثر شکست هاي مالی خود من بود. واقع

.  مبا اصل کار او هیچ مشکلی ندار که بدانمو من را مجبور می کرد  می کرد

را محمله من ایستاد و گناه بر علیه  او .نگرانی من به خاطر کار کردن او نیست

  افشا ساخت.

 کند کهمی تصور خشم بر حق  .بر حق ما را دعوت به تغییر می کندخشم 

خشم  .کند چه خواهد شداگر بتواند سرکشی درون قلب طرف مقابل را آشکار 

در دستان  یابد. طراحی شده تا زشتی را نابود و زیبایی را باز ابزار جراحی است.

تیغ  کسی که براي محبت کردن آموزش دیده و توان تجسم زیبایی را دارد،

ابزار خشم  م ازهنگامی می توانی است. تجدید حیاتي خشم بر حق ابزاري برا

از  اي نه به ایده داشته باشیم. ایمانریم که به شگفتی نجات ببر حق بهره ب

ایمانی که خود خداوند بلکه   ،و نه حتی پذیرش ذهنی نجات ينجات و رستگار

مملو از  شخصاً دل هاي ما را او  و به انجام رسانده است. نمودهآن را پی گیري 

ا با دل هاي مکه درست است  .می سازدسر در گمی و شگفتی  غم، شادي،
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گرم و برکتی براي گناه کار  یآغوشاز آن در گوشه اي تلخی در جدال است اما 

  و تخطی کننده کنار می گذارد.

 است.درد زایمان  مانند تا حديدیگران نجات  رویايبرکت دادن و  میل به

در کشمکش او  ي کهامیددردي که سوزان به خاطر من متحمل شده بود و 

سخت تر از آشکار شدن اشتباهم براي من داشت تحملش  رهایی من از گناهم

رد کردن او را غیر ممکن  یف کرد و تقریباًاشک هاي او خشم او را لط .بود

  ساخت.

ه در حق تو است که براي رستگاري و نجات آنک زیباییاستعداد و توانایی 

 اام خشمی را حس نکردن بسیار آسان تر است. .تخطی کرده خشمگین باشی

خشم بر حق  است که با آن می خواهیم از گناه دوري کنیم. بیخشم انتخانبود 

حداقل می  بینیم.می آن موقع بر می خیزد که ما جلال خداوند را در مخاطره 

آسان تر است که خشم خود را با مشغولیت یا  وظیفه دشواري است. توان گفت

 یراشی سطحآسان تر است فقط خ حتی انکار به وسیله سرزنش خود بپوشانیم.

  یب هاي بیشتر را متصور شویم.سیم و در خلوت آایجاد کنیم و برو

خشم بر حق از قلمرو هاي تخیل فراتر می رود و تخطی کننده را دعوت 

را  و از طرف مقابل روبرو شودبه با صدمه اي که باعث آن شده می کند تا 

از  رکاري فراتخشم بر حق باید  بگذارد.قدم در مسیر بهبود  دعوت می کند تا

خشم بر ز کتمرو  حیرتباید او را به . دعوت تخطی کننده به تغییر انجام دهد

هنگامی که خشم ما با غم از دست دادن این کار  کند. دعوت خروشان خداوند

که می بیند چطور مهمتر از همه غم خداوند  کسی، یا از دست رفتن خطا کار و

درد ما  .ممکن خواهد بودکنند  راستاي نابودي خود عمل می مخلوقاتش در

 ی گرید.م خطاکارقربانی و  براياو  اهد بود تا درد خداوند را درك کنیم.وخ یپل

گین خطاکاري که در گناه است غم همچنین به خاطر واو از درد فرزندان خود 

  .می شود
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 دید باشد.شبسیار خشم بر حق می تواند خشم بر حق زخمی می کند. - 2

تنها خارج شدن طعنه و  جهت دار است.رکز و ممت نیست.تنها فوران غضب 

(الهیدان و  نردچفردریک بو. زخمی می کند تا شفا دهد نیست. از دهان اتهام

ی می کند متوصیف می کند که زخواقعی دوست کسی را  نویسنده آمریکایی)

 و خشم بر حق ضربه اي است که دیگران را از صدمات بالقوه و زخمی می شود.

ن ما صورت خشم بر حق مانند تنبیه فرزندا در آن کند.می  شدید تر واکسینه

 بعديی کند که ما را از صدمات مخرب تر عمل م دردي شدیدبه عنوان  است.

 کنیممی  عشق به نیکویی رشد و از شر  تنفرطور که ما در  همان باز دارد.

اینکه خسمی بر حق براي  .خشم مخرب ما مبدل به خشمی بر حق می شود

  ترس مقدس خداوند ما را فرو بگیرد.اول باید داشته باشیم 
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  ششمفصل 

  مخربنا به حق: اضطرابی ترس 

  

 الیت هايعبه ف دف آشپزخانه را تمیز می کرطور که ک ترزا همان

زیاد بود که تنها در زندگی چنان  مشغله فکر می کرد. یشپیش رو وزانۀر

با  .بپردازدکارهاي خود چنین لحظاتی می توانست به رویا و برنامه ریزي 

 خواهرانتا به جلسه  می رسانیداین حال باید کار خود را سریع تر به اتمام 

چند  احتمالاًداشت که ی از باغبانان گروهبعد از آن برنامه نهار با  برسد.

  .می کشید ساعتی طول

اتفاق صبح بود و  فکر .می جوشددلش مانند سیر و سرکه ناگهان 

پسر او با کج خلقی از خانه بیرون رفت و  رابرت، به خاطرش آمد. موضوعی

  "!ندلعنت به این زندگی گَ  "زیر زبان گفت: 

و بند می آید دارد حس کرد که نفسش  شید.دست ک کارياو از تمیز 

اما  ،به نظافت ادامه داد وخودش را جمع و جور کرد دچار سر گیجه شد. 

بی  ايسپس متوجه شد که چند دقیقه  .نمی توانست بر کارش تمرکز کند

تصاویري از رابرت ذهنش را  است. خیره شدهاي حرکت ایستاده و به نقطه 

فرو  ی سختو او را در عذابترس گریبانش را گرفته . متلاطم ساخته بود

  برده بود.

او افسرده بود و زیاد از  .اوقات تنها بودبیشتر نداشت و  یترابرت دوس

 براي انجام تکالیف مدرسه نداشت.هم و انگیزه اي  خانه خارج نمی شد
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و از برخورد و عملکرد رابرت ابراز  دمعلم کلاس او دیروز تماس گرفته بو

رساند جلوي بخود آسیبی به  ممکن استتصویر اینکه او  نگرانی کرده بود.

رفت تا  .دهانش خشک شده بود .موج می زدحی پلید دگان ترزا مانند رودی

نمی تواند اشکهایش را نگاه ت ولی احساس کرد که سنش آب بخورد.کمی 

ود ادامه داد و این افکار ر خابه زور بلند شد و به ک ه داشت،اخود را نگ .دارد

  ذهن خود بیرون راند.را از 

  

  ترس: عدم قطعیت در مقابل خطا

خبر هاي تهدید کننده در  شنیدنحس وحشتی نیست که از  فقطترس 

آسیب یک فیزیکی یا  يعکس العمل به تهدید فقط .در ما ایجاد می شود

و با  وجود ما را می سایدعدم قطعیت هر روزه اي است که  نیست.

یکی از به تبدیل کم کم ترس  برانگیخته می شود.محرکی کوچکترین 

بی  يگاهی افکار .اضطرابی و افروختگبر نگرانی، حالات زیر می شود.

بدون وجود عاملی  گردندباعث می خطور می کنند و ذهن ما  بهدلیل 

ایجاد باعث  چه چیزي متوجه می شویم کهبعد از آن  هر چند عینی بترسیم

  که مسائل را به شما تحمیل  یشاید رئیس شده است. در ما یحسچنین 

ن دردسر ساز فرزند نوجوا نشناس، هوظیف وبی توجه   يهمسر یا ،می کند

باعث ایجاد چنین حسی می توانند  شلوغ. همه این موارد کار یا حتی میز

  .گردنددر شما 

زیر مجموعه ترس در ت را اوسیعی از احساس یطیفمی توانیم ما 

اضطراب به  ،نگرانی : بر افروختگی، شاملطور صعودي  بگنجانیم که به
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 این احساسها در شدت  آن تفاوت ند.شومی خوف  وحشت و ،همراه ترس

 همیشهناگفته نماند که  رس ندارد.ت محركعامل  شدتت و ربطی به اس

  .عمل نمی کننددیگر هماهنگ این دو عنصر با یک هم

 کثیف آشپزخانه مضطرب شوند. با دیدن زمینِممکن است ها  خانم

هم راضی  ،به هم ریختهخانه از دیگران نه تنها با آن مشکلی ندارند بلکه 

        شب قبل از امتحان دچار ) ترمپر( یان منوبرخی از دانشج هستند.

آن ها نگرانند که مبادا در امتحان سئوالی پرسیده  .بی خوابی می شوند

ي نیز وجود دارند که شجویان دیگردان .شود که نتوانند آن را پاسخ دهند

    تا جایی که می توانند مطالعه  به چنین موضوعی فکر نمی کنند.اصلاً 

جاست که  جالب آن می کنند و سپس به خواب عمیقی فرو می روند.

عمو زاده نی و ترس گران نمی کند. تعییننمرة را ها  ی آننمیزان نگرا

سر هر دو از یک حس  اام .فاوتمتو حدتی هر کدام در شدت  هستند.

   ها چیست؟ عامل آنآیا می دانید  می گیرند. چشمه

می ترسند و تفاوت در شدت آن ترس  یاشخاص از چیز هاي مختلف

و به عبارتی  خارج از کنترل ماست می ترسیماما همه ما از آنچه  ،است

اکنش وترس  .می تواند ما را بترساندوقتی چیزي خارج از کنترل ما باشد 

ن نیستیم منابع کافی ئخطري است که براي مقابله با آن مطمبه ما نسبت 

         ترس هنگامی بر انگیخته می شود که تهدید خطر  اختیار داریم.در 

      و مهم عزیز نچه عمیقاً حفظ آ براي) ناتوانی ما  رابطه اي یافیزیکی  (

  کند.می آشکار را می دانیم 
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پسر او خود مختار و  .ترزا نمی توانست براي رابرت کاري انجام دهد

از روبرو شدن با آسیب روحی خود  رابرتاگر  کنترل ترزا بود. از خارج

ف بزند و کمک دیگران را رح می کرد ترزا می توانست دعا کند،نامتناع 

اگر رابرت می خواست در  اما نمی توانست او را مجبور به تغییر کند. .بطلبد

ترزا  .گیردبن کمک از پزشکا سترود می تواننفرو  يافسردگی بیشتر

  از خودکشی رابرت شود. نست مانعی توانم  نهایتاًنگران بود زیرا 

که در مورد خطري گوش  وجود دارد عامل تهدیدي ،در همه ترس ها

در دنیاي سقوط کرده با ما  کتاب مقدس به ما می گوید که .زد می کند

شاهزاده  "ارت تجسم شر ،شیطان م.ه کار زندگی می کنیانسان هاي گنا

 و دانند که دنیا پر از تهدیداتن می مسیحیا شود.ی خوانده م "این جهان

چه مشکلات  مشکل آفرین باشد، دهر روز می توانو  است مختلفی خطرات

ها  شاید بد ترین آن .خانه یکدیگر در روابط با یادر محل کار و  با همکاران

  از کنترل ما هستند.خارج و تهدیداتی باشند که  راتخط

  

  نهایت تهدیدجدایی و مرگ: 

) ده ساله بودم اما خاطره آنروز به وضوح ترمپرسی سال پیش من (

این فکر به  نناگهااز پنجره اتاقم نگاه می کردم. به بیرون  است. زدیرو

 حیوانات و گلها ، مرگاز  روزي من هم خواهم مرد.ذهنم خطور کرد که 

رو ولی قبلاً هرگز با واقعیت مرگ خود  ،آگاه بودمي دیگر ها حتی انسان

  رویارویی با مرگ خود وحشت زده شدم.از  به رو نشده بودم.
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به خواب می رفتم و هر شب سنگ قبري با  ا دشواريتا یک سال ب

 آینده ايیا در  زمانفکر نمی کردم همان  شدم. اسم خود را متصور می

 و مرگ اجتناب ناپذیر استروبرویی با نزدیک خواهم مرد ولی می دانستم 

   .بگریزم گاز مرنمی توانم 

بارها و من مرگ واقعیتی است که می دانم شده ام،  بالغ ترحالا که 

 به اندازه آنتصویر  صادقانه بگویم، شاهد بوده ام.آن را در زندگی دیگران 

از دست دادن  پیر شدن، رِتصو .استترسناك ام، ده سالگی دركِ زمان 

عدم توانایی در برخاستن خانه سالمندان و  رد بودن ،فیزیکی و ذهنی ايقو

  .هستندترسناك براي من  و بیان سخنانی واضح، همگی 

تخت  هر هستند که در هر گوشه و زیر تهدیداتیدرد و عذاب  مرگ،

قدرت و از حضور  زمان کودکیدر  بسیاري از ما .اندخوابی کمین کرده 

       ناتوان هستیم و  آنکه در مقابل  و می دانیم می شویمآگاه  مرگبود گر نا

  مفهوم وحشت از مرگ تاکید  رکتاب جامعه ب نمی توانیم از آن بگریزیم.

در زندگی به بار  فاجعه اي کاملاً آگاه است که مرگ نویسنده می کند.

زمینی بی معنی خواهد  یرد و موقعیتوهر دست آدر آن زمان  و خواهد آورد

تجزیه  از تحلیل رفتن،ا م ما از مرگ فیزیکی و شخصی می ترسیم. .شد

هر گاه اسم مرگ به میان  هستیم. هراسانتکه تکه شدن و نابودي  شدن،

موجود و از بین رفتن یکپارچگی و نظم شدن از تجزیه  و بیاید می ترسیم

  می ترسیم.

او سعی نمی کرد که ترس خود  .می هراسیدمزمور نویس هم از مرگ 

ي د( تعدا .ودبیمار بکه  مان هاییدر زبه خصوص  را از خداوند مخفی کند.
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می آورد  خداوند فریاد بر رو به)او از مزامیر در زمان بیماري سروده شده اند.

 ستایشگزاري و ردر واقع مزمور شک 30مزمور  تا او را از قبر نجات دهد.

حالی که وضعیت او اما در  است.نجات داده از مرگ است که او را خداوند 

    اي پیشین خود نزد خداوند یاد روزهاز رو به بهبودي پیش می رود او 

   می کند.

 

  رفتنم به گودال چه فایده؟ وو در فردر مرگ چه سودي است « 

  آیا خاك تو را خواهد ستود؟

  آیا از امانت تو خبر خواهد داد؟

  بشنو و مرا فیض عطا فرما؛ خداوندا،

  )10-9: 30(مزامیر »  باش.یاور من  خداوندا،

  

 انتهايمرگ  نهفته است. یجدای حشتو در واقع ،از مرگ ترسِ در دلِ

ریم آنچه و آنکه را دوست داریم براي همیشه از وقتی بمی .تنهایی است

مرگ  نگریم،به آن ب کلام خداواقعاً اگر خارج از محدوده  دست خواهیم داد.

تی فیزیکی در مرگ حقیق جدا کند. نیز از خودمان ما را به راحتیمی تواند 

رویاي زیرا حس می کنیم ترس را  در آن زمان عین حال سمبلیک است.

را تشکیل هویت ما  اساسو  هاي درونی ما و آنچه به ما حیات می بخشد

   .در معرض نابودي و تهدید قرار می گیرد می دهد

 انتظارو آن  مبود دانشگاهدین خبري از یشن منتظر ) ماه هاترمپرمن(

از کالج فارغ التحصیل ی لابا نمره هاي ع .براي من بسیار عذاب آور بود
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 دهمه اساتیم و در سال آخر دانشکده الهیات در حال تحصیل بودم. شد

   امه تحصیل بروم.دبراي ااي شگاه برجسته نصر بودند که به دامُ

هاي و تعداد واحد فرم هاي ثبت نام را پر کردم. دروس  آنبعد از 

بعد از اینکه  ه فرستادم.ده را ضمیمه کردم و به شش دانشگاگذرانده ش

بعد از  .وجود مرا فرا گرفت يشدید غذ بازي هاي پستی تمام شد وحشتکا

 با دستانی لرزان دعاو  سر زدمصندوق پست و لرزان به یک هفته ترسان 

 ببینم.التماس می کردم که نامه هاي قبولی ام را و از خداوند  می کردم

د ولی هر روز یشگاه به دستم رسنماه طول کشید تا جوابی از دا 6البته 

به صندوق پست سر می زدم و سراسر وجودم یخ می زد. لرزان ترسان و 

گشته برایم در حکم مرگ هویتم  ،در دانشگاه تحصیلادامۀ رویاي  نابودي

  بر انگیزد. می تواند ترس را در مارگ و نابودي هر شکل از مبنابراین  .بود

در همه وجود مرگ ما را به این نتیجه می رساند که دیر یا زود واقعیت 

و در  باشداگر زندگی شما کامل  .شدخواهند  روبروترس با شان  زندگی

سر جاي تان هم زندگی  هاي قسمت و تمام باشیدق فخود مو روابط

.      ماندی در وجود شما باقی خواهد نهایتاً یک ترسباز هم ش باشد، خود

  " .گواقعیتی تاریک و ناشناخته به نام مر ازترس " 

افرادي که شادتر از دیگران به نظر می رسند ترس  باور دارم در واقع

ت هاي موفقی از مرگ به معنی جداییبیشتري نسبت به مرگ دارند. 

تان  و حضور عزیزان این دنیامزایاي  ،نسبت به شما احترام دیگران شغلی،

  است.
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  درماندگی و فرار

هر بیش از  براي ماکه  موضوعی حفظخطر ناتوانی ما را در وجود 

هر چه  .است شادي ما موضوعآن  و کندمی آشکار اهمیت دارد  چیزي

من می توانم باغ خود  تر هستیم. ناتواندر حفظ آن  ،باشد نگرانی مهم تر

اما  نگاه دارم. پاكرا سر سبز نگاه دارم و تقریباً آن را از علف هاي هرز 

انم تضمین کنم که فرزندان من هم در خداوند رشد می کنند و از ونمی ت

  خواهند بود. گناه آزاداسارت 

مان  روزمره قصد دارد که ما را از واقعیت درماندگی و ناتوانیزندگی 

 ترغیب ما به وارد شدن در توهمی عمیقدور نگاه دارد و این کار را با 

مسلط ما بر زندگی هاي خود این که  مبنی برتوهمی . انجام می دهد

و می توانیم برنامه مسافرت بگذاریم آن در دستان ماست.  کنترلهستیم و 

فکر کنیم که بسیار قدرتمند  خود را اجرا کنیم وهاي نامه رموفقیت ببا 

و ما  دنابود شودر لحظه اي می توانند  ما  ولی حاصل دست رنج هستیم 

  باقی بمانیم.مستأصل ن هیچ کنترلی بر امور بدون داشت و شده دهمانرد

می شوند ها باعث  آن .آشکار می کنند را ما ترس هاي ما خواب هاي

من  اکثر اوقات،خود داشته باشیم.  ينیم نگاهی روشن به ترس هاکه ما 

    بیداري دچار مشکل بعد از هایم  خوابخاطر آوردن براي به (دن) به 

اي از این ف خواهم کرد نمونه یکه براي شما تعر خوابیاما  ،می گردم

ها براي چندین بار براي من تکرار  این خواب در طول سال .ها است خواب

  شده است.
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خواب از آنجا شروع شد که من به کلاس جبري که ده هفته بود در 

آن شرکت نکرده بودم وارد شدم و متوجه شدم که وقت امتحان نهایی 

ي صفحات نوشته وقابل فهم جبري به ر رفرمول هاي غییک سري  است.

و نتیجه مسئله را قدم به قدم  مشده بود که من باید به آنها پاسخ می داد

قلم  هاي اول،جنبش با وحشت شروع به نوشتن کردم. می دادم. توضیح 

حس می  اام نمی دانستم که چه کار می کنم، حسی شگفت انگیز داشت.

  ی رود.کار به پیش م هکردم ک

روي  من قدم بر می دارد.ه به سمت معلم را دیدم ک م،از گوشه چش

حرکت او به سمت من سریع و  ادامه دادم. خم شدم و به نوشتن خود ۀبرگ

سریع تر می شد و من در عوض سریع تر می نوشتم تا وقتی که همه چیز 

برگه هاي  ناگهانان خود را جلوي کلاس دیدم و هناگ .گشتتیره و تار 

می را برداشت و حس  معلم برگه ها م پخش زمین شدند.پاسخ از دستان

بر چهره معلم رنگم پریده و جثه ام نسبت به او کوچکتر می گردد. کردم 

و  به من توهین می کردافروخته شد و با کلماتی زشت و تحقیر آمیز 

  ناگهان خوابم ناپدید می شود.

من از  .بودبر امور  کنترل از نداشتن خواب من نیم نگاهی به وحشت

که چرا باید در آن کلاس  متاطلاعی نداشتم و در واقع نمی دانسامتحان 

تصادفاً به  باشم اما من ساده لوحانه وارد کلاس می شوم و می نشینم.

د اما من شرایط لازم براي چیزي می خواهدنیایی پا گذاشتم که از من 

 راي زمانی کوتاه از کار خوداگر چه ب ولی سعی کردم، انجام آن کار را ندارم

 غیر واقعیفهمیدم زندگی من  اما نهایتا موقتی کسب کنم. شادي و نشاطی
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دوش هایم گذاشته شده  ري که براب حمل براي احساس کردم که .است

  قدرتی ندارم.

احساس می کنیم که در دنیاي فردي بزرگتر  یهمه ما به طرق مختلف

تصمیم می گیرد که ما می توانیم در شغلی چه کسی  .از خود گیر افتاده ایم

صاحب  خود دي کهدر معدود مواربه جز  ؟مشغول به کار شویم یا خیر

که  داردصاحب کاران ما بستگی به وجدان در واقع این  کسب و کار باشیم،

ها را  افرادي که حتی ممکن است ما آن ما را سر کار نگاه دارند یا خیر،

اگر صاحب آیا فکر می کنید  .نیز نداشته باشیم اعتماديمحترم ندانیم و به 

صاحب اگر ما کسب و کار شخصی می بودیم وضعیت ما بهتر می بود؟ 

آیا  توزیع می کرددیگران  بینلید و تورا شرکتی بودیم که محصولاتی 

نترل می ذائقۀ مشتریان کبا تغییر هم آن موقع شرایط فرق می کرد؟ خیر 

می رسد کنترل همه چیز را در        که به نظر یی ها حتی آن .مدیش

  کنترلی ندارند.بر هیچ امري دست دارند در واقع 

بسیاري از ما است که  عادي موضوعیخواب کلاس جبر من موضوع 

سمبلی از درماندگی است که هر این خواب  .چنین تجربه اي را داشتیم

از درماندگی ها ویري مان تص روزه با آن رو به رو می شویم. زندگی هاي

مرگ با حضور و قدرت دیگران بمباران می زمان تا  تولدزمان از  ما هستند.

نیستیم تا انتخاب هایی  آزادیا بهتر است بگوییم  ما آزاد نیستیم شویم.

 از رها شدن از قیدتوان ما نا دیگران داشته باشیم. گذاريثیر أت بدون

زندگی روزمره  نیازهايکی یا یترکیبات ژنت روابط، ،گذشته فرهنگ ها،

  براي زنده ماندن هستیم.
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تنفر از آن  روي دیگر یک روي سکه است.تنها  کردن میل به کنترل

 . خوابی که من دیدم نیم نگاهی به وحشت(مرگ شخصیت) شکست است

کفایتی من را فهمیدند و من را به جلوي کلاس  بی آخر، شکست بود. از

مشتی از  تصحیح شده بود و من تحقیر شدم.برگه هاي من  .فرا خواندند

. مبلی از فرو پاشی استهاي پخش شده شناور بر میز معلم سبرگه 

حس می کردم که نمی توانم  نا امیدي ختم می شود.  شکست به تحقیر و 

  علف هاي هرز زندگی به باغ حیات من هجوم آورده بودند. برنده شوم.

 طلوب در زندگی کسب کنماي مه می کردم نتیجهر چه بیشتر تلاش 

وقتی تصمیم گرفتم ر من واقع می شد. به نظر از هر طرف حمله بیشتري ب

تی پیش اري موضوعانامه هاي کردر ب مزمان بیشتري را با فرزندان بگذران

خوب اهداف و انگیز هاي می خواهد مانع از عملی شدن می آمد که انگار 

این  .خراب می شدمی آوردم ماشین  در يوقتی پول بیشتر .گردندمن 

  .افتاده بودم تکراريتی در موقعیانگار که  .نامیک استرمودیقانون دوم ت

هر چه  یم.می خواهیم همه چیز را کنترل کنیم  و از شکست متنفرما 

می  بیشتردرماندگی  امکان مرگ شخصی و فیزیکی را بیشتر حس کنیم

وقتی  می شود. بیشترتوان تر می بینیم ترس بنابراین هر چه خود را نا .شود

تنها راهی که براي  ،دهد چقدر درمانده هستیم میما هشدار به  که ترس 

  است. گریزمی ماند      ما باقی 

  

  واکنش گریزترس : 
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خشم و  سبک تر خشم است. چهرهترس  .اتژي فرار استترس استر

خشم به  هستند.به تهدید و خطر ما عکس العمل و پاسخ  ترس هر دو

ترس ما را درخود  ینی می کند.شترس از آن عقب ن .تهدید حمله می کند

قبل از اینکه کسی یا چیزي باعث آسیب جسمی یا روانی بر ی کند مجمع 

می شود  گریز محسوب زمانی عکس العمل ما نسبت به موضوعی  ما شود.

بینیم و حفظ ب نبا آ ییه خطر را قوي تر از توان و منابع خود براي رویاروک

  خود را ارزشمند تر از در گیر شدن با خطر بدانیم.

ما ترس به  ترس وظیفه اي مفید در جهان سقوط کرده بر عهده دارد.

 ازبه ما هشدار می دهد تا احتیاط کنیم و  هشدار می دهد تا احتیاط کنیم.

اگر این مفهوم را در نظر  .دور شویمخاص  يقعیت هاواشخاص و م

درد هم به  ند.در مقایسه با درد به وظایفی مشابه عمل می کبگیریم ترس 

ممکن است به بدن ما آسیب  و وجود دارد يما هشدار می دهد که تهدید

  آن اجتناب می کنیم.عامل  خود به خود از و آن زمان است که  برسد

هنه هستید رکنید که پا بفکر فاجعه بار می گردد. بدون درد وضعیت ما 

با کف پا  به محض تماس پونز پونز می گذارید. دمانن يو قدم بر شی تیز

اگر دردي حس نمی  کشید.بتا آنرا بیرون  هر چیزي می رویدشما به سراغ 

و تا وقتی که  دیداحتمالاً از فرو رفتن پونز در پا بی خبر می مان کردید،

درد  تجربۀ .نمی شدیدمتوجه آن  دحادث نمی شناخوشایند        عفونتی 

 .باشدگزینه اي بدتر  ستدر زندگی می توانهم اما نبود آن  دلپذیر نیست

  گونه عمل می کند. نترس هم همی
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) از شناخت و کشف کردن مکان هاي مختلف در شهر هاي ترمپرمن (

ایجاب می کند که مرتباً سفر کنم و  مشرایط شغلی بزرگ لذت می برم.

براي قدم زدن به  وقت آزادي بدست می آورموقتی به شهري می روم و 

هاي یکی از شهر بهاخیراً  شهر را کشف کنم. نقاط دیدنیشهر می روم تا 

ي از آثار ۀبعد از دیدن مجموع بودم.رفته شیکاگو یعنی  مورد علاقه خود ،

جا پارك  ن را آنیز شهر رفتم و ماشدر دانشگاه شیکاگو به مرک شرق

 مربوط به شرق هنري از مجموعه ارماجرا جویی بعد از ظهر را با دید کردم.

را پیمودم تا اینکه به  خیابان میشیگاندم زنان سپس ق .مه بودشروع کرد

  در آن منطقه رسیدم. تازه تأسیسرستورانی 

ولی  روي ادامه دادم، پیادهبه  چند مغازه اي را نگاه کردمبعد از اینکه 

هنوز تاریک هوا اگر چه اضطرابی عجیب تمام وجود مرا فرا گرفت. ناگهان 

حس ترس  باریکتر و کثیف تر می شدند.خلوت  ينشده بود، اما کوچه ها

محلی نبود که جا آن  کنم. آن جا را تركداد تا  به من هشدار میعجیبی 

به و مسیرم را تغییر دادم پس سریع  توانم به تنهایی در آن چرخی بزنم،ب

  و اصلی برگشتم.تردد خیابان پر 

ترس می تواند به عنوان وقتی که احساس می کنم خطر نزدیک است 

اما این احتمال هم  ما را از خطر باز دارد. کند و علامتی هشدار دهنده عمل

  طور است. هم همین و خیلی اوقاتوجود دارد که ما را گمراه کند 

  

  روي تاریک ترس 
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مناسب در جهان  یعکس العملبه عنوان اگر چه عقب نشینی غالباً 

ند بیمار گونه شده کنترل اسقوط کرده ما به نظر می آید اما ترس می تو

از لذت بردن  و و فعالیت هاي ما را محدود کرده  قلب ما را در دست گیرد

کمک به ما  به جاياین نوع ترس  او جلوگیري کند. خلقتخداوند و ما از 

طاقت فرسا است  آنقدر ترس ها براي بعضی فلج کننده باشد.می تواند 

قادر به ترك خانه نیستند. این حالت جزو شدیدترین موارد طوري که حتی 

که به طور کلی ما را از  داریمبسیاري از ما ترس هایی ترس است هر چند 

  زندگی طبیعی باز می دارد.

  

  محبوس در کنج راحت

در  آشنا و راحت خود زندگی می کنیم، يهااکثر ما در محدوده 

ه کنج راحت می ده این محدوب.وجود داردکمترین تشویش  که شرایطی

نکته چرا که تجربه  یم.نرا ترسناك می داکنج آن  كخیلی از ما تر گویند.

  همراه دارد. ي بهت ناخوشایندسااحسا غالباًو ناآشنا  هتازاي 

چون ما را  کنج راحت مفید است، البته بعضی اوقات تمایل به ماندن در

کنج راحت مانع از حرکت با  از صدمات بالقوه محفوظ نگاه می دارد.

ات که حاکی از اسسحاین ا مایل در ساعت در بزرگراه می شود. 90ت عسر

را کاهش می  جانی خطرنه تنها وجود اضطرابی بالقوه در آینده هستند 

به همراه خواهند نیز لی قابل توجهی صرفه جویی ما د بلکه میزاندهن

اما زمان هایی  مراه ندارد.هه سرعت پایین جریمه اي به کداشت از آنجایی 

 می شود.باعث درد سر ما  راحتهاي  جدر کن نیز پیش می آید که ماندن
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ترك خانه  يبرا ی) میلترمپرمن ( دخونسر پسرِ ،کلاس هشتم در روز اولِ

 یک من و همسرم گرم و آشنا به سمت مدرسه سرد و ناآشنا را نداشت.

  ساعت وقت صرف کردیم تا او را از کنج راحت تختش بیرون کشیدیم.

برخی آنقدر در  اام طبیعی است بخواهیم از مشکلات دوري کنیم.

پیله  يد که براي خود سنگرتنر هسحتن سپر در برابر مشکلات متبساخ

جرات نزدیک شدن به آن  یو هیچ کس هیچ  چیز و ست می کننددر مانند

بلکه آن ها را  حفظ نمی کندها را  آن صورت دیگر ترس در آن .را ندارد

  محبوس می کند.

  

  ثیر تحریف گر ترس:أت

را به این کار واقعیت را تحریف می کنند ولی ترس  اًقویما ت ااحساسبسیاري از 

واقعیت را تحریف  ترساز روشهایی که بوسیله آن یکی  ی خاص انجام می دهد.لشک

نظر ضعیف تر از در چنین حالتی ما به  ما، به ما ارائه می دهد.از  یدرك غلطمی کند 

بیشتر تمایل داریم تا خود به حس ترس زمان واکنش  در ماً،عمو یم.ئآ ه هستیم میآنچ

با  ان داریم.سرزنش دیگرتمایل به خشم زمان در  را سرزنش کنیم برعکس آن چه

که بر شکست خود کنترل داریم و ایجاد می شود در واقع این توهم در ما  سرزنش خود،

ترس همچنین درك ما  احساس می کنیم می توانیم تغییر کنیم و باید هم تغییر کنیم.

اگر فکر کنیم چون  ی کندمکه با آن روبه رو هستیم را تحریف  يخطرماهیت از 

  فرار کاملاً طبیعی به نظر می رسد. در آن زماندید فراي توان ما است هت

  روایت این گونه دوستی داستان خود را در مورد اوایل دوران خدمتش 

ت فارغ التحصیل شده بود و اصول اولیه کار را تازه از دانشگاه الهیاتام  .می کند

موعظه کمی با ن زمان در آ یاد می گرفت. تحت شبانیشاولین جماعت با 

از اینکه و ا ،روزي مردي از او تقاضاي وقت ملاقات کرد .مشکل داشتکردن 
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در زمان مقرر آن مرد با  بود. خوشحال خواسته بودلاخره کسی از او مشورت با

من  ": د می گوید وبه محض ور .می رودهفت نوار ضبط شده به دفتر تام 

موعظه هاي  رباره تو حرف بزنم.داینجام تا  نیامدم درباره خودم صحبت کنم،

 ي نهایتاً می کنی، این طوریکنواخت صحبت هر هفته  ا ما را نابود می کند.شم

  "!ود می کنیبین کلیسا را ناا

تام شوکه شده بود. نمی دانست باید چه عکس العملی نشان دهد که آن 

فکر  .کن داین هفت نوار را بگیر و از سبک این واعظ تقلی "مرد ادامه می دهد :

 ه مثل کشیشولی اگر یاد نگیري ک ،محتواي موعظه تو خوب استکنم  می

  "! یسا خواهد آمدچه بر سر کل کنی نمی دانم نهایتاًموعظه ن وبرا

بعد زمانی که به پشت منبر یکشنبه تام هفته بدي را پشت سر گذاشت. 

سعی  .شد و شروع به درد دل کرددهانش خشک  رفت تا موعظه کند نتوانست.

جا که نگاه می  هر افظ کند امحجماعت  مخود را با تما چشمی اطکرد که ارتب

تام آن صحنه را  .هستندچشمان آن منتقد به دنبال او احساس می کرد کرد 

       نرمال  ماندازه سر همه به نظر ": چنین به یاد آورده و توصیف می کند

ترس مفهوم واقعیت  ".بود بزرگ شده به اندازه هندوانه آن منتقدولی سر  بود

در این موضوع  مان به نظر تنومند و قوي می آیند. دشمنان را تحریف می کند.

  بیان نشده است. 17: 30هیچ کجاي کتاب مقدس به وضوح اشعیا 

  از تهدید یک تن " 

  هزار خواهند گریخت

  و از تهدید پنج تن 

  د کردیخواه رگی فرامه

  تا آنگاه که چون چوب بیرقی بر کوه 
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  ". دعلمی بر تپه بر جا مان و

  

 ا.هو تن بی کفایت ما به نظر ضعیف،می رسد و به نظر بسیار غارتگر دشمن 

من تام می توانست با مزمور نویس  . به نظردیده نمی شودهیچ جا در  خداوند

  و بگوید: هدهم صدا ش

  اوان نر بسیار دور مرا گرفته اند،گ"

  باشان احاطه ام کرده اند. دگاوان تنومن

  دهان خویش به فراخی بر من گشوده ان،

  " چون شیران درنده غران

  13-12: 22مزامیر 

  

ی خلق کرده بود ترس تام نه تنها واقعیت را تحریف کرده بود بلکه واقعیت

او را می رساند که او نمی توانی آن واقعیت نامی خواست از آن بگریزد. که تام 

نتواند با تا او باعث شده بود ترس تواند با اقتدار و توجیه کننده موعظه کند. 

  ایجاد کند.خوبی دیگران ارتباط 

در  ما را تحلیل برد.توان ذهنی  دنامثل تمام عواطف قوي می تو هم ترس

است  یغالب واينکه در حقیقت  وجود دارد در موسیقی اصطلاحی ،پرا اي اٌیند

 کند. همین نحو عمل می هب من ما هذه می شود. رتکرا که در طول اثر مدام

غالب آیند و آن را کنترل می شوند تا بر فکر ما  رافکار ترسان ما آنقدر تکرا

 ها چیست؟ آن خود کلید کنترلاما  کنند.
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  کلید جدال با ترس

در اوقات  " پرسید:و ا .لارا با صدایی آرام و هیس کنان صحبت می کرد

صدا و  تر ذهنو د هآخر روز، وقتی که فکر می کنی کارهایت تمام شد آزاد

اس خوشایندي داري یا احساس حساروز نداري آیا  براي آن يدیگردغدغۀ 

 "ترس؟

      اجتنابوالات ئساین گونه معمولاً از پاسخ مستقیم به  روان شناسان

اطاعت کرد و من (دن) را مجبور به  ،ااما اقتدار چشمان و صداي لار کنند. می

به من انداخت و  جديی نگاه ".احساس خستگی می کنم ،غالباً "جواب دادم

ترس وقتی خستگی باعث شود نتوانم احساسات خود را سرکوب کنم،  "گفت : 

      باعث  که خستگی ذاب هاي لارا به او یاد داده بودع ".به سراغم می آید

آن ظاهري که می گوید  و  کند مخفیخود را ت ااحساس می شود فرد نتواند

  من بر زندگی خود کنترل دارم را از بین می برد.

رده کسالگی فوت  43در سن  چند وقت پیش وهر او مرد خوبی بود،ش 

در کنارشان دارند مجرد باقی  همسريافراد  غالبِاو حالا در دنیایی که  بود.

شوهر  چون جیم، .ه بودشوهر او اوضاع را وخیم تر کرد شرایط بیمه .مانده بود

 ،ز مرگشسال قبل ا ه بود و درست دومه را انجام نداد، پرداخت هاي بیالار

پرداخت  بدون اطلاع لاراده بود و او ها را به باد دا معامله اي تمام پس انداز آن

به سادگی  او. اهی احمقانه بودباشت هاي بیمه خود را به تعویق انداخته بود.

 اام گیرد.بفراموش کرده بود که هنگام بهبود اوضاع مالی پرداخت ها را از سر 

خانه و  حالا دیگر لارا .مراه داشتبه هخسارات جبران ناپذیري  جیم هاشتبا

مجبور و شرایط تحصیلی فرزندان در مدرسه هاي خصوصی را از دست می داد 

 .کاري پیدا می کردکرد باید  کر میز آنچه فاتر بسیار زود بود کار کند و
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وقتی سکوتی وحشناك در خانه حکم فرما می شد در واقع واقعیت هاي 

در واقع او  بلکه باعث پریشانی و ترس او نمی شدند با آن ها روبرو بودتلخی که 

درباره کنسل  چرا با او به او خیانت کرده است. حس می کرد شوهر مرده اش

جیم نمی خواست که با . جواب ساده است ؟بود شورت نکردهمکردن طرح بیمه 

واضح است که جیم راه حل راحت را براي  شود.روبرو  والات و ترس ها اوئس

. وقتی لارا مرگش بود تر از دردناكواقعیتی بزدلی او . بودخود انتخاب کرده 

خشمی نهان را در  غرق در افکار خود درباره مشکلات روزهاي آتی می شد،

  جاي خود را به ترس داده بود. حالا کرد که  خود احساس می

 چه می توانستم به او بگویم تا به او در جدال با ترس هایش یاري رساند؟

 می دادم و می گفتمتسلی را فقط او  اگر می آمداحمقانه  به نظر بی رحمانه و

  .داما کلام خدا هم چنین روشی را ارائه می ده "!نترس "

  من اردو زند، اگر لشگري به مقابله با" 

  دلم نخواهد ترسید؛

  اگر جنگ بر من بر پا شود در آن نیز

  )3: 27اطمینان خواهم داشت.(مزامیر  

  پس نخواهیم ترسید ، اگر چه زمین" 

  متحرك شود،

  و کوهها به قعر دریا فرو افتند؛

  اگر چه آبهایش بخروشند و به جوشش 

  در آیند
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  )3-2:  46مزامیر ( " و کوهها از تلاطم آن به لرزه افتند. 

  به دلهاي هراسان بگویید:" 

  قوي باشید و مهراسید!

  هان خداي شما می آید؛

  او با انتقام و مکافات الهی می آید؛

  ) 4: 35اشعیا  " (. او خود می آید تا شما را نجات دهد

  پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم،" 

  و هراسان مباش زیرا من خداي تو 

  هستم.

  یاري  خوام کرد و تو را تقویت

  خواهم داد

  دل خویش ازاو بدست راست ع

  )10: 41اشعیا " ( تو حمایت خواهم نمود. 

تا باز ترسان باشید بلکه روح پسر  روح بندگی را نیافته اید، اچرا که شم" 

".                            ابا، پدر" یافته اید که به واسطه آن ندا در می دهیم خواندگی را

  ) 15:  8ومیان ر  (

زیرا ترس  ترس را بیرون می راند؛ بلکه محبت کامل در محبت ترس نیست،" 

بت به کمال حاز مکافات سر چمشه می گیرد و کسی که می ترسد ، در م

  )18: 4اول یوحنا  " (است.  هنرسید
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آیا نویسندگان کتاب  چگونه این جملات تسلی بخش را باید درك کنیم؟

 می به نظر ؟بودندمقدس نسبت به زندگی در دنیاي سقوط کرده بی تفاوت 

به واقعیت آیا ولی  .است "!نترس "عبارت  نگفت تنها به ترس اه پاسخ آنرسد 

 اصلی بنیاديسان ن واقعیت که حس ترس در وجود انای این سادگی است؟

   کلام خدا نشان  ندهتسلی دهلات مج اام است واقعیتی گریز نا پذیر است.

با آنچه در درون خود بدان وابسته باید مان  می دهد براي رفع ترس هاي

نیست این واقعیت تنها آنچه مهم است در آخر  .هستیم وارد کشمکش شویم

 ت که از که و از چه ترسیده ایم.اس اینکه ما ترسیده ایم بلکه 

 

  

  

 

  

  

  هفتمفصل 

 خداوند: ترس بنا کننده ترس 
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پیتزا  خرید) و پسرم اندرو براي ترمپردر یک بعد از ظهر تابستانی من (

خبر آسمان ابري بود ولی زیاد توجهی به آن نکردیم چون  .خانه را ترك کردیم

و بحرانی طوفانی   آب و هوابه ندرت در فیلادلفیا و  خاصی گزارش نشده بود

  می شود.

و برق  عقه آسمان را پر نمودپشت ساتی به رستوران رسیدیم ساعقه وق

با ماشین تا خانه  گرفتیم و به سمت ماشین دویدیم. را با عجله پیتزا قطع شد.

بادي شدید شروع به وزیدن ه راه بود و ما در حال برگشت بودیم که قیقد 10

آب کوچکی بر اثر باران در آن به وجود  جریانبه جاده اي پیچیدیم که گرفت. 

لوي ماشین ی جدرست در ورودي جاده درختزمان ناگهان در همان آمده بود و 

  .قطع کرددر هم پیچید و ما سقوط کرد و سیم هاي برق را هم با خود 

با سقوط درختی دیگر جلوي زمان ناگهان  در همان .با احتیاط دور زدیم

بعد  پهن تر می شد. جويجاد شده در آن جریان آب ای ماشین غافلگیر شدیم.

هر لحظه درخت  ممکن است متوجه شدم خود را جمع و جور کردم از اینکه 

دیدم که  .ما بیافتدماشین  فبار به روي سق اینشاید  اام کند،سقوط  يدیگر

از پس  .مرد شو که سقوط کرده بود ییر درخت دومزاز می توانم با ماشین 

 مابقی مسیر را که معمولاً لی که شدت می گرفت فرار کردیم.از سی ههمان را

چون باید از بین خرابی  رفتیم اعت و نیمهدقیقه طول می کشید یک س سه

  یم.دمی کر پیداته بود راه خود را هایی که طوفان در محله ما به جا گذاش

به را خطرات جدي می تواند به رو  بودیم اغلب  وتهدیدي که ما با آن ر

نیم شکنجه و  ه یک ساعت وپیتزا خریدن معمولی تبدیل ب .داشته باشدهمراه 

در واقع  یست.زندگی شد.ترس غیر طبیعی ن مرگ و معطل شدن و چالش بین

 ماژگی هاي انسانی از وینمی توان زندگی کرد جون ترس یکی بدون ترس 

تبدیل به موضوعی ولی می توانیم آن را  انیم از ترس بگریزیم،نمی تو است.

زندگی خود در ند ر خداووتر از حض عمیق به درکیمثبت کنیم یعنی این که 
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 ها آنچگونه باید اجازه دهیم  را شناختیم، ها ترس واقعیتوقتی که اما  .برسیم

همچون را مزمور نویس که شدت ترس  وند راهنمایی کنند؟اما را به سمت خد

از طریق ترس ها حضور  می توانیمچگونه  هک می گویدما تجربه کرده به ما 

  خداوند را درك کنیم و به او نزدیک تر شویم.

  

  ما فرار مسیرترس : 

  توصیف می کند.این گونه در حین دعا حال دل خود را  55در مزمور داود 

  دل در سینه ام به درد آمده،" 

  و رعب و وحشت مرگ بر من

  مستولی شده است.

  ترس و لرز مرا در گرفته،

   " چیره گشته است!و دهشت بر من 

   5 – 4:  55مزامیر  

  

که او به بود با پرخاش تسخیر کرده خطر پیش روي او چنان ذهن او را 

به صورت هم اضطراب و ترس  کر کند.ف جز آن نمی توانست يچیز دیگر

      او تمام نشانه ها قویاً به .نمایان شده بود)  لرز برونی ( ) وهم دل درونی (

با دو عنصر را  واو از مثالی استفاده می کند  خطر فرار کند.می گفتند که از 

  ترکیب می کند تا با میل به فرار خود ارتباط برقرار کند.هم 

  هاي کبوتر بود، با خود گفتم کاش مرا بال" 
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  تا پرواز کرده ،می آسودم؛

  ختمیآري به دور دستها می گر

  ودر صحرا ماوا می گزیدم،

  ، به سوي پناهگاهی می شتافتم

  " به دور از تند باد و توفان!

  )8-6: 55(مزامیر  

پرنده  ،از دید انسانی ما به خصوص کبوتر. داود دوست دارد که پرنده باشد،

 کبوتران عکس العمل نشان می دهند. تهدیدکوچکترین  هها ترسو هستند و ب

تحمل چیزي که تهدید محسوب شود را حضور بیگانه و  (غیر از کبوتران شهر)

 و ها سریع هستند، آن کنند. تهدید پرواز می کوچکترینض حبه م. کنندنمی 

نع روي زمین را اها اجازه می دهد مو توانایی اوج گرفتن به ارتفاعات به آن

در  و آن ها معمولاً پرنده اي شناخته شده در اسرائیل بود کبوتر، گیرند.بنادیده 

نین پرتگاه چ می کردند.هرج و مرج شهر ها لانه شکاف پرتگاه ها به دور از 

هایی در حیات وحش اسرائیل (ترجمه دقیق تر از عبري و بهتر از معادلی که 

 علف بود. یابان بی آب وجایی بین شهر و ب) "بیابان " هه ها آمدمدر اکثر ترج

د داشت و از طرفی از یک پرنده وجو بقايکافی براي  در آن جا مواد غذایی

  دور بودند. ت نیزوجود داششهر در که  یاتیددته

چه عاملی باعث  در وجود مزمور نویس ترس میل به فرار را بر می انگیزاند.

اگر این موضوع را توضیح نمی دهد. داود به طور خاص  ؟بوداین وحشت شده 

او ترجیحاً  ولی ،بوداین مزمور شده موقعیتی خاص باعث نگارش چه مطمئناً 

را فرا گرفته عمومیت داشته  که اوي ه می دارد تا  دردارا مخفی نگجزئیات 
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واقعاً هم  ق دهد.تطبی آن را بتواند با موقعیت خاص خود هم خوانندهباشد و 

  .سخن می گویدد از یک دشمن عام وقتی توصیف می کن

  خداوند گار شریران را هلاك کن،" 

  و زبانشان را مشوش گردان،

  زیرا که در شهر خشونت و نزاع می بینیم

  ار هایش می گردند،روز و شب بر حص

  است.وجنایت و شرارت در درون آن

  ویرانگی در میان آن غغا می کند،

  "و ظلم و تقلب از میدان آن دور نمی شود 

  ) 11 – 9:  55( مزامیر 

 به آن اشاره می کند يکه داود در بخش بعد ییکی از جزئیات مهم

او  نیست.چه آنچه باعث ترس داود است براي او قابل درك دوست اوست. هر 

  .قرار دارددوست او  این توطئه ها يآنسوکه در  باور نمی کند،

  زیرا دشمن نیست که بر من طعنه " 

  وردم؛اگر نه تاب می آ می زند،

  اه نیست که در برابرم قد وو بد خ

  بر می افرازد،

  و گرنه از او پنهان می شدم.

  متاي من،بلکه تویی ! مرد ه
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  یار خالص و دوست نزدیکم 

  که روزگاري با هم رفاقتی شیرین 

  داشتیم،

   "آنگاه که با انبوه جمعیت در خانه خدا گام می زیدم.

  ) 14 – 12:  55(مزامیر 

! کسی که داود به آن اعتماد می شودبه زخم هاي داود اضافه هم طعنه 

ما  جان داود به خطر افتاده است.حالا طوري که  ،می کندداشت به او خیانت 

که داود در این جا از یک اتفاق مشخصی سخن می نمی توانیم مطمئن باشیم 

گوید ولی وقایع بیان شده به شورش ابشالوم بر علیه داود شباهت بسیاري دارد.  

سخت است که شرایط احساسی  در آن زمان قلمرو به دو نیم تقسیم شده بود.

دوست و فرزند بر علیه او  وقتی او متصور شویم،داود را در این زمان از زندگی 

اخیتوفل  وفل بود.تاز دوستان و همراهان نزدیک داود اخی  ییک شده اند.متحد 

مشاوره می داد. وم لآبشابه و  شورش نموده بود دمرد دانایی بود که به ضد داو ،

ما در مزامیر یا کتب تاریخی  ).23و  17 150: 16؛  31-30: 15( دوم سوئیل 

موقعیت  رویی  ورویاات کافی به دست نمی آوریم که مطمئن باشیم این عاطلا

 دارد. يشباهت هاي بسیاربا توصیفات داود در این مزمور  ولی باشد، مانه

  استفاده کرد و به سختی به او آسیب زد. دوستی نزدیک از اعتماد داود سوء

  قطار من دست خویش بر دوستان  هم" 

  خود بلند کرده،

  خود را شکسته است.و پیمان 

  است، مزبانش چرب و نر
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   ". دلش خواهان جنگ است اام

  ) 21 – 20:  55(مزامیر 

منطقه اي ود آن است که به دا خواسته دشمن ریا کار و خون آشام است.

 منطقۀ امن جغرافیاییفرار می کند اما نه به او مزمور  ایندر آخر  وامن بگریزد 

می به خداوند  واو ر ترس هاي خود، نمودنبعد از درك  .، بلکه به سوي خداوند

سخن می این مزمور در این باره  .می آوردو مشکلات خود را به حضور او  کند

 ی در حضور خداوند.یبالاو عرض بلند  ه و سوگ است،یمزمور مرثگوید.این 

  د خواهد رسید.ندعایی که داود می دانست به گوش خداو

  م روز شبانگاه و بامداد و نی" 

  شکوه و ناله می کنم؛

   ". و او صدایم می شنود

  ) 17:  55(مزامیر 

 نست خداوند با حضور آسمانی خود به ترس هاي او پاسخ می دهد.اداود می د

دشمنان  اام قوم خدا و نابود گر دشمنانش است.حضوري که نجات بخش 

   "را ندارند.د نترس از خداو "کسانی که چه کسانی بودند؟ خداوند 

  

  جهان به ترس خداونداز ترس  تغییر دل : از

نستند که ترس  خیلی از مسیحیان مایل. نیستندآلود تمام ترس ها گناه 

اما  است. آلودگناه  ذاتاًارند حس ترس دچون باور هاي خودشان اعتراف کنند 

او به شاگردان  5: 43ر به مزمو توجهبا  عیسی را در باغ جتسیمانی به یاد آورید.

من ال مرگ افتاده ام در اینجا بمانید و با از فرط اندوه به ح "خود می گوید: 
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بلکه با بار گناهان عیسی نه تنها با واقعیت مرگ خود  ) 38:  26( "بیدار باشید.

او را فرا گرفته وجود وحشتی عمیق انسان ها که بر او قرار گرفته بود روبرو شد. 

  .بود

ترس عیسی را نادیده  عمق ،مراقب باشیم و با مفاهیم روحانی بیایید

 جسمروزي که  دانستاو از بنیاد عالم می  او خدا بود. بود. انساو ان نگیریم.

هد اخوحمل  خودکشی مخلوقات خویش را بر سرو کیفر انسانی خواهد گرفت 

 کند،ار رحمله و رانده شدن خود از پدر ف از این حال او می خواست با .کرد

 "که عیسی به آن اشاره می کرد  پیاله اي ".بگذرد پیالهاین  ": عیسی دعا کرد 

  است . که چندین جا در عهد عتیق به آن اشاره شده  است، "خشم پیاله

  زیرا در دست خداوند پیاله اي است " 

  با شراب پر جوش و آمیخته به 

  ! چاشنیها

  آن را فرو می ریزد،

  " تا آخرین قطره می نوشاند.و شریران زمین جملگی را 

  ) 8:  75(مزامیر 

  

اوند داز آنجایی که عیسی گناه جهان را بر خود گرفت باید از جام خشم خ

مصلوب بر او قرار گرفت و علت شما  و به خاطر من خشمی که می نوشید.نیز 

تقاضا داشت آینده اي نزدیک عیسی  به دلیل ترس و وحشت از .شدن او گشت

بعد از جدال  او موافق انجام اراده پدر بود. همان حال،در  اام بگریزد.تا از صلیب 

غ جتسیمانی، او بدون اینکه به عقب بنگرد به سمت صلیب پیش ی در بادرون
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در برابر وسوسه ها مثل  نتیجتاًعیسی خداي کامل و انسان کامل بود و   رفت.

ن خاطر است که به همیس پ خود نداشت. درما آسیب پذیر بود اما او گناهی 

عرقش همچون قطرات خون بر  " در جتسیمانی دعا می کندعیسی  وقتی

 در همان زمانی که انتظار مرگ و صلیب را می کشید.درست  "دمی چک زمین

  )16-14: 4؛  18-14: 2( عبرانیان . استپذیر  امکانبدون گناه  بنابراین ترس

  

  برد؟ ترس ما را به کجا می

ی که نه بین ترس به جا از دنیا و ترس مرز و خطیبه راستی کجا می توان 

 ؟کردم یرستاراده خداوند دور می کند از   بلکه ما راتنها محبوس می کند 

چه چه و به  را می توان در پاسخ سئوالات بعدي جستجو کرد که ترس ماپاسخ 

آیا  ؟ ن ترس ما را به کجا می بردآباید پاسخ بدهیم که می شود؟  کسی مربوط

حافظ  خداوند، حضوررا به  ماسوي حفاظت از خود سوق می دهد یا ما را به 

  ؟کشاندمی  اصلی ما

 نداشت. یها نمی ترسید و از دردي مشقت بار هراس عیسی از انسان

        وحشتناك و از دست دادن او را پدر  از طرفخشم و رد شدن  اوحمله،

از جهان ما را از  سکه تر عجیب است می ترسید. پدرعیسی از  می دانست.

وند ترس هاي دیگر را کنار می زند و ما را اترس از خد د دور می کند.نخداو

آسمانی بالاتر از  وند خدااز  ترس .متمرکز شویم وندخدا رمجبور می کند تا ب

باعث می شود از غرق شدن در ترس از خدا  فانی دیگر است. ترس هاي

ترس عیسی در باغ   .حرکت کنیماو  سويمشکلات زمینی خود آزاد شده و به 

چه  او اراده پدر خود را برگزید، اگرهدایت کرد و جتسیمانی او را به سمت پدر 

واضح است که او مسیري غیر خود شد.  اراده پدرِپس مطیع  خود خدا بود،

  برگزید.را به سمت صلیب و مرگ  منطقی
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  ترس خداوند

ما را می ستایند که خداوند ترس از  یعنوآن مزامیر و کل کتاب مقدس 

         آن ترس خداوند است. .کرده باشددخالت  آنجمع شدن  قطره قطرهدر 

   "وارند.به محبت او امیدکه  در آنان اوست،خشنودي خداوند در ترسندگان " 

  )11: 147مزامیر( 

ریف می کند تا ما ضعیف تر از آنچه که حدرك ما از خودمان را ت ،ترس

کند و تغییر می دهد تا  تحریف می ابزرگی مشکلات ما ر نظر آییم. هستیم به

تصویر ما  ستردر بسیاري از موارد ولی  به نظر آیند. غیر قابل حصولعظیم و 

ی دیگر یا حتی بی یگرفتار در جا خداوند ضعیف، د را تحریف می کند.ناز خداو

خر اگر او آ "د فکر می کنیم:وبا خ .می آیدبه نظر توجه به مشکلات ما 

 با ترس حقیقت را ".قدرتمند و نگران بود ما را در این آشفتگی رها نمی کرد

 .جلوه می دهدتوانی خداوند بر عکس نمایش گذاشتن غلبه هاي شریر و نابه 

خداوند آشنا  مندي ازقدرت تشبیهاتیمزامیر ما را با  اوند ناتوان نیست.دخ اام

) ، دژ  2: 31صخره ( )،15 - 7: 18( )،جنگجو 47 مزمورپادشاه (را او  می کنند.

شفقت و  مزامیر همچنین ذهن ما را با نیکویی،. معرفی می کند )11و  7: 46(

  ) پر محبت است.131) و مادري (23او شبان ( د.نرحمت او پر می کن

او خداوند نا توان نیست و به نحوي ما هم تا موقعی که وجودمان در جهت 

نمی توانیم مانع گناه ما  توان نیستیم.به او باشد نا تدر راستاي خدمدل ما  و

ها باعث  ولی می توانیم اجازه دهیم گناهان آن کردن فرزندان مان بشویم

شود تا بالاخره موفق شویم که آن ها در برابر او  دنما با خداوگرفتن کشتی 

اند چگونه باید در مان از ترس تیره و تار شده  چشمان وقتیکنند.  تعظیم 
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چگونه باید معناي حقیقت را  قرار گیریم؟ در رراستاي اراده اوجهت اصلی و 

  ؟بسیار نزدیک استاره دریابیم وقتی که تهدید واقعی و خطر بدو

تاریک و مخرب  ،از ترس. اجتناب بترسیدجواب به آنجا ختم می شود که 

بازگو  بانکنید تا شما را بیابد و سعی ترس ا تزه دهید اجا در عوض بود.خواهد 

با خدمتی کردن شعار هاي کلیشه اي و پرهیزگارانه یا مشغول کردن خود 

شعاع الرو می شوید دل را تحت ا آن رو به ترسی که بترس را از خود برانید. 

 ترس بیشتر خواهد بود. هر چه ترس قوي تر باشد وضوح عامل قرار می دهد.

می تواند به دو  ترس .خدمت می کنیمچیزي ترس روشن می کند به که و چه 

ترس از نابودي برنامه  دنیاخدا. ترس از ا یا ترس یگروه تقسیم شود: ترس دن

برنامه اي که در آن می خواهیم دنیایی  هایی است که براي خود در دنیا داریم،

   شبیه باغ عدن براي خود بسازیم.

آوردن درجه اي از  تاي ما براي بدسه از خواسته ي ما اغلب ترس ها

   که به ما درد، شرم، هرج و مرج و غم  ییمعنا و شادي در دنیا ،عزت ،لذت

ترس از جهان روشی دیگر براي توصیف ترس از  بر می خیزد. می بخشد،

  عاقبت زندگی یا اینکه دیگران چه بر سر من می آورند است.

مزمور  در مقابل این ترس، ترس از خدا چه معنایی دارد؟ولی حقیقتاً 

آنان را که به احکام  ترس خداوند آغاز حکمت است، "کند که نویس اعلام می 

: 11(مزامیر  " است رستایش او تا به ابد پایدا کوست.او عمل می کنند فهم نی

        و با پا فشاري  سازندمی  اثربی با تفسیر اشتباه برخی این کلام را  )10

با ترس و  ایستادن "معنی آن  نیست، "ترس "آن کلمه به معنی  دمی گوین

 او خداوند کسی است که همه ما به می گوینداست و  " حرمت "یا  " ماحترا

 است. "دوست گناهکاران "دسترسی داریم و بهترین دوست ما است و عیسی 

  .وجود نداردبنابراین نیازي به ترسیدن از رفیق خوب خود یعنی خداوند 
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به اینکه خداوند بر این حقایق ما را از توجه  حد کید بیش ازاگر چه تا

داور مرگ و زندگی  ،کار خود را به پیش می برداو اما  خالق است باز می دارد.

او فراي  جهنم رود و چه کسی به بهشت. انسان ها و داور بر اینکه چه کسی به

مسیحیت نسبتاً سر خوش و  افکار ما است که قادر به درك عمق او نیستیم.

دوستان  " شودتی مجال نمی دهد تا قوت پشت کلمات عیسی تجربه ااحساس

ا می کشند و بیش از این نتوانند ربه شما می گویم از کسانی که جسم 

به شما نشان می دهم از که باید ترسید : از آن کسی که پس از  کرد،مترسید

از اوست که  آري به شما می گویم، کشتن جسم قدرت دارد به دوزخ اندازد.

  )5-4: 12( لوقا  ".ید ترسیدبا

اما  تنها قادر به کشتن بدن هاي ما هستند. انسان ها و نیرو هاي خلقت

ا خداوند می تواند بدن هاي ما را بکشد ولی بدتر از آن او می تواند با جد

نا تاریکی غلیظ و  .یعنی جهنماین  .سازدنابود ما را کاملاً  ساختن خود از ما،

به  ما ي از جلال او براي نجات و زنده کردن روحا بارقهدیگر که  محدودي

ترس از دست دادن و رها از این می ترسم. من  .نمی یابد هدرون این تاریکی را

  .به این وضعیت دچار می گردم اگر خداوند را رها کنم .خودشدن 

مرا از حضور خود بیرون  " ان به خداوند می گوید:نحتی داود التماس ک

او از فکر اینکه خداوند او  )11: 51("از من مگیررا و روح قدوس خود  میفکن،

می ترسید و روح او نداشته باشد  دررا از حضور خود بیرون اندازد و حضوري 

عهد عتیقی داشتن چنین دیدگاهی نسبت به خداوند را برخی وحشت داشت. 

یر این مفهوم را عیسی، در داستان ز اام .می دانندو خود را از آن آزاد  می دانند

آنگاه خادمی ". باشیمهمین موضوع که ما به اندازه داود باید نگران  دمی رسان

دانستم مردي تندخو چون می "که یک قنطار گرفته بود، نزدیک آمد و گفت: 

اي جمع دِرَوي و از جایی که نپاشیدهاي میهستی، از جایی که نکاشته

اما "  ین پنهان کردم. این هم پول تو!پس ترسیدم و پول تو را در زم  کنی،می
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دانستی از جایی که اي خادم بدکاره و تنبل! تو که می" سرورش پاسخ داد: 

آن قنطار را از او  کنم،ام، جمع میدِرَوَم و از جایی که نپاشیدهام، مینکاشته

 زیرا به هر که دارد، بیشتر داده خواهد بگیرید و به آن که ده قنطار دارد بدهید.

فراوانی داشته باشد؛ امّا آن که ندارد، همان که دارد نیز از او گرفته  شد تا به

فایده را به تاریکیِ بیرون افکنید، جایی که گریه و این خادم بی خواهد شد.

  )30-28،  26-24: 25(لوقا  "دندان بر هم ساییدن خواهد بود.

 خدمتیشکلات این مثل درباره گناهان سنگین ما یا جدال هاي ما با م

ماده برگشت او آآیا با ترس و اضطراب منتظر و  درباره آمادگی است. نیست.

 و دل حکیم و آماده با امید زندگی می کند ،گوش به به باد می سپرد؟ هستیم

ترس از خدا دانستن این است  چشم به افق می دوزد. براي بازگشت استاد خود

ما می توانیم در فاصله هاي  ظه اي بدون او مثل جهنم است.که زندگی لح

با هر قدم دور تر از او یک قدم به  متفاوت از او به زندگی خود ادامه دهیم.

ما از دست دادن هستی خود را وحشتناك  تاریکی جهنم نزدیک تر می شویم.

انسانی خود را هنگام حرکت بر لبه هاي  طبیعتما از دست دادن  می دانیم.

  را تحمل نمی کنیم. سرکشی

از بار خشم و طرد شدگی  خارق العادهحیرتی  وندبر این ترس از خدا هوعلا

ترس  ما.نه  ،را  پسر خود خداوند .را در هم شکستخداوند است که پسر خود 

. دیگر است يوحشتی سخت و سرد از حضور. آمیخته با احترام تحسین نیست

 فرزندانندن به ااکثر والدین به محض اینکه حس کنند کسی قصد آسیب رس

او پسر خود را  طور نیست. اما خداوند این د.نشان را دارد مرتکب قتل می شو

اساساً ما به خداوند به عنوان  .دانجلال خود را به ما بشناس ژرفايکشت تا 

اما  طور است. او همین واقعاً ، .نگاه می کنیم وجودي قادر و حاضر مطلق 

ترس از  ،ترس از خدا .اخته استناشن کاملاًتش وجود او براي ما محب دربارة

 ،ترس را بیرون می کند محبت کامل، ت.اسان دیگرمبتی بر محبت شدید و 
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ما از  هاي زمینی است.از آسیب چون آن نوع محبت ترسناك تر از ترس 

بیگانه  براي ما محبتاین حد باشیم چون  هم ایدب حشت زده هستیممحبتش و

   و ناشناخته است.

ترس و اشتیاق منتظر درود  راب،یعنی در اضط چه؟ س از خداوند یعنیتر

بر اساس را  آن معنی است که زندگی ماند به ناوداز خترس  گفتن بر او باشیم.

و عطر  محبت بردن از انتظار لذت بنا کنیم واین حقیقت که عروس او هستیم 

اگر از  ش است.حضور درن ترس از خدا از پا در آمد .داشته باشیماو را  قاشتیا

هم از تلاش هاي بی فایده انسانی و دنیوي  ی توانیمم، چگونه خدا بترسیم

  ترسان باشیم؟ 

ممکن  ترس هاي بزرگ، ترس هاي کوچک را فراري می دهند. در آخر،

لی اگر وباشد است زندگی ما سر شار از ترس هاي مربوط به شرایط روزمره 

 متا شش ماه دیگر خواهی علاج لاپزشکان به ما اعلام کنند که بر اثر سرطانی 

 شد. دموقع ترس هاي روزانه ما قبل از شکل گرفتن ذوب خواهن مرد آن

وقتی از وجودي غیر از خدا  باید بیشتر از او بترسیم.ما خداوند کسی است که 

وقتی از چیز  خارج شده ایم. اصلیبیشتر ترسان می شویم در واقع از مسیر 

قوم در زمان اشعیا  فراموش خواهیم کرد.ا را دترس از خ بترسیم، يدیگر

  با آنها رو به رو می شد:باید خداوند اسرائیل دچار این نوع از فراموشی شده بود.

  از که مشوش و هراسان شدي" 

  که خیانت ورزیدي؟ 

  که مرا به یاد نیاوردي

  و هیچ اعتنا نکردي؟

  آیا نه از آن رو که دیر زمانی لب 
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  فرو بستم،

   مرا به دل نداري؟ پس حال دیگر ترس

 )57 :11 ( 

پدید نا هوااي انسانی مانند بخاري در هتمام ترس  در حضور خداوند،

سی اس لوئیس ترس از خداوند را در مجموعه کلاسیک نارنیا در  شد. خواهند

آقا و خانم سگ آبی کسی را  توصیف می کند. "شیر ،کمد و جادوگر "کتاب 

. که می تواند نارنیا را از شرارت نجات دهدبراي لوسی و پیتر توصیف می کنند 

می خواهد چنین موجود خطرناکی لوسی مطمئن نبود که  به نام اصلان. يشیر

مگر  "؟ سگ آبی جواب داد: تخطرناك نیس"پرسید را ملاقات کند بنابراین 

چه کسی درباره بی خطر بودن  شنوي خانم سگ آبی به تو چه می گوید؟ی نم

این را  او شاه است ولی او خوب است. بی خطر نیست، البته که د؟رصحبت ک

  "قبلا هم به تو گفته ام!

جایی که  ،اسیر سازد از درونترس دنیا ما را ما اجازه می دهیم که  معمولاً

این ترس باید اجازه دهیم  صورتی کهدر  هیچ قدرتی نداریم.بی دفاع هستیم و 

تنها  ما را از او دور نمی کند. دنترس از خداو .برساندما را به ترس از خداوند 

ما قوت مقابله با به  و ترس خداوند است که بر ترس از دنیاي ما غلبه می کند

  جهان را می دهد. این هاي ترس

حاصل درماندگی و ضعف است که  از آسیب است.کردن ترس فرار 

نابود  باشیمکنترل و موفقیت طالب اگر عدم کقایت ما علت آن است. احساس 

وقایع شعاع المرتباً تحت ما  ي اه آلود ضعف هانخواهیم شد چون در جهان گ

 دنبال کنترل و موفقیت نباشیمو  گردیماما اگر مطیع خداوند  قرار می گیرند

ت خداوند یحاکمما دور می شوند. از  هاترس  در آن لحظه تغییر خواهیم کرد و

اگر  .با آن روبرو می شویمتخاب موضوع مطلقی است که در رویا رویی با این ان
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بخواهیم اوضاع را کنترل کنیم و همه چیز را در چنگال خود داشته بشایم 

و مطیع بودن را تمرین نمودن اگر مزیت خدمت حاکمیت او را منکر گشته ایم. 

  کنیم بعد از مدتی آن را درك خواهیم کرد.

درباره آن صحبت کردیم را به یاد آورید . در فصل ششم شبانی که داستان 

ختم نشد که آن شبان داستان به ترس از ناظر  از کلیساي خود می ترسید.او 

تام بعد از جلسه  .خواهد کرد نابودرا  کلیساعظه هایش وگفته بود م او به

اعضا  لن ایستاده بود و شکنجۀ بدرقۀهمانطور که در سا ملاقاتی پر معنا داشت.

 هاو با نگاهی عبوس ببا خواهري سال خورده روبرو شد.  ی کرد،را تحمل م

تو  ولی آیا تام. به سراغ تو آمده،چه کسی نمی دانم "  گفت :سمت تام آمد و 

می خواهم که بر گردي ؟ موعظه می کنی تا کسی را در این جمع راضی کنی

اده نده را طوري آمیهفته آ موعظه بعد می خواهم خودت و توبه کنی. به نقش

کنی که براي خشنودي خداوند باشد نه براي کسی که امروز قصد راضی نگه 

  "داشتنش را داشتی.

وارد به او خواهر مسن آن  سخنان رك و قاطعضربه اي که با  شدت تام از

برتري خداوند غلبه بر ترس از آن مرد  تابود  اجازه دادهاو  زمین خورد.شده بود 

خب او  انجام داد. کرد رابه او پیشنهاد  خواهداو همان کاري را که آن  .نماید

نا امید کردن خداوند  اامکند سا را نا امید یا کلی شخصآن مجبور بود تا 

پس ترس از آن مرد در مقابل ترس از خداوند رنگ  بود. يموضوع مهم تر

  باخت.

  

  فرآیند تغییر

ترس  بهباید ، اول متبدل سازدما را  سبراي اینکه اجازه دهیم خداوند تر

بدان معناست که در برابر  نای .اعتراف کنیم آن را خود اذعان داشته باشیم و
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می شود تا احساسات ما باعث همین امر وجود ترس ها مقاومت کنیم که  انکار

مسیري بود که ترزا  ایننسبت به مشغولیت هاي روزمره کم رنگ تر گردد. 

هایش را درباره پسرش از ذهن خود  نگرانیتلاش کرد که مادري . کرد انتخاب

  رفتن سر قرار بعدي خود از این افکار بگریزد. باو  براندبیرون 

خلاف طرز تفکري بر  این م.یباید با نگرانی هاي خود در جدال باش؛ دوم

مام نگرانی ها ناپدید خواهند تکن و فقط به عیسی اعتماد  میگویداست که 

پا به میدان جنگی واقعی  عترف شدید،به محض اینکه به ترس هاي خود م. شد

نمود. هید اپایا را تجربه خو یتنها بعد از این جدال است که آرامش گذاشته اید.

  )131(مزامیر 

د و اعمال نجات بخش نقدرت خداو دعا، ،از طریق خواندن کلام؛سوم

جایی که با ذات  م خواندن شروع کنید.با کلا عجیب گذشته او را به یاد آورید.

 اعمالبق اسوبارها و بارها در کتاب مقدس  خداوند رو به رو می شویم. عجیب

نجات مردم از خطري باور نکردنی ثبت می بینیم که براي خداوند در تاریخ را 

را  دشاید شهادت هایی که از دوستان یا در کلیسا شنیده ای .عمل نموده است

خداوند چگونه در طول  همه به یاد آورید کهاما مهمتر از  م به خاطر بیاورید.ه

در ه است و داو در گذشته چنین کر سال ها در زندگی شما کار کرده است.

سپس در آخر با اعتماد به  رها را انجام دهد.اتواند آن ک یزمان حال هم م

دردناك و آهسته امور روند در ابتدا  روید.ب بیرونرده اید که کسب ک ینفس

تان می کند به رحس کنید که مجبوممکن است فشار زیادي را  خواهد بود.

ر به خاط ماا مکانی امن عقب نشینی کنید جایی که صدمه اي در کار نیست.

در  ،وجود ندارددر آنجا  ديکه در جائی ،داشته باشید که آن مکان هاي امن

در هم     جهان را از اوند ترس دخاز ترس  .خالی از شادي هستندعین حال 

  .می شکند 
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  هشتمفصل 

  اشتیاقی تاریک: رشک و حسادت

  

و سعی می کرد که منظم  ه بودشکم دراز کشیدت خواب بر رابرت در تخ

، در تخت این پهلو و نانسی همسر او، از حرکت کردن می ترسید. نفس بکشد.

 آن پهلو می شد و مشخص بود می خواست توجه رابرت را به خود جلب کند.

رابرت می دانست  خود را مخفی نگه دارد. شاید رابرت می توانست بیدار بودن
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می توانست  که باید با نانسی صحبت کند اما نیمه شب بود و او خسته بود.

  صبح با او صحبت کند و به نتیجه اي برسد.

  "بیداري؟ رابرت،"

  "بله عزیزم ،چیزي شده؟ "حالا دیگر راه فراري نداشت.

  "نگران سارا هستم"

  ."نصف شبه! 3ن ساعت الا نمی شود صبح صحبت کنیم؟"

  "!خیلی نگرانم بره، ولی من خوابم نمی": ناسنی شکایت کنان گفت

معمولاً هم در  .صحبت کرده بودندقبلاً بار ها با هم در مورد این موضوع 

ساله آن ها بود که سال آینده باید به کالج می  18.سارا دختر شبهاي نیمه 

:  نانسی ادامه دادري می کردند.  رفت و آن ها باید براي این موضوع تصمیم گی

شاید زود تر از موعد براي کالجی بهتر  کاش انتخاب هاي بهتري می کرد و  "

  را تحمل کند.  اقدام می کرد، الان مجبور نبود این قدر نگرانی

 ،بیشتر بر خواندن دروس خود متمرکز شودباید  "رابرت خاطر نشان کرد: 

مطمئناً جایی که  من و تو خیلی بهتر است. موقع نمره هاي او از نمره هاي آن

نمره هاي  پذیرش بگیرد یا نه،می تواند نمی دانم ""  دوست دارد خواهد رفت.

ساکن  ییشهر اوگون یک جا در و ما باید قدر هم از ما بهتر نیست او آن

  ".شویم

و  می شنیدحرف را این چندمین بار بود که این  .ون شدگرکحال رابرت د

ها  ولی آن بزرگی نبوداوگون شهر  دردناك بود.براي او شنیدنش هم همیشه 

همچنین تحصیلات رابرت باعث شد که  .ملاقات کرده بودندهمدیگر را آنجا 

  رابرت چیزي نگفت. د.نشغلی در آنجا پیدا کن
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کیتی وارد کالج  نا عادلانه به نظر می رسد که دوست سارا، ":نانسی ادامه داد

کیتی فقط فعالیت ها  اما تی به خوبی سارا هم نبوده اندنمرات او ح شده است.

 بازان  ورزشی بلد بود یا به کلوب شطرنج هم سارا . کاشفوق برنامه داشته است

نمی توانم چشمانم را  بی خیال، نانسی، "رابرت پاسخ می دهد :  می پیوست.

توپ را  حتیاو نمی تواند  تا حالا صد بار در این باره حرف زدیم. باز نگه دارم.

وقت سارا  حتی اگر قضیه مرگ و زندگیش در میان باشد. مستقیم شوت کند

نداشت چون کلاس هاي فوق برنامه ریاضی او تمام شطرنج بازي کردن را 

 که وقت هاي آزادش رامی دانی که تشویقش کردیم وقتش ضرا پر کرده بود . 

او از یکشنبه  نداشت. کیتی چنین مشکلی .ولی نکرد را با گروه جوانان بگذراند

لطفاً بگذار می کرد و حالا استفاده  مانده اش عقبصبح براي درس هاي 

  "فرودگاه باشم. 8باید ساعت  بخوابم.

  

  

  

  میل ما به مالک بودن

اندکی  آب، اندکیبنیادي داریم:  ينیاز به چند چیزن انسان ها ما ابه عنو

ما می  مرگ حفظ کند.غذا و سر پناهی مناسب تا ما را از منجمد شدن و 

د کاري بیش از زنده نمی خواهافراد  اما اکثر توانیم با حداقل ها زنده بمانیم.

و حتی مرفه  ،در آسایش زندگی کنیم می خواهیمما را انجام دهند. ماندن 

آب  نوشابه، لیموناد، ما هوس هاي مختلف براي رفع تشنگیان داریم: باشیم.

می خواهیم تا معده هاي خود را پر کنیم و  وافرغذاي  هاي طعم دار و ....

ي را      هر روز خانه هاي بزرگتر و بهتر. چیزي بیش از پناهگاه می خواهیم
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ما می خواهیم  .ي خود را نمی خواهیمنیازهارفع البته فقط می خواهیم و 

 جواهرات، ،ها کتاب ،ها لباس ها، ماشین داشته باشیم. یچیزهاي مختلف

اولیه براي ما کافی  رفع نیازهاي براي اسکی. یمستانتعطیلات ز وزي،کج

اگر  میل به داشتن رولکس دارم. اگر ساعت تایم اکس داشته باشم، نیستند.

و  در آخر همه ما مشتاق  س است.م دنبال مرسدمین من هیوندا است چشماش

اگر  .سازد که در دنیاي ما مالک شدن هر چیز را ممکن می ،کسب پول هستیم

خیلی از  می دانیم . با این کهمیال ما جهت مالک شدن مادیات نیستا چه همۀ

بنابراین  و زنده مانده اند،اند طولانی را تنها سپري کرده زمانی افراد مدت 

غذا و سر پناه قرار  آب، اي چونرا در دسته نیاز هاي اولیه  با دیگران روابط

        می خواهیم با کسانی باشیم که آنها را ولی با این حال باز  .نمی دهیم

ما بدنبال روابطی نزدیک و  می شناسیم و آنها نیز از بودن با ما لذت می برند.

امیال و خواسته هاي ما همواره فراي نیاز هاي ما  هستیم. کننده اقناعکاملاً 

ف انصاکائنات در اما ما در دنیایی با منابع محدود زندگی می کنیم و  است.

ثروت بیشتر، قدرت بیشتر و  برخی از مردم لذت هاي بهتر،رعایت نمی شود. 

به طور  ن موفق تر هستند.یگرادر روابط خود  نسبت به د شادي بیشتري دارند.

دو کلمه  گونه هستند. خلاصه بگوییم ما محدود هستیم و منابع ما هم همین

 ک است.ادت و رشتوصیف می کند: حس م با میل به مالکیت راکه احساس توأ

  

  رشک - خواسته اي اشتباه

یعنی آنچه آنان دارند و ما  ،داشته ها دیگران است ،رشک میل به داشتن

مصرف گراي ما چنگ زدن به  خواسته اي اشتباه است. در جامعۀاین  .نداریم

آنچه دیگري دارد و ما نداریم و یا خواستن جایگاه شخصی دیگر باب شده 

ن است ما در اشتیاق حتی ممک تواند نا محسوس باشد.اما رشک می  .است
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دارند با رویی گشوده و با اطراف خود که دیگران  داشتن رابطه اي خوب

 ها رابطه داشته باشیم. مهربانی بخواهیم ما نیز با آن

ها و حسادت  حتی ممکن است چنین وسوسه شویم که غبطه خوردن

 ز ها را براي دیگران می خواهیمدر پس این انگیزه که ما این چیهاي خود را 

درست مثل مادر سارا که آرزوي ورود دخترش به کالجی  .کنیم پنهان و توجیه

اگر چه به نظر می رسید نانسی کاملاً نگران آینده  اسم و رسم دار را داشت.

سارا است او همچنین و شاید هم در اصل خواسته هاي دست نیافته خود را به 

 درونی براي او و جنگی ن دو باعث بی خوابیآرکیب ت دخترش القا می کرد.

علایم فیزیکی به همراه داشت. در زبان انگلیسی نانسی  حسادت .بود گشته

" است.  طرف از حسادت رنگش سبز شده":  اصطلاحی جود دارد که می گوید

این اصطلاح نشان دهنده این است که حتی ممکن است حسادت باعث حالت 

باعث حالاتی شبیه به استفراغ در ما طور حسادت می تواند  همان .تهوع ما شود

   .گردد

  

  تعصب -  میل به محافظت

تعصب میل  که بر خواسته از خواسته اي اشتباه است، ،حسادتبر خلاف 

 و می ترسیم مبادا دیگران آن را از ما بگیرند. داریمآنچه که  دارد.به حافظت 

در میل به انباشتن  می گردیم و این می شود که به طور افراطی محتاطنتیجه 

ارتباط بین مرد  می توانیم به فکر می کنیم، تعصبوقتی به  .ما تقویت می شود

ولی این  و سریال هاي عاشقانه. همان داستان در فیلم ها .اشاره کنیمو زن 

  داستان ها واقعیتی از زندگی هستند، به خصوص در روابط بین زن و مرد.

خوبی ندارد که همسرش در سر د و گفت که حس دوستی به ما اعتماد کر

ها با هم  ها ایجاب می کرد که آن شغل آنکار با مرد دیگري سر و کار دارد. 
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با مراجعه کنندگان ناهار بخورند و حتی به شهر هاي . در یک دفتر کار کنند

او، همسرش کمی بیش از حد از این موقعیت راضی  به نظر دیگر سفر کنند.

به او اعتماد  اما دوست من همسر خود را دوست داشت و برد. بود و لذت می

ره وامحبت هم ": که می گوید  7: 13داشت و تعلیم انجیل در اول قرنتیان 

تعصب حس  باعث شده بود او نسبت به ارد، ملزمش می کرد ود (اعتماد) ایمان

کرد  فکر میو  ه بودبار ها بر این حس غلبه کردداشته باشد. خود احساس گناه 

  بر این حس ناگوار غالب آمده بود و موفق عمل کرده بود.

دوست  .دوو مرد نمی ش حسادت تنها محدود به روابط بین زن با این حال

      محدود را دیگري به طوري نامحسوس روابط پسر خود با دیگر بزرگسالان 

ام انج همو خیلی از کارها را با  شتاو رابطه خوبی با پسر خود دا می کرد.

بدي داشت و وقت گذرانی پسر خود با دیگران احساس نسبت به اما دادند می

بسیار مشغولیم اجازه نمی داد که اینکه  به بهانۀ .متعصبانه برخورد می کرد

تمام تبلیغات در باره سوء استفاده پسرش با رهبر جوانان ایجاد ارتباط بکند. 

که به پسر خود بود خشیده و منطقی ب فکري جنسی از پسران جوان به او بنیان

که آن شخص فرقی نمی کند  اجازه تنها بودن با هیچ بزرگسال دیگري را ندهد.

   یا خادم کلیسا.رهبر جوانان  مربی،که باشد . 

آشکار می شود و روابط انسانی در  شتقریباً در هر نوع تعصب در واقع،

   عشقی به وجود می آید. یمعمولاً مثلث

تصمیماتی قرار بود که  داشتم) در نشستی سه روزه شرکت  ( ترمپر من

 صبح یکی از آن روزها .اتخاذ شودمهم درباره ترجمه اي جدید از کتاب مقدس 

همکاري که براي مدتی بود  ،احساس کردم همکارم دارد مرا خسته می کند

ک ساعت بود که با من ها ی آن نمی آمد. از او خوشمدیگر ولی  می شناختم

نزدیک بود از  .کردند و همگی آن ها متحد با نظر من مخالف بودند می مخالفت

با خود چنین  نهایتاً. خشم منفجر شوم چون مدام ترجمه من را تغییر می دادند
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بعد از مدتی متوجه ند و من متخصص زبان عبري. ها ویراستار آن اندیشیدم که

مبادا این که . ترس از بود بلکه ترس نبود،من تخصص کاري  شدم که مشکل

        ها حسادت  من به دوستی آن .بیاندازندبیرون  گروه و رابطهمرا از این 

که مرا در جمع دوستانه خود چون در آن زمان به نظر می رسید  می کردم.

می توان آن را  در بین روابط دیده می شود، تعصب معمولاًاگر چه  .رندنمی پذی

  چیز هاي دیگر هم مشاهده کرد.در 

او توانسته مجموعه کتاب هاي  مایکل الهیدانی با کتابخانه اي عظیم است.

میزان تیز هوشی او را ها که تعداد کتاب  گویی بر جسته اي را جمع آوري کند.

در واقع آنقدر کتاب دارد که احتمالاً از آنها نمی تواند استفاده  نشان می دهند.

قتی دانشجویان یا همکاران مایکل و خیلی از آنها نخوانده باقی می مانند. کند.

کنند  یآنها حتی تلاش نم ،کنند انمی توانند کتابی را در کتابخانه دانشگاه پید

نین کاري را چچون قبلاً  تا از مایکل بخواهند آن کتاب را به آنها قرض دهد.

هایی که او را  آن کرده اند و می دانند او از گم شدن کتاب هاي خود می ترسد.

د می دانند از حفاظت کتاب ها نگران نیست بلکه می خواهد از می شناسن

 دانش خود حفاظت کند.

  

  73لبریز از رشک و اشتیاق : مزمور 

می یابیم در رویم بار دیگر ، میمانآینه روح همانطور که به سراغ مزامیر،

حتی  هدایت می کند، مان که مزمور نویس ما را به سمت تمام عواطف

آساف احساس حسادت  احساسی ،در یکی از دعاهاي بسیار  .احساسات منفی

زیرا  " .در میان می گذاردخود را نسبت به کسانی که بیش از او دارند را با ما 

او ادامه  ")30: 73(. آنگاه که رفاه شریران را دیدم بر فخر فروشان حسد بردم،



 روح هايفریاد                                                                    ١٤١

 

ف خود را بی خدایان و خدانشانسان اطرامی دهد و در این مزمور زندگی موفق 

  .توصیف می کند

  ا آنان را تا به مرگ درد نیست؛رزی" 

  و تن ایشان سالم است.

  همچون دیگران در زحمت نیستند،

  گرفتار نمی آیند!

  آري شریران چنین اند؛

  "همواره آسوده خیال اند ودولتشان رو به فزونی است! 

  ) 12 ، 5-4: 73مزامیر  (

 .جلوه کند يدیگر طور حسادت باعث شده حقیقت براي مزمور نویس

در ذهن او که ویژگی هاي فرا انسانی هستند.  فخر فروشان او، حسادت مخاطب

  است. نمایان شده

این کتاب مشاهده کردیم که ترس باعث می شود دیگران  6در فصل  

ببینیم که چگونه  یماینجا می تواندر  قدرتمند و ما ضعیف تر به نظر آییم.

شاد  ثروتمند تر، امیال منحرف  حقیقت را تحریف می کنند و دیگران را بهتر،

فقیر و غمگین تر یعنی  آنچه هستیم، از و ما را بدتر تر از آنچه که هستند،

اگر چه، افراد خیلی  .ها نهفته است این تحریفحقیقتی پشت  نشان می دهد.

ها به  پول آن ها درگیریم معاف هستند. آن که ما با یثروتمند از برخی مشکلات

برنزه کردن پوست و تعطیلات  آنها اجازه می دهد زمان بیشتري به ورزش،

پرسیده بودند که چگونه  ياز خانمی ثروتمند در مصاحبه اي ، اختصاص دهند.

هر  "او خیلی راحت جواب داده بود  "این مقدار وزن در یک ماه کم کرده است
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نام ها و باز  ."ساعت ورزش روزانه کردم 3ن خود را وقف م کس می تواند،

ها  خوردي که از خوانندگان دریافت کرده بودند حاکی از این بود که اکثر آن

و فراز ها بچه  بزرگ کردنچون  زش روزانه نیستند.دقیقه ور 10حتی قادر به 

اجازه اي را به آن ها نمی دهد.  چنین آن ها معمول زندگی  و نشیب هاي

پرستار کودك و حتی راننده استخدام  باغبان، ثروتمندان می توانند مستخدم،

انسان ها باید بسیاري از بنابراین از اکثر زحمات و هدر رفتن انرژي که  کنند.

  تحمل کنند در امان هستند.آن ها 

بعد از  باید به سختی کار کنید تا امورات را بگذرانید. اگر ثروتمند نیستید،

بعد  طولانی به خانه می آییم و شام خود را در ماکرو فر گرم می کنید.یک روز 

تصور کنید تلویزیون را براي  وقت شستن لباس ها و سقوط در تختخواب است.

زندگی ثروتمندان و  "و برنامه  لحظه اي فرار از این موقعیت روشن کنید،

اي جنوبی قدم را ببیند که رابین لیچ فخر فروشانه در سواحل آمریک "مشهوران

مشتاق شما از بنابراین  .گاه بسیار بزرگی است افتتاح تفریححال  می زند یا در

 و اگر صادق باشید با آساف همشما هم داشته باشید  آنچه او داردمی شوید که 

  ".بر فخر فروشان حسد بردم"صدا می شوید و اعتراف می کنید 

  

  رشک و حسد: از رنجش تا وسواس فکري

به شدت نیز رشک و حسادت را  نت مثل تمام احساساتمادرسهمه ما 

دیدن همسایه تان که ماشین بی ام و گران  تجربه می کنیم. یهاي مختلف

قیمت خود را جلوي خانه پارك می کند ممکن است کمی باعث آزردگی شما 

ود فکر می کنید که به سختی بیوك بی قواره خبه شود به خصوص وقتی که 

همراه اما زمانی که حسادت ما با نفرت  .در ساعت برسد مایل 150سرعتش به 

  شود ترکیب این دو حس می تواند تمامی قلب ما را اسیر خود سازد.
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.    ی را به تصویر می کشدود فوران چنین احساسرابطه شائول پادشاه و دا

وقتی آن دو با هم ملاقات کردند شائول  در ابتدا )19 - 16( اول سموئیل 

موسیقی که داود می نواخت روح پادشاه را  چوپان نوجوان را دوست داشت.

را از خطر  ها آن شجاعت او در جنگ با جولیات غول پیکر و آرامی می داد

او اولین خاصی بود.  شائول داراي مقام و جایگاه )17(باب . رهایی دادخارجی 

طور که توانایی هاي داود را با خود مقایسه می کرد  همان د.پادشاه اسرائیل بو

آنچه ترسناك تر از توانایی هاي  هر روز حسادت بیشتري در او رشد می کرد.

که باعث شده بود حضور خداوند او را  داود بود نا فرمانی شائول از خداوند بود

هاي  آهنگوقتی  وسواس فکري شده بود.حسادت شائول تبدیل به  .ترك کند

دانست شدند را شنید احساس خطر کرد و در خیابان ها خوانده می  که مردمی

  که باید گوش به زنگ باشد آن هم به گونه اي افراطی.

شائول هزاران خود را  سراییدند: واز خوانان و رقص کنان چنین میآآنها "

داود  هبظن  ؤشائول با سپس از آن " . هزاران خود را و داود ده کشته است،

  )9و  7: 18(اول سموئیل 	."می نگریست

ها و او کاستی آگاه بود. استعداد هاي درخشان و شجاعت داود از شائول 

 می دانست. او نمی توانست چنینهم خود را هاي شکست نقاط ضعف و 

را تحمل  داوداستعداد و خواندگی و  بین استعداد ها و خواندگی خود تفاوتی را

نسب به تاج و تخت خود باعث تشدید این احساسات ت از میل او به حفاظ کند.

حس او از علاقه به رنجیده خاطر شدن تغییر کرد و سپس فکر قتل  داود شد.

  ول او را کور کرده بود.ئخشم و اشتیاق تاریک شا را پر کرد. داود ذهن شائول 

  

  جاه طلبی هاي کورکورانه
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شاید مادي مثل پول یا  موضوعآن  جاه طلبی میلی قوي براي تملک است.

می خواهیم از خواسته خیلی از ما  مثل شهرت یا قدرت باشد. مفهومی انتزاعی

ها را  قدرت و ثروت دور بمانیم و آن هاي جاه طلبانه خود یعنی داشتن پول،

شان دست به هر  مختص افراد خود خواهی بدانیم که براي به دست آوردن

! ستاره هاي سینما ممکن  یی لوکسچی زندگ"و می گوییم : کاري می زنند

نا  است در این مورد مشکل داشته باشند اما این نوع زندگی براي من کاملاً

است . قدرت ! سیاستمداران و یا صاحبان شرکت هاي بزرگ ممکن است  آشنا

 "در دام آن بیفتند، اما من در دنیایی معمولی زندگی می کنم .

از روبرو شدن با زوایاي تاریک قلب  در واقعوقتی این چنین فکر می کنیم 

خود در این زمینه اجتناب می کنیم .شاید جاه طلبی من در حدي نباشد که 

 يمی تواند در حد کسب اعتبارآن جاه طلبی خواهان اعتباري جهانی باشم، اما 

ایالت یا کشور نباشم  ممکن است به دنبال حکوت بر یک شهر، باشد.شخصی 

 .را داشته باشمعضوي از خانواده یا دوستی  به کنترل همکار، اشتیاق گاهی ولی

اما می تواند با احساساتی مثل رشک و  ،نیستفاسد  خودي خودجاه طلبی به 

دارد را ش قرار هر چه بر سر راهبی رحمانه حرکت کند و حسادت ادغام شود و 

اه سر ر برچنین جاه طلبی معمولاً کور است چون به کسانی که  ببلعد.از 

  ها را له می کند. توجهی نمی کند و آنقرار دارند رسیدن به اهداف 

نویسنده کتاب جامعه به درستی تشخیص داد که چرخ دنده هاي جامعه را 

از حسادت همراه با جاه طلبی به حرکت در می  متشکل نیروي محرکه اي

آنگاه دیدم همه تلاش ها و همه موفقیت ها از سر رشک به همسایه بر  " آورد.

 او تحمیل)  این نتیجه گیري او چنان خشم و خستگی بر 4: 4( " می خیزد 

چنین جاه طلبی  می کند که بار دیگر نتیجه می گیرد که جهان بی معناست.

 .ثیر گذاشته استأبی رحمانه اي حتی بر جوامع به اصطلاح مقدس هم ت

 رین ها در کشور است.تکه من (ترمپر) در آن بودم یکی از به یدانشکده الهیات
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کشور جهان  30را از ایماندار تیز هوش و  خوب، دانشجویان جوان،این دانشگاه 

از دانشجویان انتظار می رود دانشگاهی جدي با قوانینی سخت.  جذب می کند.

به کاري نیز مشغول        باید در کنار درس ها آن. درس بخوانندبخوبی که 

در کلیساي محلی در عین حال  مین کنندأخانواده خود را تبتوانند تا  می شدند

  فعال بمانند و بتوانند در شهر هاي بزرگ زندگی کنند.نیز خود 

تدریس می کردم دانشجویان را زکریا کتاب سال گذشته در دوره اي که 

یکی از  یک هفته قبل از امتحان براي امتحان از کتاب زکریا آماده می شدند.

در کتاب امتحان بود  اصلی قسمتجز که مطالعه آن  درسیهاي مهم کتاب 

هدف  پاره کرده بود.آن را کسی با تیغ صفحات خانه از بین رفته بود گویی 

امتحانی براي مطالعه در خانه سئوالات از اي بدست آوردن چند صفحه  تر ازفرا

صفحات را این می تواند  یدانست که با قیمت اندکبود چون هر دانشجویی می 

که ین کتاب از که کسی می خواست  پس به این نتیجه رسیدیم کپی کند.

دسترس دیگران دور بماند که او بتواند حداکثر نمره را کسب کند و نمره او از 

 بود هرگز پیدا نشد.شده کسی که مرتکب این خرابکاري دیگران بیشتر باشد. 

نگرانی از اینکه جاه طلبی همراه با  ی در کل دانشگاه موج می زد.اما نگران

نفوذ  یابندپرورش در آن رهبران آینده کلیسا باید در محیطی که  حسادت

  کرده است.

  

  خشم به خاطر حفظ مالکیت 

نشانه هایی از اشتیاق براي حسد و جاه طلبی هاي کورکورانه  رشک،

نمی یعنی حتی  آن خشم است. هاشتیاقی که نیروي محرک .تملک چیزي است

توانیم تصور از دست دادن آنچه براي زندگی خود ضروري می  دانیم را تحمل 

کنیم. هر تهدیدي که متوجه اشتیاق هاي ما باشد در واقع تهدیدي است براي 
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 کیفیت زندگی ما ، حتی گاهی تهدیدي براي خود زندگی ما به حساب می آید.

است و مان عزیز  براي اشتیاق براي  محافظت از چیزي است کهدر واقع  تعصب

محافظت  مقابل افراد غریبه اي است که مدعی گرفتن آن از ما هستنداز آن در 

خواسته  به دست آوردن یا دوباره صاحب شدنبراي  اشتیاقرشک  .می کنیم

تبدیل  به خشم براي مالکیتکم کم وقتی این احساس ها  مان است.مهاي چش

  می شوند مخرب می گردند.

آن چه در امیال تاریک ما خنده دار است این است که این امیال در واقع 

چندین مورد از این جاه با  80در دهه  آنچه می خواهیم را نابود می کنند.

 داستان ها به چند اسم خلاصه می شوند: بوکسی، .خورد داشته ایمطلبی ها بر 

و هیچ کس و هیچ  بودندپول، شهرت و قدرت دنبال ها  آن میلیکن. هلمسلی،

در  مدت زمان کوتاهی آن ها براي  .مانع نمی دیدندقانونی را در مقابل خود 

ماشین هاي گران قیمت سوار می شدند و  داشتند، ییخانه هاي زیبا. بودند اوج

جاه  زندان. حالا کجا هستند؟اما  ها می شناختند. آن همههر جا که می رفتند 

  ها را نابود کرد. شان آن طلبی هاي

او می دانست موفقیت شروران  این پدیده را شناخته بود.ماهیت آساف 

اما من چیزي   ".او شودخود است و رشک می توانست باعث نابودي  یموقت

 ).2: 23(مزامیر" . نزدیک بود قدمهایم از راه به در رود نمانده بود پاهایم بلغزد؛

خود نتیجه گرفت که فخر فروشان فقط ظاهراً مرفه  تحسادبعد از جدال با 

  ها است: هستند وخداوند هر زمان قادر به نابودي آن

  براستی که ایشان را در جا هاي لغزنده قرار می دهد؛" 

  شان فرو می افکنی. و به تباهی

  چه به ناگاه هلاك گشته اند!
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  و از وحشت ،به تمامی نیست

  گردیده اند!

  شب،آنگاه که آدمیهمچون رویاي 

  چشم گشاید،

  آن هنگام که تو برخیزي،

  خداوندگارا،

  ایشان را چون اوهام ،ناچیز خواهی

  " . شمرد

  )20-18: 73مزامیر (

ثروتمند  روش هاي اشتباهکه از اما این بدان معنا نیست که فرد حسود 

عدالت  دور نمایی از اما آساف دیدن هد مرد.شده است در فقر و تنگدستی خوا

و این  او در خداوند به آرامش رسید داده بود. نهادینه کردهخداوند را در خود 

  متوجه شد:زمانی بود که 

  اما حال در یافته ام که من پیوسته با توام،" 

  و دست راستم را می گیري.

  تو با مشورت خویش هدایتم می کنی،

  و پس از آن به جلالم می رسانی.

  رم؟در آسمان جز تو که را دا

  و بر زمین هیچی چیز جز تو نمی خواهم.
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  تن و دل من ممکن است زائل شود،

  اما خدا ست صخره ام و نصیبم تا ابد.

  زیرا براستی آنان که از تو دورند ،هلاك 

  خواهند شد؛

  و آنان را که به تو خیانت می ورزند،

  نابود خواهی کرد

  اما مرا نیکوست که به خدا نزدیک باشم

  را پناهگاه خود خداوندگار یهوه

  ساخته ام،

  "  تا همه کارهاي تو را بازگویم.

)73 :23- 28(  

دل خود را دوباره متمرکز کرد  .برافراشترویاي عدل الهی آساف را دوباره 

آیا  شناخت خداوند محو و بی معنا می شوند. تا در یابد که تمام امیال در پرتو

امیال آساف نسبت به امور دنیا از این تغییرات این مفهوم را می رساند که تمام 

تصور می شود که هرچه بالغ تر می شویم این گونه  سفانه،أمت دست رفته اند؟

به  هر چه بیشتر رشد می کنیم اشتیاق ما براي در واقع، میل ما کمتر می شود.

با این حال  دست آوردن آنچه تنها در آسمان  یافت می شود بیشتر می شود.

 در واقع تنها حس ها و اشتیاق هاي زمینییعنی  ،آن چه ما می چشیم

. براي ما مهیا می شوند و در آسمان نجات نهایی از آنچه در هستندي تصویر

بدان معنی است که اشتیاقمان بر بلکه  میلی به زمین نیست بی میل به آسمان،
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اشتیاق ما را به سوي آسمان و اشتیاق  که ژرفاي اینباید آنقدر باشد زمین 

بد جلوه دادن و بد دانستن تمامی احساسات  .آغوش پدر بکشانددر بودن براي 

براي  ما جاییدر طبیعت است.  یبراي غلبه بر حسادت و تعصب راه کار اشتباه

بطور قطع بر این باور  ،تفکر بودیسم در نظر گرفته شده است. اشتیاق شدید

طبق تعالیم  اما است که باید سعی به ترك همه امیال دنیوي داشته باشیم.

 در ابتدا آن را نیکو مسیحی جهان سراب نیست بلکه واقعیتی است که خداوند

 مزمور نویس ، است. جایی براي خواستن هر آنچه نیکو و عالی ست.خلق کرده ا

) 9: 69(مزمور غیرت دارد. براي خانه خداوند  افتخار می کند کهبراي مثال 

در واقع اشتیاق  شرافتمندانه باشد.می تواند نیکو و  داشتن چیزيحتی میل به 

ها انگیزه لازم را ایجاد  انسان شدید بر زمین براي داشتن آنچه نیکو است در

ها بر زمین در نظر گرفته  می کند تا در مسیري که خداوند براي خدمت آن

 اشتیاقیخواسته و بر زمین اگر  است پیش رفته و در آن مداومت داشته باشند.

 ابتدایی حیاتیتبدیل به بر زمین زندگی ما آن زمان شته باشد براي ما وجود ندا

درست  .نخواهد داشتمی شوند که هیچ نشانه اي از احیا و تغییر در آن وجود 

باشیم و تکه اي از مغز ما را  تحت جراحی قرار گرفته مثل این خواهد بود که بر

ي دیگران اشتیاقی که عاري از خشم باشد و جاه طلبی که برا .باشند کنده

ل باشد به مردم انگیزه می دهد طوري کار کنند که باعث جلال خدا ئاحترام قا

ی خلاف کتاب مقدس تفکر حیت،یاین وجود از زمان شروع تاریخ مس با .شوند

زمانی  است. رخنهدر مورد ایده ال بودن به صورتی خودخواهانه به درون کلیسا 

(دو  میی در مورد دایکاتاشتباهتفکر بود  ثیر فلسفه یونانأتحت ت کلیساکه 

 و وجهی بودن) وجود انسان باعث اشاعه فقر و تفکرات اشتباه درباره نجابت

به طوري برجسته شد در ذهن ها پا گرفت و  رهبانیتجنبش  پرهیزگاري شد.

 شیطانی و گناه آلود ،تمام امیال غیر از امیال مذهبیبرخی فکر می کردند که 

و  توجیه بودنواعظین چنین موعظه می کنند که  حتی امروزه برخی . هستند

رضایت در مسیح به معناي داشتن زندگی در حد متوسط است و طوري داشتن 
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موعظه می کنند که گویی سرمایه گذاري بر استعدادها و صرف انرژي براي 

  دنیا.از پاداش گرفتن است با اشتیاق براي  پیشرفت در  شغل و حرفه برابر

 چیست؟ می توان گفت: جسمانی جاه طلبیمقدس و  فرق بین جاه طلبی

می خواهیم و بدست آوریم چیزي چه ها در این است که می خواهیم  فرق آن

 که ما تصاحب کنیم،جاه طلبی جسمانی می خواهد  خدمت کنیم. سیکچه به 

 تی از خود دفاع کنیم.عدم قطعیت و ناعدال قابل گرسنگی،احتکار کنیم و در م

ارزش پرستش ما را   به صورتی که انگار خدایی نیست یا حداقل اگر هم هست

می خواهد خلق کند و بلکه  نمی خواهد مالک شود،آسمانی  اما اشتیاق ندارد.

و می خواهد به وجود آورد و با آنچه به صورتی زیبا و عالی به وجود می آورد 

 د،ه و احتکار نمی کنذخیز .بگرددباعث جلال خداوند که خالق همه چیز است 

ه ابت نگحفظ کند و ثا نمی خواهد جایگاه شخصی خود را بلکه بخشده است،

  می کند. ترقی دیگراندادن برکت  با انگیزهدارد بلکه 

دانشگاه ها و  سیاست، الهی و خدا پسندانه در کسب و کار، اشتیاقچرا 

بیشتري رشک و حسد بین افراد چرا  ؟است مذهبی نادر هاي هنري و جمع

با در نظر  می توانید  را یچنین اشتیاق مقدس؟ دلیل نادر بودن  وجود دارد

 ،رشک و حسادت تخریب گر ریشه ها بر زمین بیابید. کل انسانشرایط  گرفتن

سوي رد شدن از طبه خصوص  ،استفقدان یا ترس از طرد شدن  ترس از

  خداوند.

  

  خدا کجاست؟

اما تعداد کمی  تجربه می کنیم. همه ما رشک و حسادت را در زندگی خود

 "والی عمودي ایجاد کند.ئاز ما اجازه می دهند تجربه افقی رشک و حسادت س

او " ؟  اند کاري کنداو می تو؟ آیا آخر خداوند، قادر مطلق است خدا کجاست؟
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پس چرا به نظر می رسد ما را در فقدان ها ادعا می کند که ما را دوست دارد 

. تنهایی و نا امیدي رها کرده است او ما را در فقدان، ر کهانگاترك کرده است؟ 

ها براي داشتن فرزند دعا کرده اند و هزاران دلار خرج دارو  چرا زوجی که سال

ها که  چرا همسایه آن ؟سر خورده می گردندهاي بارداري کرده اند در آخر 

اعث به ها ب این تفاوت زیبایی دارند؟و دختر کوچک منکر وجود خدا هستند، 

مزمور نویس این  .می گردندوجود آمدن حسادت و تردید در مورد نیکویی خدا 

  گونه بیان می کند: احساس خود را این

  شریر در غرور خویش می گوید:" 

  باز خواست نخواهد کرد

  " خدایی نیست "همه اندیشه او این است که 

  در راه هاي خود همواره کامروا است؛

  چشم انداز اوست؛داوریهاي تو فراتر از 

  همه دشمنان خود را ریشخند

  ". می کند

  )5- 4: 10(مزامیر 

در نقطه اي، آساف از خداوند دست می کشد و او را رد می کند چون 

بی گمان من به عبث نمی دهد. مقدس بودن کاري براي او انجام  کند حس می

  )13: 73("  و دستان را به بی گناهی شسته ام. خود را پاك نگاه داشته ام؛

چرا شریران در بر همه امور مسلط است اگر خداوند ، خالق تمام کائنات 

چرا آساف در فقر  رفاه هستند در حالی که مقدسین در عذاب به سر می برند؟

چرا  به سر می برد در حالیکه دشمنان او در رونق و برکت جولان می دادند؟
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که اجازه  می دهند در حالیخداوند به کسانی هدایا می دهد که اهمیتی به او ن

از لذت زندگی بی سانی که او را دوست دارند فقط نفس بکشند و هد کد می

 حسد      که به والات دشواري هستند مخصوصا زمانی ئاینها سبهره بمانند ؟ 

ا باعث می شوند که خواستار نه تنه والاتئاین س .نا مقدس ختم می شوند

فقدان هاي  می خواهیم دیگران را به خاطر چیزي باشیم که دیگران دارند بلکه

والات و این احساسات زمانی که ئاین س مجازات کنیم.و لذت هاي آن ها خود 

می شود که در زمان دور شدن ر مقدس ختم می شوند باعث به حسادتی غی

نگذاریم بروند و  وشان  محکم بگیریم ها چنگ انداخته، دیگران از ما به آن

ها آسیب خواهیم  ها را تهدید کنیم که به آن بمانند آن کهحتی اگر نخواهند 

ریشه حسادت، تعصب و رشک اشتیاقی عمیق براي اجتناب از فقدان  .رساند

ماندگار در  یرضایتو  یحس درماندگی  از یافتن تضمینی احساس. تجربه است

  دنیا. 

ر وقتی که امیال نامقدس دانه تلخ  خود را د به چه چیزي امیدوار هستیم

خداوند ی که حسادت و غیرت د؟ زمانی که بارقه اي از اشتیاق،نقلب ما می کار

دارد را ببینیم  حسادت و رشک ما به راحتی در مقابل آن  نسبت به قوم خود 

  ذوب خواهد شد.
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  نهمفصل 

  اشتیاق الهی: محبت غیور خداوند

  

لی من (ترمپر) می توانستم از چشمان و ،پیش از هم جدا شدندچهار سال 

جلوي در ایستاده بودم و با مردم  بفهمم که هنوز با این شکست درگیر است. او

ناحوم بود که کتاب موعظه ام درباره باب اول  سلام و احوال پرسی می کردم،

 یهوه خدایی است غیور و انتقام گیرنده و صاحب غضب"شد شروع میاین گونه 

فکر می کردم چیزي که  "گوش من گفت: يکناري کشید و تو مرا به او ".است

حالا متوجه می شوم که اگر غیرتم را نسبت به ولی  حس می کنم اشتباه باشد،

	"شوهرم به کار می بردم خانواده ام بدون آسیب باقی می ماندند. 	
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  "؟نن منظورت چیست ”از او پرسیدم

 غیرت و حسادت غلط هستند.از کودکی به من یاد داده بودند که  "او گفت: 

 خود خواهانه است که به کسی به این شکل مشکوك باشیم.این حس اشتباه و 

با  يپس وقتی چنین حسی نسبت به مایک داشتم که هر روز وقت بیشتر

مانند گرد درست این حس را  .می شدمبه سادگی منکر آن  جسیکا می گذراند،

	"از لباسم تکاندم. و خاکی 	

وقتی که فهمیده بود در دو سال . ز مایک جدا شده بودسال پیش ا 4نن 

نن تنیس بازي  .رابطه جنسی دارد جسیکا گذشته مایک با بهترین دوست او،

براي  نننمی کرد ولی مایک آنقدر از بازي تنیس لذت می برد که وقتی از 

خم به ابرو نیاورد و موافقت نن جسیکا اجازه گرفت  به همراهبازي در یک تیم 

حالا از  "نن ادامه داد  ها بیش از بازي تنیس بودند. اما جلسات تمرین آن کرد.

می تواند بد باشد ولی نه  نظر کتاب مقدس فهمیدم که غیرت ذاتاً بد نیست.

خداوند براي قوم خود غیور است و حق داشت چون مردم بت ها را  لزوماً.

من نسبت به  .ها را از آسیب دور نگاه می داشت خداوند آن دوست داشتند.

از  .انکار می کردممایک غیور بودم ولی حس خود را علی رغم وجود مدارك 

وقتی که می دانستم چه  ارزش آن را داشت.کشمکش می ترسیدم اما رابطه ما 

که چرا در محبت با او مقابله  دارد می افتد حالم بد می شود و می گویمقی ااتف

از اذعان به امیال شدید خود مثل جاه طلبی، غیرت و رشک  معمولاًما  ".نکردم

از آن  فراتر ومی شوند ما  دیگران از باعث نا امیدي می دانیمچون  می ترسیم.

 در میان جماعات مذهبی، .نیستیم يلایق هیچ چیزخیلی از ما باور داریم که 

راي دا معمولاًمسیحیان  .می گردداین احساس بی ارزش با حس گناه ترکیب 

همین که زنده ایم و وعده حیات جاویدان را داریم باید  " چنین نگرشی هستند

" داریم نیستیم.در زندگی خود که لایق چیزهاي اندکی  چونخوشحال باشیم 

بعد از  هم و واقعاً آساف ،"من باید تنها عیسی را بخواهم"یمئما به خود می گو
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بر زمین هیچ چیز را  ":به این نتیجه رسید که خود  حسادت کشمکش با حس

  )25: 73("جز تو نمی خواهم

امیال شدید به درون چون باز هم  مهم نیست چقدر تلاش می کنیم

و تنها یا خود را با که با آن ها چکار کنیم زندگی مان می خزند و نمی دانیم 

هاي افکار تهذیب می کنیم و یا واقعیت وجود این حس و امیال را انکار تازیانه 

مهم عمل ما  مهم حس ما نیست، "گونه تسلی می دهیم خود را این .می کنیم

ها در  اما ما با پشت کردن به امیال شدید درونمان و نادیده گرفتن آن ".است

غیرت و جاه طلبی می توانند جنبه هاي نجات  واقع از این حقیقت که حسادت،

  بخشی نیز داشته باشند غافل می شویم. 

  

  

  غیرت انسانی و الهی 

ما  14: 34در نگاه اول ادبیات به کار رفته در خروج  خداوند ما غیور است.

زیرا یهوه که نام او  هیچ خداي دیگري را پرستش مکن،".را غافل گیر می کند

یهوه .د در عهد عتیق اسامی مختلفی داردنخداو "خداي غیور است. غیور است،

اسامی شخصیت او را همه این . سردار لشکر ها خداي پدر، الشداي، (خدا)

دقیق خیلی از اسامی باعث بحث هاي شدید  ترجمه و انتقال توصیف می کنند.

بسیار واضح  14: 34اما نام خداوند در خروج  صاحب نظران شده است. بین

یک یید می کند که غیرت و حسادت أدر نتیجه موسی ت او غیور است. است.

به خواندن عهد  است؟ خداوند نسبت به چه کسی غیور الهی است. ویژگی

آنهایی که  عتیق ادامه دهید و خواهید فهمید که غیور نسبت به بت ها است،

وقتی خداوند قوم خود را در کنجی  پرستششان باعث اغواي اسرائیل شده است.
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او به دنبال  گرم و نرم با بت ها می بیند مایل به حفاظت از قوم خود است.

ست و تحمل مانع شدن کس یا چیز با مخلوقات خود ا صمیمی اي رابطه

  بت ها که قوم او را به نابودي می کشانند. به خصوص  .دیگري را ندارد

خداوند را را به قوم می دهد هاي سنگی ده فرمان  لوحزمانی که موسی 

ها هنگام پایین آمدن از کوه سینا وقتی موسی  اولین سنگ .غیور می خواند

خداوند خشمگین  خرد شدند. لایی دیدقوم خود را در حال پرستش گوساله ط

کتاب مقدس کلمات را  داد. بود و به لاویان دستور قتل اسرائیلی هاي خائن را

با خداي  اسرائیل را، اگر خداوند همسر خود، .و مهربانانه نمی کندلطیف 

 در صحنهاین با  ".ها را خواهد کشت در تخت ببیند هر دوي آن يدیگر

در رو به رو می شویم که یکی از واضح ترین نقل قول هاي  16باب حزقیال 

کاملاً واضح خداوند سابقه  باره مسائل جنسی به تصویر کشیده می شود و

پدر و مادران اسرائیلی کودکان خود را  ارتباط خود و اسرائیل را بازگو می کند.

اما به  .این کار معادل سقط جنین امروزي است مانند زباله بیرون می انداختند.

منتظر می شدند و او را تقدیم  جاي اینکه آنها کودکان را در رحم نابود کنند،

او را در  خداوند کودك بیرون افکنده شده به صحرا را دید." بت ها می کردند.

وقتی که دختر زیبا تبدیل  پس نمو کرد و بزرگ و زیبا شد. برگرفت و پروراند.

من ردایم را بر تو گستردم و عریانی ات پس دا ":به زنی زیبا شد خداوند گفت

  )8: 16(حزقیال "را پوشاندم

در اصل خداوند  را توصیف می کند واین ادبیات و کلمات ازدواج و عشق بازي 

سپس خداوند زیبایی اسرائیل را بی نهایت کرد و آوازه  با اسرائیل ازداواج کرد.

بی شرمی زیبایی خود را  اما اسرائیل با .زیبایی او را در میان قوم ها پخش شد

ی که خداوند به او بخشیده بود را یدر پیش روي خدایان دیگر قرار داد و هدایا

 اسرائیل، تعجب آور نیست که خداوند براي همسر خود، به بت پرستان داد.

عریان خواهد  عاشقانشخداوند او را در برابر چشم تمام  غیرت داشته باشد.
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گونه خداوند از اسرائیل  این او را نابود کنند. شقانعاکرد و اجازه خواهد داد که 

درست  ) خداوند این است.38: 16( " خشم و غیرت " ۀنتیج گیرد. انتقام می

ادبیات خشنی استفاده شده ولی چنین لحنی در جاهاي  است که در اینجا از

  )3:  1هوشع  ،23ل به چشم می خورد(حزقیاکلام نیز دیگر 

تخفیف و ما نباید تلاش به  غیور است. ماهیتاًمنظور این است که خداوند 

 او همانطور که در عهد عتیق می بینیم غیرت غیرت خداوند کنیم. تقدیس

مردم با رو به رو شدن با خشم و غیرت خداوند  است.انتقام گیرنده خصمانه و 

 حق اوست. آنچه را کهمال اوست را می خواهد. خداوند آنچه . هلاك شدند

براي درك عمق این  .شفقت و رحمت او است ز ذات محبت،غیرت او جزئی ا

ه حتی آن را از غیرت و ک حسادت الهی را درك کنیم، باید اساس زبان خشن،

غیرت الهی را  اگرچه غیرت انسانی، .متمایز می سازدحسادت موجه انسانی 

خداوند  کی نیستند.ی و از جهاتی شبیه هم هستند اما آن ها منعکس می کند،

از ، او مالک همه چیز و همه کس است آنچه را که داد مراقبت خواهد کرد.

  چون او ما را خلق کرده است. جمله ما،

اما  الهی را منعکس می کند، -ازدواج آینه اي است که رابطه عمیق انسانی 

می ما حفاظت  با این حال کم نو و مکدر است. اگر چه این انعکاس واقعی است،

حفاظت بر  نیست. يیک انسان صاحب انسان دیگر صاحب نیستیم.ولی  کنیم،

احساس شدید غیرت و حسادت  شود.اساس تعهدي متقابل در ازدواج بنا می 

غیرت  بسته به این که ما براي چه کسی و چه چیزي می تواند بر حق باشد،

ابطه الهی کسی ر اگر داریم و براي حفظ آن از چه ابزاري استفاده می کنیم.

او  تنفر انگیز نیست که حسیانسان با خدا یا ازدواج را تهدید کند نه تنها 

خداوند براي  .هست نیز از آن دفاع کند بلکه مشروع و شرافتمندانهبخواهد 

اینکه رابطه زناشویی یک زوج مورد تهدید قرار نگیرد الگوئی قرار داده است . 

  .عقب راندن حریف ايخشمی شرافتمندانه بر
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کتاب مقدس هرگز میل با تنفر از چیزي . مسئله دیگري استحسادت اما 

به  در کلام خدا،پوشی نمی کند. و از آن چشم  محترم نمی شماردرا یا کسی 

فی الواقع  موزیم.ما هشدار داده شده که رشک نورزیم و رشک ورزیدن را نیا

تسلیم  عیسی را به مقامات رومیسران قوم یهود از روي حسادت بود که 

طور  همان .پس می توان نتیجه گرفت که حسادت همیشه اشتباه است .کردند

ما باید آرامش و امنیت مطلق  می کند کهخاطر نشان  73که آساف در مزمور 

خداوند خود را  احساس آسایش و اعتماد فقط در خداوند است. بیابیم. را اخد

نباید بنابراین  .کندمعرفی نمی  حسودرا  هرگز خودو غیور معرفی می کند 

می      این صفت الهی را منعکس نیز عیسی شویم وقتی که می بینیم متعجب 

وقتی دید که آن  نقض شده است  او در مورد قدوسیت خدا غیرت داشت. .کرد

وقتی وارد حیاط معبد شد و تاجران را  عکس العملی خشنی از خود نشان داد.

ها را با شلاق  آن ستفاده می کنند،دید که از مکانی مقدس براي سود خود ا

یوحنا غیرت خداوند را براي خانه خود که توسط عیسی ابراز می  بیرون راند.

زیرا غیرت " : آمده است 9: 69طور که در مزمور  شود را درك می کرد همان

  " براي خانه ات مرا سوزانده است.

  

  غیرت انسانی 

منطبق بر عواطف  می تواندالبته  غیرت ویژگی شخصیتی الهی است

کلام  کلام خدا در این قسمت ما را در تاریکی رها نمی کند. انسانی نیز باشد.

تنها است و درست  رد کاملاًادر برخی موغیرت به وضوح نشان می دهد که 

به تهدیدات واقعی علیه ازدواج است که می توان نسبت طبیعی  یعکس العمل

و مایک  وقتی نسبت به زمانی که د.نن این حقیقت را درك کرده بو .بروز داد

 غ، احساس گناه به سرامی کردجسیکا با هم سپري می کردند احساس غیرت 
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آن را  ياین دقیقاً همان حسی بود که مایک و جسیکا قصد القا ومی آمد او 

استفاده سؤ که از آن احساس گناه  ساختها را قادر می  چون آن داشتند.

درست  غیرت  این  نن بعد ها دریافت که کنند و براي خود زمان بخرند.

پاسخی بلکه  ،بود یالهی به بت پرست یتنها پاسخنه همانند غیرتی است که 

  علیه ازدواج در نظر دارد. که خداوند براي تهدیدات بالقوه است

چرا غیرت فقط در این دو رابطه مشروع به نظر می آیند ولی در روابط 

 خدا و رابطه زناشویی -که رابطه انسان  جواب آن است طور نیست؟ دیگر این

این بین را اي هستند که هیچ کس دیگر حق وارد شدن در  روابط ویژه تنها

  حذف افراد دیگر جایز نیست مگر در این دو رابطه. يدیگر ۀدر هیچ رابطندارد. 

  

  

  غیرت : حفاظت از رابطه اي خاص 

 .او داشته باشندخداوند تحمل نمی کند که قوم او خدایی دیگر غیر از 

را شان در رابطه دیگري طور هیچ زن یا شوهري رقیب عشقی یا جنسی  همین

 طور یک همسر نباید به پرستش خدایان دیگر مثل پول، همین .نمی پذیرند

 تمام آنچه باعث وابستگی و اعتیاد ما می شود، قدرت و مقام بپردازد. شغل،

ست از بت اترکیبی همگی یا کمال گرایی  ، کارروابط جنسی غذا، خواه الکل ،

که حسادت و غیرت نشان دهنده این است  پرستی و پرستش خدایان دروغین.

 ؟راه حیات یاخداي دروغین محبت بیشتري دارد آیا آن شخص نسبت به 

آنچه یا آنکه شور و شوق را بر خداوند یا شریک زندگی  نسبت به همسر باید

تاب مقدس همین دلیل است  که نویسندگان ک به تضعیف می کند غیور باشد.

. همه خدا رسم کرده اند -زناشویی و انسان  چنین تشبیهی بین رابطۀ
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        رابطه زناشویی توصیف و تعلیم  با انسان را بارابطه خداوند  نویسندگان

در عهد جدید به توصیف شده بلکه این ارتباط نه تنها در عهد عتیق  می دهند.

ی که می آموزیم شوهران زنان یجا، آمده   33– 22: 5سیان خصوص در افس

غیرت  بنابراین طور محبت کنند که مسیح کلیسا را محبت کرد. خود را آن

 خود که خدا به ما بخشیده براي اینکه از روابط زناشوئیی است احساس مشروع

ی که در میان زوج ها محبت خانواده را بی عیب حفظ کنیم. محافظت کنیم و

هیچ عشقی  و استتفاوت مي دیگر ةویژ ۀنظر کیفی با هر رابطاز  وجود دارد

  چنین تعهد منحصر به فردي را نمی طلبد.

ما براي  ما باید دقت کنیم که این حقیقت را به درستی درك کنیم.

 ها نیست، یکی از آناین مخصوص داریم ولی  يمحبت بسیارخود فرزندان 

من(ترمپر) واقعاً هر سه پسر خود را به شکلی خاص  همه در آن سهیم هستند.

 یداراي شخصیت متفاوت و نیاز متفاوتاز آن ها دوست دارم چون هر یک 

کدام یک از  حکیمانه رفتار کنند و بدانند کهپدر یا مادر باید با  .هستند

نیاز دارند و کدام یک نیاز به  يفرزندان به محبت بیشتر و رابطه نزدیک تر

ولی اشتباه خواهد بود اگر یکی از پسرانم را  ري دارند تا بالغ شوند.فضاي بیشت

اشتباه است اگر پسرانم به خاطر محبت من  ست داشته باشم.وبیشتر از بقیه د

اما در رابطه زناشوئی اصول اخلاقی  گیرند.ببه دیگري از یکدیگر کینه به دل 

عاطفی همسر خود اشتباه خواهد بود اگر رابطه جنسی یا  دیگري حاکم است.

اگرچه مهم است که گاهی بنا به این اصل که  را با دیگري تحمل کنیم.

ی خود ئزندگی زناشو ازشک هاي بیهوده را  ".محبت همواره اعتماد می کند"

مان وجود دارند  دور کنیم ، اما اگر به شکاف هاي واضحی که در میان روابط

  ازدواج کوتاهی نموده ایم.بی توجهی کنیم در واقع نسبت به تعهد خود در 

زیرا  .این عواطف بر اساس مفهوم مالکیت در ازدواج مطرح نمی شوند

هیچ کس مالک دیگري  این است که به معناي خاص کلمهدر ازدواج مالکیت 
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یک اما ازدواج تعهدي دو طرفه است در شریک شدن زندگی با عمقی از  نیست.

خاص بودن براي به  اشتیاقازدواج  است. امکان پذیرکه فقط بین دو نفر  رابطه

به جز  دیگري بر زمینهیچ کس  یعنیافزایش می دهد در ما را  شخص دیگر

امتیاز  به جز من هیچ کس کند. نفوذمن خوانده نشده که به روح همسرم 

با نفوذ شریک می شود و  هم نشینی که می داند، .همنشین بودن با او را ندارد

اگر شکست بخورم، در این مقوله  دلشاد می شود.عمیق ترین نقاط روح او به 

چاره  و راهوجود نخواهد داشت هیچ یاوري قادر به مرحم گذاشتن بر زخم من 

  خود من خواهد بود. ام تنها توبۀ

لذت یا نقش در پرورش و  ،مرد دیگريکه زن یا به آن معنی نیست اما این 

همان حدي که من بتوانم  ، تاصادقانه بگویم بردن از روح همسر من را ندارند.

با دیگران آزادانه به او به درستی عشق بورزم به همان حد او خواهد توانست 

با روابطی بر اساس محبت و  روابطی عمیق ایجاد کند. اما تمام روابطی که 

 داشتن رابطۀاشتیاق ما براي  تادیگران ایجاد می کنیم باعث خواهند شد 

و آن شخص کسی  افزایش یابدشخص یک  شخصی و فیزیکی منحصر به فرد با

  جز آنکه با او پیمان ازدواج بسته ایم. نیست

لازم براي حفظ این رابطه را  ةانگیزکه  را ایجاد می کندانرژي در ما غیرت 

و   ها رابطه اي است که با اراده آزاد خود وارد آن شده ایم این. تضمین می کند

با خداوند ما را در  ۀما در رابط وفاداري درست مثل رابطه ما با خداوند است.

اما فرقی  د حفاظت می کند.نبرابر بت هایی که باعث دور شدن ما از او می شو

خداوند  بپوشانیم.آن بین غیرت الهی و انسانی وجود دارد که ما نباید چشم از 

بلکه تنها فرصت  لک همسران خود نیستم،ما ما حق تملک و محافظت را دارد.

داري کسی در ادر شرایطی خاص که وف به ما بخشیده شده است. او از حفاظت

 ارزشیبلکه را نشان دهد ما  باشد، غیرت شکی نیست که ضعف عرض خطر م

حفظ رابطه به طور انحصاري " است که هدفی والا دارد و آن هدف این است:
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عمل بر اساس حس حسادت نشان دهنده  در این موقعیت، "بین دو نفر.

از شخصیت خود خداوند  یانعکاس واقعاً،و این  در برابر خطر است.شجاعت ما 

  است که عزیزان خود را حفظ می کند.

  

 غیرت محافظت کننده در مقابل غیرت سو استفاده گر

  زیر درخت سیب تو را بر انگیختم" 

  آنجا که مادرت به جهت تو درد زا 

  کشید،

  آنجا که آن که تو را بزاد ،درد زا کشید.

  و چون مهري بر بازویت، خاتم بر دلت بگذار، مرا چون

  ند مزیرا که عشق همچون مرگ نیرو

  است،

  و شور عاشقانه ،ستمکش چون گور.

  شعله هایش شعله اي آتش است؛

  "شعله هاي سرکش آتش! 

  8-6: 8غزل غزل ها 

غزل غزل هاي سلیمان آن را به عشق  است. قدرتمنداحساس یک غیرت  

قادر آتش  را با شعله هاي آتش مقایسه می کند. تشبیه می کند و قدرت آن

خداوند براي صیانت از  که علامت غیرت، پاك کند. همچنیننابود کند و  است
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هیچ  زیبایی استفاده شود.به  محافظمی تواند به عنوان نابودگر یا  ،استازدواج 

حکمت ، قدرت و  .براي تعیین این تفاوت کمک کند فرمول جاودیی نمی تواند

 گررافت می خواهد تا بدانیم چه وقت غیرت نجات بخش و چه وقت نابودظ

 براي اینکه تفاوت بین غیرت محفاظت کننده و نابود کننده را بفهمیم،  .است

بر انگیخته شدن حسادت ما  که باعث یشرایط را نسبت بهباید سابقه خود 

وجود غیرت  سابقه طولانی حسادت و خود اگر در روابط نزدیک را بدانیم. گشته

ریشه عمیقی از عدم امنیت که انتقام نیز به آن این به این معنی است که  ،دارد

قبل از  کنده شود، بنیاناین ریشه تلخ باید از  .اضافه شده در شما وجود دارد

  تبدیل شود. دیگريبر محافظت کننده به حس مالکیت اینکه غیرت از حسی 

الگویی در تکرار این حس آیا  باید به دقت سنجیده شود. ما شرایط کنونی

بی  فراتر از آن آیا  تکرار می شود؟ وجود دارد که آیا فریبی در ما وجود دارد؟

 وجود دارد؟ما  درمیلی براي رویا رویی صادقانه با نشانه هاي بت پرستی 

 طه خطري راباحساس می کنیم که وارد عمل می شود زمانی ما واکنش تدافعی 

 مل،أمیل به ت این است که آیا نشانه غیرت صحیحهمواره  .را تهدید می کندما 

وجود دارد یا خیر در غیر این نظرات دیگران  دركبحث کردن و  شنیدن،

از خود و  محافظت غیرت مقدس اکثراً به حس صحیحی نیست.صورت غیرت 

ما می  اتاحساساینکار باعث لکه دار شدن کل  .خود کم بینی تقلیل می یابد

اگر چه مقابله  .نمی کنداما حسادت و غیرت کتاب مقدسی سوء استفاده  .گردد

  نمی زند و نابود نمی کند. می کند ولی هرگز آسیب

  

  اشتیاق براي انحصار 

هر شخص اشتیاق براي انحصار یک رابطه خاص که شبیه به هیچ رابطه 

دلی را منعکس می کند حسادت و غیرت  اي بر روي کره زمین نیست را دارد.
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که نه تنها با وفاداري محافظت می کند بلکه اشتیاق براي به انحصار در آوردن 

خواهد چه کسی دور مرا خواهد گرفت و از دیگران من را در امان نگه  دارد.

 ما قسمتهاي  بی مانند به دنبال من می آید؟ یبا شور و شوقچه کسی  ؟داشت

حتی در  .می دانیمدرك نشده و تنها  ت نشده،را محافظ خود  زیادي از زندگی

ها را درك  جهان آن باز مشتاق این هستند که کسی طرفین بهترین روابط،

ها را با شعله اي از اشتیاق در آغوش  آن ها شود. کند و وارد جدال هاي آن

جدا نشدنی تبدیل ساختاري واحد و تا آن شعله هر دو را ذوب کند و به بکشد 

  سازد.

وفادار  آن قدرهیچ کس  است که چنین چیزي ممکن نیست.واضح 

دهد و مرا درك کند و از برا از دست خود نخواهد بود که همه نفع شخصی 

تخطی می کنیم و وفاداري را وابطمان ر درما  ۀهم ه دارد.اصدمات در امان نگ

هیچ کس آنقدر از من بر انگیخته و دلشاد نمی شود که نه  .زیر پا می گذاریم

مرگ  ،چنین چیزي ممکن باشد حتی اگر ی را ببیند و نه کسی را بخواهد.کس

این حقیقت  ابا روبرو شدن ب رساند.می  را به پایان بزرگي تمام عشق ها

اشتیاق ذاتی ما براي داشتن چنین رابطه اي باعث می شود که احساس احمق 

رتی وجود دارد یا غی اکثر ازدواج ها در سفانهأمت بودن و رها شدن داشته باشیم.

غیرت در نهایت رابطه  بعلت نبودشوق و اعتماد را نابود می کند یا  شور و که

 شودمی تبدیل به نهادي  خانوادهو شود می رها  بدون هیچ محافظتیزناشویی 

مشتاق آن هستیم که ما  .دیده نمی شوددر آن  یشوق و شور و هیچ عمقکه 

 ي این غیرت هر دو در بهترین شرایط، .ما را بپایدکسی از ما محافظت کرده و 

. غیرت انسانی اگر چه در گناه فرو رفته ولی همچنان اعمال را انجام می دهد

نگاه اجمالی به دل او است که به ما  غیرت دل خداوند است. کنندهمنعکس 

را  به طور انحصاري  و محبت شدن به عشق ورزیدن اشتیاقاجازه می دهد 

  احساس حماقت کنیم.دنبال کنیم بدون اینکه 
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  معشوقه اي غیور:

معشوق خود      است که رداي خود را براي  با احساس عاشقیخداوند 

عیسی  .اندشخود را براي عشق ورزي به بیابان می ک ۀاو معشوق د.انمی گستر

ضیافت عروسی  آسمان در بر ما آشکار می کند که در خود را به عنوان داماد

 و به او هستیم. عروسما و  ما است شوهرخداوند  ما خواهد بود. پذیرش آماده

داشته باشد ما را که قصد  یاو با غیرت ما را از هر رقیب ،و عروسش عنوان نامزد

هیچ تصویري از از مسیر رسیدن به او منحرف کند در امان نگاه می دارد. 

محبت  خداوند به وضوح اسامی که ما را خطاب می کند حفاظت صادقانه و

 که ما را به آن یاسامی خاص به ما نشان نمی دهد.نسبت منحصر به فرد او را 

که اي اسامی عاشقانه   می خواند شور و شوق دل او براي ما را نشان می دهد.

ها را  ممکن است خجالت آور باشند ولی ما آن او براي ما استفاده می کند

 .او و جایگاه خاصمان استان دهنده عزیز بودن ما نزد دوست داریم چون نش

 معمولاً هیچ کس ما را با اسامی خاص صدا نمی کند جز اعضاي خانواده ،

استفاده کند به نظر  ياگر از این اسم کس دیگر دوستان نزدیک یا معشوقه اي.

شده است و نفر سومی قصد سهیم شدن در آن رابطه دراد و می مرزي شکسته 

   اشاره  او به آن چه اسمی خطاب می کند؟خداوند ما را با خواهد وارد شود. 

آنکه گوش دارد بشنود که  خودداري می کند.آن گفتن مستقیم می کند اما از 

 او از آن مناي مخفی خواهم داد. هر که غالب آید،"روح به کلیسا چه می گوید: 

 هم به او سنگی سفید خواهم بخشید که بر آن نام تازه اي حک شده است،

	")17: 2(مکاشفه .شناخته نیست آن که دریافتش می کند، نامی که جز به 	

احساسی که در آن  .در آسمان ملاقاتی شخصی با خداوند خواهیم داشت

همچنین سنگی پاك و عالی که  .لحظه تجربه خواهیم کرد فراي کلمات است
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دیگر آشکار  افراد اياسم ما بر .نگاشته شده به ما داده خواهد شداسمی بر آن 

اسم جز خداوند آن  و هیچ موجود زنده اي، هیچ فرشته هیچکس، ود،نخواهد ب

می دانیم که خود خداوند و نه  وقتی آن اسم را بشنویم، را نخواهد دانست.

ما سطحی از رابطه و انحصار را درك  کسی دیگر به دنبال ما آمده است.

 .دتصور کنید چنین چیزي را نمی توانیزمینی  خواهیم کرد که در هیچ تجربۀ

از طریق آن اسم رابطه اي با  ما عروس او هستیم. چون دل او براي ما می تپد

او ما را در بر و غیرت محبت خداوند خواهیم داشت که فقط مخصوص ما است.

ما در پرستش تسلیم او  و حفظ می کند و تا به ابد با ما خواهد بود می گیرد،

  خواهد بود. الاجدا نشدنی و و این اتحاد خواهیم بود.

آغوش  دیگري را درعاشق ز او رو بر می گردانیم تا عجیب نیست وقتی ما ا

ما و عمق  يزنا عمقهیچ کلامی قادر به توصیف  دل خداوند می شکند. کشیمب

داریم و بعد  انهمرمحفکر این که ما هر روزه با او رابطه اي  غم و اندوه او نیست.

خاطري که بتی به ارمغان می آورد را  گردانیم تا انبساط می از لحظاتی رو 

چگونه می توانم بعد از چشیدن از غذا هاي لذیذ  غیر قابل تصور است. بجوییم،

  جاده باشم؟کنار جانوري در  ۀتشنه لاش در چندین وعده شاهانه،

سازد و آتش    می  خشمگینخدا را  رابطه الهی،در این طرد زناکارانه 

عث غم و اندوه خداوند اباز آن  پیش.حتی ندشعله ور می کغیرت عمیق او را 

 طور خاص وقف می کنیم ، او غیر ازبه کسی یا چیزي خود را وقتی  .گرددمی 

 فرزند در کلامیک براي چنین غمی  کشد. او از غیرت و حسادت زجر میدل 

 .او آشکار است

  آیا افرایم پسر عزیز من نیست؟" 

  آیا او فرزند دلبند من نیست؟

  ها بر ضد او سخن می گویم هر چند بار
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  او را همچنان به یاد می آورم.

  از این رو دل من به شدت مشتاق 

  اوست،

  "و به یقین به او رحم خواهم کرد؛

   ". این است فرموده خدا

  )20: 31(ارمیا 

وقتی او ما را در حال تخطی از  است. سخنان خداوند پر از اشتیاق و درد

را می توان از درد او  آزرده می شود.غیور و  محبت می بیند خشمگین،

اي قاتل پیامبران و سنگسار  اي اورشلیم، اي اورشلیم،"  :فریادهاش دریافت

چند با خواستم همچون مرغی که  سولانی که نزدت فرستاده می شوند!نده رکن

اما  هاي خود جمع می کند فرزندان تو را گرد آورم، زیر بال جوجه هایش را

  )34: 13(لوقا" نخواستی. 

خود هم ما را به سمت هم ما را مرعوب می کند و خداوند  غیرتمندمحبت 

نفرت شدید او از هر رقیب و تمایل غیر قابل درك  تعقیب بی امان او، می کشد.

غیرت او سپر  دل ما را از محبت او سرشار می کند. ،او براي اندوهگین شدن

ش نسبت حصر به فردمحبت منبیانگر حفاظت ابدي و  ماست. غیرت او ضامن

و به دست آوردن عروس آسمانی  داماداطمینان ما از پیروزي  است. به ما

  .خویش است
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  دهمفصل 

  طرد شدگی و نا امیدي

  

  از دست دادن امید

چهارمین  باید براي چه شکر گزاري می کرد؟او  بود. شکر گزاري عید

و سر میز براي غذا خوردن  بیاید پایینسالی بود که نمی توانست از تخت 

. لبا با خود فکر می کردمِبه تختخواب می بردند. بنشیند، باید غذا را براي او 

 در را در خانه سالمندان بوده و هشت عیدها  از آن. نود و چهار عید شکرگزاري

  نداشته است.عید توان راه رفتن به سمت میز را  4
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سال پیش  34شوهر او  ت.او هیچ چیز و هیچ کس را در این دنیا نداش

 خانه کردن دخل و خرج هماهنگاز فرط کار شدید و نگرانی براي  فوت کرد.

آن موقع فکر می کرد  او میلی به ازدواج مجدد نداشت. شوهر او از پاي در آمد.

شده و امیدش به دختر و نوه هایش بود. دختر او هم در سن هفتاده  خیلی پیر

چرا ملبا باید آنقدر پیر می شد که مردن  رفت. و سه سالگی بیوه از این دنیا

طور که همه  همان با تمام وجود آرزو داشت که بمیرد. دختر خود را ببیند؟

و ایام جوانی  خاطرات همه دوستانش .دار فانی را وداع گفته بودنددوستان او 

یاد  کدام و هرند پیوسته با او بود تمامی آن چهره ها چرخید.می  شدر ذهن

کنار به می خواست  او خیلی خسته بود.ش. آور فقدان هاي پایان ناپذیر زندگی

مرگ و  "گریان با خود می گفت رود و چشمانش را از غم این زندگی ببندد.ب

  "زندگی من براي کسی اهمیت ندارد.

  

  

  نا امیدي: عمو زاده منفعل حسادت

 ها بوسیله این احساس هر دو نا امیدي عمو زاده منفعل حسادت است

احساسی که ما را به از دست دادن امید و  برانگیخته می شوند،طرد شدگی 

 اما در حالی که حسادت در برابر فقدان ها می ایستد، تنهایی هدایت می کند.

نا امیدي اجتناب از ورود به  ها فرار می کند. از آن ده ونا امیدي رو برگردان

ب ما باعث نجات ، رهایی و شادي  امیدي که در قلکشمکش است و  می تواند 

نا امیدي  ی ازشدت هاي مختلفعواطف دیگر  هماننددرست  .کشدبشود را می 

 ی از اع خاصوان ... نا امیدي. افسردگی ... غم ...افسوس را می شود متصور بود.

خفیفی نا امیدي  حس ندامت روابط را غم و یا سوگ می خوانند.در فقدان 

 من(ترمپر) به یاد می آورم فقدان به ما دست می دهد.است که در پی یک 
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ها خسته کننده و معلم  نگهآ وقتی جوان بودم از کلاس پیانو متنفر بودم.

ترجیح می دادم که بیرون مشغول بازي بیسبال  پیر بود. بسیارنیز ي من پیانو

با  .قانع شد کلاس ها را کنسل کند م را آنقدر اذیت کردم تامادر نهایتاً، باشم.

به کارهاي دیگري مشغول کلاس  و رهایی از تمرین وخود شادي از آزادي تازه 

در آن زمان  مد.آهمین روال براي کلاس هاي گیتار پیش  چند سال بعد، .شدم

و پیانو یا تک نوازي گیتار جیمی هندریکس یا اسل  من تحت تاثیر کنسرت

 تموسیقی را از دس استعدادپرورش قرار گرفته بودم ولی حس می کردم توان 

وجه مت اگرچه در همان زمان هم این تنها حس خفیفی از فقدان است داده ام.

      کمترین زمان را  من است وها دن و گرفتن شده بودم که زندگی پر از دا

  کنم.متفرقه می توانم صرف لذت هاي 

آن  عاملپوچی که فقدان ها و غم ها  غم به اعماق روح ما نفوذ می کند.

مت نمی تواند اکه حس ند ندازندابینند ما را به گریه توا میچنان  هستند

این حقیقت است  ةچشیدن مز ،تجربه حس فقدان .بلایی سر ما بیاوردچنین 

و خلقت در وضعیتی که قرار  ،زندگی می کنیمکه ما در جهانی سقوط کرده 

این غم  اماشدید است بسیار اگر چه برخی اوقات این حس  .بود باشد نیست

این حس به دلیل خاصی  تنها چشمه اي از فقدان حقیقی است و معمولاً

  .زودگذر استمربوط بوده و 

 کالج نزدیک تر می شود.رفتن به سال  پسر بزرگ من هر روز به سن و

 ما ایجاد شده بتوانیم بینوجود فاصله اي که من(ترمپر) امیدورام که با 

ولی به این امر واقف هستیم که  ی بمانیم.باقبراي هم همچنان دوستانی خوب 

 وقتی او خانه را براي رفتن به کالج ترك کند ما او را کمتر و کمتر خواهیم دید.

و حس  اگرچه غمیگین می شوم  .منتظر کالج رفتن او هستمه مشتاقاناگر چه  

نشان دهنده توجه ما به این  فقدان با احساس پدر و پسري مخلوط می گردد و

ار یکه بر اثر اختلافات یا مرگ ایجاد می شود بس فراقغلبه بر غم  است. یکدیگر
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در چنین شرایطی این فقدان ها لزوما به شروع و زندگی اي  دشوارتر است.

  دوباره ختم نمی شوند و همین باعث ایجاد افسردگی می شود.

 ."افسرده ام" می گوییم به راحتی وقتی که غمیگین هستیم بعضی اوقات

ن آن به عنوا می توانیم از غم است. فلج کننده تر و ی بسیار جدي ترافسردگ

مهمترین  موقتی.و ذهنی توصیف کنیم تا حال و هواي روحی   غالبِ حالتِ

فرد نمی تواند بر هیچ چیزیی تمرکز است و این که بی خوابی افسردگی علامت 

به  دنمی توان چ چیز واقعاًیتلاش ها به نظر بیهوده می آیند چون ه .داشته باشد

به سوي در حالت پیشرفته ندامت  خشد.بک کند یا به زندگی او معنا بکم فرد

نا  هبه طور پیش رونده بو احساس فقدان و سپس به غم و در آخر افسردگی 

نیروي ما و انگیزه ما براي زندگی از بین می رود. در  .می شود ختم امیدي

  ببریم.چنین حالتی ما نمی توانیم از زندگی لذت 

یعنی امیدي وجود ندارد و  یدينا ام. این روند نا امیدي است پایه و اساس

نا امیدي باعث سرافکندگی می شود و  .این حس با عدم توانایی همراه می شود

شجوي کالج ندا 70و  60اگر شما در دهه  .فکر می کند خود کشیاحتمالا به 

 لیزم را به خاطر می آورید.انسیمعروف فرانسوي اگزیستا تفکراحتمالاً  بوده اید،

پیشنهاد می دهند که خود کشی تنها جواب  تفکربرخی از طرفداران این 

منطقی در برابر نا امیدي بر انگیخته شده توسط دنیاي بی هدف و بی معنا 

نبود رابطه اي  .را در می یابدنا امیدي به جهان می نگرد و پوچی آن  است.

که  و به این نتیجه می رسدپیدا می کند مطلق مرگ را  حقیقی و تاریکی

در نتیجه اجتناب از مرگ امیال و  فقدان، طرد شدگی، ندارد. یزندگی ارزش

 تخریب گر هستند. میديِ اشکال نا ا ، تمامداشتن هر گونه امید

  

  از دست دادن پاسخ ما به طرد شدن و
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ها  برخی از آن .دیده می شود از فقدان رديقسمتهاي زندگی ما  اکثردر 

ی که براي مدتی درناك یکوفتگی و کبودي ها خراش، مثل جاي سوزن،

فقدان  سر گذاشته می شوند اما هستند و بعد از بین می روند با سهولت پشت 

را از هر  ما از طرد شدگی قلب لطلاق یا خیانت یا هر شک مثل مرگ، ییها

ا با یکی از دوستان خوب م امنیت و معنا تهی می کند. ،گونه حس ثبات

  را بازگو می کند. واضح حس زخمی شدن بر اثر طرد شدن یکلمات

تلفن زنگ خورد و با  او گاراژ را تمیز می کرد و به موسیقی گوش می داد. 

.امیدوار بود که "الو "او گفت: نارضایتی براي جواب دادن به سمت آن رفت.

والدین  شما از از پلیس حومه شهر تماس می گیریم؟" مکالمه کوتاهی باشد.

بله جناب ": از ترس بدنش به لرزه افتاد و گفت "ید؟تا ریچاردز هستسامان

ا موقع دزدي از یک فروشگاه با چند تا از تسفانه سامانأمت"سروان،چی شده؟

والات پاسخ دهید و او را ئباید به کلانتري بیایید تا به س دوستاش گیر افتاده،

  "ببرید

کلید دنبال در همان حال  کرد،عوض می  ش رادوست من سراسیمه لباس

او دختر درد سر  "در ذهن او می چرخیدند. یوالاتئتمام وقت س .می گشتها 

در کلیسا و مدرسه فعال است و . او دختري معمولی است! هرگز .سازي نبوده

او با  چه بر سر او خواهد آمد؟ باشد.رخ داده باید اشتباهی  دوستان زیادي دارد.

در حالی که  نشست براي یک ساعت و نیم در راهرو د،عجله به کلانتري رسی

 غم راه را براي افسردگی باز کرده بود. والات پاسخ می دادند.ئوالدین دیگر به س

 در واقع ،"  .کرد فلجافسر ذهن او را  آغازینکلمات  او را خواندندنهایتاً وقتی 

  "دختر شما بود که کالا ها را دزدید.

هر  به سمت خانه حرکت کردند. آن دو سپردند، ا را به پدرشسامانتوقتی 

 بودند.نابود شده یعنی دادگاه ویژه نوجوانان  يدو از رو به رو شدن با مرحله بعد

 چه اتفاقی در دادگاه انتظار آن می کرد. هدایتافسردگی او به سمت نا امیدي 



 روح هايفریاد                                                                    ١٧٣

 

ر همانطور که د فتد؟ابراي دختر او بیاست ممکن چه اتفاقی  ها را می کشید؟

زایمان سختی بود و  ا را به خاطر آورد.تروز تولد سامان سکوت رانندگی می کرد،

ا را در او سامانت ن دارد طفل زنده نماند.بودند که امکا پزشکان هشدار داده

سپس  ه داشته بود و به چشمان براق و کاملاً باز او خیره شده بود.اآغوش نگ

مکالمه  ا داشت.تلگی با سامانذهن او معطوف به مکالمه اي شد که در سه سا

حول محور ذهن او  ا زود به نظر می رسید.تسال سامان که براي سن واي 

داشت و حس می کرد زندگی او به  دخترشکه براي می چرخید رویاهایی 

  ا در حال فروپاشی است.تهمرا ه زندگی سامان

هاي خود را فراموش  ا میراث و ارزشتسامان ا به او خیانت کرده بود.تسامان

 .از رویاهاي پدر خود به خاطر انتخابی احمقانه رو برگردانده بود کرده بود و 

  اي فرو برده بود. و تنهایی بی سابقه  او را در خلاً ،تلفنی یک تماس

ولی  ناامیدي غوطه ور نشویم،در  حزن  زمان اگر چه ممکن است که ما در

 و نتیجتاً از دست دادن امید را داریم.همه ما تجربه از دست دادن یک رابطه 

همه چیز براي " مثل یی روحانیبرخی ممکن است حس خود را با شعار ها

 از طریق غوطه ور پوشاندن غمیا  "که بدتر نشد ! رخیریت است و خدا را شک

گریبان  حقیقتاما هر از چند گاهی انکار کنند  زندگیهاي در مشغولیت  شدن

ررو می کند و ما غم تسلی ناپذیر را حس بو ما را با حقیقت رو ما را می گیرد

حداقل در  براي برخی چنین حسی در زندگی مسیحی جایی ندارد. می کنیم.

 هم می پاشد. ازاگر چه کلام خدا فرضیات ما را  بروز داده نمی شود. ظاهر

 با احساسات خوداو  مزمور نویس حنجره اي به فریاد هاي روح ما می بخشد،

  " خداوند اهمیت نمی دهد."  احساساتی که به او می گویند: .در جدال است

وقتی به خواندن ادامه  .را تحت تاثیر خود قرار می دهدنا امیدي مزامیر 

     مرتباً به سوي خداوند بازگشت  متوجه می شویم که نویسنده، می دهیم،

ممکن است باعث  انیچنین پای می کند و شادي و اعتماد را در او باز می یابد.
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که همه با  کوتاه است، یشود فکر کنیم که فریاد هاي مزمور نویس بخش

چون آنچه به  نیست، این طوراما . پرستش و ستایش خداوند خاتمه می یابد

 یدر اصل اوج جدال استنظر ما تبدیل فریادهاي خشم به فریاد هاي شادي 

 نآ که،ر ممکن است این باشد یدیگر از خواندن مزام برداشت طولانی است.

شان در کتاب ي هایی که از دلسردي و حزن نجات پیدا کرده اند نوشته ها

 .گرددمی رد شدن چنین برداشتی باعث  88مزمور  مزامیر ثبت شده است.

شود چنین  نویسنده اي که در عنوان این مزمور هیمان ازارحی معرفی می

  فریاد بر می آورد:

  ت من،اي یهوه، خداي نجا" 

  آورم!روز و شب نزد تو فریاد برمی

  دعایم به حضور تو برسد!

  گوش خود را به فریادم مایل گردان!

 

  زیرا جان من از بلایا آکنده شده است،

  و حیاتم به هاویه نزدیک گشته.

  ام؛روندگانِ به هاویه شمرده شده در شمار فرو

  همچون مردي هستم که او را توانی نیست.

  ام،رها گشته در میان مردگان

  اند؛همچون کشتگانی که در گور آرمیده

  آوريکه دیگر به یادشان نمی

  اند.و از دست تو بریده شده

  اي،ترین حفره نهادهمرا در عمیق

  در تاریکیها، در ژرفناها!

  خشم تو بر من سنگین شده است؛

  اي. سِلاهبا همۀ امواجت مرا مبتلا ساخته
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  ايهمدمانِ مرا از من گرفته

  اي!و از من بیزارشان کرده

  ام و مرا راه گریزي نیست؛محبوس گشته

  دیدگانم از اندوه تار شده است.

  خوانم،خداوندا، هر روزه تو را می

 کنم.و دستان خود را به سویت دراز می

  نمایانی؟آیا شگفتیهاي خود را به مردگان می

  خیزند تا تو را بستایند؟ سِلاهآیا رَفتگان برمی

  محبتت در گور سخن خواهد رفت، آیا از

  ]1یا از وفاداریت در دیار هلاکت؟[

  شود،آیا شگفتیهایت در تاریکی شناخته می

 ات در دیار فراموشی؟و کارهاي عادلانه

  آورم؛اما من نزد تو اي خداوند، فریاد کمک برمی

 کنمبامدادان دعاي خود را به پیشگاهت تقدیم می

  کنیخداوندا، چرا جان مرا ترك می

 پوشانی؟و روي خود را از من می

  ام؛از جوانی، مبتلا و نزدیک به مرگ بوده

 ]2ام.[از تو به هراس افتاده و درمانده

  خشم تو از سر من گذشته،

 و کارهاي خوفناك تو هلاکم کرده است

  همۀ روز چون آب مرا احاطه کرده،

 و از هر سو مرا محاصره نموده است.

  اي؛من دور کردهیاران و دوستانم را از 

  "تنها همدمم تاریکی است.

  )18- 1: 88(مزامیر 
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فریاد هاي دردناك  ترین مراثی در این سرود نامه است. این مزمور سیاه 

چون درد او از جوانی تاکنون ادامه  نویسنده از اول تا به آخر شنیده می شوند،

که در این مزمور دیده می شود این است که  از امیدي اتنها بارقه  داشته است.

  مزمور نویس هنوز زحمت دعا کردن به خود را می دهد و خطاب به خداوند 

دهنده این است  نشان اگرچه خط آخر، ".خداي نجات من اي یهوه، ":می گوید

و خدا او را طرد کرده اند و ا شدوستان نابودي عاطفی است. که نوسینده بر لبۀ

 بدتر از آن این است که در این عذاب ها خداوند سرزنش می کند.را براي آن 

تنها یار صمیمی او تاریکی  .ردتی دردناك دابه او نزدیک تر نمی شد بلکه غیب

استنباط طبیعی  در سایه خوابی عمیق یا اطاعتی کامل تسلی می یابد. است.

  تنها راه حل است. تاریکی مطلق،و آن است که مرگ 

او  .استتحت حمله می کند که احساس خود مزمور نویس در تمام زندگی 

مشکلات او را در هم  کند. ) می5کاملاً احساس منزوي بودن و رها شدگی (آیه 

و  ماندهاز آب بیرون  شگردن است که فقطکسی  مانندزندگی او  شکسته اند،

 ).7ند (آیهبراي او سخت می کنرا نفس کشیدن و  به سوي او می روندموج ها 

مردم از او بیزار هستند به خصوص کسانی که با او . او اتفاقی منزوي نشده است

می بیند نزدیک بسیار را به مرگ  ترسناك تر از همه خود قبلاً دوست بوده اند.

نه تنها حس می کند  )14(آیه.و حس می کند خدا هم او را ترك کرده است

  را رد کرده است.او  خدا از او غافل است بلکه حس می کند

پرتگاه نا امیدي  ۀشهادتی پر قوت از تجربه تلو تلو خوردن بر لب 88مزمور 

سرنوشتی  وزش اندك بادي او را به تاریکی مطلق مرگ می اندازد، مطلق است.

موثرترین تسلی او یافتن امید  که هم باعث ترس و هم اغواي او می شود.

  است.بلکه فرو رفتن در تاریکی غلیظ تر  نیست،
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  خودداري از امیدوار بودن

در زندگی خود با مشکلات بسیاري روبرو هستیم و از کسی که به ما وقتی 

امید به ما اجازه می دهد که به زندگی خود  حمله کرده عصبانی و ترسیده ایم،

زندگی  به ما حسی می دهد که همه چیز بهتر خواهد شد.امید  ادامه دهیم.

وقتی شد و خواهند  اند محوکه ما را محاصره کرده مشکلاتی  بهتر خواهد شد و

امید انتظاري است که  که درد ها تمام شوند دوباره از زندگی لذت خواهیم برد.

خواهند شد.گابریال مارسل  برآوردهکنونی در آینده  خواسته هايمی گوید 

ممکن است از روابط کنونی زندگی ام  می خواند. "خاطره اي از آینده" امید را

را ا امید باشم ولی امید مرا تقویت می کند تا حرکت به سمت وعده هاي تازه ن

  ادامه دهم.

احساس یک یا و مفهوم امید یک  است. نادیدنی امید از جهات بسیاري

 انساناین به عبارتی  .است و دیدنی ملموسکاملاً  عملی  یاما در سطح است

است و به امید ارتباط یک ها هستند که به امید جان می بخشند. محصول 

مناسب تنهایی مانند زمینی  بر خلاف آن، .ما می آید طرفها به  وسیله انسان

  براي  پرورش نا امیدي است.

سادگی اعتماد دارد که به  امید است. حسی ساده انگارانه،امید معمولاً 

که  يامید .این خواسته اي سحر آمیز است خواهند شد. مهیاما  خواسته هاي

  آینده ما را در دستان او قرار  بوجود می آید،س حضور انسان دیگري بر اسا

ما قادر به انجامش که آنچه  می کنیماعتماد  آن انسان ها پس ما بر  می دهد،

امید انسان محور و ساده لوحانه به طور  .می دهدانجام  نیستیم آن ها براي ما

هم  ازامید این وقتی  می شوند وما باعث سر خوردگی عظیم  ياجتناب ناپذیر

دل  امید به تعویق افتاده، .می گرددبسیار دردناك  دوباره پاشد، امیدوار شدنب

ما  ).12: 13امثال  (.اما آرزوي بر آورده درخت حیات است را بیمار می سازد،



 روح هايفریاد                                                                    ١٧٨

 

ما و  ولی نا امیدي ثبات را از ما می رباید، می خواهیم آرزو هاي ما تحقق یابند

و متأسفانه به مرور زمان آروزهاي  ناامیدي مبتلا می سازد. به بیماري وخیمرا 

ما بر انگیخته می شود امید ما به نابودي کشیده می شود و روح ما بی رمق می 

این شود و بعد از آن با نا امیدي از داشتن هر آرزو و آمالی اجتناب می کنیم. 

 .گرددطی می  توسط کسانی که امید به تعویق افتاده را تجربه می کنندچرخه 

را تجربه کرده اند به  یدر زندگی کسانی که خیانت طور خاصبه این موضوع 

  وضوح دیده می شود.

براي  مراجعه کننده خانمی داشتم که اوضاع آن مساعد نبود.من (دن) 

نه تنها  دوره اي هشت ساله برادرش او را مورد تعرض جنسی قرار داده بود.

ی می کرد بلکه او را به پسران دیگر در محله برادرش از او سوء استفاده جنس

هر بار که مادر، برادر بزرگتر را مسئول خانه قرار می داد تا به  می فروخت.

ماریا مریض  پاي مادر می افتاد تا او را با خود ببرد. رود ماریا به دست وبجایی 

 معمولاً به مادر در می آمد. ياو تند می شد که از پا تنفسمی شد، آنقدر 

می کرد که دارد فیلم بازي می کند. ا متهم رخندید و او  شیوه اعتراض او می

سوء استفاده ها وقتی تمام شد که برادر او در تصادف کشته شد. بعد از مرگ او 

او به خود اجازه داد که امید به توجه  ماریا احساس زندگی و آزادي می کرد.

ماریا براي  توجه می کرد. طور که مادر به پسر خود مادر داشته باشد همان

خود خانواده . او ت زیادي کشیداکمک به مادر در مقابله با مصیبت وارده زحم

استفاده ها را براي  ؤها خدمت کرد درست قبل از اینکه ماجراي س را سال

  مادرش بگوید.

 مادر او پاسخ داد، ها شکنجه را براي مادرش گفت داستان سال اوقتی ماری

با تو حرف  هایی درباره برادرت به زبان آوردي، یگر چنین دروغبار دیک اگر  ":

 خود را قانع کرده بودماریا "  نخواهم زد و دیگر تو را دخترم نخواهم دانست.

از آن وضعیت و اگر می دانست حتماً دختر خود را ست که مادرش نمی دان
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او  حرف هايمادر از شنیدن و باور کردن  اجتنابحالا اما  نجات می داد.

همچنین تهدید به طرد نمودنش، همه امیدي را که ماریا در خود پرورانده بود 

که روزي مادرش او را دوست خواهد داشت از او گرفت. بعد از گذشت ده سال 

مملو از       در دنیاي  از زمانی که ماریا این سخنان را به مادرش گفته بود او

کسب و  نهایتاً ازدواج کرد،او  کرد.را سپري  شمردگان زندگیچون نا امیدي 

کلیسا و فعالیت هاي اجتماعی موقعیت خوبی کاري راه انداخت و هم اکنون در 

حرکت  مکانیکیاما او یک مرده متحرك بود که بیدار شده بود و با دقتی  .دارد

 اشتیاقراحت تر است که  شد. شوقی در او دیده نمی میل و شور واما می کرد 

با امید هاي به تعویق افتاده  اینکه از نا امیدي خاموش کنیم تا پوششیرا با 

  زندگی کنیم.

  

  

  فرار از اشتیاق

، یعنی فرار از  بر آن غالب آمدهنا امیدي  ی کهقلب ازماریا نمونه اي است 

اشتیاق ما  در این حالت معمولاً ما به این نتیجه می رسیم که هر گونه اشتیاق.

امید ما نا امیدي بوده و همین باعث ارد. بارها و بارها پاسخ و نتیجۀ ثمري ند

امیدوار در شده که میل به داشتن هر گونه امید و اشتیاق در ما از بین برود. 

پس بهترین راه کاملاً  .می شودبودن آسیب پذیر تر شدن نسبت به درد بیشتر 

از زندگی نداشته  يانتظارو باشیم ها  ، بهتر است مثل رباتاست خاموش ماندن

نیازمند  نا امید فرد .ه نظر می رسدبدر ابتدا این طرز تفکر بسیار خشن  باشیم.

اما به ندرت تشویق یا کمک  .دیگران است و باید از دیگران کمک بگیرد تشویق

باید اتفاقی دیگر بیافتد  د.می تواند او را از باتلاق ناتوانی بیرون بکش ي دیگرفرد

با نتایج ناامیدي خود روبرو شویم و بدانیم زندگی بدون امید صادقانه م بتوانیتا 
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نا امیدي خود  از روبرو شدن با این حقیقت  .چقدر وحشتناك باشدمی تواند 

که براي  عمل می کندپتویی  مانند به این ترتیب ، نا امیدي است. دردناکتر

نا  کشیم. میخود سر روي ساعت بر زنگ صبحگاهی و صداي ر فرار از نو

حس سرخوردگی است که در پی امیدهاي به  ازفرار  و طفره رفتنامیدي 

  .می شود تعویق افتاده در ما ایجاد

  

  تنهایی: ترك رابطه صمیمانه

و باعث می شود که  بی شک از دست داد امید به تنهایی ما می انجامد

شدن از آن  تنهایی جدا داشته باشیم.نرابطه اي با دیگران اشتیاقی براي داشتن 

  افرادي است که بیش از همه براي ما اهمیت دارند.

 تیم کلی، شبان کلیسا ردیمر در منهتن، این انزوا لزوماً فیزیکی نیست.

فقط چون که با کسی  هستند.افراد هل ها تنهاترین ها أمت" : می گویدچنین 

در یک خانه زندگی می کنید یا حتی در یک تخت می خوابید به معناي 

آنچه تنهایی در ازدواج را  تنگاتنگ شما با طرف مقابل نیست. ۀرابطن داشت

داوند زندگی مشترك را پایه خ "است. بودن آن  کنایه آمیز دردناك می کند

که با  نویسنده کتاب جامعه، د.که انسان احساس تنهایی نکنگذاري کرده 

 زندگی در این جهان را درك کرده بود به جز پوچیظرافتی خاص شرارت و 

ها در این دنیا نکته مثبت دیگري نیافت و همین باعث شد تا او به  روابط انسان

احترام به روابط کلاه خود را بردارد و چنین جملاتی را براي توصیف  ۀنشان

  اهمیت روابط بر زبان بیاورد.

  زیرا ایشان را از محنتشان دو از یک بهترند،" 

  فتد ،اجرت نیکو حاصل می شود.اگر یکی بیا
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  اما دیگري رفیق خود را بلند خواهد کرد.

  واي بر آن که تنها بیفتد و کسی نباشد او را

  بر خیزاند! نیز اگر دو تن کنار هم بخوابند 

  گرم خواهند شد،اما آن که تنها ست چگونه گرم تواند شد؟

  هر چند کسی ممکن است بر یک تن چیره شود،

  برابرش خواهندایستاد. دو در

  " ریسمان سه لا به آسانی پاره نمی شود.

  )12-9: 4(جامعه 

 ند،تشویق و امید به ارمغان می آور که براي ما ها انسانبین بدون روابط 

چنین  .خواهد بود دریک کلام بی معناسرد و بی ثمر و  ،خطرناكجهان 

مزمن تر در ما ایجاد رویکردي در روابط باعث می شود ناامیدي عمیق تر و 

زمانی که عکس العمل ما به طرد شدگی اجتناب از داشتن هر  شود مخصوصاً

  گونه اشتیاق و فرار به سوي تنهایی و انزوا باشد.

  

  وقتی که امید از دست می رود

طولانی تجربه  یبراي مدت نا امیدي را یها بی حس از انساناندکی تعداد 

به تاریکی  نهایتاً غم و حتی افسردگی  ندامت،اما همه ما در مسیر  می کنند.

بود گر را قبل از اینکه خاطرات این احساسات نا .دلسرد کننده اي فرو رفته ایم

کنیم و بپرسیم این خاطرات درباره خودمان و دنیا به  یبیایید مکث کنار بزنیم،

بطالت کامل!  "نا امیدي به جهان می نگرد و می گوید؟  ما چه می گویند
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در این عکس العمل نا  ).2: 1(جامعه " . همه چیز باطل است لت کامل....بطا

جهان جایی گرم و نرم  را توصیف می کند.جهان امیدي به درستی شرایط 

قلمرویی تاریک و بر سر شما بریزد بلکه  دیوار  نیست که امید و شادي از در و

  خطرناك است که ما در برابر آن کاملاً بی دفاع هستیم.

 کسی به من من تنها هستم."امیدي به جهان می نگرد و می گویدنا 

مردمی که بر علیه  بدتر از آن، ".کسی به من کمک نمی کند توجهی نمی کند.

بلکه قصد دارند مرا  ،دوري من از دیگران می شوندباعث  نه تنها من می ایستند

رد و می نا امیدي به جهان می نگ تیره بخت تر کنند.نیز از آنچه که هستم 

من  وضعیت روبراه نخواهد شد و".بهتر نخواهد شد اوضاع امیدي ندارم. "گوید

امیدي ندارم که زندگی بهتر  "همیشه در همین تیره بختی باقی می مانم.

 دهم،بخود  زندگی و وجودامید را به  بنابراین نباید اجازه ورود دوباره "شود

	"د . نتیجه اش تلخی و نا میدي مجددي خواهد بوچون  	

انتظارات ما برآورده  یما در جهانی گناه آلود زندگی می کنیم که تمام

امید هاي ما تحقق  وتمام تمام روابط به موفقیت ختم نمی شوند. نمی شوند

که کتاب مقدس در سه  آن چیزي استاز زندگی مطابق   این وصف نمی یابند.

خداوند جهان را به نیکویی خلق  .اشاره می کندباب اول کتاب پیدایش به آن 

اما شرارت انسانی به تجارب زندگی پایه نهاد. کرد و روابط را براي ثمر بخشی 

شرح کتاب مقدس تجربه  .گشتبیگانگی طرفین در روابط و باعث  افزوده شد او

نیکو انسان  .دندرك کردیم توصیف می کنآن را  طور که خود ما انمانسان را ه

  شرارت و تنهایی را تجربه نمود. مائاما دا خلق شد،

صد ها  .شود یکتاب مقدس با سه باب اول پیدایش تمام نم با این حال

داستان مداخله و کار خداوند در دنیاي سقوط کرده و گناه آلود را باب بعدي 

مشکل ایجاد شده در سه به  هموارهکلام خدا  بقیه قسمتهاي .دنروایت می کن

دایش چهار و ادامه آن ما را دعوت به پرسیدن این پی .باب اول اشاره می کنند
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اما شرایط انسان گناه کار ناامید کننده است،  واقعاًچه  اگر وال می کند کهئس

  آیا نا امیدي آخرین راه حل براي انسان است؟

بسیار ی از مکالمۀ ایهنمونه  مرثیه مانندر هاي مزموبسیاري از  و 88مزمور 

درست همانند  ،به هم می ریزداین مکالمات گاهی  .صادقانه با خداوند است

زیرا اما مزمور نویس ما را محکوم می کند  .خود زندگی که به هم ریخته است

مخفی ساخته و آن ها را       نسبت به خداوند و خود احساسات زشتمان را 

در برابر خداوند را دل هایمان می کند تا مزمور نویس ما را دعوت  .می پوشانیم

خبر یم تا بارهاي خود را در حضور خداوند پائین بگذاریم. ما مشتاق .شائیمبگ

ما می توانیم خود را در حضور که براي ما دارد این است خوشی که مزامیر 

  خداوند خالی کنیم.

مان ناامید می شویم دیگر  وقتی که در روابط امید است. نبودنا امیدي 

 اگر چه به طور عجیبی این حسِ  .نداریمرابطه آن براي برقراري دوباره  اشتیاقی

و به دست آوردن امیدي که فراتر از چنگ زدن  يمی تواند دل ما را برا ،ارودش

نا امیدي می تواند قلب ما را براي چشیدن اما  روابط انسانی است باز کند

  در خداوند باز کند. يامید
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  فصل یازدهم

  نا امیدي نجات بخش: احیاي امید

  

 . اجتناباست داشتن هر گونه اشتیاقفرار از  غیر کتاب مقدسینا امیدي 

و فضا  برد در پوچی عمیق تري فرو می ما را از روبه رو شدن با فقدانی است که

و به آن  امیدوار بودن ناامیدي از داشتن رویا، عمل خداوند نمی گشاید.را براي 

 داریم جلوگیري می کند.حرکت شجاعانه به سمت آنچه که امید به بودنش را 

    چنین ناامیدي به ساحل خیالی و امن فرار می کند، جایی که فکر می کند 

می تواند در آنجا تنها باشد و در پی یافتن لذتی است که رویاي مرگ و نابودي 

 ، گزینه وجود نداشتنبه همین دلیل خود کشی یا  برایش به ارمغان می آورد.

اجازه می دهد آنها که نا امید  .خودکشیاده می شوداغلب به امیدواري ترجیح د

غیر کتاب نا امیدي  هستند دل خود را از عذاب تبدیل شدن مصون نگه دارند.

از درد کشیدن . می ورزد اجتناباز قدم نهادن در وادي سایه مرگ  مقدسی
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یافتن نجات  فقدان و اشتیاقی خستگی ناپذیر براي بیشتر توسط عدم قطعیت،

. فرو پاشی اراده شخصییعنی  کتاب مقدسیاما نا امیدي  می کند.جلو گیري 

هستیم اما  ناتوانکمال آن به که ما براي رسیدن یعنی تسلیم شدن به واقعیت. 

 بر در عین حال این فرصت به ما عطا شده است که بتوانیم نقشی ایفا کنیم.

گونه  پایان هر ۀخلاف خود کشی که در آن فرد سعی می کند نقطه اي به نشان

  را در زندگی خود قرار دهد.فقدان 

که با اینکه فرد مجموعه اي از دعا و فریادي است  کتاب مقدسیناامیدي  

گاه می داند آنچه آ در آن هیچ دلیلی براي درد خود نمی یابد اما به طور ناخود

وجودش مشتاق آن است چیزي است فراتر از تنها یک پاسخ براي دردهایش 

فرد می خواهد پاسخی براي  نیز، غیر کتاب مقدسیامیدي  رچه در نااگ است.

فقدان خود بیابد، اما هیچ دست کمکی را نمی پذیرد حتی اگر این کمک دست 

 کتاب مقدسیناامیدي  مدد کننده خداوند باشد که به سوي او دراز شده است.

   جازه براي یافتن نگرشی جدید نسبت به مشکل خود فریاد بر می آورد اما ا

د قلبش را به سوي نها به سویش می آی می دهد حس پوچی که پس از فقدان

  د.نجستجوي خدا هدایت کن

را ما و مرض درونی  پاره کرده ظاهري ما را پوستۀکتاب مقدس پیوسته 

که جهان از سعادتمندي براي  تصویريشجاعت مزمور نویس  آشکار می کند.

امید مزمور نویس ما را  .آشکار می کندرا را توهم می داند و آن خود ساخته 

سفر  77با مزمور  .بگردانیمخداوند  سويمجبور می کند تا نا امیدي خود را به 

  کنیم. خود را شروع می

  

  جدالی در نیمه شب:  9-1: 77مزمور 
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مقدس نتوانیم جملاتی بیابیم که اضطراب و ترسی که در  شاید در کتاب

  د را داشته باشند.وجود دار 77آیات آغازین مزامیر 

  آواز من به سوي خداوند است،" 

  و فریاد بر می آورم؛

  آواز من به سوي خداوند است،

  و او به من گوش فرا خواهد داد!

  در روز تنگی خویش خداوند گار را

  می جویم؛

  شبانگاه دست من راز شده،

  بازکشیده نمی شود،

  "  و جانم از تسلی پذیرفتن ابا می کند.

  )2 - 1: 77(مزامیر 

اما  باعث افسردگی او شده را نام نمی برد، که دقیقا مشکلیمزمور نویس 

با  نبه جاي جنگید خوابد.شب نمی توانست ب او حاد بود که این مشکل آنقدر

او به جاي  ، او ساعت ها دعا می کند.مشکلات و یافتن آرامشی موقتی در خواب

زجر هاي خود را در حضور  ،می ایستدها  پشت کردن به مشکلات رو به آن

  :می کندخداوند آشکار 

  خدا را یاد می کنم و می نالم؛" 

  مل می کنم و روحم بیهوش می شود.أت
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  چشمانم را باز نگاه می داري؛

  چنان پریشانم که سخن نمی توانم گفت.

  به ایام گذشته می اندیشم ،

  به سالهاي روزگاران پیشین.

  رم؛شبانگاه سرود خویش را به یاد می آو

  می کند: در دل می اندیشم و روح من را تفتیش

  آیا خداوندگار تا به ابد طرد خواهد نمود؟

  و دیگر هرگز نظر لطف نخواهد افکند؟

  آیا محبت او براي همیشه پایان پذیرفته ،

  باطل سل ها و وعده او براي همه ن

  آیا خدا فیض خود را از یاد برده ، گردیده است؟

  "  بازداشته است؟  خود را و در خشم خویش ، رحمت

)77 :3 - 9(  

اما به جاي قوت و شادي  اول مستقیم به سراغ خداوند می رود.او 

طور که خداوند را به  همان را تجربه می کند. تهوع آور و عمیق تريافسردگی 

 این خود نمی گذارد او بخوابد.این خداوند است که . می نالد یاد می آورد،

خداوند است که او را زجر می دهد! این خداوند است که او را طرد کرده  او را 

مزمور نویس وارد جدالی عمیق با  .به خود بپیچدرها کرده تا در تخت از درد 

او خداوند را می  .امیدي هایش با ترس ها و ناهمراه جدالی  خداوند می شود.



 روح هايفریاد                                                                    ١٨٨

 

ر پیشگاه آسمانی د ،هایش اضطراب و ترسحین در مزمور نویس  .طلبد

  خداوند، وعده هاي الهی را به خداوند یادآوري می کند.

بر تا با قوم خود در رابطه اي که بود خداوند وعده داده  پیش، سال ها

ها  به آن معناست که او از آناین  .شودهمراه شده  ایجادعهد و پیمان  اساس

 "رحمت" ،"محبت" ،"لطف "او به قوم خود وعده  مراقبت می کند.حفاظت و 

مزمور نویس در اینجا با خدا رو به رو می شود  را داد. "وفاداري در وعده ها"و 

به موقعیت خود نگاه دردمندي در ؟ و می خواهد بداند که آیا او دروغگو است

می کند و از خود می پرسد که آیا خداوند به وعده هاي خود پشت پا زده 

 ؟است

گونه  ایناز ما  ادبیاتی را توضیح دهیم.ما به سرعت می خواهیم چنین 

ما  اما در عوض چه کار می کنیم؟ صحبت کردن با خدا تا حد مرگ می ترسیم.

همه را به "و سنجیده  سریعو  را باز سرکوب می کنیم احساسات قوي خود

ها را واقعاً به خداوند  اگر با خود صادق باشیم در واقع آن "خداوند می سپاریم

مشکل همچنان باقی می ماند و ترس . داشته ایمه ادر خود نگ بلکه نسپرده ایم

تنها با عواطف واقعی خود بیگانه . رفته رفته رشد می کند ماندگار شده،در ما 

   .گردیممی بلکه با خداوند هم غریبه  شویممی 

  

  کنایه آمیز بودن ایمان

  اد می طلبد و فریایمان حقیقی  تسلیمی آرام به سرنوشت نیست.ایمان 

واقعی در این  ایمان .شنیده می شودها  فریادي است که در آسمان. می زند

. ایمان واقعی این نیست که فکر سخن بگوییم پرهیزگارانهمیانه نمی گذارد ما 

مشتی بر تمام سخنان و  با تنفردر جدالهاي صادقانه ما با خداوند او کنیم 

ما خدا را زیر  زمانی که .کوبدمی و آن ها را در هم  می آوردادعاهاي ما فرود 
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این کار ما باعث        که  آن چه کنایه آمیز است این است ببریممی وال ئس

دور  غیر کتاب مقدسیس أدل ها ما را از یاین کار  می شود که او جلال بیابد.

  .مان می کند براي درك وجود او هدایتاشتیاقی پر شور  سوي می کند و به

  

  نگري الهی در مقابل افسردگیس  20- 10: 77مزامیر 

خداوند  جدال نیمه شب خود را با ترس ها به همانطور که مزمور نویس

این وارونگی او را از  را تجربه می کند.اي تغییري قابل توجه  بازگو می کند،

او به وضوح دلیل  جهنمی که خود ساخته بود به عرش شادي می برد.قعر 

  .شکی براي ما باقی نمی گذارد را توضیح می دهد وحالت خود تغییر 

  " این ضعف من است. "  آنگاه گفتم:" 

  متعال! هاي دست راست آن زهی سال

  کارهاي خداوند را یاد خواهم کرد؛

  آري،عجایب تو را که از قدیم است،

  به یاد خواهم آورد.

  مل خواهم کردأدر تمامی کار هاي تو ت

  " و به اعمال تو خواهم اندیشید.

  )12 -10: 77(مزامیر 

به خصوص به اعمال نجات  افکار او از مشکلات به سمت خداوند چرخیدند،

مزمور نویس و در آن هنگام  .نگاه می کند بخش گذشته خداوند به طور خاص

  خروج از مصر:. بزرگ ترین نجات را در عهد عتیق به یاد می آورد
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  ها تو را دیدند؛ خدایا ،آب" 

  آمدند؛آبها تو را دیدند و به تلاطم در 

  و ژرفاها به لرزه افتادند.

  ابرها آب ریختند

  وآسمانها غرش کردند؛

  وتیر هاي تو به هر سو روان شدند!

  باد بود، صداي رعد تو در گرد

  وآذرخش تو جهان را روشن ساخت؛

  زمین لرزید و به جنبش در آمد.مسیر تو از میان دریا بود،

  و راهت از میان آبهاي عظیم،

  نمی شد. ولی جاي پایت دیده

  تو قوم خویش را چون گله رهبري کردي،

  "  به دست موسی و هارون.

  ) 20-16: 77مزامیر( 

  

شد خروج قوم از مصر اتفاقی تاریخی در می زمانی که این مزمور نوشته 

براي مزمور نویس جزئی از تاریخ باستان به  .محسوب می شدگذشته هاي دور 

اما دقت  گونه است. من و شما اینطور که براي  درست همان د،مشمار می آ

او خود را در  تاریخی چگونه به او کمک می کند. کنید که یاد آوري این رویدادِ
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متوجه می شود خطري که و  زمان خروج و رهایی قوم از مصر تصور می کند

 دید می کرد بسیار خطرناك تر از خطر پیش روي او بود.هاسرائیلی ها را ت

در تعقیبی خصمانه به  ارتش مصر و بود غیر قابل عبور اسرائیل دریاییروبروي 

  "! زنی از درماندگی حرف می تواکنون  " ها بود. دنبال آن

فرعونی که موسی  آنها گوسفندان بی دفاعی در برابر خشم فرعون بودند.

اما خداوند نه تنها اسرائیلی ها را نجات داد  .به چالش کشیده بودآبروي او را 

 خاطره مزمور نویس از خروج ،  امواج دریا نابود کرد. دررا بلکه مصري هاي 

اگر خداوند قوم او را از مشکلی به  می شود.او سنگري براي مشکلات کنونی 

پس حتماً قادر به حل همه  هولناکی آن واقعه نجات داده است، و هیبت

  هم می باشد.او مشکلات کنونی 

  

  اهمیت حافظه:

در ایمان ایفا نیز نقش مهمی و  حافظه نقش مهمی در کتاب مقدس دارد 

یم، و به آن به نما تمایل داریم که حافظه را فعل و انفعالی ذهنی بدا می کند.

در حافظه  هر چند عنوان توانایی به یاد آوردن هر چیز در ذهن نگاه می کنیم

تصور (تخیل) هم . تنها فکر نیستحافظه  دارد.فراتر کتاب مقدس معنایی 

از  يتاریخ به عنوان تصویراز  واقعۀ اي عاریه گرفتن  شامل آن می شود.

 قومبراي مثال وقتی مزمور نویس از خدا می خواهد که  داستان کنونی ما.

تنها از خداوند نمی خواهد که قوم را به یاد او  )،2: 74(  خویش را به یاد آورد

او خداوند را می خواند تا اکنون  نجات دهد.ها را  او از خدا می خواهد آن. آورد

طور وقتی مزمور نویس می گوید  همان ها را نجات دهد. هم مثل گذشته آن

 آنچه که در ذهن داشتیعنی  )11: 77( " کارهاي خداوند را "به یاد می آورم

که او می تواند آنچه در تاریخ براي قوم اتفاق افتاده را نقل کند  نبودصرفا این 
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نیاز که او تجربه خروج را در همین لحظه در زندگی خود  بودبدان معنا بلکه 

  دارد و در حال عبور از مراحل مختلف چنین تجربه اي است.

گذشته  ۀعاریه گرفتن خلاقان نیست. یاحساس نوستالژیک یک حافظه تنها

به یاد آوردن گذشته و حافظه  به عنوان الگویی براي انتظارات کنونی است.

از  بسیاري امیدوارانه و سرشار از اشتیاق زمان حال بر اساس آن است. بازسازي

 ما می توانیم به زمانی در گذشته خود که خداوند ما را از مشکلات نجات داده

ما هم . را تجربه کرده ایم یبه عبارتی ما نیز در زندگی خود خروج اشاره کنیم.

با خروج و  قایسهآن رویداد ممکن است در م در خروج شرکت داشته ایم.

بوده باشد. بسیار عظیم  براي ما رهایی قوم از مصر بسیار ناچیز به نظر آید ولی 

هدیه اي از یا  هدیچکی هنگام مشکلات مالی شدید به موقع به دست ما رس

مداخله الهی به شکل شفا از درد یا بودیم. دوره اي که تنها در یک دوست 

  ی خاص.مرض

براي کمک به شما در دوران سخت را ی خود ایوانخداوند میل و ت احتمالاً 

 بهشما  اعتماد با به یاد آوردن بخشندگی هاي او، نشان داده است.تان زندگی 

 می دهد. یمزمور نویس بر چنین رویدادي گواه .تقویت می گرددخداوند 

و این یاد آوري به او اجازه می دهد تا از  اکنون او گذشته را به یاد می آورد

او با تعجب  در شبی پر اضطراب باز ایستد. رشآن پهلو شدن در بست پهلو و

  فریاد می زند:

  خدایا ،طریق تو در قدوسیت است." 

  کیست خداي بزرگ همچون خداي ما؟

  تو خدایی هستی که کارهی عجیب می کنی؛

  تو قدرت خویش را در میان قومها معروف گردانیده اي.
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  به بازوي خود قوم خویش را رهانیدي،

   " فرزندان یعقوب و یوسف را.

  )15 -13: 77(مزامیر

مزمور نویس از طریق حافظه و بنا بر آن تجربه اي که به او می گوید 

تغییري در دلش صورت قادر است چه کارهایی انجام دهد  خداوند کیست و 

  .می رسدخداوند ارتباط با در  ثباتی سوي او از افسردگی به می گیرد.

  

  طرد شدگی نجات بخش

 شوید؟تنها رها ي پر از مشکلات در دنیاآن باشد که چه می تواند بدتر از 

به جاي  او می داند که چگونه توجه ما را جلب کند. اما خداوند زیرك است

آنکه اجازه دهد تا در خوشی هاي متوسط و گذرا غلط بخوریم، او می گذارد تا 

او ما را طرد می کند تا توهمات ما را از هم  .ما زندگی بدون او را تجربه کنیم

این الگو را مرتباً در  رابطه اي عمیق با خود هدایت کند.سوي به  ما را پاشد وب

خداوند در تاریخ قوم . هم به صورت فردي و هم جمعی. کلام خدا می بینیم

بارها خداوند  اسرائیل با بی توجهی زیاد و حتی خفت کنار گذاشته می شود.

اما  که خدایی صبور است. می شودیادآور  و می دهدخود را به آنها نشان صبر 

ها ایمان  آن بله، بودند. گذاشته يکناربه قوم اسرائیل با بی تفاوتی خدا را 

ها را علی رغم  و همچنین باور داشتند که خداوند آن داشتند که او وجود دارد

او در اورشلیم زندگی  ،لبه هر حا ه خواهد داشت.اپرستش یا توجه در امان نگ

  هیکل نزدیک شوند.  او خانهکه دشمنان به مطمئناً نمی گذاشت  می کرد،

ارمیا کسی بود که به . این نوع نگاه توجه ارمیاي نبی را به خود جلب کرد

و اطمینان  منفعل بودنمردم هشدار داد تا طریق هاي خود را عوض کنند و از 
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به این سخنان فریبنده اعتماد  ": ی گفتندمردم م. دادن به خود دست بردارند

  )4: 7(ارمیا "معبد خداوند!  معبد خداوند!  نکنید که این است معبد خداوند! 

خود  خوابیدهت که اقدامی اساسی نیاز است تا توجه قوم نسخداوند می دا

در مورد حزقیال  11تا  9باب  پس او اورشلیم را ترك کرد. را جلب کند.

جا با  از اندرونی خانه خود به آستانه خانه و از آناستف عزیمت خداوند 

  )22- 18: 11(. چرخهاي آسمانی خود که کروبیان آنان را می راندند 

بر کوهی در جانب  ،آخرین مکانی که خداوند را می بینیمدر این قسمت 

ر بعدي وظه )24-23: 11(. بودبابل در حرکت او به سوي  ،شرق اورشلیم است

استفاده ها از آن او  )،21- 7: 30(ارمیا . فراز سر ارتشیان بابل است بر خداوند،

 اما از طریق داوري نجات حاصل شد. کرد تا داوري را بر قوم اسرائیل اجرا کند.

قوم صورت  جدید احیايشدند، تبعید  ی که به آناز درون خرده سنگهاي بیابان

 (داوند بیرون آمد.به خخدمت براي وقف و آماده  جدید، یاسرائیل. پذیرفت

  ).را بخوانید عزرا و نحمیاکتاب هاي 

نجات بخش بودن طرد شدن از سوي خداوند را می توان در الگوي 

که  30مزمور به عنوان مثال  مشاهده کرد.افراد دیگر نیز شخصی تجربایت 

در حالی که داود خداوند را شکر  دعاي شکر گزاري براي نجات از مرگ است.

  :که از سر گذرانده به خاطر می آورد می کند خطري را

  و اما من،در آسودگی خود گفتم:" 

  .هرگز جنبش نخواهم خورد

  خداوندا،آنگاه که لطف تو شامل حالمبود،

  کوه مرا در قوت استوار گردانیدي؛

  اما چون روي از من نهان کردي،
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  "  هراسان گشتم.

 )  7-6: 30مزامیر ( 

قوت  نتیجه توکل او به احساس درمی کرد و این احساس رضایت داود 

جدي و  ،يقو او خوب، هیچ اتفاقی نمی توانست براي او بیافتد. بود. شخود

      داود را طرد  "نهان کردن روي خودپ "اما وقتی خداوند با  قدرتمند بود.

می توانیم پیش بینی  .می کندمی کند، توهم اعتماد به نفس را از داود دور 

اما این افسردگی داود را . است ، احساس نا امیديکه نتیجه طرد شدگی کنیم

  .انداختاو را به آغوش خداوند  خیر، به کجا کشاند، ترحم به خود؟

  خداوندا تو را می خوانم ،" 

  نزد تو ، اي خداوندگار ،فریاد التماس بلند می کنم :

  در مرگ من چه سودي است ،

  ؟ در فرو رفتنم به گودال چه فایده

  آیا خاك تو را خواهد ستود ؟

  یا از امانت تو خبر خواهد داد ؟

  خداوندا ،بشنو و مرا فیض عطا فرما ،

  " خداوندا یاور من باش .

  ) 10- 8: 30مزامیر (     

به طرد شدگی، خود از خشنودي  .الگو تکرار می شودهمان  بار دیگر

تبدیل شدن  ازتر تبدیل می شود، جلالی که  و به جلالی عظیم افسردگی،

  می شود. تبدیلبه مشارکتی صمیمی  با خداوند راکداي رابطه 
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  تو شیون مرا به رقص بدل کردي؛" 

  پلاس را از تنم به در آوردي

  ومرا به شادي پوشانیدي،

  تا همه وجودم تو را بسراید و خاموش نماند

  )12 -11: 30(مزامیر    " اي یهوه خداي من،تو را جاودان شکر خواهم گزارد.

  امید آسمانی

موضوع  یک هدف زمینی و دیگري آسمانی.امید به دنبال دو هدف است. 

 توانند نیکو باشند، هر دو می این نیست که یکی شیطانی و دیگري نیکو است.

امید  خشد.باما امید آسمانی باید امید زمینی را در بر گیرد تا به آن ارزش ب

اوضاع در این زندگی بهتر خواهد زمینی یا افقی، اعتماد و اشتیاقی است که 

فرزندان من بزرگ می شوند تا . من بهتر می شودزندگی مشترك  .شد

امید زمینی شکننده است  ایمانداران ثمر بخشی در جهان سقوط کرده باشند.

درست موقعی  .در انتظار اوست ی از زمینو مرگ همیشه در کنجفساد  چون

درست همان موقعی  رخ می دهد. اتفاق بدي که همه چیز خوب پیش می رود،

سر کار حقوق من را کم  شود،که رابطه من با همسرم نزدیک و ثمر بخش می 

 درست همان موقع که می خواهم فرزندانم را به کالج بفرستم، .کنند می

  .مرا از بیماري یا مرضی مطلع می کنندپزشکان 

است و  خداوند ازآن  أمنشو  رهایی از فساد استامید آسمانی رویاي 

و همیشه همراه  داریم به شباهت او در می آئیماست که ما این تمرکز آن امید 

چون ما  امید آسمانی حتی مرگ را پشت سر می گذارد، .خواهیم بودبا خداوند 

فقدان مانع تشابه  همانطورو نمی کند با او قطع می دانیم مرگ رابطه ما را 

امید زمین فقط یک  ید آسمانی،ام از جداي .گرددبیشتر ما به خداوند نمی 
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اما امید آسمانی ابزار و عناصري در  .بی قید و شرطنا امیدي  .مقصد دارد

 زمین را هم می دهد. برامیدواري  اجازهاختیار ما قرار می دهد که به ما 

 وقتی موانعی وجود دارد، ار می کند.در من کخداوند در موقعیت هاي مختلف 

 من خداوند است، نهاییچون که امید  نمی شوم، من با ناتوانی کامل تسلیم

  .گرداندکسی که مرا هرگز نا امید نمی 

حقیقت تعجب آور آن است که خداوند از پوچی هایی که افسردگی را به 

به  این عمل، کشاند.ب د استفاده می کند تا ما را به سمت خودنمی کنأ ما الق

ما در  .گرددمی  در ما عظیم و امیدي آسمانی شاديِایجاد نوبه خود باعث 

 توسط جهانی که زیبایی آن ،زندگی می کنیم ه بودشد هزیبا آفرید که جهانی

 نگاه کنیم یعنی دنیا واقع گرایانه به وقتی که  است. ون شدهگرکدها  انسان گناه

ناامیدي یا براي ما باقی نمی ماند. دو انتخاب هست، بیش از که  ي طور همان

  .خداوند

رحمت سخت گیرانه  خداوند  است.گذرا و مقطعی خوشبختانه نا امیدي 

لحظات زندگی. به  یاست نه شرایطی مزمن براي تماممحدودي براي یک زمان 

طور هم زمانی براي  همان ما گفته شده که زمانی براي نا امیدي وجود دارد،

اطمینان  آسمانی به ماامید  نمی شود.ما نا امیدي از امید آسمانی مانع  شادي.

سحرگاه وجد و ولی  ي می کنید،می بخشد که اگر چه شب را با اشک ها سپر

پسر خداوند به تصویر این حقیقت به روشنی در  شادي انتظار شما را می کشد.

  کشیده شده است.

  

  نا امیدي نجات بخش مسیح

با او با غم موجود زندگی خود را سپري کرد. جهان سقوط کرده در عیسی 

طور که ما  همان وسوسه شد،به طرق مختلف  وسوسه شدن زجر کشید.
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 آمیز است ایلعازر کنایه قبرچقدر صحنه توصیف شده بر  وسوسه می شویم.

پسر  ست عزیز او مرده بود.ود. بود رسیدهعیسی دیر . )43 -17: 11(یوحنا

  ، گریست.رسیدایلعازر  بر قبرخداوند وقتی که 

ایلعازر از  زنده کردنت که عمل بعدي عیسی کنایه آمیز بودن آنجاس

با این که چرا گریست  ؟دادپس چرا زحمت گریستن را به خود . مردگان بود

عیسی می دانست که مرگ در  ؟ می دانست قدرت زنده کردن مردگان را دارد

اگر چه ایلعازر دوباره زندگی  او فهمید، دنیاي سقوط کرده اجتناب ناپذیر است.

کتاب مقدس از مرگ دوم ایلعازر سخنی به  روزي خواهد مرد.اما  می کند،

عیسی  .او روزي چشم از جهان فرو بسته است میان نمی آورد اما مطمئناً

چون با گوشت و خون درك کرد مرگ واقعی است و مرگ  . شایدگریست

   را نقش بر آب می کند. ها روابط را قطع می کند و امید

 عیسی  ود که انتظار عیسی را می کشد.اي از آنچه ب زرهاما این فقط 

 يآخرین روزها وحشت نا امیدي را در اوج و فرجام زندگی خود تجربه کرد.

به عنوان او را هزاران نفر  ظفرانه به اورشلیم آغاز می شود.مزندگی او با ورود 

 الاغکره سوار بر او  به استقبال او می روند. اورشلیم می پذیرند و درشاه خود 

بلکه  وجود نداشتاین نوع ورود نشانی از سر افکندگی در  .هر شدوارد ش

  بود. 9:9تحقق نبوت زکریا و سلطنت به چشم می خورد و این  قدرت علامت

که مذهبیون و سیاسیون  زیرا زمانی بود موقتیها  ید مردم و محبت آنأئت

زمان طور که  همان. مردم هم بعد از مدتی او را ترك کردند بر علیه او شدند،

عمل     در حمایت خود از عیسی متزلزل نیز  می گذشت همراهان نزدیک او

به او  در عکس العمل سه تن از حواریون نزدیک ما این چیز رامی کردند. 

  یوحنا. یعقوب، ،پطرسوضوح می بینم. 
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عیسی در باغ جتسیمانی به دنبال گوشه اي تنها می گشت چون با 

نا امیدي  ۀلب بردر اینجا عیسی مسیح  جدال بود.در مورد انتظار خود سرنوشت 

. او خود بگوید که بیدار باشند به سه تن از یارانتنها توانست  قدم بر می داشت.

لوقا می  )38: 26(متی .به حال مرگ افتاده ام از فرط اندوه،همچنین گفت که 

چون در رنجی جانکاه بود... با جدیتی بیشتر دعا کرد و "گوید که عیسی 

  )44: 22(لوقا" . دهمچون قطرات خون بر زمین می چکی رقشع

اتمام  براي بهو فشاري که  را بر دوش کشیدو گناه  لعنت عیسی تمام بار

باعث شد که قطرات عرق از پیشانی اش  آوردرساندن مشقتش بر او وارد 

 آمد.نزد دوستان خود براي مشارکت لی  و او در عذاب بود .همچون خون بچکد

این طرد  شاید از فرط غم خسته شده بودند.اما دوستان او خوابیده بودند، 

 به آن ها نیاز داشت. این وضعیت او که عیسی اتفاق افتاد زمانی  ستشدگی در

وباره ددوباره و  ها خیانتی تمام عیار بود. به عبارتی این کار آن شوکه کرد.را 

نحال عیسی از تسلیم شدن در با ای .سه بار تکرار شد یتکرار شد، به طور کل

ها می گوید که به چه چیزي نیاز  به آنهر بار و  کرد اجتناببرابر نا امیدي 

غم و اندوه مکرر باعث نشد تا عیسی به  ها. کمک و حمایت آندارد یعنی به 

  ها بود تا خود. درون خود فرو رود بر عکس او بیشتر نگران آن

یکی از دوازده  یهودا، بدتر شد.ت وضعیاما خیانت ها ادامه پیدا کرد و 

 پطرس یار و دوست نزدیک عیسی، عیسی را به مقامات تسلیم کرد.شاگرد 

هیچ انسانی با او نبود تا  عیسی در دنیا تنها بود. عیسی را انکار کرد. آشنا بودن

او را یاري  می شودبا نیروهاي شرارت روبرو  زمانی کهتا  او را تسلی دهد،

کدام از این چیز ها قابل مقایسه با آنچه بر صلیب براي او اتفاق اما هیچ  رساند.

 بهعیسی بر صلیب میخکوب شد و بعد صلیب او بر پا شد تا از درد  افتاد نیست.

پاهاي او با میخ هاي  دستها و نفس کشیدن براي او مشکل شود. خود بپیچد و
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مرا چرا  خدایا، ا،خدای گرفت و با فریاد گفت: ینفس ناگهان بزرگ پاره پاره شد.

  کردي؟ ترك

 نه تنها دوستان او را طرد کرده بودند حالا خداوند هم او را طرد کرده بود.

را تجربه کرد که هیچ  اي در آن لحظه او نا امیدي او را ترك کرد. پدر، يخدا

کرده نا امیدي تعریف دیگري پیدا  در آن لحظه .استانسانی آن را حس نکرده 

از تسلی درد  هد ماند وقتی خداي پدر،اباقی خو براي انسانیچگونه امیدي  بود.

با مابقی اجتناب می ورزد اگر از نجات پسر خود  می ورزد؟ اجتنابپسر خود 

و پس از  ؟وضعیتشان چی می شود دشمنان و سرکشان؟ مردم چه خواهد کرد

  رخ می دهد . اوآن مرگ 

احساسات خود را عیسی  به اصل فریاد هاي عیسی در مزامیر توجه کنید.

ر که طو همان .22به خصوص مزمور  در فریادهاي مزمور نویس یافت،

تجمع تمام درد . این نشان دهنده عمق عذاب است "بوس توضیح می دهدریدر

ها  همه آن. زدندمی است که در عهد عتیق پیامبران فریاد  ییها و نارحتی ها

به خصوص  22مزمور  " .بودندعذاب هاي عیسی مسیح  الگوي اولیۀ نابه عنو

محقق  مختلف را از جهاتمزمور این د و او نبخش می صدابه دردهاي عیسی 

دست وپاهایش سوراخ  )؛14(آیه .ه شدستروح و بدن او از هم گس .می کند

  )18(آیه .قرعه تقسیم کردند جامه هایش را در میان خود با )؛16(آیه  شدند

شدیدترین عذاب  نبود.او جسمی عذاب  آمداما شدید ترین عذابی که بر عیسی 

عنوان تظاهر یا ه نباید مصائب مسیح را ب .بودطرد شدگی کامل توسط پدر  او

توسط خداوند او  نطرد شد اندوه او فراي درك ما است. درد و .بخوانیمداستان 

  واقعی بودند. کاملاًو نتیجتاً تنهایی شدید عیسی 

  

  تبدیل شدن رنج ها
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خداوند براي به آغوش کشیده شدن رنج ها توسط  گناه ،فراتر از کفاره 

 س در صلیب نه تنها نمونه اي براي پذیرفتنأعذاب و ی مسیح هدفی داشت.

صلیب جایی است که  تنها نیستیم  بلکه، فقدان ها این حقیقت است که در

عذاب به نظر بی هدف و بی معنا  .ها تبدیل می شوند رنج هاي انسان یتمام

می فهمیم چرا خداوند اجازه به "ندرت می توانیم صادقانه بگوییم  به می آید.

از علت فقدان هاي در اغلب موارد ما "وجود آمدن چنین فقدانی را داده است.

نه تنها نا امیدي را تجربه می کنیم خود نیز درکی نداریم و احساس می کنیم 

  ندارد. هم بلکه نا امیدي ما معنایی

 خداوند،"ی که فریاد یها ها و نا امیدي فقدان ا،صلیب به درون همه رنج ه

صلیب تمام فقدان  ها را فرو می پاشد. و آن نفوذ می کندبر می آورد  "خداوند

عذابی که  از فقدانی افقی به فقدانی عمودي تبدیل می کند. را هاي انسانی

خداوند هرگز اجازه نخواهد " تو کیستی ؟ " : باعث می شود از خداوند بپرسیم 

همه فقدان ها ما را به سوي خداوند هدایت  داد که رنج بشر را اتفاقی بدانیم.

فریاد هاي عیسی تمام نا امیدي هاي بشري را تبدیل  ،علاوه بر این می کنند.

عیسی زجر کشید و ما  .گشتعذاب ها پیش پرداختی براي امید  به وعده کرد.

او . ها را پشت سر گذاشتهپیش از ما این عذاب اما او  هم زجر خواهیم کشید.

  نشسته است.ما در آخر جاده هاي حزن انگیز ما به انتظار 

براي ما هم  او از میان درد و عذاب قیام کرده و در آن حین کامل گشت.

هیچ چیز متحیر کننده تر از این نیست که عیسی   همین اتفاق خواهد افتاد.

در طریق رنج  و بالغ شد بی گناه رشد کرد و کامل و به عنوان انسانی مسیح،

اما عیسی را می بینم که اندك زمانی پایین تر از فرشتگان . وعذاب کامل شد

چرا که از  ولی اکنون تاج جلال و اکرام بر سرش نهاده شده است، قرار گرفت،

به جا  رنج مرگ گذشت تا بر حسب فیض خدا براي همه طعم مرگ را بچشد.

براي اینکه پسران بسیار را  سطه او وجود دارد،بود خدا همه چیز براي او و به وا
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( 0 "  قهرمان نجات ایشان را از راه تحمل رنج ،کامل گرداند. به جلال برساند،

  )10 - 9: 2عبرانیان 

را  ماتمام اشک هاي یی که براي رهایی سر می دهیم در واقع فریاد ها

بشري را از بی صلیب تمام رنج هاي  تبدیل به دعا در درگاه خداوند می کند.

که خداوند  ، شرایطیهدفی و بی معنایی تبدیل به شرایطی براي جلال می کند

محصولی که روزي  پیش قدم شود. انتخاب کرد تا به عنوان نوبر آن محصول

بنابراین من نمی توانم از فقدان   .خواهیم یافتاز آن جلال  درو خواهیم کرد و

نمی توانم گریان باشم و  باشم.ن خیانت ها و طرد شدگی غمگین هاي زندگی،

با غم هاي  اشکهاي من زخم هاي عیسی حس نکنم، بر قطرات اشکم را ریختن

 جلال او می شود. او و عطري کم یاب براي مسح وتبدیل به او در هم می آمیزد

باید غمگین و  .تنها رها نشده امو ناامیدي در انزوا  من براي غمگین بودن

ها نیز در درون  تنهایی بلکه باید با افراد دیگري که آن اما نه در مید باشمانا

در زمان و با این افراد  انتظار دارندخود همین فریاد رهایی و همین امید قیام را 

  م.یغم و اندوه خود مشارکت داشته باش

  

  س)أجلال نا امیدي (ی

 ۀمراسم خاکسپاري پسر دوازده سالخواسته شد که در من (دن) از اخیراً 

دیدم. افراد بسیاري آمده بودند من آلن و سالی را  .موعظه کنمیکی از دوستانم 

از چشمانشان اشک  و کشیدند بعضی را در آغوش میتا با بن وداع کنند. آن ها 

حاصل امیدي بود  خنده اي که می خندیدند. از افرادبا برخی . می شد جاري

ها  می توانستم چشم از آنن ها بودم. مبهوت آن .نشأت می گرفتکه از آسمان 

آنان موضوعی را می دانستند که من  دیدند.نمی خ می گریستند، بردارم.

براي آن ها ی که این حقیقت طریقاز چه  اگر مشتاق به دانستن آن بودم.
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ها می دانستند را  می خواستم آنچه آن به شدت اما متفر بودم،آشکار شده بود 

 .می شد آنها اشک و خندههمزمان جاري شدن  چه چیزي باعث ،به من بگویند

خود همدرد غم و نا امیدي ما را مجبور می کند تا به دنبال دوستان  ،فقدان

ما را غم مشترك  فرو رفته باشند. یها از انکار به خواب حتی اگر آن بگردیم،

مجبور می کند براي شنیدن خنده هاي آسمان که به ندرت و به سختی به 

 همین .هستند تلاش کنیمنیز ا در عین حال غیر قابل انکار گوش می رسند ام

در چنین لحظاتی  امید تبدیل می کند. هدیه اي به نامصدا نا امیدي را به 

تبدیل  در مسیرطور که  همان چشیم.برا حضور خداوند می توانیم است که ما 

 یندوران مختلف زندگی از شعف و شادي فراوا در ،قدم بر می داریمنا امیدي 

و در زمانهاي دیگر با غمی پر می شویم که آنقدر شدید است که  ر می شویم.پ

است اگر در این حالت پشت غم و ناامیدي خودد مخفی گویی خود مرگ 

حتی فراتر از آن نشویم. و با آنانی که ما را ناامید کرده اند روبرو شویم ،

عجیب روبرو  تضادخداوندي را که گویی از ما رو برگردانده است را صدا بزنیم با 

ما او را زمانی می  یا صحیح تر بگویم، .غیبتش زمانمی شویم، حضور او در 

شبیه کردن او به خودمان و آنچه فکر می کنیم خود براي از تلاش یابیم که 

آشکار ما را سازي هاي بت  عبث بودنچی و پو بودن، نا امید .دست بر داریم

دوست  همراه ما است،پس نا امیدي   اگر دل ما تشنه خداوند است، .می کند

  تابان خداوند می گشاید. ةدیدن چهر ی است که دل ما را به امیدیما و راهنما

 اشتیاقفهمی عمیق تر از  نا امیدي خود را می سنجیم، اعماقهمانطور که 

به  غم و اندوهی مطلق خود از جلال و پر شدن از نمودن عیسی براي خالی

  درباره دل خداوند  نکاتی مان، در میان غم هاي درك می کنیم. جاي ما را 

نا امیدي مانند منجنیق ما را به سمت سیاه چاله  ،ها این زماندر  می فهمیم.

  می رساند. ها پرتاب نمی کند بلکه به سمت انوار حضور خداوند
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  دوازدهمفصل 

  استهزاي شیطان :غیر کتاب مقدسیحقارت 

  

مسخره شدن یا با حقارت زیر پا  استهزا شدن، اندازه هیچ چیز به اندازه به

مجدداً براي ما را کودکی با خاطراتش زیرا دوره نیست.دردناك گذاشته شدن 

 اي پیوستههخنده . خنده هستند خاطراتی که به اصطلاح مایۀ .کندمی  داعیت

اینکه نتوانستیم خود را به موقع به دستشویی در زمین بازي بعد از  بچه ها

در حمام باشگاه وقتی که بلوغ خیلی آهسته  دیگران ينیشخند هایا  ،برسانیم

از کلاس  خاطره ايورزشکاري حرفه اي  یا خیلی سریع خود را نشان می دهد.

براي بازي بیسبال چهارم خود را به خاطر آورد که او آخرین نفري بود که 

او به یاد می آورد که از نگاه  .مبتدياو اضافه وزن داشت و  .ه بودانتخاب شد

کسانی که از . شده بودند احساس حقارت می کرد انتخابکسانی که اول 

 آن روز سوگند خورد، بودند و او را مسخره می کردند.هم انتخاب او ناراضی 

تمرینات به مرور  .ترغیب می کرداو را به ورزش کردن  زسوگندي که هر رو

بعد ها او  .بهبود بخشیدقدرت حمله هایش را  زمان سرعت او را افزایش داد و

از دبیرستان بیرون آمد تا به لیگ . شدتبدیل  بیس بالحرفه اي بازیکن به یک 
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تصمیم  خود می داند.آن روز را مدیون تصمیم  شاو موفقیت وندد.یحرفه اي بپ

  ر هرگز مسخره نشود.گرفته بود که دیگ

در حالی که پا  زنی که توسط پسرها مورد تمسخر و آزار قرار می گرفت.

جایگاهی توانست  در زمینه دفاع از حقوق قربانیان در میانسالی می گذاشت

  .بین المللی کسب کنددر سطح ممتاز 

که در جوانی براي قرار گذاشتن با دختر ها دست رد اي دانشمند برجسته 

  بر روي لوله هاي آزمایش بابه سینه اش می خورد تصمیم گرفت که در تنهایی 

شاید هیچ نیرویی مثل احساس حقارت تعیین  کار کند. محرمانهفرمول هاي 

هیچ کدام از شعر هایی که در  .در زندگی نباشدکننده تصمیمات و تعهدات ما 

چوب و سنگ استخوانم  ". می خواندیم به اندازه این شعر اشتباه نیستندبچگی 

 کلمات زهراگین استهزا، ".دنندار يولی کلمات بر من اثر را ترك می دهد،

شکنند و دل را براي شنیدن بهم  را درما تحقیر و تمسخر می توانند روح 

  صداي خداوند بمیرانند.

داوند براي فرزندان خود در نظر است که خ یاي بر علیه جلال تحقیر حمله

در واقع هیچ حس  است. دردناكپژواك استهزاي شیطان و نیشی بسیار  دارد.

 دیگري به اندازه تحقیر براي حمله به انجیل توسط شریر استفاده نمی شود.

به عنوان اولین  چرا ؟عمل می کندقدرتمند تاین قدر چرا احساس حقارت 

 ؟می شود و استفاده  توسط متکبرین براي کنترل ضعیفان انتخاب سلاح

  

  یرققدرت تح

از مشاوره اي که به  . او را ملاقات کردم شخصیمن (دن)  مدتی پیش،

در روز او . بود یشیرینخوب و ژانت زنی بسیار  همسر او داده بودم عصبانی بود.
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همچنین و شوهرش حرف هاي تلخ و تند  ،ساعت کار می کرد و مجبور بود 16

سر خود را در برف فرو  .شوهرش را تحمل کندهاي پورنوگرافی  خریدن فیلم

ادامه مرده زندگی خود  یاحساساتبا و  صبري غیر کتاب مقدسیرد و با می بُ

ژانت دید که  .آشکارکردما با ژانت خشم مسکوت درون او را  می داد.  مشاوره

جنسی خود را تخریب کرده و ارتباط با فرزندان خود را دست  ۀچقدر او رابط

در تصمیم گرفت که اما منتظر انتقام بود.  او آسیب دیده بود و کم گرفته است.

ارج نهادن  فرآیندي درد آور ولی نجات بخش به سمت دوست داشتن و

ژانت زندگی را آنقدر براي همسرش  در این فرآیند، .حرکت کند شهمسر

را او چنین سختی  سال زندگی مشترك همسر 22که در این  کردسخت 

  می خواست با من صحبت کند.  شوهرشحالا .تحمل نکرده بود

کلماتی که از  شروع شد. تنش زااولین حرف هاي ما با کلماتی خصمانه و 

از کاري که با ژانت  "او گفت : .دهان او خارج می شد همراه با خشم بودند

شما ازدواج ما را نابود  مشاوره  بینم راضی نیستم. ه میاتفاقی ک انجام دادي و

قصد توضیح دادن  من پاسخی به حمله هایی خشمگین او ندادم.	"می کند.

از او  غمگین بودم. نداشتم.هم کشید را  خود یا عذر خواهی براي دردي که می

که با هم داریم می خواهید چه نتیجه اي  فرصتیاز این  قربان، ": پرسیدم

حس جنگ یا فرار را در من ایجاد از اینکه حمله هاي خشمگینانه او  "بگیرید؟

پس روش خود را به نیش هاي حساب شده و سرد  .عصبانی شده بودنکرده بود 

 را تنگ و با دندان شسر خود را کج کرد و چشمان و تحقیر آمیز تغییر داد.

تو  افشا کنم. من اینجا هستم تا تکبر تو را جوان،"  گفت: هفشرد هاي به هم

تاوان خراب کردن زندگی زناشویی مرا پس  .هستی ی در لباس میشگرک

 يبراي یک ساعت بعد .بودیکی از بدترین ساعات مشاره من  این ".خواهی داد

  قرار گرفتم.و تمسخر من مورد استهزا 
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بعد  شوهر خود را دوست دارد. قبل از آن رویارویی مطمئن بودم که ژانت

نیزه هاي اهانت و تمسخر او را یکی بعد از  از وقتی که با شوهر ژانت داشتم،

از شنا  گیر افتاده ام،حس می کردم در گردابی از شک  .کردمدیگري تحمل 

براي مشکلات  نت رااخواستم ژ کردن بر علیه جریان آب خسته بودم و می

نه تنها  ،طور خشمگین بودم همین کنم. سرزنش زندگیشاندر ایجاد شده 

خواستم به کس یا چیزي  شده بودم که می تحریکبلکه آنقدر  خشمگین،

گفته هاي او درباره از خستگی و خشم  ترکیبی از شک به خود، زنم.بآسیب 

مصالحه  مرا اغوا کرد تا از آنچه که می دانستم درست است رو برگردانم. ،من

ثیر أت با استهزاي خشک و زهر آلود به نظر می رسید. کردن بهتر از رویاي رویی

ارت حس حق کرد باعث شد ضعیف و متوهم شوم. أحس حقارتی که به من الق

ما را به . کنترل می کند ومی ترساند حقارت نیز چون خشم   نوعی خشم است.

میزان  حقارت انتظارات ما را بالا می برد ، .دعوت می کندیا عقب نشینی  جنگ

باعث می شود که بخواهیم از روي  .گ یا گریز را در ما بالا می بردحس جن

اشتیاق هاي  شدهبی حس  یحقارت و خشم تلافی کنیم یا با احساس خجالت

نابودمان و حقارت ما را بی حرمت ساخته  .نابود کنیم را خود در این زندگی 

را به العاده حقارت این است که ما  دلیل اساسی براي قدرت خارق می کند.

دوست  را براي عنوان مخلوقاتی دوست داشتنی منزوي می کند و امید ما

  داشته شدن پژمرده می کند.

  

  خشکاند حس حقارت منزوي می کند و می

  به سبب همه دشمنانم مضحکه شده ام ،" 

  بخصوص نزد همسایگانم،

  دوستانم از من می هراسند؛
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  هر که مرا در بیرون بیند،از من می گریزد.

  مرده از خاطره ها رفته ام؛ همچون

  "و چون کوزه شکسته گشته ام.

  )13-11: 31(مزامیر 

  

  همچون جغد صحرا گشته ام؛" 

  مانند بام ویرانه ها گردیده ام!

  در بستر خود بیدار می مانم،؛

  چون گنجشک تنها بر لب بام!

  همه روز ،دشمنانم بر من طعنه می زنند؛

  ریشخند کنندگانم مرا لعن می کنند!

  یرا خاکستر را چون نان می خورمز

  و آنچه را که می نوشم با اشکها در می آمیزم،

  به سب درخشش خشم غضب تو،

  زیرا مرا بلند کردي و سپس زیر افکندي!

  روزهایم همچون سایه شامگاهی گشته،

  " و من چون علف می خشکم!

  )11-6:  102(مزامیر 
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محبت و دریافت ما براي  اشتیاق هايحقارت سمی است که عمیق ترین 

را به  و ما می بردمشتاق بودن ما از بین قدرت و توان  معنا را فلج می کند.

 کسی از وجود تو لذت نمی برد. کسی تو را نمی خواهد. داناستهزا می کش

 "خم کن و به ما خدمت کن.ت را پس برو و یا سر .پیش ما جایی نداري

قربانیان خود را منزوي  ،یافت محبتحقارت با دادن احساس بی لیاقتی در در

 چه کسی می خواهد نسبت به محبت و عشق منزوي می کند. را ا آنه می کند.

استهزا مرزي بین قربانیان و  خنده دیگران است همراه شود؟ ابزار کسی که با

نزدیک به آنها گروهی  آن سوي مرز جماعتی خندان و. می کند ترسیممردم 

ایستادن کنار قربانیان ترسان  تن به آن سوي مرز ودر سکوت که از قدم گذاش

حقارت امید را از طریق القاي  و جدا کردن، نمودنبعد از منزوي  هستند.

 و هر گونه میل و اشتیاق را در آن در قربانیان خود می کشداحساس حماقت 

  ها از بین می برد.

روز آن سبت امن مهمانی خانوادگی شرکت کرده بود و بهیک در  یزن جوان

 تماشاي  بورداهاي انگار از "خواهر او یکدفعه گفت: لباس تازه اي پوشیده بود.

 احساس در چشم بودن و فوراً "پشیمان شدي !لباس قیمت مسخره و گران 

او  چون هیچ کس مثل او لباس نپوشیده بود. به او دست داد.منزوي بودن 

یا برعکس!  مه اکرد مشاید خیلی خرج لباس" شروع به شک کردن به خود کرد:

از و دیگران  او می خواست زیبا باشد بپوشم؟ یمناسبچرا نمی توانم لباس 

از  يصدایی تیز گویی .لباس پوشیدنش لذت ببرند چونکوچکی  عمل کرد

  با طعنه هاي خواهرش هم نوایی می کرد. وجودش درون

 بخش دیگري از قدرت حقارت این است که بعد از گفته شدن کلمات ،

فراي کلمات اهانت  .باقی می ماندقلب ما  درطولانی  یبراي مدتطنین آن صدا 

چرا نمی توانم این ". منعکس می شود ما والی تحقیر کننده در ذهنئس آمیز،

شده بود که آن زن به عاملی کوچک و ناچیز باعث  "از ذهن بیرون کنم؟ رافکر 
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که در ن باعث شده بود آ اهمیت کم اما خود شک کند و احساس تنهایی بکند. 

مشکل من "موأخذه خود نمود. او شروع به  .بیشتر بکنداحساس حقارت خود 

و  چنین چالشی عمیقی وا می داردچیست که اظهار نظري کم اهمیت مرا به 

 اشتیاق را. حقارت داشتن این اهرم نامقدس حقارت است شکند؟ در هم می

از و کنترل منفی ثیر أپذیرش ت را مستعد  روحو  می خوانداحمقانه و دردناك 

به ما ". کند می گزینه اي را پیشنهادسپس حقارت  می کند.دیگران طریق 

 قلب ضعیف ، "!مثل ما باش یا با تمسخر بیشتري رو به رو شو! بپیوند یا بمیر

شدن در برابر نیروي حقارت و پیوستن به گروه  مستعد تسلیم ،تنها و خسته

  متکبران است.

  

  شرم می آورد ونابود می کندحس حقارت 

  اما من کرمی بیش نیستم و انسان نی!" 

  عار آدمیانم و تحقیر شده قوم !

  هر که بر من می نگرد ریشخندم می کند:

  دهان کج می کند و سر جنبانیده می گویند :

  بر خداوند توکل دارد !

  پس بگذار او خلاصی اش دهد !

  اگر به او رغبت دارد، 

  "رهایی اش بخشد!

  )8-6: 22مزامیر  (
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  ما را مضحکه همسایگان خود ساختی،" 

  مایه تمسخر و ریشخند اطرافیان.

  ما را در میان قومها ضرب المثل ساختی؛

  مایه سر تکان دادن در میان ملتها.

  رسوایی من همه روزه در برابر مناست،

  روي من از شرم پوشیده شده،

  از سخن طعنه زنندگان و ناسزا گویان،

  " از روي دشمن و انتقام گیرنده. 

  16 -13: 44مزامیر 

حتی احساس انسان  تمسخر شده بود که توسط دیگرانآنقدر  نویسمزمور

وقتی اسم او را  دیگران "! کرمی بیش نیستم ":می گوید ،ردبودن هم نمی ک

 است. مضحک گشتهاو لطیفه اي . با دهن کجی سر می جنبانندمی شنوند 

حس حقارت با خنده  خود را از وحشت شرم می پوشاند.مزمور نویس چهره 

: ما از خود می پرسیم و "او تو را نجات خواهد داد؟ خدا کجاست؟ "می پرسد:

به نظر می رسد نه تنها خداوند  "احمق هستم که به خداوند توکل می کنم؟ "

 بلکه خود او پشت یکی از این حمله ها است. کنیماهانت میدهد که ما اجازه 

خداوندي که نسبت به خود به خدا را به یاد می آوریم آن هم ی اعتماد وقت

در ساري باعث افزایش حس شرم این اعتماد  ،نجات ما ناتوان یا بی میل است

  .گرددما می 

چشمان پر افاده تکبر این  حقارت نیکویی خداوند را به استهزا می کشد.

چرا خداوند  یر اینصورت،در غ مفهوم را می رساند که چشمان خداوند نمی بیند
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      چه امیدي ؟داشته باشدمی گذارد استهزا گر در استهزاي خود مصونیت 

که تمایلی به بستن دهان تحقیرگران  داشته باشم وقتیبه خداوند می توانم 

آیا دشمن تا ابد بر نام تو اهانت  خصم ریشخند کند؟ خدایا، تا به کی،"  ندارد؟

از زندگی چه باقی خواهد ماند اگر متکبرین  )10 :74(مزامیر "روا می دارد؟

  به راحتی جان سالم به در برند؟ کنند و استهزاخداوند را 

متکبرین تخت پادشاهی خداوند را غصب می کنند و ملازمان مورد نیاز 

ها  قدرت فقط بخش کوچکی از مطالبات آن خود را با حقارت حفظ می کنند.

یکی از  برند. لذت میهم مانند کرم  اگر چه از دیدن خزیدن ضعفا است،

من از شکست دادن " این گونه بیان کرد : مراجعه کنندگان من نظر خود را 

 بگویند. یزيچ نتوانند و بینم،بلال  را ها دوست دارم آن مردم لذت می برم،

و بعد  که من برنده خواهم شد ندآنقدر بازي کنم تا بدان دیگراندوست دارم با 

 ندارد يحتی کسی که در تحقیر کردن تبحر"  راه خود ادامه دهم.می توانم به 

  د.نرا دارها قدرت نفوذ به دل  تمسخر و نیز می داند، نا دیده گرفته شدن

ولی  کنم. درگیريوارد را هر کاري می کنم تا شوهرم  " :می گفتزنی 

زن آن "  دیوانه می شوم. وقتی سر بالا و بی تفاوت پاسخ حمله من را می دهد،

 اام دوستم داشته باش یا از من تنفر باش،یا ": بازتاب فریادي بود که می گفت

یا  با بی تفاوت رفتار کردن، نادیده گرفته شدن، "!مرا نادیده نگیر، ریحقتبا 

نفوذ می کند و خشمی در قلب افراد  مغرورانه رئیس وار رفتار کردن سریع 

 شکامل زمانی که قربانی یرضایت و فرد تحقیر کننده با نگیزاندقوي را بر می 

شخصی زمانی که چنین  د.نگاه می کن اودر شرم و خشم دست و پا می زند به 

د لذت برده و در خود این توهم را تقویت می کن آسیب می زند شبه فرد مقابل

و می توانم دیگران را به کاري  پس من خدا هستم خداوند نمی بیند،" که:

می توانم آنها را مجبور کنم که بهاي درد . کنممجبور  به من بیش از خدمت

حقیر نسازد ارضا نخواهد تتا طعمه خود را  کنندهفرد تحقیر  ".من را بپردازند
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چرا تحقر می تواند منزلت یک انسان را نابود کند و آنرا حقیر جلوه دهد ؟ "شد.

 به اي و شیفتگی یزیبای. بشري بازتابی از جلال خداوند استو ارزش  منزلت

ترغیب همراه دارد که بطور خارق العاده دل را به سوي تعظیم در برابر خداوند 

  تعظیم در پرستش و خدمت.می کند یعنی 

 (هرکس در سهواً به او خدمت می کنند آن شریر و همه کسانی که عمداً و

که بازتاب  نوريیبایی ها از زآن . از جلال متنفر هستند لحظه اي)،هر 

    ناپذیر است مخدوشجلال خداوند تنفر دارند. البته  شخصیت خداوند است

 بشري منزلتجلال او یعنی  اي از اما جلوه نمی توان آن را لکه دار یا نابود کرد.

می  در آن است که قدرت تحقیر د.و نابود کر به راحتی زیر پا نهادرا می توان  

بدون  قدرتمندي ادعاآن را مخدوش نماید. و حمله کرده به زیبایی جلال تواند 

  با خداوند است. رویارویی

وقتی به عنوان مثال  می آید. افراطیبه نظر  دیدگاهاین  در اولین نگاه،

من  ورویم بهمسرم از من می پرسد که می توانیم براي قدم زدن بیرون 

"  پروژه رو باید تمام کنم؟ نکی ای لیو حتماً !"پاسخ می دهم خرناس کنان 

 را دارد؟خدا  قصد آسیب رساند به جلال قرار می گیرم که در تیم شریرآیا من 

یا وقتی دخترم از من می پرسد می شود امروز بیرون غذا بخوریم و من در 

اهی را داشته ونمی توانی هر چه که می خمی دونی که !  "جواب می گویم 

. البته که اینطور نیست م؟یابن و منزلت او را برُأی کنم شمآیا تلاش  "باشی

در تیم آن در لحظاتی خاص  ولی رگز چنین هدفی منظور نظر من نیسته

متهم  ،اصلی نام اواست و معنی  "شیطان "او  مکه نا شریري قرار می گیرم

 سفانه،أمت. به دیگران افترا می زند ایجاد حس حقارتکسی که با است. کننده

 ر می بریم،حقارت و القاي آن به دیگران را به کا ابزار ایجاد حس ما هر روز

مانند ایجاد حس حقارت  چگونه که  باشیم مطلعآن تأثیرات بدون اینکه از 

  شوند.روزانه ما پخش می  ملاقات هايدر  یمس



 روح هايفریاد                                                                    ٢١٤

 

  

  

  

  رویارویی با حقارت در تعاملات روزانه:

رویی از این رویا خود را در زندگی به ما می نمایاند، رويِ ،تحقیر هر روزه

  ت می گیرد.و سرزنش دیگران صور فخر فروشی ،طریق غیبت دیگران

  

  تحقیر از طریق سخن چینی

ما از هیجان نفس "شنیدي فلانی رابطه اش با زنی دیگر لو رفته است؟ "

دوست داریم دزدکی به  .بدانیم يجزئیات بیشتر می خواهیمنفس می زنیم و 

دوست حتی  نگاه کنیم.و شکست هاي دیگران و شرمشان  یزندگی خصوص

و مو شکافانه  دقیق،مان  حرف هاي. حرف بزنیمدر موردش از آن  داریم که بعد

که به تور کلمات ما گرفتار شده را اي که نقطه ضعف طعمه تحقیر کننده است 

ما به رضایتی سطحی دست پیدا می کنیم که مانند آن ها  نشان می دهد.

و  مجازات را با قطعیت به این طریق ما قاضی و هیئت منصفه هستیم،نیستیم. 

خود را مانند خدایانی می دانیم که محاکمه اي  .مصونیت خود تعیین می کنیم

 .را بر کوه المپ یونان که خدایان یونانی بر آن سکونت می کردند بر پا کرده ایم

متهم کردن بدون مرجعی براي دفاع و داوري . افترا زدن است ،سخن چینی

تعجبی . قتل روح است این همان است. قانونی يبدون طی کردن مسیر نمودن

گناهی که  .می دهدقرار  گناهانندارد که پولس سخن چینی را جز شنیع ترن 

  ورزي به ضد خداوند و مردم است. گناه شود. باعث انزجار خدا می
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می شویم  مرتکب سخن چینی و هر بار درباره شخصی صحبت می کنیم 

م هرگز گفته ای پشت سر آن شخصآنچه را که  .از پشت به او خنجري می زنیم

حرف  نآیا ای " وجود دارد که می گوید:قانون اصلی  یم.ئدر حضورش نمی گو

اصلی این "  مایل به بازگویی دوباره آن هستم؟آیا م و ه ارا مستقیماً به او گفت

نگران کمک می کند فرق بین مصاحبتی مشروع درباره دیگران و است که 

سخن چینی همچنین از  دهیم.ص یها را از سخن چینی تشخ براي آن بودن

می افتد که  زمانیاین اتفاق  .گیردطریق پرورش صمیمیتی منحرف قدرت می 

سخن  درون گروه مقدس داستان پردازان را داشته باشیم.عضویت  "افتخار "ما 

. آن ها  که توزیع شهرت را تنظیم می کنند دربانان جماعت ها هستند،ان چین

 .عمل کنیمها  تا  به زیر سایه آن حال ما کنندمی توانند لطف خود را شامل 

سخنان سخن چین همچون لقمه  ". ها به نظر خوراکی لذیذ می آید کلام آن

)  قدرت  8: 18امثال(  " ی لذیذ است که به اعماق وجود انسان فرو می رودیها

    شخص منحرف تخم نزاع  "می تواند باعث ایجاد نفاق شود. سخن چینان 

   )28: 16(امثال ".ن چین بین دوستان نزدیک جدایی می افکندسخ می پاشد،

آیا مایل به شاد شدن یا غمگین  وقتی درباره دیگران صحبت می کنیم،

یا فقط می خواهیم ارتباطی با ؟ ها هستیم ها به خاطر جدال هاي آن شدن آن

این قانون اساسی دیگري پیدا کنیم . به مصاحبت او بپیوندیم؟  آن سخن چین

اگر مصاحبت ما باعث دعا کردن و فعالیت  ي تشخیص سخن چینی است.برا

ی تحقیر آمیز یپس احتمالاً کلام ما افترا شود، شخص  صلاح آن براي خیر و

  سخن چینی و غیبت نیست.

  

  تحقیر از طریق فخر فروشی
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آره ! باباي من همین روزهاست  !ثروتمند تر استباباي من از باباي تو " 

این فخر فروشی هاي دوران کودکی راه را براي "  شکست دهد!که باباي تو را 

فخر فروشی هایی مثل مارك  فخر فروشی هاي خاموش بزرگسالی باز می کند.

اهار نبا کی قرار داره ؟ چه علامتی روي کاپوت ماشین ؟ پیراهن من چیست

؟ همه و همه فخر فروشی هایی بشارتی اخیر گرفتم سفرچه نتایجی از ؟خوردم

جاه طلبی هاي خود  ،شهرت طلبید که در خاموشی انجام می گیرند. هستن

فخر فروشی هاي تحقیر گر متکبران همه نمونه هایی از خواهانه و خود نمایی 

 شناسم، چه کسی را می به من نگاه کن! نگاه کن! نگاه کن چه بلدم،"است. 

 "دهند! چه کاري می توانم انجام دهم و دیگران چه کاري براي من انجام می

ساکت باشد اما به اندازه  فخر فروشی در دوران بزرگسالی ممکن است درونی و

ه که شامل همکتاب مقدس به ما می گوید متکبرین، دوران کودکی شایع است.

آینده  هوش ، ثروت، امیال، در رابطه با قدرت، د،نما در زمان ها مختلف می شو

بیان  ،مقدسی غیرکتابشی فروریشه فخر  فروشند. توانایی ها خود فخر می و

زیرا  .جلال خود است که گویی دور آن را با تحقیر دیگران قاب گرفته باشند

تمام جلالی که  تحمل ربوده شدن نور خود را توسط جلال دیگران ندارند.آنها 

اگر به  در پرتو کوچک شدن دیگران معنا پیدا می کند.به خود می دهند 

ها به طور غیر  وب گوش کنید همه آننامحسوس ترین فخر فروشی ها خ

در جمع ما جایی  ي وربتو متک" : مستقیم به این نکته اشاره می کنند که

هاي  ریشه تحقیر در بسیاري از حرف  "!تو به اندازه کافی خوب نیستی نداري؛

مقصر دیگران براي تحقیر مخصوصاً  ما درباره دیگران و زندگی دیده می شود

  .تباهات مااش در آن ها دانستن 

  

  تحقیر از طریق سرزنش دیگران
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 کمتر انتقادي "یا فلان جا  بودي! خشک شوئی نبردي؟ بهچرا لباس ها را 

بسیاري از ما  .وجود دارد که در آن رایحه اي از تحقیر وجود نداشته باشد

به خاطر آن هم کنیم  خشم و امیال را با روکشی از تحقیر بیان می درد،معمولاً 

با تحقیر به کار واژه هایی و اگر اینکه احساس می کنیم به ما توهین شده 

  .گشوده ایم خودروي آسیب پذیري بیشتر  هدر را ب نبریم

باید بعد از آسیب دیدگی، دلم را به چرا پس  زنی،می اگر به من آسیب 

با تحقیر با تو صحبت می کنم تا خود س من پروي دردي بیشتر باز نگاه دارم؟ 

زمان شکست ما از ابزار تحقیر در  زمانی بیشتر محافظت کنم. تورا در برابر 

عکس العمل  .شاهد بوده انداستفاده کنیم که دیگران شکست ما را  هایمان

آشکار می شود این است که یا غرق در تحقیر  نکه شکست ما زمانیطبیعی ما 

را بر مان خود شویم یا بخواهیم که با تحقیر و سرزنش دیگران تقصر شکست 

 یو دوم " محکوم کردن خود" معمولا واکنش اول را  بیاندازیم. دیگرانگردن 

 می نامیم." انداختن گناه بر گردن دیگري "  را 

ر واقع به جاي روبرو شدن با وم می کند دکزمانی که فرد خود را مح

است سعی می کند نقطه ضعفی را در خود یافته و  دیدهدیگري  ازآسیبی که 

محورانه اي است براي تلاش خود  در واقع، احساس گناه، .آن را محکوم کند

که به خاطر آن کار  نتایج و داوريو  دیگران به ما زده اندفرار از آسیبی که 

از بعد  خود را به شدت کبود کنم،من اگر  .هد شددامن گیر ما خوا احتمالاً 

زنی یا چیز بیشتر از تنفري که از بت خواهی کرد که به من آسیب أچطور جر

  خود دارم از من بخواهی؟

شخصی که این کار را انجام می دهد در واقع  ،سرزنش دیگراندر 

آسیب مقابل طرف  هاشتباهات طرف مقابل را عاملی می داند که باعث شده او ب

را در کتاب  آدم بر علیه خداوند کنندهحمله تحقیر ی از کلاسیک نمونۀ .بزند

 وقتی نافرمانی او از دستورات خداوند افشا شد او ادعا کرد:پیدایش می بینیم. 
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او از آن درخت به من داد و من  این زن که به من بخشیدي تا با من باشد، "

 صیر تو بود.تق خدا، )1توجه کنید:یب اتهامات ت)، به تر12: 3(پیدایش "خوردم

اشتباه  آن زن آن را به من داد. )2اشتباه توست.تو این زن را خلق کردي، این 

خطور      به ذهنش فکري و نهایتا گویی پس از همه این سخنان  )3 اوست.

  " من هم یک گاز از آن خوردم.خب " : و اعلام می کند که  می کند

دیگران را مقصر اشتباهات خود می دانیم در واقع از  ،زمانی که ما با تحقیر

در چنین غمگین و قویاً سر باز می زنیم. اشتباه خود  مسئولیتپذیرش 

   ارتباطی را مسدود  جریان هاي موقعیتی تحقیر چه نتیجه اي براي ما دارد؟

و حس دوشت داشتن ما را در دیگران می کشد. اکثر مردم زمانی که می کند 

   دفاع از خود فرار می کنند یا با خشمی شدید  ند،رو به رو می شو تحقیر با

امنیت می کند زیرا کسی که عامل تحقیر است احساس در این زمان  می کنند.

بی میل به داشتن هر رابطه اي می داند یعنی که نیازي ندارد که خود را 

 چوننفوذ است سنگر غیر قابل  این واضح است کهمحبت شود و محبت بکند. 

  .نموده استدود را مس شحرکت به سمت دل

تاً به او اجازه داد تا از ؟ موقدر پی داشتنتیجه اي تحقیر براي آدم چه 

فرار کند، و او را از میل براي چشیدن خداوند  حضوردر  شگناه آشکار شدن

  رحمت.تجربه یعنی داشت آزاد کرد، که براي او تازگی واقعیت و تجربه اي 

  

  و حقارت رحمت

در واقع دریافت رحمت از تحقیر سخت تر  تحمل رحمت سخت است.

ولی  د،ند و دل را افشا می کننزن و تحقیر تظاهر را کنار میت رحم است.

 و امید می دهد. و داشتن اشتیاقپذیرش  رحمت به روح بی دفاع فرصتی براي

ها ایجاد می کند  دور نماي امید براي بسیاري از افراد چنان اشتیاقی را در آن
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همین  به نام دب براي یکی از دوستان من(دن) ها است. که فراتر از تحمل آن

  .اتفاق افتاد

 ها زندگی ا شیطان پرستی بود. براي سال  دب یکی از قربانیان مراسم

مواد مخدر و غذا راه  تلخی بود که او جز الکل،از رازهایی هولناك و  مملوو

او بستري شد و در بیمارستان هم مورد  دید. دیگري براي کمک به خود نمی

بیمارستان  بسیاري از موارد پرسنلدر  تحقیر و بی توجهی بسیاري قرار گرفت.

با با همان تحقیر و تنفري که در آن فرقه شیطان پرستی با آن روبرو شده بود 

دب ملاقاتی با عیسی  ،طاقت فرساسخت و روز هاي بعد از  او رفتار می کردند.

 شداستان او و خواندگی کمت رشد کرد.در فیض و حاز آن بعد  داشت و مسیح

و قربانیان سوء استفاده هاي  به او داد تا با قربانیان اینگونه مراسم یفرصت

ها  داشته باشد و تعالیمی درباره جدال در برابر تجاوز به آن تیجنسی تعاملا

که گشت در زمینه اي  قهار و قدرتمندسخنرانی  تبدیل به او  .آموزش بدهد

اطلاعات مربوط از کسانی که ی و روان شناسی از آن غافل هستند. دنیاي پزشک

  .پوشی می کنندها چشم  افل هستند و از آنبه تجاوزات غ

سخنرانی کند و  براي گروهی از روانشاسانیک بار از او دعوت کردند تا  

ش در آن جا بستري بود. سالا پی20اتفاقاً محل سخنرانی بیمارستانی بود که او 

کسی را که در  یتا در انظار عموم. او تصمیم گرفته بود او دعوت را قبول کرد

ه بود را رسوا سازد.  همان فرقه شیطانی به او آسیب رساند ةبیمارستان به انداز

 چند روز قبل از فرصت انتقام، او انتقام خود را با جزئیات برنامه ریزي کرده بود.

می دانست کارش کرد اگر چه  به او گوش زدتلافی جویانه دب را خداوند گناه 

او اشتباه است و خداوند او را متهم می کند ولی همچنان آرام نمی گرفت. 

اجتناب فر خود ناز جدال با ت اماتصمیم گرفت درباره آن دکتر افشا گري نکند 

  می کرد. 
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به آن  انتقام گیريرانی که دب به عنوان فرصتی براي نفرصت سخاتفاقاً 

خیلی ها درباره رابطه او  موفقیت آمیز بود.بسیار خلاف انتظار بر  کرد می نگاه

 او با روانپزشکان مشتاق درباره عیسی صحبت کرد. با خداوند از او می پرسیدند.

  معجزه بود.این یک 

نظر او مردي که دب تحت پزشک مورد نظر بسیار فروتنانه نزد او آمد. 

از او  ش را سپري کرده بود و بسیار تحقیر آمیز با او رفتار کرده بوددوره درمان

ی که در تغییرات درباره سخن رانی همان پزشکبعد آن  طلب بخشش کرد.

  ش اتفاق افتاده بود با دب مشورت کرد. زندگی

سیلی از سردرگمی و تحقیر شدن را در خود  .دب مبهوت مانده بود

ی قوي به او داده بود تا در راه نیکو از آن صدایچرا خداوند  احساس می کرد.

از اینکه  چرا خداوند بعد ؟وقتی که دل او متمایل به شرارت بود استفاده کند،

آورده بود تا نزد او به او لطف کرده و دشمنانش را  دل او آنقدر سخت شده بود

آن روز او با قلب خود کلنجار می رود تا اینکه این بعد از  ؟نزدش توبه کنند

رحمت او از احساس حقارت ما عظیم تر "صدا از درون او بر می خیزد که : 

تحمل مهربانی 	"نگرد. می نشادي به م با لبخند و او مرا دوست دارد و است.

 .و بی توجهی آشکار اوست خداوند نسبت به ما سخت تر از تحمل خشم 

دریافت آن مهربانی را  رها کنیم و دفاعشود خود را بی  اعث میمهربانی او ب

دراز ماري در دست  کنیم به جاي تخم مرغ، درست وقتی که فکر می ،کنیم

 یا اینکه مهربانی،":  عجیب نیست که پولس می پرسد می گذارد. شده ما

غافلی که مهربانی از آن  شماري و شکیبایی و تحمل عظیم او را خوار می

  )4: 2(رومیان" . تو را به توبه رهنمون شودروست 

 از کار خداوند در قدرت و قدوسیتش گردد. تحقیر هرگز نمی تواند مانع  

 به واسطه رحمت عجیب خود، اما را به استهزا می کشاند.کنندگانش او استهزا 

احساس حقارت ما هرگز  گذارد.خوار و تحقیر شدن ما را بر دوش پسر خود می 
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از میان نخواهد رفت مگر آنکه یقین داشته باشیم که خداوند متکبران را به 

که از خداوند بازگردیم استهزا خواهد کشاند و پس از آن به سوي ترسی مقدس 

اینجا ما اصلی آسمانی درباره  حاضر شد پسر خود را در راه ما لعنت کند.

استهزا  سوي به طان بهي شیاز استهزا می بینیم.را رویاروي با تحقیر و خواري 

  کشیدن او.

  

  فصل سیزدهم

  حقارت مقدس: استهزاي شریر

  

طور  او سر خود را همان از تحقیر بالا برد. یکمدین چشمان خود را با حس

عععععذر "گفت:  و به عقب برد دادبا انزجار از دهانش بیرون می ی را که کلمات

   .منفجر شدیماز شادي ما همه و "! می خواهم

سوژه طنز گونه، مسخره کردن، مکاتب کلبی و سخن کنایه دار، تحقیر 

و رقابت هاي گستاخانه با ما را به خنده روزگار ما هستند. آن ها هاي طنز 

ما آیا  .هستندمفرح  حقیر براي مابا چاشنی ت شوخی ها، .یکدیگر می کشانند

ده و تمسخر کشیتحقیر به سمت به خاطر وجود گناه در دل هاي مان است که 

خواري و حقارت باعث لذت  اما فقط در قسمت هاي از دل ما. بله، ؟می شویم

هم می شود چون وجهی از شخصیت خداوند را انعکاس می دهد که اغلب 

  !خداوند استهزا گر. نادیده گرفته شده است

مسخر می کند او ت خندد. میخود حماقت معاندین متکبر به او با تمسخر 

استهزاي همراه با تحقیر ممکن است سلاح  .اندو آن ها را ملعون می خو
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سلاح نابود گر همچنین  ولی شیطان باشد و بر علیه جلال خدا به کار رود،

که نهایتاً دشمنان خود را با نابود  ،بر علیه شیطان هم محسوب می شودخداوند 

زمانی که ما ببینیم چگونه خداوند متکبران را استهزا می کند و در  می کند.

ابهت کاري که او کرد و تمامی این تحقیر ها و استهزا ها را بر پسر خود جاري 

نمود غرق ترس و حیرت می شویم. تنها آن زمان است که دیگر نمی خواهیم 

  .ویممتبدل می شدیگران را تحقیر کنیم و از درون نسبت به آن ضعف 

  خداي استهزا گر:

حس تحقیر نیز در ما اگر منحرف نشده باشد و به بی راهه  مثل خشم،

همان چیزهایی که خداوند تحقیر ما باید یاد بگیریم  .نرفته باشد اشتباه نیست

مرگ و درد  به ضعف هاي خود افتخار کنیم،. و استهزا می کند را استهزا کنیم

اید ببینیم که براي این کار ب شماریم.بر خوا از روي اطمینانرا با خنده اي 

خداوند چگونه شریر را به استهزا می کشاند و از این کار او غرق حیرت شده و 

  .در جاي خود میخکوب شویم

  

  .خداوند می خندد

نیست  ياین تصویر" ! خداوند استهزا گر" . ترسناکی است عبارت و فکر

بعضی آرام و  وصبور  ،مهربان، بخشندهما مایلیم او را  که ما از خداوند داریم.

ما به  بینیم.بعصبانی  او را طولانی برانگیخته شدن هاي بسیارها بعد از  وقت

اما  .که قصد دارد ما را تربیت کندخدایی عصبانی را متصور می شویم ندرت 

که نه تنها براي ظفر خویش نگران است بلکه با اشتیاق کننده خدایی تحقیر 

خداوند به جز  فراي درك ما است. باشد، شکردن دشمناندنبال شرمسار 

  :دهد ها انجام می برابر تکبر کار دیگري هم در برابر آن خشمگین شدن در
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  ه در آسمان ها جلوس کرده، می خنددآنک" 

  "خندشان می کند.  خداوندگار ریش

  )4: 2مزامیر  (  

  شریران بر پارسایان دسیسه می کنند" 

  هم می سایند؛شان دندان به  وبراي

  خندد، د بر شریران میناما خداو

  زیرا می بیند که روز ایشان 

  "  فرا می رسد.

  ) 13-12: 37مزامیر  ( 

 شولی خنده ا بیند و می خندد. خداوند فریب کاري و خشم شریر را می

طور می خندد که والدین از دیدن فرزند  نه و خوشایند نیست. آیا او همانأمودب

خداوند با خیر !  بزرگ تر ها را می پوشد می خندند؟ خود وقتی که کفش

باعث از پا در  خیره کننده بودن اوج خنده اواستهزا و تمسخري می خندد که 

  شود. می مخاطبشآمدن 

  

  .خداوند مسخره می کند

شهري  ( موآب مست رااز کلام  او در قسمتی خنده خداوند نا ملایم است.

)  داشت. وجود هاي قوم اسرائیل جنگ زماندر که دریاي سیاه به نزدیک 

  کند که در فسق شرم آور خود غلطان می شود. توصیف می
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  شاخ موآب بریده شده،" 

  و بازوانش شکسته است؛

  این است فرموده خداوند

  او را مست سازید ،زیرا خود را بر ضد خداوند بر افراشته است؛

  د وطبگذارید موآب در قی خود بغل

  " گردد.اسباب تمسخر دیگران 

  ) 26 -25: 48 ارمیا( 

نمونه اي از زیادت تکبر موآب . این توصیف را نقشه خدا براي موآب بدانید

 ها شود. گناه (قی) اسباب تمسخر آن خداوند می گذارد حاصل شرم آور است.

ر می شود و بعد در فسق و حماقت خود بکمدتی مت ،شیطان مست می کند

حالا مورد انزجار و تمسخر  ملتی مغرور بود،موآب که روزي  .گرددان می طغل

فریب  "کند. پولس به سادگی و با تلخی فکر خود را بیان می قرار می گیرد.

" . همان را خواهد دروید انسان هر چه بکارد، کرد. خدا را استهزا نتوان. نخورید

 او به قوم خود بعد از خداوند استهزا را تحمل نخواهد کرد. ). 7:  6غلاطیان (

 سرزمین را که براي اجدادشان سوگند خوردم ، ": سرکشی در بیابان می گوید

  )23: 14(اعداد " . نخواهند دید

طور او اجازه استهزاي  همین نخواهد بود. عاقبتاستهزاي خداوند بدون 

خداوند  گیرد.می  به سخره  استهزا کنندگان را خود  بلکه  را نخواهد دادخود 

  خوار هم می کند. خره کردنبه غیر از خندیدن و مس

  

  سازد خداوند پست می
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زیر پا  وپست غرور را  اما .قلب را می شکافدتمسخر . خنده نیش می زند

د و متوجه یاتفاق بدي خواهد بود اگر روي پیراهن خود قهوه بریز له می کند.

اند و در حال خندیدن  شوید که کسانی که رو به روي شما هستند متوجه شده

ها به شما اشاره کنند و به شما طعنه  خیلی بدتر خواهد بود اگر آن هستند.

که کسی مابقی قهوه را روي شلوار شما بریزد  استاز همه این  بدترولی  زنند.ب

متهاي کتاب سدر یکی از ترسناك ترین ق  و بعد شما را از رستوران بیرون کند.

ن برهنه او فضله بر بد ،را بی حرمت می سازد خداوند نینواي فاحشه مقدس،

  .گناه بت پرستانه او را افشا می کندهمه  پرت می کند و در انظار 

  فرماید: خداوند لشکر ها می" 

  اینک من بر ضد تو هستم !

  ها را بر  آن دامن هایت را بالا زده،

  رخسارت خواهم کشید؛

  عریانی ات را بر قوم ها عیان خواهم ساخت

  و رسواي ات را بر ممالک آشکار 

  خواهم کرد.

  بر تو نجاست خواهم ریخت

  و تو را خوار کرده،

  انگشت نما خواهم ساخت.

  از تو خواهد گریخت ، بیند، هر که تو را

  است! نینوا ویران شده و خواهد گفت:
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  کیست که برایش ماتم گیرد؟

   "از کجا تعزیه کنندگان برایت بجویم؟  و

  )7-5: 3(ناحوم 

  

انسان سقوط کرده ارزشی  برايآیا او  کند.حمله خداوند ما را منقبض می 

در فرهنگی که به درستی در هراس از  آیا او مراعات نمی کند؟ ؟قائل نیست

تعرض جنسی قرار دارد این قسمت به نظر گستاخانه و خلاف وجدان به نظر 

 به ما کمک کنند که این تصویر خشن را بهتر ندمی توان نکتهسه  می آید.

 درك کنیم:

هاي نینوا بر سر او  دامن جرم را آشکار و افشا می کند. نمودنپست   -1

براي سال ها نینوا دامن خود را رو به  .گشتعریان و  کشیده شد

یی به راه و در هر گوشه کناري فحشا ه بود خدایان دروغین بالا داد

خداوند در بالا دادن دامن نینوا . عریانی افتخار نینوا بودانداخته بود. 

با خداوند اولین کسی بود که  ختن عریانی اش اولین نبود.و عیان سا

  وحشتناك بودن گناهش را به او نشان داد.عملکردش 

دیگران متکبرین با بی شرمی گناه خود را به رخ  یی کهجا هرخداوند در 

 هر قبل از .کشیده باشند وارد عمل می شود و آن ها را شرمسار می سازد

خداوند این است که درست در قسمتی که  روشظاهر می شود. غرور  یسقوط

  .ما از آن به عنوان جلال و غرور خود استفاده کرده ایم ما را شرمسار می کند

خداوند به سمت او  عدالتی شاعرانه است.برقراري  شدنپست  -2

نینوا  ) پرتاب می کند.. کلمه بهتر فضله حیوانات است ( نجاسات

او به شباهت خداوند و بت پرست. حتی به عنوان ملتی  زیباست،
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(کتاب . ها است آننجات و خداوند به دنبال آفریده شده است خالق 

خود جلال اما او زیبایی خداوند را غارت کرد و از آن براي  یونس).

خداوند در همان  چون او زیبایی خداوند را چپاول کرد، استفاده کرد.

آنجایی که او  از زیبایی باقی مانده او را در زیر فضله ها دفن کرد.

شاعرانه بودن این  پس از کثافت پوشانده خواهد شد. پلید است،

  انتقام در آن است که قافیه آن گناه است و وزن آن شرم.

پستی آخرین باعث ایجاد رعب و وحشت می گردد.  شدن پست -3

یا خداوند با خشم سوزان خود شما را از پا  توبه کنید،. هشدار است

 نیز هستدیگران  رايپست شدن هشداري بهمچنین  در می آورد.

رهگذرانی که عریانی نینوا و بدن  بگریزید یا پست و خوار شوید.

در دوران شهوانی و جذابیت  بینند، پوشیده از نجاسات او را می

همه افراد از وحشت تنها یک چیز را  .او را به یاد خواهند آورد شقبلی

خونریزي شرم آور او را  سلی او فقطهر تلاش براي ت تکرار می کنند.

تشدید خواهد کرد. چنین افشاگري از گناه راه را به سوي امید براي 

  هر گونه تسلی می بندد.

در صورت عدم  ما براي توبه خوانده شده ایم. خداوند استهزا نخواهد شد.

به  او  پاسخ به این دعوت با بی رحمانه ترین استهزاي او رو به رو خواهیم شد.

آشکار ما را  يبت پرستی هاي مخفی و تکبر بی پروا يناپذیرخستگی  طور

بر ما او صبورانه  ،دارداگر دل ما میل به جدال براي شناختن او  .خواهد کرد

به رویش اما اگر دل هاي خود را  ،آشکار خواهد کرد که چقدر به او نیازمندیم

جولان و با زیادت گناهان خود در پیش روي آسمان و بر روي زمین  ببندیم

این بیشتر از خیلی  ما باید مردد نخواهد بود. به ما او براي پاسخی شدید دهیم،

 تحقیر دیگرانکه از طریق  از تکبري که از استهزاي او وحشت داشته باشیم،
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جلال  مائاینکه دا از آن باید ازو فراتر  وحشت زده باشیم کسب می کنیم

 به خود بلرزیم.می کنیم لکه دار  را خداوند

اگر وحشت زده  فیض است. دریافت به خود لرزیدن پیش در آمدي براي

که  به ما  یمرا می شنویی درون ما سر باز می کند و صدادر   پس شکافی ایم،

خداوند به  ،مستحقش بودیمتمام تحقیري که به واسطه گناهان " می گوید:

 ما وادار می کند که از کاروحشت این "  سرازیر کرد. شپسر خود سوي

  است. وندحیرت دعوتی براي پرستیدن خدااین  .خداوند متحیر باشیم

  استهزاي خداوند توسط خود خداوند

موعظه    گروهی ششصد نفره از دانش آموزان  رايرا بشبانی کلام خدا 

را به  شنوندگانکند و توجه  عملبه خوبی نتوانست بنا به دلایلی او می کرد. 

نتیجه بدتر می شد و ارتباط او  ،می کردش هر چه بیشتر تلا .نمایدخود جلب 

 نمایانچهره اش  درعرق  ضعیف تر و از هم گسسته تر می شد. مخاطبینشبا 

تمام  خود امتحان سخت او براي اثبات نهایتاً، بود و رشته کلام را گم کرده بود.

معلمی که او را دعوت کرده بود ایستاد و به خاطر سخنرانی گیج  شد و نشست.

چند هفته بعد  .او در گردابی از شرم فرو رفت. و از همه عذر خواهی کردکننده ا

 ی که اون روز در آن جا حضور داشتندچند نفر از دانش آموزان اهمان شبان ب

یکی از دانش آموزان او را به سمت گروهی شش نفره از نوجوانان  .برخورد کرد

احساس خجالت او  گوشواره به گوش و سیگار به دست صدا زد.و  بلند مو

اي در ذهنش مه محک ش به راه افتاد وو عرق دوباره از سر و صورت داشت

  باید بی گناهی خود را در آن ثابت می کرد. تداعی شد که گوئی

!  آب در هاون می کوبیدياون روز رفیق انگار "  ها گفت:یکی از بچه 

برخی از  (ترجمه: "!  ولی کارت درسته ،خیلی از برو بچه ها دستت انداختن

تو از وفادار بودن به خواندگی ات باز  این ولی ،تو را محکوم کردندمردم 
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دمت گرم واسه عرقی که  ،جائیه یم بدونیم کلیسا چجوره)،می خوا.نداشت

چون ما بیشتر  ه باور دارید،(ما می خواهیم بدانیم شما به چ! ریختی

  " ثیرخجالتی که کشیدي قرار گرفتیم.)أت

شش  ،سار شدنششرمستقامت در برابر استهزاي دیگران و او براي ا اشتیاق

ها این اشتیاق را ایجاد کرده بود که  در آنبود و ثیر قرار داده أرا تحت ت جوان

خداوند نیز از ما می خواهد که در برابر استهزاي دیگران  .در مورد انجیل بدانند

بسیاري  و خجالت مقاومت کنیم و همین مقاومت ما باعث می شود که چشمان

  د.ناز تعجب خیره گرد

  

  استهزاي پسر توسط خلقت

  هر که بر من می نگرد ریشخندم می کند؛" 

  دهان کج می کنند و سرجنبانند،

  می گویند:

  بر خداوند توکل دارد!

  پس بگذار او خلاصی اش دهد!

  اگر او رغبت دارد،

  "  رهایی اش بخشد!

  )  8 - 7: 22مزامیر ( 

به صحن کاخ والی بردند و همه سربازان گرد او سربازان پیلاطس عیسی را 

خرقه اي ارغوانی بر او پوشاندند و  آنان عیسی را عریان کرده، جمع شدند.
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آنگاه در  تاجی از خار بافتند و بر سرش نهادند و چوبی به دست راست او دادند.

آب  و به او"  درود بر پادشاه یهود!" استهزا کنان می گفتند:و  برابرش زانو زدند

پیش از آنکه  چوب را از دستش می گرفتند و بر سرش می زدند. دهان انداخته،

 جامه خودش را بر او پوشاندند. ،خرقه از تنش به در آورده او را استهزا کردند،

رهگذاران سرهاي خود را تکان   س وي را بیرون بردند تا بر صلیبش کشند.سپ

خواستی  معبد را ویران کنی و سه اي تو که می "  ناسزاگویان می گفتند: داده،

 "اگر پسر خدایی از صلیب فرود بیا! روزه آن را باز سازي ،خود را نجات ده! 

دیگران " سران کاهنان و علماي دین و مشایخ نیز استهزایش کرده می گفتند:

،اکنون  اما خود را نمی تواند نجات دهد! اگر پادشاه اسرائیل است را نجات داد،

پس اگر خدا  او به خدا توکل دارد؛ ن بیاید تا به او ایمان آوریم.از صلیب پایی

زیرا ادعا می کرد پسر خداست! آن  اکنون او را نجات دهد، دوستش می دارد،

          مین سان به او اهانت هبه  دو راهزن نیز با وي بر صلیب شده بودند،

  ) 44- 39 ،   31 -27: 27متی (  "می کردند.

 عادي، مردم سربازان رومی، ،عیسی را محاصره کرده بودندتمام کسانی که 

ها رو  اما عیسی نه از آن ،و را ریشخند زدندادزدان به و  ران مذهبیرهب

 .در عوض ،"23:  2اول پطرس " .برگرداند و نه به جمله هاي آنها پاسخی داد

را تشدید کرد و باعث تعرض خاموش خداوند فقط خشم بشریت نگاه خیره و 

 چرا از صلیب پایین نمی آید؟ چرا چیزي نمی گوید؟"ري به او شد: بیشت

، تحقیر عیسی در سکوت "اگرآنکه هست که می گوید چرا کاري نمی کند؟

خود خواندگی  نمودن از دفاع اجتناببا  گویی او	"خلقت خود را تحمل کرد،

این ند، به سمت ما حرکت می ک او با  چشمانی خیره بیشتر اثبات کرد. خود را

دست و پا می زنیم تا فریادي که در  .نگاه او حس تکبر ما را مرعوب می کند

  جود دارد را خاموش کنیم.نگاه ساکتش 
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باري  آخرینتا به ما حس حماقت دست دهد. تحقیر کردن باعث می شود 

 ، انگار که تحقیر در آن لحظه .به یاد آوریدکردید که خود یا دیگران را تحقیر 

 بیهودگیحس  اما محصول فرعی آن بیهودگی است، .بخش استو رضایت  لازم

تلاش ما براي کسب اعتماد به نفس بیشتر از زمانی در ما آشکار می شود که 

آنچه در  .و باعث تحقیر و تمسخر بیشتر ما می شود می مانداین راه بی نتیجه 

  بیشتر براي ما. یآخر حاصل می شود چیزي نیست جز شرمندگی و خجالت

را مجبور ما  پس از آنآن است که که می کنیم  نه بودن تحقیرياحمقا

به نوبه  همین کار را حفظ کنیم.چهره و وجهه خود کنیم تا  تلاش می کند

چقدر سخت که نمی کند  فرقی خواهد کرد. ما ایجاد دربیشتري خود حقارت 

آنچه ما  خود نخواهیم رسید، ۀهرگز به خواستبا این کار ما  چون تحقیر کنیم

شدن در خواري و غرق  فروتنانه و دریافت فیض است. ۀاحتیاج داریم توب

ما یا  ،نهاتاً حقارت هرگز قلب ما را براي طلبیدن بخشش آرام نخواهد کرد.

  یا از خواري خود خسته می شویم. مان را سخت می کنیم، تسلیم شده و قلب

ما را حقارت  تا ردکننده ما را براي آن تحمل ک حقیرت پسر خداوند تنفر

را بیشتر اهت خودخواهی و کوچکی درونی قلب هاي ما کر تشدید کند و 

از طرف خداوند را براي  شدن از سوي دیگر عیسی مسیح خوار .آشکار کند

  خداوند تحمل کرد. قلب نشان دادن نیکویی غیر قابل تصور

  

  به استهزا کشیده شدن پسر توسط پدر

حتی غیر  را لعن کند سخت است. گر ،کوزه ي سفالیاباور این که کوزه 

 صلیب لعن کند. خداي پسر را بر قابل تصور تر از آن این است که خداي پدر،

مسیح به جاي ما لعن شد و "کننده اشاره می کند:  پولس به این کار رسوا 

هر که به دار "  زیرا نوشته شده که اینگونه ما را از لعنت شریعت باز خرید کرد،
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لعنت خداوند  )23: 21و تثنیه  3:13(غلاطیان " . است شود ملعونآویخته 

خداوند انتخاب   همان صداي تحقیر کننده او است، فریادي است براي استهزا.

پسر در چشمان استهزا گر خداوند  شود. بی حرمتسر او کرد تا به جاي ما پ

 ارهمراه با انزج تركرا شنید و  پدراو صداي خنده تمسخرگر . خیره شد

از داوري که عیسی هم  خاطر، همینبه  کرد. احساسخداوند را از وجود خود 

کتاب  طور که در همانوحشت داشت  خداوند نینوا را با آن رو به رو کرد،

در واقع عیسی با داوري وحشتناکی روبرو  شده است. باب سوم نوشته ناحوم

 علیه نینوا اعلام نموده بود. باب سومشد که خداوند نبوت آن را در ناحوم 

پدر چطور پسر خود را لعن "  .امکان ندارد" ؛ اد می زنددرون ما فری از صدایی

مورد  وح ماو پاك خداوند به خاطر پستی ر زیبا چگونه پسر کامل، می کند؟

چگونه او گناه ما را ؟ گیردبچگونه او می تواند جاي ما را  حمله قرار می گیرد؟

	"؟هد شدمتحمل خوا 	

با   کسی که پسر را از ازل دوست داشتهمان پدر  در لحظه اي راز آلود،

غیر قابل لحظه اي این  آور شد.پسر براي پدر کراهت  تنفر از او روي برگرداند.

بود و  خود را تسلیم  آمدهوریت مأعیسی براي این م در کل تاریخ است. درك 

او خود گناهان ما  " هد.کرد تا قوم خود را براي جلال پدر خویش نجات د آن

و براي پارسایی  تا براي گناهان بمیریم را در بدن خویش بر دوش حمل کرد،

  ) 24: 2اول پطرس (  "هایش شفا یافته اید. زخمر همان که به زیست کنیم،

دل ما را باز  در پذیرش تازیانه هاي استزا کننده بر کمرش،عیسی  اشتیاق

و سر پسر کامل  که خداوند بردعوت می کند ما را به دیدن خواري می کند و 

که به چشمان خداوند نگاه می  هر وقتما . بعد از آن خود فرود آورد  بی نقص

 مان چقدر سخت هاي مهم نیست دل .استهزاي او را نمی بینیمدیگر کنیم 

خداوند در برابر  چون عکس العمل کنیم،می فرار می توانیم یا تا کجا  است

این بلکه  نخواهد بود،با نگاهی تند یا  ،انه بدون احساساعمال ما بی رحم
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اگر دل  .را می خواهد و نه خواريرا وند است که براي ما شادي اآغوش باز خد

ند، پس چگونه می توانیم شوما حتی اندکی از این مژده حیرت زده  هاي

؟ دهیمزندگی خود را با این فکر که خداوند به دیده تحقیر به ما می نگرد ادامه 

دل ما مایل است که اگر  پاسخ این است که بیاموزیم شیطان را استهزا کنیم.

مانند خداوند شریر را  بتوانیم براي آنکه ما و خوار کردن شریر را بیاموزد روش

، رنج  و مرگ ،ها ضعفزمان در نمودن فخر با شریر را  خوار کنیم باید بیاموزیم

  کشانیم.ببه استهزا  ،خداوندی بلند از روي توکل به یبا قهقهه ها

  

  تمسخر مرگ و زجر 

) اي  4:  5متی  (. زیرا آنان تسلی خواهند یافت خوشا به حال ماتمیان،

 )55: 15( اول قرنتیان واي مرگ نیش تو کجاست؟ پیروزي تو کجاست؟ گور،

دو سعی مرگ و عذاب هر  نا امیدي محزون و فریبکار است.. مرگ مکار است

آن شریر از مرگ  .واقعی تر از اعتماد و ایمان نشان دهندمی کنند خود را 

آیا تو واقعاً می توانی به ذهن ما تزریق کند. وال را ئاستفاده می کند تا این س

به خدایی که اجازه زجر کشیدن تو و عزیزانت را می دهد توکل کنی؟ شریر 

کند  می به ما تلقین و  جاري می سازددر وجودمان  جلوي چشمان ما اندوه را

وجود داشته باشد او  تصادفاً  هم اگر و خدایی وجود ندارد تو تنهایی،"  که :

فقطه به آنچه می بینی  بی رحم است. بلکهنیست  ی صمیمییپس او خدا

 باشد  یتدرد ها آرامش بخش آن چیزیی کن کهزندگی ات را وقف  اعتماد کن.

چون داده ها  وجود دارد. ادعاهارگه هایی از حقیقت در این  ".و از مرگ بگریز

 که از زندگی به دست آورده ایم با نیکویی خداوند هم خوانی ندارد و یو تجارب

صلیب  نیکویی خداوند را از چشم انداز یید نمی کند مگر اینکه ماأآن را ت

در ما ایجاد شده است  عدم حصول آرزوهاي مان اما غمی که به خاطر  بینیم.ب



 روح هايفریاد                                                                    ٢٣٤

 

می تواند  بلکه بر عکس، .امید کرده و از او دورمان کند نباید ما را از خداوند نا

 پولس به سوي امیدي باشد که ما را به سمت خداوند هدایت می کند.  دعوت

ما باید در دردها شادي کنیم چون شخصیت " :  می گوید باب پنجم در رومیان

استقامت ما را افزایش می هد و استقامت  شخصیت ما را عمیق تر می کند،

د کرد چون آنان که در این مسابقه می دوند لبخند خداوند را هس نخوایوأم

شریر را به باشد توکل به خداوند اي که برخواسته از خنده "  خواهند دید.

ما شریر را با  امید زنده است.یک خنده حقیقی انعکاس  و داناستهزا می کش

که خنده اشکهایی  اشک هاي انتظار خوار می کنیم و به استهزا می کشیم.

   هاي صلیب را منکر نمی شود.

ه خوب را از دست داددوستی بسیار  در حالی که این کتاب را می نویسیم،

همدم و یار مسافرت  او معلم و راهنماي هر دوي ما و همچنین همکار و یم.ا

ت یهیچ کس به اندازه او از موفق بر ما زد. یمرگ او نیش عمیق هاي ترمپر بود.

اما  مرگ او براي ما مانند مرگ یک پدر بود. نمی شد. شادتشویق یا ما  هاي

تر از دکتر  مرگ دوستمان ما را مجبور کرد تا باور کنیم خدایی که عظیم

کسی با اشتیاقی عمیق تر براي  شود. می خشنود و شاد ریموند دلار است از ما 

شک هاي ما هنوز خ از این فقدان اشک .ما را تشویق خواهد کردروزي  نیکویی،

؟  فکر می کنی پیروز شدي " نشده است اما هر قطره از آن  به شریر می گوید:

زندگی که او گذراند را  اما! را بردي  پر جلالمشتاق و  حکیم، مردي عمیق،

به شکل شگفت آوري به خوبی زندگی . او خوب زندگی کردنمی توانی ببري! 

ادامه دادن زندگی مان  سوي روح او ما را به شوق او باقی می ماند. و شور کرد.

  " هدایت می کند! 

مان راهی  به سخره گرفتن مرگ و غم این است که ما اجازه دهیم اشکهاي

مان باز کنند تا در درون خود مشتاقانه تر در پی نیکویی باشیم.   به سوي روح

در حالی که مشتاقانه منتظر آن روز است  عمیق یاین کار به معناي گریه کردن
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این کار در واقع یعنی برگزیدن ایمان به جاي دیدار و شور و   .هستیم جلالپر 

ة خنداین  ند روزي می خندند و آنانی که می گری است. رخوتاشتیاق به جاي 

جلال امروز هم می تواند به عاریه گرفته شود تا امید را در برابر درد و مرگ پر 

  ه دارد.ازنده نگ

  

  فخر به ضعف ها

زیرا قدرت من در ضعف به کمال  من تو را کافی است، فیض اما مرا گفت:"

هایم فخر خواهم کرد تا قدرت  پس با شادي هر چه بیشتر به ضعف می رسد.

آزار  ها، سختی ها، دشنام ها، درضعف از همین رو، .من ساکن شود در مسیح

 دوم" ( آنگاه توانایم.  زیرا وقتی ناتوانم، به خاطر مسیح شادمانم، ها و مشکلات،

 به خاطراو  فخر می کرد. ي خود پولس به ضعف ها)  10-9: 12قرنتیان

خیلی از ما این  .خود افتخار نمی کردخواندگی یا موفقیت  عطایا، تحصیلات،

 .شده ایم آنقدر شنید ایم که نسبت به حقیقت شگفت آن واکسینه راموعظه 

ر و پود زندگی در واقع باید اساساً تا ،زندگی کردن آنو  آن باور واقعیبراي 

  را عوض کنیم.خود 

چطور فخر در ضعف ما را در جبهه حق  ضعف ها چیست؟ درمعنی فخر 

به طور کنایه پولس  کشیدن شیطان توسط خداوند قرار می دهد؟ براي استهزا

کنایه به ناسازگاري بین آنچه انتظار داریم و آنچه این  فخر می کرد. آمیزي

شیطان قدرت  سبک ادبی خداوند است.این  .اشاره می کندواقعاً رخ می دهد 

پیش را خداوند ضعف  پیشنهاد می کند ولی قدرتی که به مرگ ختم می شود.

خداوند کنایه را  هاي زندگی را می گشاید.درآن ن طریق کش می کند و از آ

خداوند این گونه ما را  است. شوکه کردن ما در دوست دارد چون او استاد

نمایان مان زندگی  کنترلما  هاي قدرت او در مهارت یعنی ،شوکه می کند
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ظاهر  استجلال پر جلال او از طریق آنچه  ما. هاي بلکه در ضعف شود، نمی

 اغلب، .کوچکی و فروتنی خود را نمایان می سازدفرومایگی، دربلکه ، نمی شود

 جلالشود که به نظر میل به دوش کشیدن  ظاهر می ییر جلال در آنهاسّ�ِ

 ، خداوند پولس را برگزید چه برسد به عظمت و شکوه خداوند. را ندارند،انسانی 

 ها برد. تا انجیل را نزد امت ،غرق در اهداف پلید زیرك، مرد یهودي متکبر،یک 

خداوند از کسی استفاده کرد که ما کمترین انتظار  !رسد! نه شوخی به نظر می

در زندگی او قرار داد تا او را ) چه بود. ددان (کسی نمی بلکه او خاري داشتیم، را

پولس احمق شد اما احمقان کسانی هستند که خداوند از  بیشتر فروتن سازد.

اگر خداوند  استفاده می کند.براي شرمگین ساختن عاقلان و نیرومندان ها  آن

  افراد و اصولی قابل پیش بینی استفاده می کرد ما خیلی زود آن اصول را از 

 درعمال می کردیم و روي مردم اِو کپی برداري می کردیم از آن  ،می آموختیم

چنین می کند تا ما به  او این م.د را از این فرآیند کنار می گذاشتینتیجه خداون

  هاي خود فخر کنیم. حماقت و ضعف شکست، سستی،

کسی که ناگهان دچار  .کردممی مجرد صحبت  خواهريبا اخیراً من(دن) 

آشپزي  ي هفته ها نمی توانست راه برود،کار کند،برا شده بود. نادريبیماري 

کلیساي او به  یا به فعالیت هاي معمولی زندگی اش بپردازد. حمام کند کند،

بنا به  به خصوص مردي سالخورده که اخیراً ایمان آورده بود. کمکش آمدند،

سال داشت و  60که حدوداً معروف  يدلایلی این دربان سابق دیسکوها و بارها

این پیرمرد براي او  با این دختر متحد شد.زندگی سختی را گذرانده بود 

از او  بخ نوبت وارد این خدمت نمود تا آن ها نیزآن مرد افرادي دیگر را  جنگید.

بازویی قوي به تکیه از جان مایه گذاشت و به عنوان او  مراقبت و حمایت کنند.

که دعا ین خواهر گفته بودم ا.یک سال قبل از این بیماري ،به عمل کرد گاه 

او  .لذت ببرد و بدرخشدبخشیده  اوخواهم کرد از شادي زنانگی که خداوند به 

بعلت ها  بود ولی قلب او سال خواهري نیکوو  مجربروانشناس و درمانگري 
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زد و آن را به دیگران  او از رحمت حرف می بود.گشته خود تحقیري شکننده 

 تجربهرا از روي نیکوکاري انجام می داد نه از پیشنهاد می داد ولی این کار 

 ايویرانه خودش بعنوان ، بیماري او آغاز شد وقتی  شناخت نیکویی خداوند.

دردي  ایجادو باعث  بود نیز از هم پاشیدتکیه گاه که براي خودش کوچک 

  .در او گشتبرنده  شدید از روي اشتیاقی فرو

او مراقبت از بخواهد که کمک ان ررا مجبور کرد که از دیگ او شبیماری

ز ا ،دوست تنومند او فرشته اي مهربان بود .او نیز مجبور به پذیرش شد کنند و

قدرت آن  پا فشاري آن پیرمرد او را فروتن ساخت. ،عجیب ترین نوع آن البته

و براي او ثابت کرد آشکارکرد او را  حقارتمحبت آن پیرمرد  مرد او را نرم کرد.

وقتی  .جایگزینی ضعیف براي اجتناب از اعتماد استفاده کرده استکه وي از 

 ضعف پیروز شده خدیدیم. ما گریه کردیم، را دیدم، می درخشید. آن خواهر

   نمایان شده بود. آمیزي کنایه به صورتجلال  بود.

تحقیر و خواري غیر منتظره امید به  یعنی تبدیل ،از فاجعه وند خدا

و اشتیاقی براي  بخشدا قلبی شکسته و آماده براي توبه استفاده می کند تا به م

 داوندشخصیت و نقشه هاي نیکوي خ فخر به ضعف ها،در ما ایجاد کند. رهایی 

 اشتیاقخداوند از پوچی براي به استهزا کشیدن  را براي ما آشکار می کند.

جلال داند توکل کردن ما  او می. ما براي کنترل امور استفاده می کند متکبرانه

چه ما بتوانیم فکرش را آن جلالی متحیر کننده تر از  او را آشکار می کند.

ها استفاده می کند تا حکیمان و  ضعف ها و حماقت خداوند از بکنیم.

او ما را دعوت می کند تا در خوار کردن شریر  قدرتمندان را شرمگین سازد.

  ه شرمنده سازیم.بیاموزیم متکبران را با اشک و خند کنیم و توسط او شرکت
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  چهاردهمفصل 

  قدرت تباه کننده شرم انسان

 

او به رابطۀ  ، از ناراحتی و ترس می لرزید.همسرشا، تمار حضورجان در 

بود و از  هپایین انداخت ش راسر با بهترین دوست او، اعتراف کرده بود.پنهانیش 

و ا ذره ذره بیشتر تخشم مار .وحشت داشتا تنگاه کردن به چشم هاي مار

مهار را گشته بود  آن ایجادشد و می خواست توفانی که  شرم باعث  میبیشتر 

چه کس دیگري از این موضوع خبر  "می پرسد :  با صدایی ضعیف. مارتا کند

ترس از افشا شدن این بی آبرویی از درد خود خیانت براي مارتا کشنده  "دارد؟

   در مثالی دیگر: تر بود.

دختري که هم  اولین قرارش بامارك سر خود را از خجالت تکان داد. 

در صفی براي خرید بلیط  ها آن .را به یاد آورد بود ایستادهاکنون کنارش 

سینما ایستاده بودند، صفی طویل که افراد زیادي آن جا ایستاده بودند. او کیف 

. موقعی که پول خود را فراموش کرده بود، او فقط سه دلار در جیب داشت

می ، نبه تندي می زدصورتش قرمز شد و قلبش  ،متوجه شد کجا گیر افتاده 

بخواهد پول براي رفتن به سینما دعوتش کرده بود، توانست از دختري که 

نمی خواست که نوبتش را از دست بدهد. او از طرفی هم بدهد و او بلیط ها را 

  در مثالی دیگر: و از این مخمصه فرار کند. دمی خواست بال در آور
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زد. از دوست خود تشکر کرد که به او گفت گوشه  يژانت لبخند موقر

ر چشمش نشسته است. چشمش لکه اي از ریمل چسبیده و انگار پشه اي کنا

       له آماده می شوم همین شکلی من هم وقتی با عج "دوست ژانت گفت: 

ه از قت زیادي داشت. حتی او به خود اجازه داد کاما ژانت آن صبح و ".می شوم

چه احمقی که  "با خود فکر کرد. او  لذت ببرد در آن لحظه شحس زیبا بودن

  ."من هستم

خجالت مانند اسیدي است که عزت نفس و امید را از بین می برد و 

هیچ حس دیگري  تهدیدي است همیشگی در ملاقات ها و تجربیات هر روزه ما.

حیرت و  ،کامل صمیمیتفقدان . از این بهتر به تصویر نمی کشدجهنم را 

ثیر تباه کننده شرم آنقدر قوي است که می تواند روح ما را فاسد کند أت شادي.

آن  علیهاك است که ما بر شرم آنقدر دردن ما را تغییر دهد.و جهت زندگی 

هیم خوا می راگ ت دیگر نشان می دهیم ولیاواکنش شدیدتر نسبت به احساس

  در امید و شادي رشد کنیم، ابتدا باید با خطر شرم و خجالت روبرو شویم.

  

  غرق شدنی دردناك در خود:  نشانه هاي خجالت

در شن زاري گوئی  به خاطر غرق شدن ما در خود ایجاد می شود شرم

به نظر  ایجاد می گرددکه شرم  خود آگاهیِ روان در حال غرق شدن هستیم.

 یا خود اصلی ما در این شرایط، هویت اصلی، پایه هاي هستی ما را می لرزاند.

آن  شدن بارو عواقب بد قادر به روبه تصور آنقدر کریه به نظر می آید که بدون 

خود ة ما با حقارت این کراهت را عزت نفس خدشه دار شد از این رو نیستیم.

هرگز آماده  همیشه دیر می کنم، بی نظمم، چاقم، من احمقم،" می نامیم: 

  " نیستم.
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با  وقتی چند روز بعد دیدمش او .(دن) نیامد خود با من ردوستی سر قرا

خیلی احمقم.که نه تنها قرارمان را فراموش  سفم،أمت"نکوهش خود گفت: 

دوباره فراموش دم که سر قراري که داشتیم نیامدم، کردم بلکه وقتی به یاد آور

حمله می کند  "خود  " هویت شرم به ."!چه ابلهی هستم"بزنم. کردم که زنگ 

  .به کار می روند براي بیان شرمندگی ترکیبی چنین جملاتی  "!من.... هستم "

حمله هاي شرم برهویت درونی ما از ثیر أت کتاب مقدس قسمت از در چند 

 چهره ما را از دیگرانشرم  .شده استلحاظ چگونگی تغییر سیماي ما توصیف 

قرمز می شود و چون  می شود احساسدر صورت  ابتدا تغییر متمایز می کند.

 22: 29به این تشبیه در اشعیا  نشاط را از دست می دهد. بعد درخشندگی و

یعقوب دیگر شرمسار نخواهد شد و دیگر رنگ از رخسار نخواهد . " توجه کنید 

یماي ما به ثیر آن بر سأهمچنین مزمور نویس قدرت شرم را طبق ت "باخت

  تصویر می کشید: 

  رسوایی من همه روزه در برابر من است،" 

  )  15: 44(مزامیر   ". روي من از شرم پوشیده شده

  رویاهایشان از شرم آکنده ساز" 

  بجویند! را تا نتوانند خداوند

  باشد که تا به ابد شرمسار و پریشان باشند،

  " و شرمنده و هلاك گردند!  

  )17 -16: 83(مزامیر 
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 در حس منزجر کننده غرق شدناحساس  وقتی از شرم لبریز می گردیم

ممکن است این تعریف مبالغه آمیز  .حسی شنیع استداریم که  نسبت به خود

  زجر است.با  توامطولانی  ولی تجربه شرم احساسی مانند مرگ ،به نظر برسد

  

  فرار از آشکار شدن 

و حوا مثل صید هایی که  آدم شرم مخفی شدن است. ماعلا علامتدومین 

 پشتدویدند تا  میبه این طرف و آن طرف  ها هستند شکارچیان به دنبال آن

درون خودمان که احساس می کنیم نیکو و ما به . شوند مخفیبوته هاي 

ی شویم و در خیال خود ئآرزو می کنیم که نامر .رار می کنیمفمقدس است 

شدیم که می توانستیم از میان فکر می کنیم که اي کاش آنقدر کوچک می 

  دیوار رد شویم. فشکا

 .کردممی سخنرانی سمینار یک در  يمن ( دن) اخیراً براي حضار

ها  هایی بودند که نظم و تعهد مشخصی در آن عضو سازمانمخاطبین من 

 من تلاش می کردم و حضار خسته تر می شدند. بد بود. خیلی .وجود نداشت

ر آن لحظه بود که حس کردم خودم در حال سر بی پناه رها شده بودم و د

 سخنرانی ها بدهمه  خوشبختانه، خوردن به سمت شن هاي روان شرم هستم.

طور که  بعد از کنفرانس کسی به من نزدیک شد همان .می شوندتمام  بالاخره

پله هاي سن نزدیک شدم و از آن من با قدم هاي آرام به  صحبت می کردیم

  آمدم و نزدیک به دیوار ایستادم. نپایی

! او از کجا فهمید ؟ یکه خوردم "؟! می خواهید بروید ":نهایتاً او به من گفت

آن سمینار و اجراي بد خود  گاناز شرکت کنند دارم که کاملا مشخص بود 

شرم  دیگران می بافتم. خود از جدا نمودنبراي و از درون پیله اي  نممی ک فرار

 .گردد می مانی احساس درون امن و بی، ه دنیاي خود ساختهباعث فرار ما ب
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به . است" ! من دیگر نیستم" به معنی در واقع جمله اي خیالی گسستگی 

ساخته شده به امنیت درونی  .بتوانم از درد درونیم بگریزممی روم که جایی 

خلق شده  جایی که خواسته یا دردي از دنیاي ،فرار می کنیم توسط خودمان

  خداوند وجود ندارد. توسط

 مختلف دشمن را به اشکال واکنش هاي دیگر گریز بر اساس ترس مثل

 گریز وحشت را تشدید می کند. وهمین  بیند.هست می از آنچه و بزرگتر بدتر 

نگاه و نگاه به چشمان دیگران یا  شرم را افزایش می دهد همچنین فرار از شرم،

در  غیر قابل تصور تر می کند. خودشفرد را براي  ،به زشتی وجود خودبه 

 است ، محو شدن سوي فرار به همان کهاز خود گسستگی ها تمام  نتیجه،

هاي دشوار تري  باید از روش براي کنترل خونریزيشکست خواهند خورد و 

  استفاده کرد.

  

  خشونت بر علیه خود و دیگران

علیه خود یا بر یا فیزیکی علیه  خشونت احساسی شرم،سومین نشانه 

قربانی  نوعی خشونت .ما بوده اند شرمساري و سقوطشاهد  کسانی است که

(دن)  مردي که مورد احترام من است که به ارواح تاریکی شرم تقدیم می شود.

این پدر  .می کردتعریف بود را  کردهبحثی که با دختر جوانش  ناراحتیاست با 

نه تنها دختر به  د.از حرف هایی که دخترش به او زده بود آسیب دیده بو

 مردو بودن بلکه پدر خود را به خاطر احساساتی  شکست خود اذعان نداشت،

پدر از خشم ناشی از شرم به جوش آمد و از زخم هاي  نبودن سرزنش می کرد.

به کابوسی  خیلی سریعاین درگیري  بر غرورش فریاد می کشید. شده وارد

گستاخی دختر سخت تر  رسید. که با فاجعه اي به پایان تبدیل شد وحشتناك

تبدیل به انزجار شد و پدر این انزجار را نسبت به این احساس در پدر و  شد
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کبود شد و فریاد سینه اش آنقدر محکم بر سینه خود کوبید که  خود می دید.

  "پذیر!آسیب  که ببینی من هم آدمم وباید چکار کنم  "زنان گفت: 

حمله  .نمایدود کند و نظاره گر را کور را ناب "خود "شرم بیرون می جهد تا 

که به  می تواند زیر پوستی و با کلماتی زیان بار باشد یا در انظار همه با تفنگی،

. است هدف یک چیز مورد،دو در هر  .ایمسمت خود یا دیگران نشانه رفته 

  دشمن را بکش.

باعث می شود که خشم حاصل از شرم ما از چه عاملی  ؟کیستولی دشمن 

 ا به علت شرم دارد.وال بستگی به نگاه مئس ؟جواب به اینمان فوران کند درون

شده ایجاد در ما  بی لیاقتی و ناکامل بودن ،کمبود برخاسته از احساسشرم آیا 

یا اجتناب از  شکست در اعتماد کردن چون اخلاقی ي؟یا ریشه در بنیاداست

  ؟دارد به کسی یا چیزي خارج از خودمان توکل

  

  یست؟شرم چ

براي مثال وقتی فردي  .آشکار شدن عریانی فرد است آسیبِشرم در واقع 

 ، روابط نا مشروعانجام می دهد که در پی آن آسیبی وارد می شود مثلاً کاري 

 یخطایی مرتکب می شود (فراموش کردن کیف پول) یا دیگران متوجه مشکلیا 

 ریمل)در آن زمان ظاهرا مشکلی وجود ندارد. اما  ۀ(لک در ظاهر او می شوند

می فهمیم کسی دارد به ما نگاه می شرم در ما بیدار می شود که زمانی حس 

این نگاه ) و .باشد یا نگاه شخصی دیگر ن( این نگاه می تواند نگاه خود ما کند

مانند نیزه اي پوشش هاي مختلف فرهنگی، ارتباطی یا مذهبی که ما در بر ه

ها  ه ایم را می درد و احساس می کنیم آنچه پس از دریده شدن پوششکرد

 "هایی پوشش"چه چیز در زیر آشکار می شود زشتی و کراهت درونی ما است.

نهفته  کرده ایمها را براي هم رنگی با جامعه یا پذیرفته شدن در بر  که ما آن
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باید بیش از خود اشتباهی  نکتهاین  ؟است که ما آن را آنقدر زشت می دانیم

فراموش کردن کیف  رابطه نامشروع،یعنی  زشت باشد. باشد که مرتکب شده ایم

بدون احساس شرمندگی این خطایا خیلی از مردم . یا خراب شدن آرایش پول،

عامل . شرم توسط عاملی عمیق تر برانگیخته می شود .را مرتکب می شوند

  ست.تی که آشکار شده اعمیق تري از کراه

  

  یا حماقت: حس داشتن نقص

با  می داند.ما نفس پایین  عزت نتیجهفرهنگ ما شرم را کلی به طور 

	یان کردب کلمات پیچیده تري هم می توان آن را مخدوش شدن محدوده .

اصلی  ها به این اما همه ،حس خود کم بینی انکسار نارسیستیک یا  شخصی ،

م و رحس بدي نسبت به خود دا نتیجه اش این است منمی شود که  خلاصه

داشته  نبه م "توجه کافی  "دلیل آن هم این است که دیگران نتوانسته اند 

حاصل شده از این نظریه فرض را بر این می گیرد که ما تصویر مرکب  باشند.

، خانواده و روابط در دنیا ما از جایی که رفتارهاي دیگران با خود هستیم.

مان  می کنیم ، آنچه دیگران به ما می گویند برايزناشویی شرم محور زندگی 

عوامل ایجاد مهمترین  که چگونه دو نظریه پرداز برجسته، نگاه .مهم است

  توضیح می دهند : شرم را  کننده در

به عنوان انسان معیوب و  ما این پیغام را می رساند که بر شرم مبتنینظام " 

  در ما ریشه می دواند. "رسوایی "عمیق نهایتاً حس . هستیمکامل نا

یعنی باور است . ویژگی شخصیتی یک به عنوان هویت یا احساس شرمندگی  "

 توجهبه او  عنوان یک انسان کامل به و به اینکه شخص دچار نقصانی است،

  ".نمی شود
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بعضی  ولی، ستممن بدنی " :این نگرش ختم می شوند که این دیدگاه ها به

اگر این واقعیت که خوب هستم را درك  دهم. انجام میوقت ها کارهاي بدي 

پس س ،محسوب می شوممخلوقی خالص  و زیبا اساساً دوست داشتنی، ،کنم

وقتی که اغلب کارها را از  زندگی کنم و فروتن شوم. می توانم با این اعتماد

  " روي نیکویی حقیقی ام انجام می دهم.

من خلقتی تازه  " دیگر هم اضافه می کنند: ۀمسیحیان معمولاً چند جمل

حالا  و از روح خدا پر گشته ام.عادل خوانده شده من پاك هستم چون  هستم.

 علاوه بر این ، "بپذیریمرا  دارمویی زندگی کنم و چند خطایی که باید در نیک

 Worm و از الهیات بپذیریماگر نیکویی خود را  برخی از مردم فکر می کنند،

theology  پر از و  یک کرم کوچک و حقیر استکه در آن انسان در حد

در آن زمان است که گناه را  ،تفکرات منفی بر اساس خجالت است دوري کنیم

  .و نه هر روزه  اتفاقی انجام خواهم دادبه صورت 

را  خود توانیم تصدیق کنیم کسی که در جدال با شرم است می بی شک،

عزت  هاي اجتماعیخانواده و نظام  هم چنین می بیند. غیر مفید وکامل نا 

اما آیا این ریشه اصلی  .و این غیر قابل انکار است نفس ما را زیر پا می گذارند

هایی  ما شرمند می شویم چون آن. ساده است این قدرآیا مشکل  شرم است؟

  ما مهم هستند ما را شرمگین می کنند؟ که براي

  

  آشکار شدن توکل احمقانه

است که بگویم وقتی احساس شرم آن کتاب مقدس صحیح تر  دیدگاه از 

شرم ریشه که مردم با ما بد رفتاري یا خوش رفتاري می کنند، زیرا  می کنیم

اشتیاق موروثی ما براي اعتماد بر خدایان دروغین به جاي تکیه بر خداي  در

  واقعی است، خدایی که به خاطر هر لحظه از بودن مان محتاج او هستیم.
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باعث شرمساري ما می شود را  دلیل بی اي که از تجربه مثال متداول یک 

داشتیم ما  .با دوستم در یک رستوران گپ می زدیممن ( دن) بیان می کنم. 

شیفته داستان و . گوش می دادمبه سخنان او و من با دقت  قهوه می خوردیم

داستان رسیده بویم،که به لحظۀ حساس  مهارت داستان گویی او شده بودم،

 فنجان  فکر می کردم که ه ام را برداشتم و نزدیک لبم آوردم،فنجان قهو ناگهان

دوست من مکس کرد و از جا  قهوه روي پیراهنم ریخت.ولی  استنزدیک لبم 

در این حین قهوه روي میز  .پرید و من سریع صندلی ام را به عقب حل دادم

چرا به خاطر چنین احساس شرم تمامی وجودم را فرا گرفت.   .پاشیدهم 

پشیمانی یا غم ایجاد حس به جاي به من دست داد. قی احساس شرمندگی اتفا

قطع شدن داستان و نگران شدم. همچنین براي  پا چلفتی بودنم، براي دست

ضد بر چون  شدمشرمند  تأسف،من به جاي . ما يزحمت براي هر دو ایجاد

می خواستم . مم ساخته بودم ،گناه ورزیدخدایی که در درونم از خوب بودن

واضح است که خطاي من لی مانند احمقان رفتار کردم. خوب به نظر برسم و

 در آن لحظه، .درونیم در تضاد بود اما شرم من با خواست خداوند، گناه نبود

را آشکار  کرده بودمبیش از همه به آن تکیه  مآنچه را که در زندگی شرم

  ساخت.

هستیم. اما شرم زمانی بر می خیزید که احساس می کنیم ناکار آمد 

بیشتر زمانی احساس نا کار آمد بودن و کراهت به ما دست می دهد که خداي 

نا محسوس و نا آگاهانۀ ما، یعنی کسی که او را پرستش می کنیم ما را مأیوس 

شرم در درجه اول  .می کند و حماقت و توکل بت پرستانه ما را آشکار می سازد

سی است که در پی آشکار شدن احساس بدي یا ناکارآمد بودن نیست بلکه ح

  حماقت ما براي اعتماد بر خدایی که خدا نیست ایجاد می شود.
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  شرم و بت پرستی

 قدرت را می پرستم، کسبیا ی تیز هوشوقتی که بت داشتن ظاهري نیکو،

تا موقعی که  را ندارد.مدر واقع امید به خداوندي دارم که توان نجات و رهایی  

به . اما باشم چنین پرستشی مشکلی ایجاد نخواهد کردنیاز به نجات نداشته 

که کمکی نیاز داشته باشم مثلاً بعد از ریختن قهوه، یا سخنرانی بد، محض این

 خزد و در سکوتگوشه اي می به ی که خلق کرده ام ساکت خواهد بود ویخدا

 .را آشکار می کندآنچه می پرستیم  ،شرم ی کند.ممسخر تخود اشکهاي من را 

  شرم را این گونه توضیح می دهد:نبی  و شاعر

  پرستندگان تمثالی تراشیده جملگی " 

  شرمسار خواهند شد،

  همان ها که به بت هاي بی ارزش می بالند؛

  ) 7: 97(مزامیر " اي همه خدایان، او را بپرستید! 

  آنان که بر تمثال هاي تراشیده توکل دارند" 

  و به بتهاي ریخته شده می گویند:

  خدایان ما!شمایید 

  به عقب رانده خواهند شد

  )17: 42و به غایت شرمسار خواهند گردید.  (اشعیا 

ید داستان شان، ئبیا باشد؟ما بت پرستی  نتیجۀشرم ما  ۀممکن است هم

شان هر بار به تعرضی که  بشنویم.من بود را  که من (دن) تحت درمان يمرد
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را می کرد شرمی عمیق سراسر وجودش  دوران کودکی به او شده بود فکردر 

شان توسط برادر بزرگتر خود مورد تعرض جنسی قرار گرفته  فرا می گرفت.

که شرم او نتیجه فاجعه انگیز عملی بود که نه میلی به آن  مشخص بود بود.

 می تواندچطور  قربانی بود. بود بلکه او فقط یکداشت و نه آن را انتخاب کرده 

 پرسیده شود والی که باید دوبارهئسارتباط داشته باشد ؟ ی بت پرست اشرم او ب

شان بیشتر براي خودش احساس شرم می کرد تا اینکه براي چرا  این است.

  خود برادرش غمگین شود ؟ چرا حس شرم قویتر از حس غم بود؟

 .آشکار شود شاز ضعف و اشتیاق اوشان باعث شد تا تنفر با نتیجه مشاوره 

او آموخته بود که زندگی بی رحم  و  قبل از تعرض، وان،به عنوان پسرکی ج

او سعی می کرد تا چیزي او قلب خود را سخت کرده بود و  یوس کننده است.أم

خوشتیپ  برادر بزرگتر او ورزشکار، براد بزرگتر او استثنا بود.از دیگري نخواهد. 

لات در عضو  شان مشتاق برادر خود بود تا پرش هاي بلند او و با هوش بود.

 می کرد یبرادر به او توجه گاه و بی گاه، ببیند.را او  موفقیت هايحال رشد و 

برادر شان  ،گپ برادرانهبعد از ساعت ها  شبی، .پر می شدو قلب شان از شادي 

در طول آموزش  به او پیشنهاد کرد که به او یاد دهد چگونه خود ارضایی کند.

شان از خود و  زند و شان هم اطاعت کرد.برادر شان به او گفت که به او دست 

و در معرض خطر است برادرش متنفر بود ولی احساس می کرد که درمانده 

  را حس می کرد. آزار دهندهاو شرمی  .قرار دارد

ی بود که او اعتماد و توکلشرمی که شان حس می کرد  آشکار شدن  أمنش

اري که هیچ کس ک .بخشدبو رهایی  دهدبر برادرش داشت که او را نجات 

شان با حماقت توکل  به جاي اینکه. دیگري نمی توانست براي او انجام دهد

ر برگزید که از خود به خاط عنوان یک خدا رو به رو شود،ه بخود به برادرش 

او بت خود یعنی برادرش را با بتی  .ضعف و دوست داشتن او متنفر باشد

هر وقت او تعرض  شتیاق.آزادي از ضعف و ا. خطرناك تر تعویض کرده بود
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و عجیب او شدید گذشته را به یاد می آورد یا تمایلی را تجربه می کرد به نظر 

  رفت. از خود فرو می شدیدبه شرم پناه می برد و سپس در نفرتی  ،می آمدند

که اشتیاق و حق او را براي اجتناب  تحت نظر روانکاوي بودها  شان سال

بسیار مفید واقع او براي یید کرده بود. این کار أبودن و محدودیت را ت فاز ضعی

 هنوز حساما  ش کمتر می ترسد.یاو اکنون از ضعف و اشتیاق درونشده بود. 

  ی کمی در خود احساس می کرد. خود کفا بودن و سخت دل

راد ایجاد می شود که فدر ا به این علتاین واکنش سخت نمودن دل 

و  درستی داشته باشندو شاید با ما رفتار باید  دیگران نتوانسته اند آن طور که

چنین معمولاً  شود.ایجاد خجالت در ما  شده حسها است که باعث  اشتباه آن

شخصاً نگرشی باعث می شود که ما خود محور شویم و چنین فرض کنیم که 

سعی کنیم که  و یمبخشباي قلب خود را به گونه اي التیام همی توانیم زخم

خجالت را نتیجه آشکار شدن اعتماد احمقانه خود بر خدایی بدانیم که باعث 

    يوف تر روئ. آن موقع است که به سوي واکنشی رشده استکندگی ما فسر ا

 گران جلال می یابیم.یر بخشش را در می یابیم و با بخشش دو سِّ می آوریم

ما را نسبت به دلیل اصلی شرم چه چیز چشمان اما  فرآیندي آسان نیست. این

  دارد؟ ه میابسته نگ

  

  شرم و خود پرستی

چون من قربانی هستم  ،شرم در من ایجاد می شود" می گوید: فرهنگ ما 

 من شرم در " می گوید: مقدس اما کتاب  "دارم.و احساس بدي نسبت به خود 

وقتی بت من سرنگون می شود ایجاد می شود چون من بت پرست هستم و 

 ل نفسجلا شرم از بین رفتن"  .احساس بدي نسبت به خود پیدا می کنم
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خدایی است که ما از خود ساخته ایم. خدایی خود ساخته از دست دادن  است.

 افشا شدن حماقت ما است. که دنیاي ما را یک پارچه نگاه می دارد. شرم تجربۀ

ود را از مواد بت پرست، خداي خ اشعیا حماقت مستتر در شرم را افشا می کند.

  . رفع می کنند درست می کندرا که نیاز روزانه او  اولیه اي

د را وخوراك خ آن بر از آن هیزم نیمی را در آتش می سوزاند؛ باري،"

نیز خود را گرم  می خورد و سیر می شود. گوشت کباب کرده، و طبخ می کند

)) و از (وه چه گرم شدم! گرماي آتش را حس می کنم! می کند و می گوید:

خدایی یعنی تمثالی تراشیده براي خود می سازد و در برابرش  آنچه باقی مانده،

اي که خداي من  ( می گوید: آن را می پرستد و به آن دعا کرده، سجده کرده،

  17-16: 44اشعیا   "! ) مرا برهان هستی،

او بت پرست را به عنوان فردي احمق به  تمسخر اشعیا بی رحمانه است.

:  ما به نوعی وجد آن احمق را می توانیم بشنویم که می گوید .می کشدتصویر 

غذا  خب من!  درست کنم یخوبه که می توانم آتش سردم است، خوب من "

 ،نآها گر چی؟را دارم. ببینم، دی نیاز دارم ولی من توان رفع گرسنگی خودهم 

. من ظت کن و نجات دهدخدایی هم احتیاج دارم که مرا تسلی بخشد و حفا

نیاز روح مرا پس چرا خدایی درست نکنم که  می توانم آتش و غذا درست کنم،

 در حضورچطور کسی  می تواند  باور نکردنی به نظر می رسد. "؟مرتفع سازد

ساخته و  خدایی که خدایی که خود زحمت ساخت آن را کشیده تعظیم کند،

محترم و  این حال خیلی از ما خلقت خود رابا  خود اوست؟ طراحی شده

نه به  غنیمت می شماریم، خواه شی ساخته از چوب یا حتی کلمات باشند.

عنوان وسیله اي که داراي نیکویی فراتر از یک انسان است بلکه به عنوان 

هر وقت  اما دارد، کار خلاقانه هیچ اشکالی چیزي که ادامه وجود خود ما است .

انسان را به جاي  وارزش گذاري شد  به عنوان عامل شادي،و شی خلق شد 
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است که می گوییم بت پرستی  زمان آنداد، خداوند به عنوان خالق جلال 

  انجام گرفته است.

را بر خود بسندگی و مستقل بودن  ما  قدرت خود ،زمان بت پرستیدر 

     اجازه ون یک اشتیاق است چایده یا  بت چیزي بیش از شی، می افرازیم.

بداند. شرم وقتی بر می خیزد که پرستش شایسته  آن خود را سازندهمی دهد 

براي  ی خاصخالق می پرستیم و جلال و احترام يس خودمان را به جافما ن

تا  زادگان عزت من ذلت خواهد بود؟ تا چند اي آدمی " آن قائل می شویم.

) . ما 2: 4مزامیر ("  چند بطالت را دوست داشته در پی دروغ خواهید رفت؟

باعث ترین توهمی که بت پرستی  کجا جستجو می کنیم؟ بزرگدر جلال را 

روحانی  لسۀخ این است که ما باور کنیم می توانیم شعف و آن می شودایجاد 

بتوانیم بر خداي خود هم  درونی بدست آوریم و ینشاط تا هم ،را در خود بیابیم

 قت جلال خدا را منعکس می کند،از آنجایی که خلکنترل داشته باشیم. 

پرستشی  پرستش مخلوقات اجازه می دهد که پرستشی جعلی داشته باشیم.

  واقعی. بدون سر خم کردن در برابر جلال خداوند

در  در واقع،او  بت پرست می داند که خداي حقیقی را پرستش نمی کند.

 هنري ،اثر  حساب بانکی، اعماق وجود خود می داند که در پرستش ماشین،

او کمی بزرگتر  اشتیاق خود را می پرستد. در نهایت و خدمات شهرت، آزادي،

عرق ریختن و در پس پرده اما خود پرستی خود را  بزرگ بینی او است. از خود

بت هایی که او می سازد در  ه می دارد.امخفی نگ بزرگو تجارتی کار سخت 

    از همه مشتاقش  واقع تلاشی است ضعیف براي جلال دادن به آنچه بیش

در چنین زمانی فرد نمی خواهد بپذیرد مشقتی که می کشد در واقع  .می باشد

شاید فکر کنید این تفکر خیلی افراطی است. او است. خود به خاطر بت پرستی 

سقوط ما به سمت بت پرستی چگونگی بایستید و به شما را دعوت می کنم تا 

  توجه کنید.
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 خود اعتراف کرد. "ي کاهش بدهی ها " مردي مقدس به پرستش خداي

 گریهبا  اً موفق شد.تاو نهای سال زحمت براي تسویه هزینه هایش، 20بعد از 

فکر می کردم بعد از  هرگز آنقدر احساس پوچی نکرده بودم. " کرد: اعتراف می

 شوقی مهم تسویه بدهی ها شور و ياین شاد خواهم بود ولی متوجه شدم رویا

هر چند وقت  به دنبال خداوند بود. می کرد که همانا رفتن در من ایجادتر 

 خود شهرت و ظاهر فیزیکی ما به جاي سلامتی، اموال، میکبار اجازه می دهی

 جواب به هر اندازه اي که باشد ما به همان اندازه؟ خداوند روح ما را ارضا کنند

  بت سازي و بت پرستی درگیر هستیم. اب

  

  غفلت: شرم و

  هشداري که می گوید ما خدایی را  درونی است. بیدار باش هشدارِ شرم

بت پرستان نسبت به بت پرستی خود خیلی از اما  می پرستیم که خدا نیست.

اشعیا نشان  د.گردنمی تر بنابراین نسبت به حس شرم سخت  بی توجه هستند.

ي می دهد آنانی که به دنبال بت ها هستند از زجر شرم فرار می کنند و به کور

  غفلت و توهم رو می آورند. ،

  آنان که تمثال تراشیده می سازند" 

  جملگی هیچند،

  و آنچه بدان رغبت دارند فایده اي 

  نمی رساند.

  شاهدان ایشان نمی بینند و نمی دانند،

  ) 9: 44اشعیا   ( " پس شرمسار خواهند شد.
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  مل نمی کند أهیچ یک لختی ت" 

  فهم نیست که بگوید:  و هیچ یک را این درك و

  در آتش سوزاندم، ار نیمی از آن 

  بر زغالهایش نان پختم ، 

  بر آن گوشت کباب کرده خوردم، و

  آیا از باقی آن چیز مکروه بسازم 

  و در برابر آن سجده کنم؟

  او خاکستر می خورد و

  سازد دل فریب خورده او را گمراه می

  خود رانتواند رهانید و با خود نتواند گفت که : 

  ) 20 – 19: 44اشعیا ( " آیا دروغی به دست راست خویش ندارم؟  

پرستش خود است. ولی در ابتدا  ی آب زیرکاهانه است.پرستش ،بت پرستی

   ابتدا بیشتر به نظر می رسد فرد خود را ضعیف  نمی رسد.طور به نظر  این

همواره او را  است که يو این چیزعدم امنیت است ی دچار می داند یا به شکل

بخواهد ظاهر زیباي خود را حفظ کند. هرگز اشتباه نکند ، و  ترغیب می کند تا

آنچه که در بت پرستی مورد . فی الواقع شودمی مصمم باشد که همیشه موفق 

 مجسمه اي زیبا یا تمیز کردنساختن پرستش قرار می گیرد ذاتاً خوب است. 

غفلت در آنجاست که آن  کوري و خطر توهم، ماشین محبوبتان ایرادي ندارد.

شود که میل  کوري ما باعث می .قدرت دارد که به شما زندگی ببخشد شی

ارائه اي راه حلی ساده کوري  .در ما حفظ شودیافتن قدرت و جلال داشتن به
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تا  ".احتیاج نیست که کاري با آن داشته باشم ،آنچه را نمی بینم "می دهد 

نسبت  کهبدانیم ي که از شرم غافل باشیم یا آن را تنها حاصل حس بد زمانی

شود مشکل شرم را این گونه  غفلت ما از بت سازي باعث می داریم اینبه خود 

 عامل اولیه خجالت خود بازگردیم و به دنبال آن باشیم: یعنی به .حل کنیم

  .ل خودجلایعنی 

 شرم قدرت از خداوند از روي مهربانی خود توهمات ما را از هم می پاشد.

وارد شرم  وقتی ه ما را دارد.کور و بی صداي ساخت بین بردن جلال خدایان

  انجامد یا نابودي.می  توبهیا به  شود

  

  شرم و تغییر

بلکه فریاد روح را  آَشکار می کندرا  درونی ما شرم نه تنها بت پرستی

 سفانه ،دمت زندگی و مرگ می کشاند. پرتگاه شرم دل را به لبه تشدید می کند.

 شور و گیر انداختنشرم پتانسیل  می برد.مرگ  شرم معمولاً دل را به سمت

وقتی که شور  را دارد. ناراحتی هادور کردن دل از و  از بین بردن اشتیاق شوق،

 دل به راحتی به بت پرستی باز می گردد. د،ناندوه خفته باش غم و، شوق و

  .یفکر یا احساس هیچ بدون

(علی رغم درد و تخریب گري آن) امن تر از حس کردن شرم  حس کردن

  اجتناب می کنداز ناله کردن  دل را می بندد وراه چون شرم  اندوه است. غم و

افزایش اندوه میزان حرکت براي گشتن،کوبیدن و خواستن را  غم وزیرا حس 

 وقتی که قهوه روي لباسم ریختم شرمگین شدم و اجازه دادم غم و می دهد.

غم و  )2غم و اندوه از دست دادن،  )1 بگیرد: در براندوه من را از دو جهت 

از  را شنیدن داستان آن استادلذت  به خاطر دست پا چلفتی بودنم،. اندوه گناه
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خیلی  رفت افزایش می یافت. می جلوترمهارتی که هر چه داستان  دست دادم.

شنیدن  حسوقفه همانند این  بودیم.شده به نقطه حساس داستان نزدیک 

 این وقفه تلفنی نا خواسته در لحظه اي سرنوشت ساز را داشت.زنگ صداي 

اگر چه  م آن را برگردانیم.توانستی تلسمی را شکست که با هیچ جادویی نمی

حتی شکافی . حال ناراحت کننده بود نبا ای قطع شدن داستان آخر دنیا نبود،

شرم غم و غصه مرا از این  کوچک باعث شکافی عمیق تر در وجود ما می شود.

شرم در دان آسان تر بود که به جاي اعتراف به این فق .محافظت کردفقدان 

  م.تنبیه کنم و حقارت را غلت بخور

به  بی حس می کند مربوط که شرم آن را یاندوه مرحله دوم از غم و

وه نبود. در حس خجالت اولیه در ریخته شدن قهگناه  محکومیت گناه می شود.

بلکه گناه من در نیز نبود،  یا حتی در خجالتی که در وجودم فریاد بر می آورد

من  زیرا رسیدن خلاصه می شد.به نظر ماهر و جذاب  اشتیاق براي شایسته،

غمی که از بت پرستی  شرم بر داشتن احساسبا عقب نشینی و تا تلاش کردم 

اما  ،عقب نشینی ما شودچه شرم نباید باعث  اگر ام ناشی می شد روبرو نشوم.

می تواند  .بگردددر ما شور و شوق حذف سر درگمی و  ایجاد می تواند باعث

حرکت  و راز خداوند رمز و کوبیدن به در قلب پر از  و گشتن پرسیدن، مانع از

تواند ما را مجبور کند که بی دفاع بایستیم و براي می  به سوي خداوند بگردد.

خواهد مزمور نویس نشان می دهد که چه اتفاقی  زنیم.بد داشتن حکمت فریا

اجازه دهیم دل ما متوجه  وقتی که به جاي بی حس شدن با شرم، افتاد

  لاتی عمیق تر شود.اوئس

  ما را مضحکه همسایگان ساختی" 

  مایه تمسخر وریشخند اطرافیان.

  ما را در میان قومها ضرب المثل ساختی؛
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  مایه سر تکان دادن در میان ملتها.

  رسوایی من همه روز در برابر من است،

  روي من از شرم پوشیده شده

  از سخن طعنه زنندگان و ناسزاگویان،

  از روي دشمن و انتقام گیرنده.

  این همه بر ما رخ نمود، 

  با اینکه تو را فراموش نکرده بودیم

  "عهدت خیانت نورزیده بودیم.و در 

  ) 17 -13: 44مزامیر   (

  خداوندگار ،بیدار شو! چرا خوابیده اي؟"  

  بر خیز و ما را تا ابد طرد مکن!

  چرا روي خود را پنهان می کنی 

  وستمدیدگی و مظلومیت ما را به یاد می آوري؟

  زیرا جان ما به خاك خم شده،

  وشکم ما به زمین چسبیده.

  یاري ما بیا؛برخیز و به 

  " به خاطر محبت خود ما را فدیه ده. 

  ) 26 -23و  17-13: 44( مزامیر 
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خاموش می کند که یا ما را مجبور  تجربه شرم دل ما را تغییر می دهد.

 تحیر، می شود در حضور خداوند فریاد بر آوریم که بهباعث  شویم و یا 

 اشتیاقی کنیم او موقتی با خداوند جدال  .ختم می شودگمی و اشتیاق رسرد

در خشم او را  آشکار می کند.را به جاي ما  و رسوا شدنشرمگین  خود براي

می کند تا زخم خفت بار عذاب خود  باز او راه را براي ما ولی محکوم می کنیم

     شرم بیش از هر احساسی دل عجیب خداوند را بر ما  .را به ما نشان دهد

  می گشاید.
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  پانزدهمفصل 

  قدرت نجات بخش شرم آسمانی

  

دوست داشته شدن به بهاي  شدن مرعوب کننده است. یقربانی عشق

به جلال دادن  اشتیاق خوف و احترام و سنگین ممکن است باعث سپاسگزاري،

چند  ایجاد کند.نیز همچنین می تواند سر درگمی و شرم  اما شود،معشوق 

روز به پایان  به اسکی رفته بودیم. ،آماندا (دن) و فرزند دومم وقت پیش من

من بود و من تقریباً بیست  يآماندا جلو رسیده بود و ما از تپه پایین می آمدیم.

و پنج یارد پشت سر او بودم تا مراقب باشم اسکی بازان دیگر که می خواهند از 

به طورکه  با دقت مراقب بودم همان گیرند به او بر خورد نکنند.بمن سبقت 

   به تکه یخی  ه نزدیک می شدیم از آنچه می ترسیدم بر سر او آمد.شیب تپ

  بر خورد کرد و به شدت زمین خورد.

که من هم به همان  با سرعت به سمت او رفتم تا ببینم آسیبی ندیده باشد

چوب هاي اسکی از زمین بلند شدند و من به بدن ظریف  کردم. تکه یخ برخورد

که طور  همان به او خوردم که نفسش بند آمد.آنقدر شدید  .بر خورد کردماو 

:         و مدام به او می گفتم او را در آغوش کشیدمدرد می کشید و گیج بود 

  به چشمان او  .وجودم را فرا گرفته بودشرم وحشتناکی  "!سفمأمت !  آماندا "

          می دونم که  می بخشمت، ، بابا ": گفت  با چشمانی خیس من نگاه کرد و

از قصد به  احساس بیچارگی می کردم. "!استی آسیبی به من برسونیونمی خ

   کاري از من ساخته نبود.نیز او  آرام کردناما براي  او آسیب نزده بودم،

شرم از دست دادن کنترل و آسیب رساندن به کسی که او را دوست 

بخشش  ؟ چرا ولی بخشش او شرم را شدید تر کرد. داشتم مرا شکنجه می داد.
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غرور ما به ما  و فیض از ما می خواهد که خداي خود بسندي خود را رها کنیم.

در اما فیض و بخشش ناتوانی ما را  اجازه می دهد خطایی را جبران کنیم،

 م.یتانی هسما دریافت کنندگان درمانده مهرب می دهد. نشانخصران جبران 

درماندگی  زمان حسمی گردیم آن وقتی که با دیدن محبت و مهربانی فروتن 

من می خواستم از شرم  ما جدالی براي بدست آوردن کنترل ایجاد می کند.

مخفی شدن و  شرم به .آماندا اجازه فرار به من را نداد مهربانیولی  فرار کنم،

من می خواست که در دل و روح با  از دخترم حقارتی تنفر انگیز ختم می شود.

چشمان او غم و اندوه برخاسته از  دارم.ه انگدور نه اینکه خود را  او یکی شوم،

او می خواست مشابه  آنچه قلبی شکسته و اعتماد و تشکر را جستجو می کرد.

  است که خداوند می طلبد. چیزي آن

  

  شرم به عنوان دعوتی به فیض 

توکل  خجالت می کشیم است. وقتی ما شرم آشکار شدن بت پرستی

مثلاً  شویم چون  می شرمگین،ما  خودمان آشکار می شود ما به احمقانه

 کمی کسب کرده است امتیاز چون کودکی روي پاي خود ریختیم ،را نوشیدنی 

 ،ننموده ایمچون کسب و کار ما در حد متوسط باقی مانده و پیشرفتی  و یا

اما شرم  جذاب تر ترك می کند. چون همسرمان ما را بخاطر فردي جوان و

 ما را آشکار کند.می تواند گناهان را آشکار کند و امیال  عطاي عظیمی است.

 کاملیتشرم را به عنوان رحمت مطلق ارج نهیم که ما را به حیرت و  اگر

در آن زمان نیاز نیست که تا به حد مرگ از آنچه می  می کند، هدایت پرستش

می توانیم به شرم به عنوان  تواند باعث آشکار شدن خطاي ما شود بترسیم.

 در عوض، .بنگریمدر چشمان کسی که محکوم نمی کند  کردنوت به نگاه دع

 توان ما براي پذیرش هدیۀ پیش کش می کند.را بخشش و آزادي  او فیض،
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او خود را قاصر از بیان کار خداوند می گردد. شرم به حدي می شود که زبان ما 

ما  د.خالی کرد و فضاحت ما را حمل کرد تا ما را از بت پرستی نجات ده

به صلیب کشیده شدن او  عذاب زمینی و پسر او، تن گیريفروتنی خدا را در 

  ؟بیاموزیم ما باید از شرم همراه با فروتنی او چه چیزي می بینیم.

 

  مدر تجس خوار شدگی خداوند

احماقانه بودن جسم  غیر قابل درك است. یدر بدن ،خدا با ما ،عمانوئیل

 در فقر، محل تولد او نیز به چشم می خورد.پوشیدن خداوند حتی در انتخاب 

تحت تعقیب توسط  حیوانات و چوپانان، در حضورخالی از سکنه  ،پستمکانی 

به  یجسم پوشیدن خداوند توهین نیست.اي ورود شاهانه این  شرور. والی

براي ذهن سقوط کرده ما نظریه  .بودها  امت ی برايیهودیان و سنگ لغزش

ار مسخره تر از پرستش بت دست ساز خودمان جسم پوشیدن خداوند بسی

م می تواند یخیلی آسان تر است که باور داشته باشیم آنچه که می بین است.

باور این  .جسم گرددمجلوي چشم ما در م یتا اینکه آنچه نمی بین شود، محو

چگونه آن هستی  که مخلوقی خدا شود راحت تر از تبدیل خدا به مخلوق است.

خود  اقنوم دوم تثلیث، کلمه ازلی، محدود و نحیف جا می گیرد.ازلی در بدنی 

اما بدون  ،بر خود گرفتو محدودیت هاي انسانی را  را از جلال آزادانه تهی کرد

به ما کردن ولی خود را با شبیه  ،از خدا بودن خود دست نکشیداو  .گناه

  خستگی و وسوسه خوار کرد. گرسنگی کشیدن،

بدنش براي براي همین و  ق بودن را پذیرفتثیرات مخلوأعیسی مسیح ت

حس در انحصار داشتن  تغذیه احتیاج به غذا داشت و روحش احتیاج به ایمان.

 ما انسان ها وارد او برگزید که به دنیاي گناه آلود  بلکه ،او را فرا نگرفتجلال 

اجازه دهیم دل  تاما دعوت شده ایم  شد. پستیاو تسلیم شرم، خواري و  شود.
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او وارد  افشاي گناهان مان بشکند و اندوهگین شود تا به فروتنی از طریق ما

اگرچه عیسی در زندگی زمینی خود زجر کشید ولی از پدر خود رو  .شویم

او حمله  بر شریر مصائب و زجر ها بود. مسیر اطاعت او پر از، راه او گردان نشد.

مخلوقات او خود او را مسخره می کردند و نادیده می گرفتند و یاران . کرده بود

 دري ویژگی منحصر به فرد خوف بهرب نمی کردند.نزدیک هم او را درست درك 

ظرفیت او براي زجر کشیدن متناسب با  ":مصائب مسیح اشاره می کند

قدوسیت و  عدالتش، با اخلاقیات کامل، شخصیت مطلوب انسانی او بود،

غم و شرارت اخلاقی را به اندازه  تش، هیچکس نمی توانست تلخی درد وصداق

  ".عیسی درك کند

خود  گرسنه کردن شکم وسوسۀ سیر خود را با یاینکه عیسی خدمت زمین

دست و تجربه  (جلال) خلقت خود حکمرانی بردوباره بدست آوردن  (درد)،

 ۀمسئل کردشروع  (دیدار به جاي ایمان) شملموس خداوند براي محافظت

 فرارعذاب صلیب از او دوباره وسوسه شد تا  در آخر خدمت،. کوچکی نیست

سپاهی از  بخواهد که و (جلال) قدرت خود را به نمایش بگذارد کند(درد)،

و شرم و عذاب عیسی تسلیم  .)دیدار به جاي ایمان(. فرشتگان او را نجات دهند

را  ه عذابش می دهند و خودیا رسوا کردن آنانی کبدون تهدید  وسوسه ها شد،

ما دعوت شده ایم از طریق سپردن  به دست کسی سپرد که داور بر حق است.

  .او مدافع ما است .روحمان به خداوند با شرم رو به رو شویم

  

  شدن مصلوبدر مرگ و 

شریر بر  آن دشمن مرگ بود. بدن عیسی توسط دشمنی قوي از پا در آمد.

 داندربرگ يوقتی پدر از پسر در اندوه و خشم رو او غالب آمد و براي لحظه اي

تصویر مرگ عیسی که در مجموعه نارنیا توسط  ضب خداوند نوشید.غاو از جام 
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به میز بسته  ،شیر همان کننده است. اصلان، مبهوتسی اس لوئیس ارائه شده 

موجودات جهنمی از شادي به استهزا کشیدن او  و یال او را چیده اند. شده

او خون  و خنجرها کشیده شده مغلوب شده بود. ،شاه .ی کردندپایکوبی م

متعلق به  قلمرو پادشاهان، او مرد. بود. شده ها شیر مطیع آن ریخته شده بود.

   پاي کوبی  مانند افراد عیاشی که مست شده باشند ها اوباش شده بود و آن

  .می کردند و می خواندند

یم و از نمتصور شویم و وحشت نکتقریباً غیر ممکن است که شرح واقعه را 

در هم شکسته  ما تسلیم دشمنان شده و امید اعتماد ما شرم به زانو در نیاییم.

ما می توانیم خنده هاي شیطان را  خداي ما شکست خورده است. است.

پس بگذار خود  اگر خداست، خدایت کجاست؟ ،می شنویم حیندر آن  بشنویم.

اما در برابر بیگانه  است. کراهت آوري خنده شیطان حمله ا را نجات دهد؟

الهی  رابطۀژرف ترین شرم صلیب شکسته شدن  شدن پدر از پسر هیچ است.

انزجار به گناه  بدوننمی توانست پدر . پسر گناه شد به خاطر کراهت گناه است.

براي لحظه اي خشم و  شد پسر با میل و رغبت به جاي ما محکوم نگاه کند.

  .رفترا بر خود گخداوند 

نویسنده کتاب  دوش کشد؟ رکیفر گناه دیگري را ب باید بخواهدچرا کسی 

  عبرانیان به ما می گوید:

بیایید هر بار  پس چون چنین ابر عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم،" 

از خود دور کنیم و با  اضافی و هرگناه را که آسان به دست و پاي ما می پیچد،

وچشمان خود را بر  که براي ما مقرر شده است، بدویماستقامت در مسابقه اي 

قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به خاطر آن خوشی که 

صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر  پیش رو داشت،

  ) 2- 1: 12عبرانیان  (  "جانب راست تخت خدا نشسته است. 



 روح هايفریاد                                                                    ٢٦٣

 

نشاط از جلال پدر خود و  .تحمل کرد ما  اطعیسی عار صلیب را به خاطر نش

  ).را بخوانید 12 -11: 2(عبرانیان . شادي از نجات برادران و خواهران خود

  

  تناقض شرم

خدا  حالت ختنه نا شده نفس خود مرده بودید، آن زمان که در گناهان و" 

را او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرض ها  شما را با مسیحی زنده کرد.

باطل  که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود،

ها  و ریاست ها و قدرت از میان برداشت کرد و بر صلیب میخکوبش کرده بود،

 نرسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنادر نظر همگان  را خلع سلاح کرده،

  ) 15- 13: 2کولسیان  (  "پیروز شد. 

وید این است که در ماجراي مرگ خداوند پیچیدگی آنچه که پولس می گ

غیر ممکن به نظر . قهرمان داستان به نظر مغلوب می آید وجود دارد.خاصی 

به نظر می رسد  .ما راچه برسد  بتواند خود را نجات دهد، حتی می رسد که

اگر چه پیروزي کوتاهی است چون جشن و  .ه استپیروزي شریر تکیمل شد

ها از  از مردگان او قطع شد و پیروزي آنن او برخاستبا پاي کوبی پیروزي 

به خاطر نجات خداوند از پولس   طریق ورود امید به عالم تبدیل به شرم شد.

صلیب را عیسی با میل عار  .سرود ظفر می خواندمرگ و خواري و عار گشتن 

 شرم را شرمنده کرد، او یا به عبارت دیگر ،پذیرفت ولی او آن را خوار شمرد

اطاعت او از پدر قلمرو شیطان را در  .او تا به انتها بر پدر خود توکل کردچون 

آن شریر می  ،کننده و تحقیر کنندهتحت یورش بزرگترین محکوم  هم شکست.

در واقع  اما عیسی از توکل به پدر دست بر نداشت. توانست صف آرایی کند،

به خادم رنجور  د.عیسی منتظر تلاش ها شیطان براي شرمگین ساختن خود بو

  :  خداوند گوش دهید
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  پشت خود را به آنان سپردم که مرا زدند،" 

  و رخسار خویش را به آنان که ریش مرا کندند؛ 

  آري از رسوایی و آب دهان روي خود را نپوشاندم.

  از آنجا که خداوندگار یهوه یاري ام می دهد ،هرگز رسوا نخواهم شد.

  ساخته ام ،پس روي خود را همچون سنگ خارا 

  و می دانم که سرافکنده نخواهم شد.

  آن که مرا تبریه می کند نزدیک است ،

  پس کیست که مرا متهم سازد.

  تا رو در رو بایستیم !

  مدعی من کیست؟

   " بگذار نزدیک من آید.

  ) 8 -6:  50اشعیا( 

به کسانی که او را مورد تعرض  نه مخفی می شود و نهخادم رنجور خداوند 

ه او کمک رد که بااو خود را به خدایی می سپ .دقرار داده اند حمله می کن

بنابراین،  د.ناهداف پیش رو عمیق تر می ک تحققي اراهد کرد و عزم او را بوخ

بیا و به من حمله " .ندگی را استهزا کندو شرم خوارياو قادر بود تهدید به 

ت و به رو شو و به من با آخرین قدرم در چشم با من رچش ن!اي مدعی م کن،

چون من مدافعی دارم که مرا از هر  .هستند ضعیفضربات تو  اام .زنبضربه 

  ".تبرئه می کند یاتهام
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در  .نکرد رجوعبه خدایی دیگر  تقویت شدنعیسی براي یافتن تسلی یا 

   پس  ،باشدبت پرستی  آشکار شدناگر شرم  نتیجه او از عار شدن نهراسید.

 توهین ها، می شود که ما به خداوند حقیقی اعتماد کرده حملات سهمگین،

شکست ها و تحقیر را بدون غوطه ور شدن در ناامیدي و شرمندگی درونی 

راهی که باید براي شکستن زنجیر هاي شرم طی کنیم تجربه و تحمل کنیم. 

که اسیر ن کسی آ آزادي بوسیلهچگونه می توانیم به شیطان و مرگ  چیست؟

  نیست طعنه زنیم؟ یشرمهیچ 

  

  دي در شرماآز

 جنبه اي از جلال وجود دارد که ما در آن هرگز از شرم رها نخواهیم شد.

ها که از شرم آزاد هستند متکبر ترین  در واقع،کتاب مقدس نشان می دهد آن

   درست مثل مابقی احساسات سخت، .نفرت دارندو از خداوند  می باشندافراد 

اما می توانیم ، شفا دهیم راآن  انیم به سادگی شرم را بر طرف کنیم وونمی ت

وسوسه می شویم و درگیر آن  بت سازين را بشنویم. تا وقتی که ما به صداي آ

 .برسیمرهایی  ما می توانیم از این تجربه خود به. شرم باقی می ماند هستیم،

       دعوت ي ندیآبه فرما  ،خدائی کاذب می شویمدرگیر پرستش که هر بار 

طور که با  همان افزایش می دهد. راحیرت و پرستش ما در انتها  که می شویم 

هر  اتفاق می افتد.ند یاندوهی نجات بخش با شرم خود رو به می شویم این فرا

بار که قلب من به خاطر آسیبی که به دلیل بت پرستی پایان ناپذیر من ایجاد 

  دام خجالت خود محور رها می شوم. شده غمگین می شود، من از

    شرم زشتی ما را نمایان می کند و ما را در برابر حمله و تمسخر شریر 

 و اندوه درب هاي دل را براي طلب نجات می گشاید .رها می کندبی دفاع 

ثیري که غم أت بنابراین،. ما حاصل می شودخارج از از مکانی  نجات همیشه
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 وقتی شرم .باعث افزایش امید در ما می شود نجات بخش دارد این است که

ت از خود به ظدرون ما را آشکار می کند، می توانیم تمایل خود را براي محاف

کناري گذاشته و به مدافعی ایمان داشته باشیم که از ما محافظت می کند و 

  .سینه خود را سپر می کندبراي دفاع از ما 

نور  .شود قدر دانی میحس باعث افزایش ي که در آن اطمینان باشد امید

 .غضب و تنفرش از خود ذوب می کند شکرگزاري خجالت را با همه خشونت،

نیز پرستش  پرستش می گشایند، و تحیراندوه و امید در را براي  هک انطورمه

راهی که ما را قادر  که به خاطر نیکویی خداوند شکرگزار باشیم.باعث می شود 

 ما را به سوي فروتنی (غم)،همان راه  مشکنیب رم را در همتا قدرت ش سازدی م

  امید(اعتماد)، و شکرگزاري هدایت می کند.

  

  میل به نجات آزادي در خوار شدن:

معناي  ) 1:25(مزامیر " . جان خود را به سوي تو بر می افرازم خداوندا،" 

ساده اي که براي فروتنی وجود دارد اذعان به بیهودگی و بلا استفاده بودن بتها 

شرم در دل  مضحکی هستند که هیچ معنایی ندارند. ریا کارانها  آن است.

 .کمترین قوت را دارد در او ایجاد کرده اند اودست ی که خدایان مصنوع انسان

  دهید: نداشت گوش اي به مردي که شرم بر او سلطه 

اما آن خراجگیر دور ایستاد و نخواست حتی چشمان خود را سوي آسمان " 

خدایا بر من گناه کار "بلکه بر سینه خود می کوفت و می گفت:  بلند کند،

پارسا شمرده شده به  به شما می گویم که این مرد و نه آن دیگر، "رحم کن

هر که خود را خوار  و داهد شوخوار خ ا هر که خود را بر افرازد،رزی خانه رفت.

  ) 14 -13: 18لوقا  ( "هد گردید. سر افراز خوا سازد،
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او نگران ظاهر یا مایه تمسخر قرار  نشده بود. شخراج گیر جذب خود

دل  مهم تر بودند.او  روح براي يمسائل عمیق تر ،گرفتن توسط دیگران نبود

اشتیاق و اندوهناك بودن  از نا لایقی،و  خوار به درگاه خداوند فریاد بر می آورد

پست شدن و خواري بر طبق کتاب مقدس همیشه با اندوه ی دارد. آگاه خود،

ن گوش خراش خودخواهی که طنیغم و اندوه مانند فریادي است  راه است.هم

این غم و اندوه اشتیاق ما را نسبت به آنچه همواره بیش از  را ساکت می کند.

       یهیچ بتکه آنچه  .فزایش می دهدهر چیز دیگر مشتاقش بوده ایم را ا

  و مصالحه.  نجات یعنی بخشش،. به ما بدهدآن را نمی تواند 

از پر ی توهمخود را با عمر  یمن (دن) با مردي صحبت می کردم که تمام

جذاب و در جامعه پیرامون خود  او ثروتمند، قدرت زندگی کرده بود. و شکوه

از مشکلات خانوادگی  نیز ي جامعهلابا اما طبقات مورد احترام دیگران بود.

زندگی این مرد وقتی از هم پاشیده شد که دختر و پاره تن او  و  مصون نیستند

در هنگامی که از درد  هراس این فقدان بگریزد.نمی توانست از  .خودکشی کرد

 بیهودگی و بطالت کامل دل خود را نسبت به پذیرش به خود  می پیچید

غم و اندوه او در دلش  معه و مبادلات قدرت گشود.تگی جاففریزندگی و 

سپس آب حیات  را حفر کرد که راه را براي ورود آب حیات گشود. يمسیر

خداوند او را با محکومیت در هم شکست و سپس در تسلی و بخشش او را 

  پروراند.

آشکار می کنند که ما براي یافتن معنا و قدرت زندگی به چه غم و اندوه 

روح هاي خود بر  چیزي به سوي که یا چه. کسی رو می آوریم چیزي یا چه

بسیاري از مسیحیان به عیسی مسیح در دریافت بخشش و وعده  ؟می افرازیم

اگر چه شان به قدرت خودشان پناه می برند. زندگی در آسمان ایمان دارند اما 

وقتی به گناهان خود اذعان  .آشکار می شودشکسته  هاي نجات در دل هثمر

ی خود از جدال با باید به درماندگ. همان زمان دل ما می شکند کنیممی 
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شایستگی در پیشگاه  بااعتراف کنیم و عدم توانایی براي ایستادن دشمن 

قدرت شرم هرگز بوسیله  شکسته شدن پادزهر شرم است.را بیان کنیم. خداوند 

بلکه زمانی که ما به خاطر آنچه در . رودتصدیق نیکویی و عزت ما از بین نمی 

مان آشکار شده است وجودمان لبریز از غم می شود این شرم در غم ما  قلبهاي

توبه اندوهناك وقتی حاصل می آِید که ما شرم را فراي سبب  .ذوب می شود

) تعقیب کنیم و با عواقب  مبرخورد من هنگام اسکی به دختر افقی آن (

ماندن  امان(اتکا به قدرت خودم براي در . د روبرو شویمخو انۀگرایش بت پرست

  ).به دیگران نآسیب نرساندکنترل وضعیت براي  و

دل ما را در پیشگاه کسی که بر ضد او گناه نیز به نوبه خود  غم و اندوه،

     ، و تشنگی ما را براي احیاي رابطه مان با او آشکار می گشایندیم ه ادیورز

ین تشنگی بنا به شرایطی که در آن قرار داریم غیر قابل حتی اگر ا .دنمی کن

ي توبه اي از نیاز ما براشرم که در آن به هر گونه نگرش  درك به نظر برسد.

خودخواهانه نسبت  يمان عمیق تر نشود ما را به سوي تمرکز روي غم در دل

  به خود هدایت می کند و نه اعتمادي عمیق تر به فیض خداوند.

  

  توکل به مدافع امید:آزادي در 

  جان خود را به سوي تو بر می افرازم؛ خداوندا،" 

  اي خداي من،من بر و توکل دارم؛

  مگذار سرافکنده شوم،

  و دشمنان بر من فخر کنند.

  آري ،کسی که براي تو انتظار بکشد
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  هرگز سرافکنده نخواهد شد؛

  کسانی سرافکنده خواهند شد

  " که بی سبب خیانت می ورزند. 

  ) 3- 1: 25مزامیر  (

 سیرابکه هیچ خدایی قادر به اشتیاقی را براي تشخیص ما غم و اندوه دل 

هنگی بی پناه و بر پوچی دل این اشتیاق، اگر چه، می گشاید ،کردن آن نیست

ترس این حقیقت نگریزد باید  ازاما براي اینکه قلب  ند.را بر طرف نمی ک آن

   بتوانیم به مدافع خود اعتماد کنیم.

پسر بچه اي دیگر را حل دادند صورت او را در گل فرو بردند  پسران بزرگتر

 از او آن هاوقتی که  .کردنداو را ترك  با تکبر و او را خوار و ذلیلی ساختند و

    :گفتفریاد زنان  اعتماد به نفس خود را باز یابدشدند او سعی کرد کمی دور 

       رم بفهمد که ما من چه کرده اید.فقط صبر کنید! صبر کنید تا برادر بزرگت" 

او به مدافع خود پناه می برد و تلاش می کند از  ".کی می خندد می بینید که

شکند  توکل به مدافع شرم را در هم می حفاظت کند.مقلب تکه تکه شده خود 

بیرون ه کسی که قدرت محبت و ب یعنی سأیچون باعث می شود به فراي 

 امید وامی از گذشته و آینده است. را دارد بنگریم.لاي  کشیدن ما از گل و

تمرکز  وامی که ما را قادر می سازد قرض هاي کنونی خود را تسویه کنیم.

بازگشت  است، امید ما به آینده مرگ وقیام مسیح. ،استایمان ما در گذشته 

وقتی ش. نجات قوم و فرو ریختن شرم ها نابودي مرگ، مسیح در جلالش،

 استهزا، توکل ما به نجات است که اجازه رویارویی، کند، حمله میحقارت به ما 

  شرمگین کردن شرم را به ما می دهد. و
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ریق آن دل حماقت افشا شده دري است که شیطان از ط شرم به خاطر

 در ما ایجاد می کند شرم ی کهحقارت و شکنجه می کند. نمودههاي ما استهزا 

تا باور کنیم که تنهاییم و  زمزمه هاي شیطان است که قصد اغواي ما را دارد

   لیاقت دریافت فیض را نداریم.

مردي که مورد احترام من است با تخیلات همجنس گرایانه در جدال 

هیچ کس در  است. عطایا پر ازپدر متعهد و شبانی  او همسر وفا دار، است.

ها  اگر بار خود را با آن دال هاي او نداشت.کلسیاي او کوچکترین اطلاعی از ج

نمود و براي دهه ها در سکوت  سهیم می شد احتمالاً او را اخراج می کردند.

در طول  خود را از دید دیگران پنهان نگاه داشت. و این کشمکش مخفی شد

روح ایجاد  دراو با ممانعتی رو به رو بود که طیفی از بت ها ي هاي زیاد سال

 شدوستان ي ازبا حکمت و موقعیت شناسی اجازه داد تعداد معدود د.کرده بودن

 غم و سکوت شرم آور او با دل او با خبر شوند. خفایاياز جمله همسرش از 

 او خود را تنها احساس می کرد ولی دل او از اندوه در هم شکسته شده بود.

  .شدروح خداوند پر 

محکومیت شیطان را او به من گفت که بارها وقت موعظه می توانستم 

 حق باز کردن کلام خدا را نداري. تو چندش آوري."  حس کند که می گفت:

اما  او انتخاب کرد تا به  خواندگی خود وفادار بماند و  "!منحرف دست بردار،

چنین  مش بود که روح القدس به دفاع از او بر میخیزد. هاین به خاطر ایمان

هایش غمگین می شوند اما به  نبرد حضور تعدادي از دوستان که با او در

ت مشرم در سکوت بر او حکوخواندگی او اعتماد دارند. او دیگر تنها نیست و 

براي آنان که در عیسی " :کتاب مقدس به ما اطمینان می بخشد  نمی کند.

ي خداوند را به واسطه امید زمزمه ها ".هیچ محکومیتی نیست مسیح هستند،

خوانده شده اي که در راستی  و را دوست دارم.ت"  :می شنویم که می گوید

	"تو متعلق به من هستی. استقامت کن. زیست کنی. 	
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ه که اما دریافت در جدال است، یحملاتبا گاه و بیگاه دوست من هنوز هم 

ولی  او هنوز هم در گناه می افتد .امید آسمانی زنجیر هاي شرم را پاره می کند

ل یدر آینده به آن تبداز آنچه  رویایی. می کند یشامید او را وادار به دیدن رویا

 ،غنی و خالص کامل، يروزآسمان یعنی  انتظار او براي جلال خواهد شد.

 به او را توانا ساخته تا را تضعیف کرده است واو  قدرت شهوت بت پرستانه 

 آنکه مرا تبرئه می کند نزدیک است، "گوید: ببنگرد و  کننده چشمان متهم

مدعی من کیست؟ بگذار  بایستم! یشمرا متهم سازد تا رو در روپس کیست که 

دل او را و  با امید شرم را شرمگین ساختاو  ).8:  50(اشعیا "نزدیک من آید

  احترام گشود. ثر از ترس وأبه شکر گزاري و پرستش مت

  

  آزادي در شکر گزاري : شگفتی پرستش

  آر،یاد رحمت و محبت خود را به  خداوندا،" 

  که آنها از ازل بوده استزیرا 

  گناهان جوانی ام را به یاد میاور،

  ! هایم را و نه نافرمانی

  بر حسب محبت خود مرا یاد کن،

  " به خاطر نیکویی خود ،اي خداوند.  

  ) 7 -6: 25مزامیر ( 

 گشاید،نجات بخش می  اشتیاقاندوه دل ما را رو به  همانطور که غم و

 دل را به ،امید به مدافع متوقف می کند.را خود مشغولی  درهبه  اسقوط م
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شکر  توکل فرار بیمناك از شرم را متوقف می کند. و توکل می گشاید سوي

   کند. را تلطیف می ساريشرم واز خود تنفر حس  ،گزاري

تا اجازه دهد در  شویم "مانخود"ترجیح می دهد باعث نابودي شرم  

خود کشی است که در روح  شرم مانند دوزخ تنهایی به زندگی ادامه دهیم.

 شباقی مانده عزت نفسقسمت هاي فرد سعی می کند از زمان درگیري با آن 

و  رنج دیدهلدري تنومند از نزدیک شدن هرکس به روح ق مانندتنفر  دفاع کند.

و  حالتی تهاجمی دارد لدر بی رحم،قاین  کند. جلوگیري می فرد خون آلود

هر کدام از این عکس العمل ها باعث می شود تا تنفر بیشتر  .ستیزه جو است

است که در  باريشرارت  مکانیسم دفاعیتنفر  .توجیه کنیمرا در وجود خود 

  فرد نمی خواهد به درگاه مدافعی نجات بخش فریاد بر آورد.زمان آن 

از نیکویی  نیکویی است. مکانسیم دفاعی شرارت بار،تنها راه عبور از این 

آنچه که آن  در عوض، حمله می کند.در نمی ترسد و بر عکس به او  آن قل

 بخشش و مصالحه (آشتی).. او پیشنهاد می دهد مشتاقش است را به واقعاًلدر ق

همراه شرم می آید که " نفرت از خود " حس و این چنین است که شکرگزاري 

  را از بین می برد.

 مزه رستگاري را چشاند. لدرقیک  به) ترمپرمن ( حدوداً سه دهه پیش 

یک  من  من و ترمپر سر کلاس موسیقی در کلاس هشتم همدیگر را دیدیم.

کمپ  اورشاهنگان و مپیش جنسی توسط رئیس استفاده ؤها س لسا لدر بودم.ق

در طول کلاس  خشم و تنفر را در من عمق بخشیده بود. پسران ریشه هاي

گیرد. من پسر بن قرض چیزي از م ترمپر روي شانه من زد تا موسیقی،

جواب ترمپر  او را گرفتم و از روي میز به بیرون حلش دادم. یقۀ بدجنسی بودم.

 موقع اتفاقی مشوش کننده تر از آن تجربه نکرده بودم. هرگز تا آن خنده بود.

کسی که از ترساندن دیگران براي  .خشن و بدنام بودم تنومند، یمن فوتبالیست

ارتباط با  براي ی که بر او حاکم بودو وحشت مطلق تنفر از خودپنهان نمودن 
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مهربان و خالی  خنده اي بی تزویر،. مپر خندیداما تر دیگران استفاده می کرد.

تا جایی که من می دانم از آن موقع  ذوب کرد. این خنده مرا در جا از حقارت.

رابطه دوستی ما وسیله اي شد که  .گشتیمبهترین دوست یکدیگر به بعد ما 

تا مژده انجیل را شنیده و  نگاه دارددر خلوتی طولانی  تیمرا براي مد خداوند

  به آن پاسخ دهم.

وقتی کسی می بیند که علی رغم وجود دلایل کافی براي جنگ یا گریز 

 همانبش مملو از شکرگزاري می شود. شود قلبا او با مهربانی رفتار می  ولی

 " که تو را به توبه می کشاندمهربانی خدا است  ":طور که پولس می گوید

همان لحظه که فیض دریافت می شود شکرگزاري در قلب فرد ) 4: 2(رومیان 

شکرگزاري پر از حیرت و تضاد و کنایه است. این ستایش و  ایجاد می شود،

 چطور کسی می تواند مرا انتخاب کند وقتی که دل من کریه و سخت باشد؟

ترین نواي  اما با این حال عمیق کنند، یوس میأانتظارات مرا م! منطقی نیست

شرم در دلی که سرشار از شکر  .هاي ما به صدا در می آورد اشتیاق را در دل

چنین قلبی ندارد، در هیچ شانسی براي بودن  تنفر گزاري است جایی ندارد.

امیدي استوار  فروتنانه، یاندوه غم وسرودي با  ،قلبی که با اشتیاقی معصومانه

  می سراید. و ستایش و شکر گزاري براي نیکویی خداوند 

از شده از پرستش رها  ییر بی پروااز مزامیر تصوی بسیاريداود نویسنده 

ود صندوقچه عهد که سمبلی از اطور که د همان .را به نمایش می گذاردشرم 

رقص  قوم خدا آورد، در بین خود یعنی جایگاه اصلی  بهحضور خداوند بود را 

در حال پرستش خدا با دلی سرشار از شادي به خاطر  اريزکنان و با شکر گ

  :می نویسد برگزیده شدنش چنین

 به تمامی قوت خود در حضور خداونند می رقصید. و داود ایفود کتان برتن،" 

ق خداوند را با فریاد ها و نواي وبدین گونه داود و همه خاندان اسرائیل صند

میکال دختر  ق خداوند به شهر داود داخل می شد،وچون صند ا آوردند.کرن



 روح هايفریاد                                                                    ٢٧٤

 

داود پادشاه را دید که در حضور خداوند جست و  شائول از پنجره نگریسته،

چون داود برگشت تا اهل  در دل خود او را خوار شمرد. و خیز کنان می رقصد

  و گفت : ازش بیرون آمدومیکال دختر شائول به پیش خانه خود را برکت دهد،

ا بزرگ ساخت آنگاه که خود را ربراستی پادشاه اسرائیل امروز چقدر خویشتن  (

یش اخادمان خویش نم، بی جامه در انظار کنیزان همچون یکی از عوام،

که مرا به جاي پدرت  این حضور خداوند بود،" داود به میکال گفت:  ) گذاشت

 آري ، خود اسرائیل پیشوا سازد.و به جاي تمامی خاندانش برگزید تا مرا بر قوم 

از نظر خویش پست خواهم و خود  در حضور این خداوند پایکوبی خواهم کرد

. در نظر آنان محترم خواهم بود نان سخن گفتی،آنظر کنیزانی که از  اما از بود.

  ) 22 – 20 ،16 -14: 6دوم سوئیل (  "

 ن کنیزانمیکال سعی داشت با مطرح کردن این موضوع که حتی دون تری

او را پست و  بودندبرهنگی داود و پایکوبی او را براي پرستش خداوند دیده 

برگزیدگی خود به وسیله خداوند براي سلطنت را به یاد داود اما  سازد رخوا

و عاري  شدن او با احتمال پست پایکوبی پاسخ او را داد. جشن وبا و آورد 

از پرستش خداوند  هم رو به رو بود ولی خیال و فکر شرم در دلی که يبیشتر

با اذعان به  پرستش همراه با شکر گزاري، سرشار است وحشتی ایجاد نمی کند.

محبت و نه به خاطر گناهانمان به ما     در را ت خود رحمکه  نیکویی خداوند

شکر گزار  لد شکر گزاري می کند.یاد آوري می کند، هر دلی را لبریز از 

سعی به  ،تنفر از خود .خود را نابود سازد خویشتن،احتیاج ندارد که با تنفر از 

او فرض می کند این  .می کند عامل شرم اوست فکری دارد که نابود کردن عامل

و بخشیده  شرم یعنی بت پرستی اصلی پرستش به عامل است. "او خود"عامل

تنفري شرارت بار داشته د یا دیگران چرا باید بر علیه خو .شدن آن اذعان دارد

کمانی با شکوه بر سر ما  خداوند مانند رنگین نیکوي وقتی که دست باشیم،

  حکومت می کند؟
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آشکار ما از ترس  یید می کند،أهمانطور که پرستش بخشودگی ما را ت

آزادي سوي بنابراین پرستش ما را به  هم آزاد می شویم. شدن گناهمان 

 همانتا راهنمایی می کند نمودن همچنین ما را به خدمت  هدایت می کند.

  براي خوار کردن شریر به خداوند بپیوندیم.، آزاد می شویم ما طور که

  

  نمودنآزادي در خدمت 

اعتماد به نفس و توکل  گسسته شدناو از  ست.ا خداي تضاد ها خداوند،

 مکانی پستدر  شگزیند تا پسر او بر می شاد می شود.ها گناه آلود انسان 

شکل ممکن هم  به خوارترینزندگی اش را در پستی بگذراند و  متولد شود،

اما خداوند اسلحه  شرم بزرگترین اسلحه شریر به علیه خداوند است. بمیرد.

شریر را می گیرد و از آن استفاده می کند تا او را به استهزا و سپس نابودي 

ما باید در  ز همین انتظار را دارد.نیست که او از ما نیآیا کنایه آمیز  کشاند.ب

 " .استفاده متضاد از اسلحه شیطان به خداوند بپیوندیم تا شیطان را نابود کنیم

 برگزید تا حکیمان را خجل سازد اما خدا آنچه را که جهان جهالت می پندارد،

انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمگین  و آنچه را که دنیا ضعیف می شمارد،

  )27: 1یان (روم "سازد.

زمینه متناقضی  دنیا را شرمنده سازیم. ،با شادي از زیبایی ضعفباید ما 

ضعف خود فخر  درباید  در آن آشکار می شود همین است. ماکه قدرت خداوند 

براي اکثر مردم  چون از آن طریق خداوند حکیمان را خجل می سازد. کنیم،

ار کپرستی را آشه بت دوستی است ک دشمن است ولی براي قوم خدا،یک شرم 

ما را به حیرت از صلیب می کشاند و به عنوان سلاحی براي استهزاي .  می کند

رابطه دوستانه با شرم ما را قادر می سازد تا  شریر مورد استفاده قرار می گیرد.

 همچنین ما را آزاد می سازد تا یکدیگر را دنیا را با محبت خود متعجب کنیم.
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شد ما  از وجود ما خارجوقتی نیش شرم داشته باشیم. دوست با محبت خداوند 

میان  ی که براي خود ایجاد کرده ایم بیرون بیاییم و ازمصونیت ازآزادیم 

آن شهر،  دیگري عبور کنیم،به شهر براي رفتن  دیوارهاي شهر خود با جسارت

دست  امید به به دوش کشیدن رسوایی و رد کردن امنیت  .است ندشهر خداو

 یب ما خواهد شد شکر گزاري ما را تقویت می کند،صآنچه که روزي ن یابی به

پس بیایید در می گرداند. را گسترش می دهد و خدا را خشنود  ما نیکویی

نزد او بیرون  کنیم، برخود حمل می حالی که همان ننگ را که او متحمل شد،

نه در انتظار آن از اردوگاه برویم زیرا در اینجا شهري ماندگار نداریم بلکه مشتاقا

پس بیایید به واسطه عیسی قربانی سپاس را پیوسته به  شهر آینده هستیم.

از  همان ثمره لبهایی است که به نام او معترفند. این قربانی، خدا تقدیم کنیم.

زیرا خدا از  نیکویی کردن و سهیم نمودن دیگران در آنچه دارید غفلت مورزید،

  ) 16 -13: 13عبرانیان (   " خشنود است. ییها چنین قربانی

او شرم را متحمل شد تا شیطان را از طریق  خداوند شیفته تناقضات است.

دنیایی که در او از ما می خواهد ننگ را متحمل شویم تا  دهد. هصلیب ابله جلو

به  درك عمیق ترین احساساتمان، با ترس از شرم فرو رفته است را گیج کنیم.

 ما چه نوع که می پرستیم وارد می شویم.درکی عمیق تر از خداوندي 

ما تمام احساسات تاریک  است که  خداییچگونه او  را می پرستیم؟ يخداوند

 همان ها را به کار می برد؟ می گیرد و بر علیه خود و به نفع ما آنبر خود را 

حقارت  نا امید، حسادت، ترس، خود با خشم، ير کشمکش هایطور که در مس

ت توجه آن راز بزرگ می شویم که خداوند کیسم نگاه می اندازیم،و شرم بر او 

 .ما کار می کند هاي و چگونه در زندگی
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  فصل شانزدهم

  راز خداوند

  

تا از طریق کشمکش گزیند  که خداوند بر میاست چقدر شگفت انگیز 

سازد، اگر چه تصویر او ما نمایان  برخود را مان  هاي ما با احساسات مختلف

براي ما مخدوش و ناکامل است. همین طور که سعی می کنیم درك عمیق 

تري از احساسات مختلف خود به دست آریم، احساساتی مانند خشم، ترس،    

نگاه ما را به سوي روش هاي این جدال ارت شرم و حقنا امیدي و حسادت، 

کتاب به خصوص  م خدا،کلاتازه اي براي دیدن قلب خداوند می گشاید. 

گناه نویسنده را به عنوان یک انسان آشکار می  با وضوحی تکان دهنده مزامیر،

حقیقتی را بیان می کند.   سازد و از طرفی در مورد شخصیت کامل خداوند

حسادت شور و . تنفر خداوند از گناه را درك کنیم تا خشم به ما کمک می کند

شریر را نشان  او بر استهزاي پیروزمندانه ،تحقارش و شوق او را براي قوم عزیز

غیر قابل باور  حقیقت شرمي، وحشت و نا امید ترس، همچنین، می دهد.

تجسم  و شفقت خداوند مان بزرگ نمایی می کندانرا در مقابل چشم صلیب

            ما آشکار  برايرا  نما نتایج گناهاندوش کشیدن داوري و در به را  یافته

در این  ولی دل او و هدف او نیکوست.، خداوند اسرار آمیز است . سازدمی 

در زندگی مان عمل کرد او فصل ما به بررسی راه هاي اسرار آمیز خداوند براي 

خواهیم نیکویی دل او نسبت به ما موضوع  ردر فصل آخر ب می پردازیم.

  پرداخت.
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  خداوندي که غیر قابل پیش بینی است

او نه به ما اجازه می دهد آینده خود را  .بینی استخداوند غیر قابل پیش 

 هیچ وقت نمی توانیم  بدانیم و نه پیش بینی کنیم که خداوند کی باز می گردد.

چگونه  می دانم خداوند اینجا چه خواهد کرد و اراده خود را "که: بگوییم 

ز شرکت کنیم و ادر آن  مشاهد کنیم، ت کار او رااما ممکن اس ".عملی می کند

دوست خوبی در یکی از سمینارهاي  دهان بمانیم. رانگشت ب رموز اواسرار و 

درس  موضوعات .داشتشرکت  بودمن ( دن) که مربوط به تعرضات جنسی 

او حس کرد که باید براي قدم زدن به  قوي در او ایجاد کرده بود و واکنشی

والی ئس او با .نشست سکوییتصمیم گرفت روي  اطراف پارکینگ کلیسا برود.

چرا به نظر می رسد براي آنانی !  کجایی خداوندا ":فکرش کلنجار می رفتدر 

او  "؟ نمی دهی مانجا گشته کاريبه آنها خیانت شده و حقشان پایمال که 

او می خواست خداوند با او ارتباط بر  بود. کشمکشهمچنین با تنهایی خود در 

  کشاند.ب خود بتمح سوي به او را او را تسلی بخشد و قرار کند،

و به پرنده اي کوچکی در چند توجه ا طور که آنجا نشسته بود، همان

و کمی بد بینی با خود فکر کرد: آیا این  باورياز روي خوش  جلب شد.متریش 

موري از طرف خداوند است که براي دلگرمی من فرستاده شده است؟ مأپرنده 

به ایلیا فکر کرد که  زد. رف میاو دکتر دولیتل را به یاد آورد که با حیوانات ح

لحظه اي بعد  او نگاه خود را از پرنده بر داشت. شد.می توسط پرندگان تغذیه 

دید با کمال تعجب  متوجه شد که آن پرنده آرام به سمت او حرکت می کند.

خوبی به طور عجیبی احساس  حیرت زده شده بود. .نشستپرنده روي دست او 

در یک چشم به هم زدن  در حضور خداوند است. عملاً گوئیطوري که  ،داشت

آن پرنده لکه اي بزرگ  دید پرنده روي دست او مدفوع کرد و پرواز کنان رفت.

در آن لحظه او به یاد آورد که دست دیگر او  و سفید رو دست او باقی گذاشت.

او به دست دیگر خود نگاه کرد  به شدت داغ شده و انگار که آتش گرفته است.
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دستان خود را با درد به دست او حمله کرده اند.  قرمز يکه مورچه هادید  و

متوجه شد که دستش ورم  پرت کردرا  بعد از اینکه بیشتر مورچه هاتکاند. 

آنجا  عرق است. سفید شده و سرا پا خیسِاي پرنده  پیراهنش از فضلۀ کرده،

ی احساس او مشتاق تسلی خداوند بود ول .مانده بودمبهوت  مات و سکوروي 

حمله اي که خداوند تنظیم کرده  می کرد تحت حمله طبیعت قرار گرفته است.

جا نشست و بعد  براي مدتی آن "چه چیزي حاصل شد؟"از خود پرسید:  بود.

  کرد.ن شروع به خندید

بیشتر به طنز چگونگی رفع به این اتفاق نخندیدم  "او بعداً به من گفت: 

ولی در واقع  هستمتسلی دنبال می کردم  فکر نیازم توسط خداوند خندیدم.

پسر بچه اي که نیاز به مراقبت بیشتر به عنوان پسر بچه اي او را می طلبیدم. 

 زندگی خود را دارد.مشکلات دارد و نه مردي که شهامت رویارویی با 

به این نیاز که  .پاسخ داد احتیاج داشتمخداوند به آنچه که عمیقاً  خوشبختانه،

ظاهرا نشان نه به آنچه  د.ن احترام بگذارد و از من محافظت کنم به می خواهم

  با قوت عجیبی به زندگی بازگشتم. می دادم. بعد از آن

آنچه  کند و از اسرار کار خداوند این است که به زندگی ما نفوذبخشی از 

او  .نیاز واقعی ماست را از آنچه ما فکر می کنیم به آن نیاز داریم جدا کند که

او ما را به تاریکی  انجام می دهد. اتتناقضیکسري ار را با استفاده از این ک

او نیکویی  به نظر می رسد، وحشتناكدر میان آنچه که  سوق می دهد،

روش هاي خداوند واقعاً  خود را نشان می دهد. عجیبهولناك و درخشان و 

را بط با دنیا) ا(در رو او هنرمندي ازلی است که شرایط افقی عجیب است.

والی سخت درباره خود او برانگیزاند و ئترسیم می کند تا ما را براي پرسیدن س

اسیم و به او ما را دعوت می کند تا او را بشناو والات ئعجیب است که آن س

والات ئبدون پرسیدن آن س دست یافتن به این عمق از شناخت توکل کنیم.

  امکان پذیر نیست.
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  راز و رمز روش او

چیزي جلال او باشیم و می داند  کنندةد منعکس ی خواهخداوند از ما م

زندگی کردن ما  به حال خود رها شویم، او می داند اگر .بیش از خاك نیستیم

اگر . تصاحب جلال اوستکمتر براي انعکاس شکوه جلال او خواهد بود و بیشتر 

کاري آزار دهنده  ،که ربودن جلال خداوند بدانیمتغییر کنیم باید  ممی خواهی

چگونه ما را متقاعد می کند  خداونداما نه دلچسب و منطقی.  ،است یگیننو ن

مزمور نویس اعلان ؟ بینمبتا راه مرگ را وحشتناك و مسیر زندگی را پر جلال 

اما اکنون کلام  راه خود می پیمودم، بینم،بپیش از آنکه مصیبت  " : می کند

 عبور از روش راز آلود متقاعد ساختن ما) 67: 119(  ". تو را نگاه می دارم

  ، دل را به سوي تغییر مسیر می گشاید.غموجود  ت.مسیر درد اس

  

  جدال نجات بخش

این بدان معنا  و از عمد این کار را می کند. د به ما آسیب می زند،نخداو

آن شریر فعال و تخریب گر  .همه درد ها از طرف خداوند هستندنیست که 

اشتباه است که یعنی  از نظر الهیاتی چنین تصوري غلط است، اگرچه، است.

فکر کنیم هر رنجی در پی محقق کردن هدف اوست و یا مانع رسیدن او به 

احتمالاً  از طرف خداوند است؟است کودك تنبیهی  یک آیا مرگ هدفش است.

آیا عاقبت زندگی در دنیاي  شریر است؟ ممکن است. آیا حملۀ طور نیست. این

حمله غیر علت مشکلات  یا همین است حادثه خیزمریض و  کرده،سقوط 

  صرف نظر از علت و معلول  ما ؟می باشد مستقیم و شخصی خداوند یا شریر

تمام رنج  با توجه به حاکمیت خداوند،می توانیم چنین نتیجه گیري کنیم که 

  والاتر تنظیم شده اند. یها براي هدف
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اندوه  ایجاد شود ولی خداوند از غم ودشمنی عذاب ممکن است به دست 

کش با تمام عذاب ها ما را به کشم استفاده می کند.ما وارده براي نجات 

را براي شخصیت او جنبه اي از کشمکش با خداوند  خداوند دعوت می کنند و

 اینمی کند ، شخصیتی که باید آن را از زاویه دید صلیب نگاه کنیم .ما آشکار 

به فریاد هاي عذاب گوش  ست که دل را تبدیل می سازد.قیام مسیح ا و رنج

ر نویس را به جدال با خداوند سوق می وچگونه مزماین عذاب دهید و ببنید که 

  :دهد

  تا چند خداي لشکر ها، اي یهوه،" 

  شعله هاي خشمت بر دعا هاي قومت 

  زبانه خواهد کشید؟

  خورانیدي، یشاننان اشکش بد

  نوشانیدي. و جام لبریز از اشک بدیشان

  ما را موضوع نزاع همسایگانمان می سازي،

  "و دشمنان مارا در میان خویش خنده تمسخر سر می دهند 

  )6 - 4: 80زامیر ( م

خداوند  ،درد أمنش .غمگین بودن استمزمور نویس مجبور به نوشیدن و 

و تمسخر دشمنان همسایگان نزاع این است که او علت اما موضوع . نیست

و ست ي اوخداوند است که در پشت همه رنجهااین با این حال  وگشته است 

مزمور نویس با مقایسه  می کند.نوع آن را شکل می دهد  و مسیرش را تعیین 

را در سرزمین  خداوند قوم خود ادامه می دهد. با یک تاك چنینقوم خود 

ا مزمور نویس ب زمین را پاك کرد و تاکستان را پروراند.موعود دوباره کاشت. 
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ر هاي آن ( تاکستان) را فرو اپس چرا دیو. وال می بردئدقت خداوند را زیر س

) یا به عبارت  12:  80ریختی تا هر رهگذري انگورهایش را بر چیند؟ (مزامیر 

دیگر چرا ما را بنا کردي و به ما توجه کردي و در آخر اجازه دادي تک تکه 

درگمی و حتی جدال شک، سر براي تسلیم شدن ما به نیکویی او ؟ شویم

اگر  در کار نخواهد بود. یتسلیم شدن جدال، بدون احتیاج است.سرسختانه اي 

واضح است که جدال ها توسط خداوند اما  چه نباید جدال ها را تحسین کنیم،

  بنابراین بخشی از فرآیند تبدیل ما هستند.. بر انگیخته شده اند

که ما  ساکت مانده در صورتیچرا او  بفهمیم تا  می جنگیمما با خداوند 

کرده حال که چرا ما را ترك .پس در این موقعیت گویدبمی خواهیم او سخنی 

زمانی که نیاز به تسلی او داریم به ما حمله می چرا محتاجیم. حفاظت او  به

 خلاف انتظار مابر  این روش ها بعضی اوقات وروش او این است و  اسرارکند ؟ 

که ما است که می فهمیم و کشف می کنیم  تاریک احساسات در پرتو. هستند

جلال  براي ،ما هاي طرد شدگی و حمله براي بدست آوردن قلب  ،او از سکوت

  خود استفاده می کند.

  

  سکوت خداوند 

  خداوندا به دعایم گوش فرا ده ،" 

  و خود را از فریاد التماسم پنهان مکن،

  به من گوش بسپار و اجابتم فرما.

  در شکایت خود بی قرارم ، 

  و ناله بر می آورم،از آواز دشمن ، 
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  و بیداد شریران ،

  زیرا که رنجم می دهند 

  "  و خشمگینانه بر من دشمنی می ورزند.

  )  3 -1:  55مزامیر ( 

والات ئاند ما را دیوانه کند و زمانی که عیسی به سومی تخداوند سکوت 

سکوت قادر است در وجود  کشاند. جنونپیلاطس پاسخی نداد، پیلاطس را به 

    ما ترس از دریافت پاسخ را آشکار سازد. سکوت مرعوب می کند و در دام 

کارفرماي سابق من زمانی که من( دن) از نگرانی هاي کاري با او  می اندازد.

سخن می گفتم، انگشترش را در انگشتش می چرخاند و از پنجره به بیرون 

و تفاوت و کوتاه به من می انداخت  از اوقات او نگاهی بیبسیاري  نگاه می کرد.

تلفن را بر می داشت و با . بارها طفره می رفتپاسخ دادن به نگرانی هایم  از

کسی دیگري صحبت می کرد که موضوع صحبتشان با موضوع جدي و مهمی 

و سپس گوشی را قطع می کرد و به که من سخن می گفتم ارتباطی نداشت 

    "یک بار دیگر به من بگو چه می خواستی؟ "کرد و می گفت:من نگاه می 

 احساس درماندگی می کردم. شدیداً ولی  فریاد بزنم می خواستم اعتراض کنم،

خاطر رفتارش چیزي به چیزي احتیاج داشتم اما در عین حال می ترسیدم به 

  بگویم. او

       بود.با خداوند در چنین شرایطی قرار گرفته  39داود نیز در مزمور 

اما می دانیم که او  نمی دانیم چه چیزي باعث نبرد او با خداوند شده بود،

او در شرایطی قرار گرفته  احساس می کرد مرعوب شده و در تله افتاده است.

. بود که به سوي خداوند فریاد می زد که دست از ضربه زدن به او بر دارد

 را به سوي صداي داود نبنددالتماس می کرد که به او گوش کند و گوشهایش 

  :به خاطر اجتناب خداوند از سخن گفتن فرار می کند اوو 
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  هایم خواهم بود گفتم: مراقب راه" 

  تا به زبانم گناه نورزم ،

  تا زمانی که شریران نزد من باشند،

  دهانک را به لگام نگاه خواهم داشت.

  اما چون ساکت و خاموش بودم ، 

  ،و سخن نیکو نیز نمی گفتم 

  و دلم در اندرونم گداخته شد، دردم افزون گشت

  آتش شعله بر کشید مل می کردم،أچون ت

  آنگاه به زبان آمده سخن گفتم :

  خداوندا ، پایان زندگی ام را به من بنما و شمار روزهایم را ؛

  بگذار بدانم که زندگی ام چه زود گذر است.

  اینک روزهایم را وجبی بیش نساخته اي ،

  ندگی ام در نظرت هیچ است.و سالهاي ز

  " به یقین آدمی دمی بیش نیست

  ) 5- 1: 39مزامیر ( 

 اشتباهی او می دانست که اگر سخن. داود در سخن گفتن محتاط بود

    بعداً  .دچار مشکل خواهد شد حتی اگر چیزي که می گفت نیکو بودبگوید 

         . می فهمیم که سکوت او به خاطر خشمی بود که نسبت به خدا داشت
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) داود 9(آیه  " . گنگ گشته ام و زبانم را نمی گشایم، زیرا تو این را کرده اي" 

  دیب می کرد خشمگین بود.أاو را ت پشت سر همکه  از خداوند به خاطر این

        اگر سخن می گفت در مشکل عمیق تري فرو  .د گیر افتاده بودداو

ه ور تر می شد. گویی اما اگر هم سخن نمی گفت، خشمش شعل می رفت.

تنها امیدش این بود  و سکوت خداوند او را در میان دو صخره گیر انداخته بود

که به زود گذر بودن عمر و پوچی آن  بیاندیشد و تراژدي زندگی کردن بر 

  زمین را درك کند.

  بی گمان انسان چون شبحی متحرك است،" 

  که مضطرب می شود اما بیهوده،

  ، بی آنکه بداند چهو انباشته می کند 

  کسی از آن بهره خواهد گرفت. 

  در انتظار چه باشم؟ پی حال اي خداوندگارا،

  امیدم بر توست!

  مرا از همه عصیانم رهایی ده ،

  و مضحکه ابلهانم مساز.

  گنگ گشته ام و زبان نمی گشایم،"

  زیرا تو این را کرده اي .

  بلاي خویش را از من دور کن 

  می شوم.که از ضرب دستت تلف 
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  تو انسان را به سبب گناهانش به عتابها تنبیه می کنی ،

  و نفایس او را چون بید می خوري .

  " به یقین آدمی دمی بیش نیست. سلاه

  ) 11-  6:   39مزامیر ( 

احیا می شود که او به یاد می آورد همه چیز  حقیقتامید داود در این 

ار و تلاش بیهوده و کشتی هم درد و هم خوشی. او می فهمد که ک گذرا است.

خداوند می تواند  چون .گرفتن براي به دست آوردن خوشی بیشتر بیهوده است

داود از خداوند  ( و این کار را هم می کند). همه آن را در لحظه اي نابود کند

 اما می داند که نمی تواند در برابر او سکوت کند و از او دور شود. .ناراحت است

آیا او بر جاري شدن رحمت  خاطر شخصیت خداوند است؟آیا امید او به 

خیر امید داود در متوجه شدن این نکته است که زندگی  خداوند امید دارد؟

د خدا صداي او را بشنود و او را براي یاو امیدوار است که شا کوتاه و پوچ است.

   وانیم اگر این مزمور را به عنوان بیانیه قاطع امید داود بخ مدتی تنها بگذارد.

مقدسی منحرف خواهیم شد. ما باید  بی شک از مسیر درك امید واقعی و کتاب

به سخنان داود به عنوان تصدیقی براي کوتاه و گذرا بودن عمر بنگریم تا 

مان نسبت به امید ویران کننده نباشد و آن را امري سطحی و تنها با  دیدگاه

  ظاهري فریبنده ندانیم.

او براي  رو می شود.ه رو بخود ي بالا با غم زندگی در این متن داود با سر

او  وارد شدن به ارتباطی تازه با کسی که به او آسیب می زند فریاد بر می آورد.

هنوز هم خداوند را دشمن خود می داند و از خداوند استدعا می کند که ضربه 

  دیگري بر او نزند.

  خداوندا دعایم را بشنو ،" 
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  ، به فریادم گوش فرا دار

  اشکهایم را نادیده مگیر .

  زیرا نزد تو همچون میهمان مسکن گزیده ام ،

  مانند غریبی ، چون همه پدرانم.

  دیده از من برگیر ، تا دیگر بار لبخند بر لبان آرم ،

  "پیش از آن که رخت بر بندم و دیگر نباشم.

  ) 13– 12:  39مزامیر ( 

   او احساس  او توجه کند.روح داود به سوي خداوند فریاد می زند تا به 

 صداي گریه و زاري او را نمی شنود. مخصوصاً و می کند خداوند ناشنوا است

اما او به چه  .داود احساس می کند با خداوند بیگانه است و از او جدا شده است

او امیدي ندارد که دور شدن از خدا  رو آورد؟می تواند کس دیگري جز خداوند 

رفاه و آسایشش می تواند کشمکش هاي درونی او را و یا حتی دور شدن از 

سکوت خداوند، اجتناب او از پاسخ دادن به استدعاي ما ، اعتماد ما  آرامی دهد.

این  را از امن و استوار بودن زندگی و قابل پیش بینی بودن خدا از بین می برد.

نمی توانیم  .اکت بمانیمسمانند داود نمی توانیم  کار او ما را در تله می اندازد.

نمی توانیم با این تفکر که همه چیز به خوبی پیش  به راحتی هم حرفی بزنیم.

ما در میان سکوت خداوند و  خواهد رفت با خوشی به زندگی خود ادامه دهیم.

  مان گیر افتاده ایم . در حل مشکلات زندگی ناتوانی

اس می کند داود از خداوند التم. سکوت او پرده از شک هاي ما بر می دارد

اما در جمله آخر خود به خدا می گوید که نگاه خیره خود را از او برگرداند. 

     هم خدا را او  کیست که در زندگی چنین حالتی به او دست نداده باشد؟

اما نگاه خیره خود را از  !خدایا صدایم را بشنو"می خواهد هم او را نمی خواهد.
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ز تو می خواهم که سنگینی دست تادیب ا "او در واقع می گوید: "من بردار.

اگر تو  کننده خود را از زندگی من برداري و براي مدتی به من بی توجهی کنی.

از مداخله در زندگی من براي مدتی دست بکشی من شادي خواهم کرد و 

اگر این کار را بکنی خیلی خوشحال تر خواهم ! مرا تنها بگذار .خواهم خندید

  "چرا این کار را نمی کنی ؟! ر شودو جلوي چشمماز  بود.

د را بر سکوت خداوند داو نبرد را در ما بر می انگیزاند.خدا حس سکوت 

او از خداوند می خواهد که به او  آن داشت که صادقانه با خداوند کشتی بگیرد.

او خدا را  گوش کند، و سپس به خداوند می گوید که رویش را از او برگرداند.

گردد. او احساس  يرنج بیشترد اما نه در صورتی که بودن او باعث می خواه

دام سکوت هم اشتیاق ما را به خداوند  دیگر کافی است. می کند که واقعاً

نبرد درونی ما دام سکوت  آشکار می کند هم خواسته درونی ما را براي آرامش.

شود. اگر  عزت و ذلت در وجودمان بر پا می بینرا آشکار می کند، نبردي که 

و و طلب رحمت را از ما از این جنگ درونی بگریزیم، توانایی خود را براي فریاد 

پولس رسول نیز با این فراز و نشیب احساسی دست در گریبان  .دست داده ایم

 به خداوند اجتناب نمی کرد.نسبت این حالت خود  بیانبود، اما او از 

    نونی دیگر در اعضاي خود اما قا من در باطن از شریعت خدا مسرورم، "

که با شریعتی که ذهن من آن را می پذیرد در ستیز است و مرا اسیر  می بینم

بختی  که چه شخص نگون !می سازد که در اعضاي من است.آه یقانون گناه

کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ خدا را سپاس باد  به  هستم !

  )  24- 22: 7رومیان (  " واسطه خداوند ما ما عیسی مسیح !

 آه چه شخص نگون " .فریاد پولس او را به سوي مدافعش هدایت می کند

کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ خدا را سپاس باد  بختی هستم!

زمین از  خود برنمی توانیم بوسیله منابع  "به واسطه خداوند ما عیسی مسیح!

دیگر  يبگریزیم. پس بار خداوندنخواستن هم کشمکش هم خواستن خداوند و 
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می دهد احساس کنیم ما را  هاو اجاز رنج ما را راضی می کند. بوسیلهخداوند 

  طرد کرده است.

  طرد شدگی از سوي خداوند

قسمت هاي دیگر مزامیر، نویسنده را به آن وا در عذاب آور خداوند سکوت 

بی به  نسبتو کنایه آمیز تر بی ادبانه تر  یدي بی باکانه تر،می دارد تا با د

 د.مزمور نویس خداوند را صدا می زند تا بیدار شو توجهی خداوند سخن بگوید.

طور  همان. تند که خداوند نمی خوابدسننویسندگان کتاب مقدس خوب می دا

 مزمور نویس براي بیدار درخواست .بیدندنمی خواهم بت پرستان  انکه خدای

  .خدا اتهامی خشمگینانه است شدن

  بیدار شو! چرا  خداوندگارا،" 

  خوابیده اي؟

  بر خیز و مارا تا ابد طرد مکن!

  چرا روي خود را پنهان می کنی

  " و ستمدیدگی و مظلومیت ما را به یاد نمی آوري؟ 

  ) 24 -23: 44مزامیر ( 

بلکه  می رسد،نظر بی توجه به نسبت به ما تنها  نهبعضی وقت ها خداوند 

این تجربه طرد شدگی  .می کندما را فراموش  غم هااز ما رو برگردانده و در 

اجازه می دهد که آسیب و  او با بی تفاوتی بی رحمانه به نظر می آید است.

حس طرد شدگی از در نهایت  د.نصدمات بدون هیچ پناهی بر سر ما فرود آی

پزشکی که از سبت به دیدگاه شما ن .در ما حس خیانت را تداعی می کندسوي 

چیست؟ مجروح در حال خونریزي است کنار مجروحی بی تفاوت رد می شود 
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نسبت به پدري که از ولی او می خواهد قسمت اول فیلم را از دست ندهد. 

   ادامه خود ندن اتعرض جنسی به دخترش چشم می پوشد و به روزنامه خو

فریاد هاي ما رو  که به نظر می رسد از یینسبت به خدا چطور؟ می دهد

مزمور نویس  شوك آور و مشوش کننده، یبا ادبیات برگردانده است چطور؟

به یاد  به او می گوید.را طرد شدگی توسط خداوند در زمان  ،احساس خود

سرودهاي پرستشی . شخصی نیستند یادداشتمزامیر دفترچه گفتیم دارید که 

تصور کنید  خوانده می شدند.خداوند به توسط مردان وفادار  اًهستند که عموم

  بخوانید: یتانایسرا در پرستش بعدي کل جملات خشمگینانه این سرود

  ما را همچون گوسفندان گردانیدي" 

  و در میان قومها پراکنده ساختی.

  و از فروش آنها سودي نبردي. قوم خود را بی بها فروختی

  ما را مضحکه همسایگان ساختی،

  اطرافیان.مایه تمسخر و ریشخند 

  ما را در میان قومها ضرب المثل ساختی؛

  مایه سر تکان دادن در میان ملتها.

  رسوایی من همه روز در برابر من است،

  روي من از شرم پوشیده شده،

  از سخن طعنه زنندگان و ناسزا گویان،

  از روي دشمن و انتقام گیرنده.

  این همه بر ما رخ نمود،



 روح هايفریاد                                                                    ٢٩١

 

  بودیمبا اینکه تو را فراموش نکرده 

  و درعهدت خیانت نورزیده بودیم.

  دلهایمان برنگشته بود،

  . و قدمهایمان از راهت کج نشده بود

  اما تو ما را در هم کوبیدي و 

  و به مکان شغالها بدل ساختی

  " . و به تاریکی غلیظ پوشانیدي

  ) 19 -11: 44مزامیر   (

خداوند را به با خشم  انجام می دهد. یمزمور نویس کار غیر قابل درک

و خدا را بخاطر را بر زبان می آورد او مناجاتی از اتهامات  .استهزا می کشاند

خداوند  دادگاه می کشاند.ناتوانی در فراهم آوردن خواسته ها و حفاظت ما به 

ا را رها ساخته تا مانند گوسفندان بی دفاع ه آن ه ودخود را فراموش کر مقو

خاطر فروش ابلهانه قوم خود و بدست  اوند بهمزمور نویس به خد بلعیده شوند.

خداوند  می گوید : در واقع اوها زخم زبان می زند.  نیاوردن بهایی از فروش آن

 نکرده اند که لایق چنین خیانتی باشند. بوده و قوم او کاري کم خردو  بی رحم

قرار است قوم خود را خود سلاخی کند. خداوند که مزمور نویس باور نمی کند 

 تو را خواهم گرفت.! بپر.به من اعتماد کن "رست مثل پدري که بگوید: د

تا  دو پدر چشمان خود را بر می گردان کودك در میان زمین و هوا می پرد

مزمور نویس خداوند را به دادگاه می کشاند و راي  .به زمین برخورد کندکودك 

رانه به نظر می از تمامی این مسائل گذشته، نا باو به گناهکاري او می دهد.

حتی به عنوان  قوم خود را تحمل می کندو شدن از سويمتهم  رسد که خدا

  بخشی از پرستش آن را برکت می دهد.
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خداوند این مزمور را بخشی از کلام  درست است، کمی به عقب بازگردیم.

      ولی اینجا در جایی لغزنده حرکت  قرار داده است. یو پرستش الهام شده

نباید آن را به عنوان نشانی از  غضب علیه خداوند نیکو نیست. می کنیم.

بسیاري حمله به خداوند را نشانه بالغ بودن خود  ،سفانهأمت .تائید کنیمشجاعت 

می کنند و به آن ها حسی از غرور دست        می دانند و حتی در آن وجد 

باشد که  می تواند زخم زبانی نامقدسهم خداوند  نسبت بهخشم می دهد زیرا 

 داشته باشد و هم   خود تاکید و تکیه  "من بزرگ"در واقع در آن شخص بر 

 مان است. می تواند اشتیاقی صادقانه باشد که نشان دهنده عمق درماندگی

شخص علیه خداوند می تواند زخم زبانی نامقدس باشد که از کنترل بر خشم 

باشد که  آتشینیپر شور و  يیا می تواند فریادبه خود ببالد و از خود  بزرگتر

 دوم باشد ،گزینه اگر  نشان دهد. عمق اشتیاق ما براي ایجاد رابطه با خداوند را

  خداوند می گرداند. نسبت به حضور صل تر و تشنه تر أما را مست بیان خشم 

استقبال می کند و آن ایجاد می شود  درون ماي که دخشم سر از خداوند

و شور  قلب خود را می گشائیمرا احترام می کند زیرا در میان این کشمکش ها 

وقتی که از  .ایجاد می شوددر ما و اشتیاقی براي ایجاد رابطه و مشارکت با او 

او شور  که به سمت او در حرکت باشیم زمانیتا دست او خشمگین هستیم او 

با وي می وند دلی را که براي شناخت او خداشوق ما را برکت می بخشد. 

. چه چون او از تمام شور و شوق انسانی استفاده می کند ارج می نهد،جنگد را 

عیسی مسیح  ما را براي خود بدست آورد. يها تا دل مخالف خداو چه موافق 

.  اعمال تو را می دانم ": می گویده یبه کلیساي لائودیکخطاب این پیغام را 

نه گرم  اما چون ولرمی، و کاش یا این بودي یا آن. سردي و نه گرم می دانم نه

              " چیزي نمانده که تو را چون تف از دهان بیرون بیندازم. و نه سرد،

  ) 16- 15: 3مکاشفه   (



 روح هايفریاد                                                                    ٢٩٣

 

 او از خود خشنودي ما بیزار است.. طلبد اشتیاق ما را می خداوند شور و

ما براي شناخت خدا  اشتیاق ایجاد می شودها  عواطفی قوي که از طرد شدگی

  را افزایش می دهد.

  

  تحت حمله خداوند

حس طرد شدن از سوي  سکوت خداوند به اندازه کافی سخت است.

احساس بدتري نیز وجود دارد و آن این است  اما .خداوند پریشان کننده است

  :است کردهاوست که به ما حمله این خودِ که احساس کنیم 

  تو ما را طرد کرده و بر ما رخنه کرده اي؛خدایا " 

  اما اکنون ما را برگردان! خشمگین بودي؛

  زمین را لرزانده و از میان شکافته اي؛

  شکستهایش را ترمیم کن،

  زیرا به جنبش در آمده است!

  قوم خویش را به سختیها دچار گردانیدي؛

   "باده گیج کننده به ما نوشانیدي. 

  ) 3 -1:  66مزامیر ( 

زمین را که  می کندمزمور نویس خداوند را به زمین لرزه اي تشبیه 

        هم  به ثبات ما را ،با فشار سنگ از دل زمین خارج می شود، میشکافد

ثیر این آشوب أتحت تافراد مست  مانند  .دچار سر گیجه می شویمو  ریزدمی 

  تلو تلو می خوریم.
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حدت  می توانیم این شدت و ولی ما تصویري ترسناك از خداوند است،این 

زمین  ر آن را به صورتی غیر شخصی به آن نگاه کنیم.را کمی تلطیف کنیم اگ

به جاي اینکه آن را  شود، قلمدادطبیعی اي لرزه می تواند به عنوان حادثه 

اگر چه در جاي دیگري از کتاب مقدس  .بدانیمحمله اي مستقیم از خداوند 

تصویر زمین لرزه  .معرفی می کندخداوند خود را به عنوان حمله کننده به ما 

هوشع  کند. میاز خداوند هموار  يدرنده تر راه را براي تصویر خشن تر و

دردنده سخن می گوید که در مخفیگاه خود  یدرباره خداوند به عنوان حیوان

   به مسافران از همه جا بی خبر حمله خود هاي نگال با چکمین کرده و بعد 

  آنها را می درد: می کند و

  من بودم که در بیابان بر تو التفات کردم،" 

  در آن زمین بسیار خشک.

  اما چون چریدند ،سیر شدند،

  و چون سیر شدند در دل خویش مغرور گشتند،

  و از این رو مرا از یاد بردند.

  شیر خواهم بودپس براي ایشان همانند 

  و همچون پلنگ بر سر راهشان کمین خواهم کرد.

  مانند خرسی که توله هایش را ربوده باشدند

  بر آنان حمله خواهم برد وسینه 

  ایشان را خواهم شکافت؛

  همچون شیر در آنجا ایشان را 

  فرو خواهم بلعید ،

  " و حیوانی وحشی آنان را خواهد درید

  ) 8 -5: 13هوشع  (
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    ما ترجیح  خداوند می خواهیم شبان ما باشد نه حیوانی وحشی.ما از 

برگردانیم. بچینیم و غضب او را  می دهیم چنگال و دندان این جانور آسمانی را

تصویر عیسی به عنوان شیر یهودا در مکاشفه  نخواهد داد. اما او چنین اجازه اي

باشد را تقویت  درندهکه او می تواند مانند حیوانی  ،این تصویر از خداوند 5:5

محبت  تا خداوند خود را به عنوان حیوانی درنده به تصویر می کشد می کند.

او در  چه زمانی تصویري ترسناك است.این  خود را به ما نشان دهد. خشن

برابر قوم خدا تبدیل به حیوانی درنده شد؟ این اتفاق بعد از آن افتاد که مردم 

که خداوند  بعد از این ها را برکت بخشید. درست وقتی که آن او را رد کردند،

  .ر گشتندبعد مغرو و شدند ها از خود راضی ها را سیر کرد آن آن

 درد.را از هم می  مغرور تکبر و دل هپوستخداوند حیوانی درنده است که 

براي رهایی ما از  کهکاري هیچ از او  وظیفه شناس،جراحی درست مثل 

او این جراحی را از طریق خشم دیگران انجام  .کنددریغ نمی نیاز است بیماري 

 د که او این جراحی را با استفاده از دشمنان ،مزامیر نشان می ده می دهد.

مهم نیست که  ما انجام می دهد. رايحوادث طبیعی بو  دوستان نزدیک ترین 

اجازه نمی دهد که اده می کند چون او از کدام وسیله براي این عمل استف

 در زندگی آننهایتاً فرزندانش در دوري و سرگردانی دایمی از او به سر برند و 

را  مان منجمد می کند و ما او ما را در میان سرکشی هاي ها مداخله می کند.

خداوند از سکوت استفاده می کند تا ما  می کند. خودمجبور به طلبیدن روي 

از براي بلند کردن ما و از حمله براي منع ما  شدناز طرد . رددر آورا از پاي 

او از  او خداي تناقض ها است. .ادعاي استقلال بت پرستانه استفاده می کند

 .تحریک کندبیشتر  ينوردریافت  را برايتاریکی استفاده می کند تا اشتیاق ما 

می خواهد که ما به چه چیزي  ياستفاده از چنین روش هاي اسرار آمیز بااو 

او از ما در ازاي عطاي فیض سخت گیرانه تر بپرسیم که برسیم؟می خواهد 

این اشتیاقی است که او براي ما در دل دارد و از ما  عجیبش چه می خواهد؟
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   است که او این اشتیاق  نیز می خواهد این اشتیاق را براي او داشته باشیم.

  .که او به کار می گیرد را آشکار کندمتناقضی ي ها روش وضوحبه می تواند 

  

  اشتیاق  اسرار آمیز خداوند

خداوند از من ":  پرسید زندگی پر دردي را پشت سر گذاشته بود،زنی که 

او به جلو خم شد و گفت:  شدند. چشمانش کاملاً بازناگهان و " چه می خواهد؟

بعد از او  "گفتم: خداوند از من چه می خواهد؟این من بودم که ممکن است؟ "

خداوند هم می تواند از او بار فهمید که اولین دو دهه زندگی در ایمان براي 

واقع  دربلکه  خواست، میبراي او را ی هاینه تنها چیز خداوند .چیزي بخواهد

اسرار آمیز خداوند در عذاب  خواستۀ می خواست. از او هم یهایخداوند چیز

  به صداي فریاد خداوند گوش دهید: شود.می  و آشکار هاي ا

  اي قوم من بشنوید تا سخن گویم، " 

  واي اسرائیل ،تا بر تو شهادت دهم.

  خداي تو. من خدا هستم، 

  به سبب قربانیهایت نیست که توبیخت می کنم،

  ره در نظر من است.اقربانیها تمام سوز تو همو

  گوساله اي از خانه تو نمی گیرم

  بزي از آغلت،و نه 

  زیرا تمامی حیوانت جنگل از آن منند.

  و چار پایانی نیز که بر هزاران کوهند.
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  همه پرندگان کوهستان ها را مشناسم ،

  و هرجنبند صحرا از آن من است.

  اگر گرسنه بودم،تو را خبر نمی دادم،

  از آن من است. و هر آنچه در آن است، چون جهان

  آیا گوشت گاوان را می خورم

  خون بزان را می نوشم؟ یا

  قربانیهاي تشکر به خدا تقدیم کن

  و نذرهاي خویش را به آن متعال ادا نما،

  و در روز تنگی  مرا بخوان؛

  من تو را بیرون خواهم کشید،

  " و تو مرا جلال خواهی داد. 

  ) 15- 7: 50مزامیر  (

طعنه و  خشم، او با .غمگین می شودی و غفلت مردم خداوند از کج فهم

او مردم خود را ملامت می کند نه به خاطر  وافر پاسخ می دهد. اشتیاقی

را اجرا کرده اند  . چون آن ها شریعتشریعتاز  ها در اطاعت شکست هاي آن

عصبانی بود چون خداوند  ه او تقدیم کرده اند.بي ادو قربانی هاي سوختنی زی

ها  هاي آنوند قلب خواسته خدا او را درست نفهمیده بودند. فرزندان او خواستۀ

 :می پرسد کشد وخداوند به شکلی نجات بخش قوم خود را به استهزا می  و بود

بعد از  "شنه خون هستم؟اي گوشت یا تتکه  گرسنۀ شما فکر می کنید من "
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من  ".کند خود را مطرح می و اشتیاق ۀاو خواستبسیار کنایه هاي  وخشم 

	".من دل شما را می خواهم خواهم.شوق شما را می  وفاداري و شور و قدردانی، 	

  داود خواسته خداوند را فهمید:" 

  آوردم؛و به قربانی رغبت نداري، وگرنه می

  شوي.سوز خرسند نمیتو از قربانی تمام

  قربانیهاي پسندیدة خدا روح شکسته است؛

  " کار را خوار نخواهی شمرد.خدایا، دل شکسته و توبه

  )17 – 16: 51مزامیر ( 

دیدگاه ما به  خون می خواهد. اکثر ما باور داریم خداوند گوشت و سفانهأمت

  :استبرادر بزرگتر در مثل پسر گمشده  او همانند 

چون این را شنید، برآشفت و نخواست به خانه درآید. پس پدر بیرون آمد و " 

هاست تو را چون  اینک سال" امّا او در جواب پدر گفت:  به او التماس کرد.

ام. امّا تو هرگز حتی ام و هرگز از فرمانت سر نپیچیدهکرده غلامان خدمت

و حال که این پسرت  اي به من ندادي تا با دوستانم ضیافتی به پا کنمبزغاله

ها بر باد داده، برایش گوسالۀ  بازگشته است، پسري که دارایی تو را با روسپی

هستی، و هرآنچه پسرم، تو همواره با من " پدر گفت:  " اي!پرواري سر بریده

امّا اکنون باید جشن بگیریم و شادي کنیم، زیرا این برادر تو  دارم، مال توست.

 ) 32 -28:  15لوقا (  " شد؛ گم شده بود، یافت شد!مرده بود، زنده 

مرد سخت است.  برده داریک خداوند مانند نسبت به برادر بزرگتر دیدگاه 

برادر بزرگتر براي  .بینددلی که از او شاد نمی شود یا خواسته دل او را نمی 

مثل افرادي هستند که براي خداي پدر در ملکوتش زحمت          پدر خود 

. نه با اشتیاق و پر شوراست  از روي وظیفه و بی روحو خدمت آن ها  می کشند
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خوریم و بخاطر ب بنوشیم، او برقصیم،با  ،ما می خواهد او را بستاییم خداوند از

که  راز این اشتیاق در آن قسمت است تجربه محبت پر جلال او آواز سر دهیم.

و او حاضر  خواستار ما استاو  قایم به ذاتمقدس و  نا محدود، وجود ازلی،

او تا جایی  است هر کاري کند تا ما به دنبال معشوقه اي دیگر جز او نرویم.

ر سر بخشم خود را  و حتی بیشتر، خشم ما را تحمل می کندپیش می رود که 

خداوند از طریق این اشتیاق غیر قابل  و پاره تن خود فرو می ریزد.پسر یگانه 

درك خود و روشهاي متضادي که براي به دست آوردن ما به کار می گیرد، 

همان طور که در بخش بعد خواهیم  نیکویی خود را براي ما آَشکار می کند.

با هیچ واژه می کند تا فرصتی را بدست آوریم که ید نیکویی او ما را دعوت د

 اي نمی توان آن را توصیف نمود.
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  فصل هفدهم

  نیکویی خداوند

  

خداوند به روش هاي غافلگیر کننده اي با ما ملاقات می کند. او اسرار آمیز 

پیش بینی است. در ابتدا این است. ورود سرزده او به زندگی ما غیرقابل 

حقیقت که خداوند آنقدر به ما اهمیت می دهد که می خواهد به ما نزدیک 

شود و سپس فکر اینکه او وقتی به ملاقات ما می آید که کمتر انتظاراش را 

داریم هیجان انگیز به نظر می رسد. اگر صادق باشیم، فکر چنین خدایی که سر 

ا را می ترساند یا حتی ما را به عقب نشینی زده وارد زندگی ما می شود م

دعوت می کند. ما ترجیح می دهیم او قابل کنترل و قابل پیش بینی باشد. 

  دقیقاً در همین نقطه است که احتیاج داریم نیکویی بی نهایت او را درك کنید.

پسر وسط من(ترمپر) در این مرحله از زندگی دو کار را دوست دارد. بازي هاي 

ري و مطالعه کردن. بسیاري فکر می کنند وقتی بزرگ شد خلبان کامپیوت

هواپیماهاي جنگی می شود و مطالعه را براي رشد او مفید می دانند، ولی 

ساعات مطالعه او هم بیش از اندازه است. هر شب من و همسرم با توپ و تشر 

جلوي کتاب خواندن پسرمان را می گیریم و او را به رختخواب می فرستیم. 

بعضی وقت ها باید یواشکی از پشت سر او را غافلگیر کنم در حالی که او غرق 

  مطالعه است کتاب را از چنگش در آورم.

تیمی دوست دارد تمام شب را مطالعه کند. اگر ما جلوي او را نگیریم 

همین کار را می کند. اگر یک شب من و همسرم زودتر از او بخوابیم او قطعاً 

کتابی را که برداشته است پایین نمی گذارد تا تمام شود و اما روز بعد آنقدر 

د تا موقعی که خسته و کسل خواهد بود که نمی تواند هیچ کاري انجام ده

دوباره شب شود و او به خواب رود. البته وقتی باز خستگی او بر طرف شود 

مجدداً  شروع به خواندن کتاب دیگري می کند و این چرخه دوباره تکرار     
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می شود. به خاطر خود تیمی باید مانع کار او شویم، حتی اگر بر خلاف میل او 

مل کند، آسیب خواهد دید. باید با او باشد، چون اگر به خواسته طبیعی خود ع

محکم رفتار کنیم. در نقطه اي از مخالفت او مرا به عنوان دشمن می بیند، نه 

پدري دلسوز. قیاس کاملاً مناسبی نیست اما خداوند هم با ما در زمان هایی 

غیر قابل پیش بینی و به روش هایی دردناك و ناخواسته برخورد می کند. 

دلشکستگی او را به عنوان دوست یا پدر و مادري پر محبت  طبیعتاً در زمان 

نمی بینیم. عمیق ترین سئوال ما درباره خداوند در زمان دردهاي جسمی ، 

تو  !خداونداآیا رویاي در هم شکسته و آرزوهاي محقق نشده ایجاد می شود.

  نیکویی؟ واقعاً هستی؟ وجود داري؟

وقتی  شیدن ما لذت نمی برد.و از درد کبی رحمی خداوند دلیلی دارد. ا

او چنین می کند چون  سکوت و جدال با ما ملاقات می کند، خداوند با تنهایی،

در رنج هاي ما خداوند نیکویی خود . براي ما لذتی غیر قابل تصور در نظر دارد

بریم. در میان باو از ما می خواهد که از محبت او لذت  را آشکار می کند.

تقریباً مثل این است  کننده می درخشد. خیرها شدتی تاریکی نور محبت او ب

عمل می کند تا چشمان ما را متمرکز تصویري کند  الگوئیکه تاریکی به عنوان 

تصویري که در صلیب رسم شده . که در آن اشتیاق خداوند دیده می شود

  ت.سا

  

  اشتیاق خداوند

اما آنچه  این حقیقت غیر قابل درك است. خودِ. خداوند ما را می خواهد

مکانیکی و ربات وار از        او اطاعتی . مبهوت کننده استهم می خواهد از ما او که 

کتاب هوشع تصویري از  بلکه تعهدي پر شور و شوق می خواهد. نمی خواهد،

اسرائیلی ها  ارائه می دهد که براي قوم سرکش خود قلبی تپنده دارد. يخداوند

ها  تمایلی به عقب نشستن یا دست کشیدن از آناما خداوند  او را رد کردند،

 ها باشد. می خواست خداي آن خواسته خود پا فشاري می کرد، راو ب نداشت.
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در جوي مملو از بی تفاوتی  در اوسط قرن هشتم قبل از میلاد، خدمت هوشع،

دوره اي غریب در تاریخ این دوره،  د شکل گرفت.نفراگیر و خصومت با خداو

ب خود وابر قدرت هاي شمال و جنهمیشه  از طرف اسرائیل  ود.قوم اسرائیل ب

  يقدرت ها کاهش اسرائیل، در برهه اي از تاریخ قوم اما .ر بوداتحت فش

اسرائیل اجازه گسترش و  شدن آن ها بهضعیف ، مستقر در مصر و بین النهرین

مقام وجود  که در قدرت و نسبت به خطراتیتجربه  بر حسبما  .را دادرونق 

به خداوند نسبت معمولاً به بی توجهی  آسایشو داشتن رونق  .آگاهیم دارند

هوشع  وضعیت زمان .گردد سپس باعث فرو پاشی رابطه با او می. ختم می شود

هوشع هاي نبوت  بیشترِ خود کامگی توصیف کرد. را می توان با ظلم و

تصاویري  د.نکن م مییرسنسبت به سرکشی قوم را تخشم خداوند ي از تصویر

که هوشع براي توصیف خداوند استفاده کرده مخصوصاً در آشکار ساختن 

هوشع خشم خداوند بر  نگرش خداوند نسبت به سرکشی قوم واضح هستند.

به او که تازه دریافته همسر او  می کنداسرائیل را به خشم شوهري تشبیه 

ا غیرت و خداوند ب. یک فاحشه است عروس خداوند، اسرائیل، .خیانت می کند

در پاراگرافی دیگر خداوند خود را به بید  حسادت عکس العمل نشان می دهد.

او عذاب می بیند و ماهرانه همچون بید که سوراخ  پوسیدگی تشبیه می کند. و

هایی در الیاف ایجاد می کند یا پوسیدگی که غذا ها را نابود می کند به قوم 

  خود صدمه می رساند.

 او شیري اوند شکل حمله متقابل پیدا می کند.خشم خد علاوه بر این،

 ) 14:  5( ژیان است که قوم خود را خواهد درید و دور خواهد انداخت 

خواه نفوذ نا محسوس  از تمام هستی استفاده می کند، خالق هستی، خداوند،

تا عزیزترین خلقت خود را ، درنده یحشره اي باشد و خواه پنجه هاي حیوان

اسرائیلی ها درمسیري پر خطر  چون کهانسان ها را.. یعنی دوباره صاحب شود

ها  آنو  کند ها مقابله می قدم بر می دارند خداوند هم به روشی دردناك با آن

براي به صورت استعاره اي بیان می شود. داوري خداوند  عذاب خواهند کشید.
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 ۀل گوسالاسرائی خود را بر گردن اسرائیل می گذارد، غخداوند به زور یو مثال،

شناور هایی مانند ترکه آن ها شاه زمینی پادقوم و  ).11: 10(. سرکشی است

 گمنامی برده خواهند شد. به دنیايگشته و  ناتوان و درمانده. روي آب هستند

)10  :7(  

  

    قبل از میلاد  722هوشع انتظار نابودي اسرائیل را در  از نظر تاریخی،

آشور از شمال به جنوب شروع به پاك وقتی که ارتش بی رحم  د،یکش می

جنوبی (به نام یهودا)  ی و سپس سرازیر شدن بر دو قبیلۀسازي ده قبیله شمال

خداوند با قوم خود برخورد می کند و  این گونه ها را یکی سازد. می کند تا آن

هوشع  ها به خاطر هدفی بوده است. اما درد آن ها  می شود. باعث عذاب آن

  :د را براي ما نقل می کندکلام خود خداون

  اي اِفرایمِ، چگونه تو را ترك کنم؟ "

  اي اسرائیل، چگونه تو را تسلیم نمایم؟

  چگونه با تو مانند اَدمَه رفتار کنم؟

  چگونه تو را مانند صِبوئیم سازم؟

  دل من در اندرونم منقلب شده،

  و شفقت من سراسر به غَلیَان آمده است.

  اهم ساخت،حِدّت خشم خود را جاري نخو

  و دیگر بار اِفرایِم را هلاك نخواهم کرد.

  زیرا خدا هستم و نه انسان؛

  همان قدوسم که در میان شماست.

  " پس با غضب نخواهم آمد.
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  ) 9-8: 11هوشع ( 

 

اگر  اسرائیل) را کاملاً نابود نکرد، -  خداوند قلمرو شمالی (در اینجا افرایم

بودند و به درماندگان  دهخداوند رو گردانچون از  ها لایق نابودي بودند. چه آن

این قسمت از جالب است. در عوض توصیف پایان قوم  و فقرا ستم می کردند.

کلام خدا عشق شگفت انگیز خداوند را براي قوم خود توصیف می کند حتی در 

 عطف این نبوت، در نقطۀ ها به صورت خداوند سیلی می زدند شرایطی که آن

نجات بخش خداوند استفاده  براي روشن کردن هدف يترهوشع از تصاویر بیش

اگر چه همسر بی قید او  .خداوند همسري بخشنده براي اسرائیل است می کند.

خداوند پیوسته اجازه بازگشت همسرش را نزد  مرتب بر ضد او گناه می ورزد،

اگرچه قوم خود را  )2-1: 6( . خداوند پزشکی شفا دهنده است خود می دهد.

د شیر ژیان نخداو ها را خواهد بست. اما زخمهاي آن ري مجروح کرده،در داو

اما با غیرت خود ما  ها را خواهد درید، اگر چه در داوري آن )10: 11( است

این تصاویر شگفت انگیز شفقت الهی و  ه خواهد داشت.ابقی وفادار را مصون نگ

  مقدس نفوذ کرده است. هاي کتاب احیاي قوم در تمامی قسمت

  

  تغییر دل خداوند

هوشع نشان می دهد که خداوند تصمیم به نابودي قوم خود گرفته بود 

     ها باقی  خداوند سرسختانه متعهد به آن ولی بعد نظرش عوض می شود.

ها اجازه می دهد که هر  نه به آن ها را نابود می کند و خداوند نه آن. می ماند

کاملاً  ها تیره بخت می شوند و نچون می داند آ. طور می خواهند زندگی کنند

این کلمات باعث شوکه  خداوند نظر خود را عوض کرد. کنند. خود را نابود می

گناه کنند  قوم خود هشدار داد که اگربه او  از طریق موسی، شدن ما می شود.

 بودن شکی درباره گناهکاربودند. ها لایق نابودي  آن ها را نابود خواهد کرد. آن
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اما خداوند نمی توانست خود را راضی کند تا این کار را  نداشت.ها وجود  آن

او باعث می شود که همه آنچه با شخصیتش در تضاد است  خلوص انجام دهد.

  آورد تا فرزندان عزیز خود را بازیابد. اما رحمت او فریادي برمی را قلع و قم کند

صویري باید چه با چنین ت اینجا به نظر می رسد خداوند با خود در جنگ است،

توصیفات از خداوند  چنیندر طول تاریخ تفسیر کتاب مقدس اغلب  کار کنیم؟

و همواره افراد با خود به این نتیجه رسیده  .نه واقعیو را استعاري دانسته اند 

 او وجودي  داردواقعی  یاحساساگر هم واقعی ندارد و  یخداوند احساسات اند که

 اما این .داشته باشد و یا حس کند مطمئناً نمی تواند تضاد درونی است و کامل

تعارضی  در میانهخداوند نظر خود را  می کند.به این نکته اشاره  اقسمت صریح

او این است که  بگوییم و گیج کننده ترصادقانه بخواهیم  .می دهددرونی تغییر 

ض کنند و بگویند برخی ممکن است اعترا نظر خود را به نفع ما تغییر داد.

اما  تصویر ارائه شده توسط هوشع از خداوند تصویري است از انسانی بی ثبات.

خدا  زیرا"باید در این میان به توجیه خداوند براي تغییر نظر خود توجه کنیم: 

انسانی را  ) دقیقاً چون خداست نظر خود را تغییر داد.9: 11("هستم و نه انسان

اگر فرض بگیریم قدرت حل مشکل  نی قرار دهید.در میان چنین دوگانگی درو

می توانیم انتظار این را داشته باشیم که تعارضات را با از میان  را داشت،

اما خداوند قوم را زیر چتر شفقت آسمانی پناه می  برداشتن عامل آن رفع کند.

  دهد.

شوقی که خداوند نسبت به قوم خود حس می کرد  عیسی به سبب شور و

، او تنهایی عیسی همراه ما و براي ما عذابی شدید را تحمل کرد. پوشید.جسم 

اوند براي ایجاد رابطه با شدید خد اشتیاق خشم ما را حس کرد.و شرم  ،ترس

زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه د. ، او را به صلیب کشانقومش

. لکه حیات جاویدان یابدب هلاك نگردد، خود را داد تا هرکه به او ایمان آورد،

کند چون می خواهد نیکویی خود را  خداوند با درد و عذاب با ما مقابله می

اما ما نمی توانیم جداي از ایمان تلاشی براي ثابت کردن  ما آشکار سازد. ايبر
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ما نیکویی او را فقط از طریق مکاشفه جلال او تجربه  این نیکویی انجام دهیم.

صلیبی . تصویر این جلال را می توانیم در صلیب بیبنیمو افضل ترین  می کنیم

نگاه بر این کنایه است که  باو . هاي او است بودن روش آمیز که نشان از کنایه

  باز به او نگاه کنیم. کاملاً یخداوند ما را مجبور می کند تا با چشمان

  

  نیکویی خداوند آمیز بودن کنایه 

حقارت و شرم را  نا امیدي، حسادت، ترس، خشم، طور که ما درد، همین

جائی برسیم که نیکوئی ممکن است به  در جهان سقوط کرده تجربه می کنیم،

  .ببریموال ئزیر سخداوند را 

اگرچه دیده ایم راه هاي خداوند براي مهار کردن ما در زندگی عجیب و 

دنیا خود را در میان درد هاي این این است که او اما روش  اسرار آمیز هستند،

میان بدترین شرارت ها و زجر  خداوند خود را در واقعاً، به ما نشان می دهد.

 این کنایه اي است که  در صلیب وجود دارد. هاي روي زمین آشکار می کند.

از سر  ها کشتن و توسط کسانی به صلیب کشیده شدکه تنها هدف آن عیسی

به  رانه انجام دادند، تبدیلهدفی شرو ها با اما عذابی که آن راه برداشتن او بود.

  از گناهان شد.ما نیکوي نجات و رهایی  ۀنتیج

که خود آگاهید، عیساي ناصري مردي  اي قوم اسرائیل، این را بشنوید: چنان "

بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر 

پیشدانی خدا به شما آن مرد بنا بر مشیّت و  ساخت، بر حقانیتش گواهی داد.

ولی خدا  دینان بر صلیبش کشیده، کشتید.تسلیم کرده شد و شما به دست بی

او را از دردهاي مرگ رهانیده، برخیزانید، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در 

 ) 24-22: 2اعمال  (  "چنگال خود نگاه دارد.
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 رخداوند ب اولین کنایه در صلیب تبدیل هدف شر به نجات الهی است.

ها که مرگ عیسی را می خواستند استفاده کرد  از آن حاکم بود و هدف شریر

  تا نجات را به جهان وارد کند.

این  د.مشدن حاصل آقیام از طریق مصلوب دومین کنایه این است که 

کنایه وقتی شدید تر می شود که می بینم کتاب مقدس آن را اوج مبارزه اي 

وقتی که  .هاي پیدایش آغاز کننده این جدال هستندرویداد  کیهانی می داند.

 همان زمان که نتیجۀ .ورزیدندآدم وحوا به تحریک شیطان به ضد خداوند گناه 

آدم و حوا  خداوند به ،بود لعنتوارد شدن ها بیگانه شدن با خداوند و  کار آن

در اما نبرد  آنها تسلیم قدرت شریر نخواهند شد، "کلامی امید بخش می گوید: 

پیروانش از سوي دیگر به وجود  قوم او از یک سو و شیطان و میان خدا و

  "خواهد آمد.

قوم  بینمقدس شاهدش هستیم جدال  هاي کتاب آنچه در دیگر قسمت

شهر  "طور که آگوستین می گوید  ( یا همان. خدا و پیروان شیطان است

وقتی که  پیوندد،به وقوع می  ) اوج داستان در اناجیل"خداوند و شهر آدم

در چند  قدرت خود را بر قلمرو شریر عیسی با شیطان رو در رو می شود و

بر روي صلیب  طور که پولس می گوید، اما همان رویاروي به نمایش می گذارد.

آن زمان که در  ". است که عیسی یک بار براي همیشه سر شیطان را می کوبد

ه بودید، خدا شما را با مسیح زنده ناشدة نَفْس خود مرد گناهان و حالت ختنه

ها را که به موجب قوانین بر  و آن سندِ قرض .کرد. او همۀ گناهان ما را آمرزید

ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود، باطل کرد و بر صلیب میخکوبش 

سلاح کرده، در نظر  ها را خلع ها و قدرت و ریاست کرده، از میان برداشت

-13: 2کولسیان  ("د.ها پیروز ش ساخت و به وسیلۀ صلیب بر آنهمگان رسوا 

14 (  
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پولس  به صلیب کشیده شدن را به عنوان ظفر سپاه خداوند بر علیه قلمرو 

شیطان (ریاستها و قدرتها) می داند.این پیروزي با کشتن حاصل نشد بلکه با 

  شده است.فدا شدن و مردن به دست آمد.خادم رنجور تبدیل به منجی پیروز 

.او نیکویی خود را از خداوند درد را، خود با تجربه کردن آن واژگون می کند

طریق عذاب کشیدن به خاطر ما نشان می دهد.عذاب هایش قوم او را از درد 

هاي دنیاي سقوط کرده نجات نداد؛ در واقع به ما این فرصت عطا شده که در 

،پیروزي عیسی مسیح زندگی هایمان شریک رنجهاي مسیح شویم .در اصل 

باعث معنا یافتن رنج هاي کنونی ما می شود و به ما این اطمینان و امید را می 

  بخشد که از عذاب ها به سوي جلال عبور خواهیم کرد.

  

  از عذاب به جلال

تمان اکه ما مستقیماً قادر به تغییر احساس موضوعقبلاً در مورد این 

که راهنمایی براي خلاص شدن از هدف ما این نبوده  .صحبت کردیمنیستیم 

احساساتی که  "تغییر "تلاش براي  ه دهیم.ئاحساسات ناخواسته به شما ارا

 هستند،بر خداوند  "تسلط یافتن  "براي  یتلاش به معنیمشکل سازند اغلب 

زندگی  نتیجۀمان که  زیرا در واقع ما با این کار تلاش می کنیم که از درد قلب

  ست فرار کنیم.در دنیاي سقوط کرده ا

است و نا خوشایند غیر ممکن رویایی بیش نیست، همچنین از درد  فرار

زندگی می کنیم و اساساً مخلوقاتی جایز الخطا اي چون در دنیایی سقوط کرده 

ی تعلیمچنین  یکی از آیات بنیادین کتاب مقدس، 3باب  در پیدایش و هستیم

بر زمین تا وقتی که . می دهد.کمال براي آسمان حفظ شده است را ارائه

این سخن تلاشی  عواطف نا به حق خواهیم بود. میزبانما  زندگی می کنیم،

هر گونه فرضیات بیش از حد حداقل اما  براي توجیه کراهت درونی ما نیست،

از  فرارهدف ما در  .به کناري می نهدرا  اوخوشبینانه از انسان و توانایی هاي 
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زیرا احساسات منفی ما جنبه اي نجات بخش نیز  .غم و اندوه اشتباه است حس

) اگر چه احساسات .کاهد اگر چه این واقعیت از دردناك بودن آنها نمی (. دارند

 انعکاسی از ما خدشه دار شده و ناکامل هستند اما باز هم هاي ابراز  و روشها، 

 ها این قدرت را دارند تا عمیق ترین فریاد هاي آن شخصیت خداوند هستند.

 حضوروقتی در قابل شنیدن بگردانند. درونی ما را صدا بخشیده و آنان را 

که گوشه  وقتیو  قلب ما آشکار می شود، یاتخداوند فریاد می زنیم، درون

 تبدیل می شوند. هاي ما چشمی به دل او می اندازیم، قلب

بدون درد و هیچ کجا کتاب مقدس وعده نمی دهد که زندگی زمینی ما 

عهد جدید مرتباً هشدرا می دهد که درد  در واقع .بالعکس بود بلکهرنج خواهد 

این . نیست يخبر بداین اما  .استعذاب بخشی و جزئی از زندگی مسیحی  و

مان است که شادي و  رنجهاي چون از طریق درد و انجیل (خبر خوش) است،

تیم، و اگر فرزندانیم، پس وارثان نیز هس". جلال را تجربه و ملاقات می کنیم

 هاي مسیح شریک باشیم، ارث با مسیح. زیرا اگر در رنج یعنی وارثان خدا و هم

  )  17: 8رومیان (  "در جلال او نیز شریک خواهیم بود.

ایم که اکنون در آن یافته و، و از راه ایمان، به فیضی دستما توسط ا

این، بلکه نه تنها  کنیم.استواریم و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر می

دانیم که سختیها بردباري به بار کنیم، زیرا میها نیز فخر می در سختی

و این  گرددسازد، و شخصیت سبب امید میآوردو بردباري، شخصیت را میمی

القدس که به ما انجامد، زیرا محبت خدا توسط روحامید به سرافکندگی ما نمی

  )  5- 2: 5رومیان  ( " بخشیده شد، در دلهاي ما ریخته شده است.

شدن قیامی  مصلوببدون  خداوند خود را در رنج ها بر ما آشکار می سازد.

شفا  بنابراین، .وجود نخواهد داشتجلالی  عذاب، . بدوننخواهد بوددر کار 

خداوند را  ،ت تاریک ماااحساس .تصور می کردیمچیزي نیست که ما  دقیقاً آن

پیغام بنیادي کتاب  واقعی می گشایند.راه را براي شادي . آشکار می کنند

تمرکز خاص  " ما نیکویی الهی را در میان درد خواهیم دید. " مزامیر این است:
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 ما در این کتاب ما را بر آن داشت تا مزامیري خاص را مد نظر قرار دهیم،

این مزامیر به عنوان نمونه اي براي دعاي قوم اسرائیل جهت  .مزامیر مرثیه گونه

     ه ئمزامیر به ما واژه هایی ارا .آمده استدن به خدا در پرستش نزدیک ش

این نوع مزامیر از تمام  هاي خود را ابراز کنیم. می کنند تا بتوانیم درد و رنج

خشم،  .ها را تجربه می کنیم سخن می گویند احساسات منفی که امروز هم آن

که بدانیم این و بسیار مهم است  خجالت و حقارت ناامیدي، حسادت، ترس،

به عبارت  اعتماد و پرستش می شوند. تسلی، مزامیر در انتها تبدیل به شادي،

ها  این آن جایی است که رنج د.ننابه سوي خداوند باز می گردما را ها  دیگر آن

گذار از عذاب به جلال  مرثیه گونهدر مزامیر  هدایت می کنند. آنما را به 

مثالی  69مزمور  .روي می دهدر منتظره غی اسرار آمیز و همیشه ناگهانی،

  .براي این موضوع استخوبی 

  

  از دادخواهی به ستایش : 69مزمور 

 داود این مزمور را با فریادي براي نجات به درگاه خداوند شروع می کند.

جزئیات مصیبت هاي داود مشخص نشده اند ولی تصویر رسم شده تصویري 

گیر افتادن در وسط رودخانه اي  بهاو زندگی و احساسات خود را  واضح است.

لی و نزدیک است غرق شود، که آب تا گردن او رسیده است. تشبیه می کند

 در طول این مزمور او از دشمنان خود شکایت می کند و کاري از او بر نمی آید.

کوبنده  او شِکوه خود را با صفاتی کوتاه و خشم خود را مطرح می کند. ترس و

(آیه  " ستمدیده و دردمند ".نتیجه گیري می کند این گونه  و می کندعنوان 

او به خداوند نیاز دارد تا  عذاب باعث شده داود خداوند را بخواند. همین. )29

 اشتیاقیچون خود در محافظت خود ناتوان است و دیگران هم نه  حفظش کند.

چون دید او از رنج هاي  به این کار  دارند و نه می توانند این کار را انجام دهند.

تغییر آنی و شدیدي را در انتهاي مزمور  ،دهدمی جهت خود به خداوند تغییر 
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می بینیم. تبدیل درد  مرثیه گونهاین حالت را در تمامی مزامیر  شاهد هستیم.

  به شادي.

  ستود، نام خدا را با سرودها خواهم "

    و با شکرگزاري بزرگش خواهم داشت.

  این خدا را بیشتر پسند آید،

      اي که شاخ و سُم دارد.تا گاو و گوساله

  مسکینان چون این را بینند، شادمان خواهند شد؛

  هاي شما، اي جویندگان خدا، زنده گردد. باشد که دل

  فرماید،خداوند نیازمندان را اجابت می

  شمارد.قیر نمیو قوم اسیر خویش را ح

  آسمان و زمین او را بستایند،

  هاست. اي که در آندریاها نیز، و هر جنبنده

  زیرا خدا صَهیون را نجات خواهد داد،

  و شهرهاي یهودا را از نو خواهد ساخت؛

  و ایشان در آن ساکن خواهند شد

  و آن را به تصرف در خواهند آورد.

  نسل خادمانش آن را به میراث خواهند برد،

   " و دوستداران نام او در آن ساکن خواهند شد.

  ) 36 -30: 69مزامیر ( 

شدت تغییري که در احساسات دیده می شود چنان زیاد در این مزمور، 

نویس  است که این تفکر اشتباه را در خواننده ایجاد می کند که گویی مزمور

این  با خواندن این متن، .می کندبه طور جادویی حالت روحی اش تغییر 

واقعیت را که مزمور در واقع بیان تجربه اي بلند مدت است که تلاش شده در 

حالتی  ،با این حال باز هم این تبدیل چند خط بیان شود را نادیده می گیریم.

بیان نمی کند. مزامیر هیچ فرمولی براي تبدیل مرثیه به شادي  اسرار آمیز دارد.
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خداوند کنترل و مدیریت  این کار. و روشی براي نه قدمی به سوي آن و نه راه

او به دنبال ایمانی است که  حقایق براي فرار از کشمکش ها را تحمل نمی کند.

این بدان معنا نیست که  و نهایتاً در نیکویی او آرام  می گیرد. می جنگند

کتاب مقدسی براي برخورد با احساسات خود نداریم و نباید به دنبال  یاصول

جواب نرم خشم را "براي مثال، اما تمام این اصول د باشیم.هاي خو تغییر قلب

تلاش  به جهت گیري دل ما بستگی دارند. مشروط هستند و "گرداند بر می

استفاده از خداوند براي به کارگیري حقیقت به عنوان جادویی که واقعیتی براي 

جدا از خود حقیقت ایجاد کنیم از تلاش براي زندگی بر اساس شخصیت پر 

  .بسیار متفاوت استل او جلا

 توضیح دهیم آن 69را در مزمور  30و  29اگر بتوانیم شکاف میان آیات 

اما این کار ما شخصیت خداوند را به  موقع است که می توانیم کنترلش کنیم.

تنها  بی حرمت می سازد. مان نجات می دهد عنوان کسی که ما را از مصائب

جلال می دانیم این است که خداوند بر آن چیزي که درباره گذار از عذاب به 

اگر چه ممکن است راه هاي غافلگیر کننده دیگري  هم براي . تاثیر می گذارد

بدین ترتیب تنها منبع مزمور نویس  انتخاب کند. نخدمت به ارواح دردمند ما

این است که از خداوند درخواست کمک کند و با اعتماد منتظر این باشد که 

  را به شادي تبدیل کند. خداوند غم  او

  خداوندا، سعادت گذشته را به ما بازگردان "

  ساران در بیابان!چون چشمه

  کارند،آنان که با اشکها می

  با فریاد شادي درو خواهند کرد!

  رودآن که گریان بیرون می

  بَرد،و بذر براي افشاندن می

  با فریاد شادي باز خواهد گشت،

   " د!هاي خود را خواهد آورو بافه
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به درگاه خداوند فریاد بر  مرتباًاو  مزمور نویس تشنه و مشتاق خداوند است. "

او براي تهیه آب در بیابانی خشک رو  کند. سیرمی آورد تا اشتیاق قوم خدا را 

بدین  فراوان و غلات در زندگی اش است. او منتظر محصول خداوند می کند. به

از تجربه غم به . فرآیند گذر از عذاب به نیکویی را ترسیم می کندمزامیر  شکل،

شادي که او  ماهیت ؟را کجا می توانیم ببینیمشخصیت نیکوي خداوند  شادي.

  چیست؟ ،براي ما مهیا می کند

  

  ماهیت نیکویی خداوند

مسیحیت نیکویی خداوند و وجود حقیقتِ شادي را در زندگی مسیحی 

تأیید می کند. اما خیلی اوقات عموم مردم در درك این حقایق دچار سؤ تفاهم 

این است که مسیحیان می توانند شادي را بدون  طرزمی شوند. خطرناکترین 

ساده فراتر  تجربه کنند. آن ها این شادي را خیلیعبور از رنج و عذاب این دنیا 

 از خشم، ترس، حسادت، نا امیدي، شرم و حقارت در زندگی روزمره می بیند.

دل هاي ما در آسمان است و "معمولاً با چنین جمله اي آن را بازگو می کنند : 

این نگرش معمولاً ایده اي است که نیکویی خداوند را از طریق  "نه زمین.

خداوند قوم خود را دوست کنید. دارایی ها مادي، موفقیت و سلامتی تعریف 

دارد و می تواند هر چه می خواهد به آن ها بدهد، پس مسیحیان باید با خوش 

  بینی تمام به آینده و برآورده شدن خواسته هاي شان بنگرند و زندگی کنند .

درست است که خداوند به قوم خود عطایی زمینی می بخشد و در قلب 

ایجاد می کند، اما اشتباه است که فکر کنیم هاي شان شادي بی نظیري را 

همه ما می توانیم انتظار داشته باشیم که دریافت کنندگان چنین برکات الهی 

  باشیم و شادي آسمانی مرتباً در طول زندگی زمینی مان بر ما ببارد.

با نگاه به تجربیات انسان ها می فهمیم که نمی توانیم چنین جایگاهی را 

کنیم. مهم نیست چقدر ایمان داشته باشیم، مهم نیست  بر روي زمین حفظ
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چقدر نیکویی کنیم، مهم نیست چقدر تلاش کنیم، ما نمی توانیم دشواري ها و 

اما فراي تجربیات انسانی، ما آیات کلام خدا  فجایع زندگی را از خود دور کنیم. 

ر مورد را  داریم که به عنوان صدایی تصحیح کننده براي اصلاح سؤ تفاهمات د

نیکویی و شادي انسان ها سخن می گوید. همان طور که مزامیر مرثیه گونه 

شهادت می دهند، قوم خداوند زجر می کشیدند و به خوبی با  مصائب دردناك 

  زندگی آشنا بودند.

        معمولاً اکثر ایمانداران در مفاهیمی تحریف شده به افراط کشیده 

 "انجیل تمول و سلامتی  "تاب مقدس نمی شوند و  متوجه می شوند که ک

نیست و آن را تعلیم هم نمی دهد. آن ها می دانند درد و رنج بخشی از زندگی 

از آن استخراج کاملاً مشخصی  قانونآن ها بر این زمین خواهد بود. اما آن ها 

باید در زندگی آن چگونه که درد و رنج سعی می کنند بفهمند یعنی  می کنند

هر فرضیه اي درباره روش هاي ن ها به این درك می رسند که آها عمل کند. 

خداوند در استفاده از درد و رنج معمولاً باید سه خصوصیت داشته باشد. براي 

) به آسانی قابل حل 3) قابل فهم 2) موقتی 1ثمر بخش بودن، رنج ها باید :

  د.ند و با واقعیت عملی زندگی منطبق باشنباش

از رنج استفاده کند تا مرا به مسیر درست بر خداوند ممکن است  :اول

. بنابراین گرداند، ولی فقط نیاز به تکانی کوچک است که پیغام رسانده شود

  تجربه من از رنج باید لحظه اي باشد و نه دردي مزمن.

بنا بر  تجربه باید قابل فهم باشد. براي اینکه پیغام رنج ها واضح باشد،: دوم

 آن درد سودي ببرم باید بتوانم آن را تشریح کنم . این اگر قرار است من از

  "خداوند اجازه داد که این اتفاق در زندگی ام بیافتد تا..."

 ها در زندگی می شود. باعث به کار گیري آسان آندر آخر وضوح رنج ها 

 اگر من بدانم که در حال آموختن چه درسی هستم و چطور می توانم آن درس

   بکشم. يگیرم نیازي نیست که دیگر درد ها را در زندگی به کار
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. نسبت به زجر ها بیش از حد شسته و رفته است گاهاین دید سفانه،أمت

بسیاري از  بدین گونه آنها با واقعیت آنچه تجربه می شود سازگاري ندارند و 

براي یافتن دلیلی خاص براي درد  اي مردم زندگی خود را وقف تلاش ناامیدانه

شادي که در میان درد ها  نیکویی و ماهیتبراي فهمیدن  کنند.می هایشان 

اینجاست که  .نگاه کنیمبار دیگر می توانیم به مزامیر  آن را تجربه می کنیم،

شادي و اعمالی که او . که به شادي ختم می شود نیکویی خداوند را می بینیم

ین درباره ا براي ما توصیف شده اند. این کتاببراي ما انجام می دهد در 

ما چشمه اي از نیکویی خداوند را مثال  اما موضوع می توان کتاب ها نوشت،

هایی که بوسیله آن ها  کوچک از روش ۀاشاره به چند نمونا می زنیم  و تنها ب

  بسنده می کنیم. او نیکویی اش را به قوم دردمندش ابراز می کند،

  

  ابراز نیکویی خداوند

مشتاق و امیدواریم و در اعماق وجود ما  در میان کشمکش هاي روزانه،

. خود می دانیم زندگی تمام و کمال نبوده و آن چیزي نیست که قرار بود باشد

ما مشتاق به دست آوردن چه . ولی حقیقتاً ما براي چیز بهتري خلق شده ایم

  چه انتظاري داریم؟ ازاین زندگی و زندگی آینده چیزي هستیم؟

یم که مزامیر به این جا دید تا بیابیم.غیر ممکن است جوابی معنا دار 

اگر صدایی امید و اشتیاق  شویمغافلگیر صدا می بخشد. نباید ما  روح فریادهاي

  بخشد.بروح ما به 

  

  .خداوند ما را احیا می کند

  

  خداوند شبان من است؛"

  محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.
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  خواباند؛هاي سرسبز مرا می در چراگاه

  کند.ام می بخش رهبري نزد آبهاي آرام

  سازد،جان مرا تازه می

  خاطر نام خویش،و به

   " فرماید.هاي درست هدایتم میبه راه

  ) 3 - 1: 23مزامیر ( 

  دلان استخداوند نزدیک شکسته "

   " بخشد.و کوفته شدگانِ در روح را نجات می

  ) 34: 18مزامیر ( 

  گیرد،او بینوا را از خاك برمی "

  افرازد؛از زباله برمیو نیازمند را 

  تا ایشان را با امیران بنشاند،

  با امیران قومِ خویش.

  سازد،دار میزن نازاد را خانواده

   "  هَلِلویاه! مادر شادمانِ فرزندان.

  ) 7: 113مزامیر ( 

 

بر قاین  تنفر که با یما هر روز به خون هستیم.دل ما مردمانی شکسته 

که صادق هستیم، بوي سوخته  در لحظاتی شویم.رو به رو می زمین ریخته شد 

وعده هاي شکسته شده را استشمام  و هاي گم شده هاي باقی مانده از رویاي

هایی رنج دیده  که به عنوان قوم خداوند ما جماعت مزامیر می گویند می کنیم.

بار شکست هاي خود و طرد شدگی ها و حمله هاي دیگران را بر و  هستیم

گی بگریزیم و این یمشتاق آن هستیم که از این در هم شکست دوش می کشیم.

که  ا ایجاد می شودم دراین امید  مان می زاید. اشتیاق امید را در زندگی

 .داده استشفا را و عمیق ترین زخم هاي روح ما  گناهان ما بخشیده شده است
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اعتماد  به این که روزي تمام  طور که این شفا را تجربه می کنیم، همان

  شکستگی هاي ما نیز شفا پیدا می کنند افزایش می یابد.

کننده خدایی است که احیا  شهادت می دهند خداوند، نویسندگان مزامیر

    ها اعلام می کنند که خداوند در زندگی قوم رنجور خود مداخله  آن .است

ضعیف و دردمند  ها زمانی که آن ها رسیدگی خواهد کرد. می کند و به آن

 .ها را احیا می کند و شفا می بخشد او قوت آن می کند. ها را احیا نهستند، آ

 ما خوانده شده بنابراین، ها را از پوچی به جلال تبدیل می کند. سرنوشت آن او

بازیابی و  جلال کمال، .آماده کرده است ایم تا ببنیم خداوند براي آینده ما چه

ق وش دهیم که از شور و اجازهما خوانده شده ایم تا به دل هاي خود  کامل.

خلق  براي مغلوب ساختن بی عدالتی، زندگی بازیافته شده خود پر شود و

ها به سوي شفاي  آن ةدر لحظاتی که رابطه احیا شد زیبایی تلاش کنند و

  آرامی یابند. ،کامل در حرکت است

  

  خداوند ما را سرپرستی می کند

  زنانپدر یتیمان و مدافع بیوه "

  ) 5: 68مزامیر (                               " مسکن مقدس خود.خداست در 

  

  چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است، "

 )13:  103مزامیر (  "کند.همچنان خداوند نیز بر ترسندگان خویش رأفت می

 

  

خوب ما  هستیم. تقویتما قومی ترسان و تنها هستیم. نیازمند حفاظت و 

ما به دنبال کسی بزرگتر و قوي  صدمات بی دفاع هستیم. می دانیم که در برابر
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از تر دنبال کسی بهتر و مهربان ما به. تر هستیم تا بین ما و آسیب ها  بایستد

  هاي ما را بپروراند. هستیم تا دلخودمان 

 .می کندپدر و مادر ما معرفی  ، چونمزامیر خداوند را به عنوان سرپرست

عمل  زمینی بسیار برتر از هر پدرِاو اما . می کندپدر به ما توجه یک او مانند 

خطا کند و از انجام هر کار ممکن است هم  زمینی حتی بهترین پدر .می کند

د ناما خداو .گردداتوان رفع احتیاجات فرزندش ن محافظت و براي بزرگ کردن،

جایی که پدر یا  قادر است فرزندان خود را به طور مطلق دوست داشت باشد.

خداوند خود را به عنوان منبع در اختیار  زمینی کمبود منابع دارند،مادر 

یک پدر و مادر زمینی کمبود وقت دارند خداوند ی جای می دهد. قرار فرزندانش

علاقه کمتري نشان    جایی که پدر و مادر زمینی  .برکت می دهدزمان ها را 

بنابراین اگر   خداوند با وفاداري به تعقیب قوم خود می پردازد. ،می دهند

امید امروز ما این است،که خداوند ما را  جدیدي بگوییم، دعه بخواهیم با زبان

او وعده میراثی به ما می دهد،که  کند، به فرزندي قبول کند و وقتی چنین می

ما باید مشتاق بودن در این خانواده  بنابراین، شامل با او بودن تا ابد است.

پدر و مادر زمینی خود یا پدر و مادر بودن براي  مهم نیست تجربه ما با باشیم.

 يمان را اعلام کنیم که مشتاق پدری ما باید فریاد درون فرزندانمان چیست،

  هستیم که ما را پرورش داده و از ما محافظت می کند.

  

  بخشد: خداوند آرامی می

 

  اي جان من به استراحت خود برگرد،" 

   "  زیرا خداوند بر تو احسان کرده است.

  ) 7: 116مزامیر ( 

  خداوندا، دل من متکبر نیست،" 

  و نه دیدگانم پر از غرور.
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  سازمخویشتن را به کارهاي بزرگ مشغول نمی

  و نه به اموري که فراتر از حدّ من است؛

  ام،بلکه جان خویش را آرام و خاموش ساخته

  نزد مادر خود. همچون کودك شیر خورده

  "همچون کودك شیر خورده است.آري، جان من در اندرونم 

 ) 2-1: 131مزامیر( 

 

زندگی  در طولبه نظر می رسد  کنیم. ما در جهانی پر تلاطم زندگی می

این جهان  شلوغیاگر از  بعد از دیگري هستیم.یکی خود انجام وظایف در حال 

به آن هیاهو باز گردیم که دوباره رسد وقتی  به نظر می یابیم،بکمی آسودگی 

دست  در واقع، .چیزي که انتظار می کشد همان زحمت دوباره استتنها 

     را نشان  نجنون آمیز بودن کارها و دنیاي اطرافما وظایفاز این  کشیدن

به ما باغ عدن  ی است که ازلعنت تاریک نتایجنامناسب از  یتاین وضع می دهد.

ی خود را ما با زحمت چرخ زندگ ما مشتاق رهایی از آن هستیم. .رسیده است

وقتی توقفی که . هستیم استراحت و توقفاما مشتاق لحظه اي  می چرخانیم،

  باز می گردیم کار ما بیشتر نشده باشد.

ما  در زندگی کنونی هر سبت، اشاره می کند که هر استراحت، 131مزمور 

در فروتنی از محدودیت هاي خود تسلی ما را عطاي آرامشی است تا  همانند

آرامش ابدي را بچشیم که از مهم اي قادر خواهیم بود لحظه ما وقتی  بخشد.

  نشان  131مادر و فرزند در مزمور عبارات بودن وظایف خود به وجد نیاییم. 

فرزند از شیر . نویسنده، د که خداوند علت آرامی مزمور نویس استندهمی 

مزمور نویس در خداوند چون فرزندي . خداوند نمادو مادرش است گرفته شده 

آرامی عطاي عظیمی در خلال  آرامی می یابد. شدر دستان مادراست که 

 ةوعد شده است.ما بخشیده جهان است که از طرف خداوند به این هیاهوي 

 این آرامشی است که به نیازها و فشار هاي این زندگی و بحران. سبتی ابدي
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از شیر گرفته شده تازه همچون کودکی که  ،هاي فشار زا می خندد، با اعتماد

خواهد سیر که روزي شکم هاي ما با شیر شیرین خداوند است، مطمئن است 

   شد.

  

  .خداوند ما را پر می سازد

  مسکینان غذا خورده سیر خواهند شد؛" 

  و جویندگان خداوند او را خواهند ستود.

   " دلهاي شما تا ابد زنده بماند!

  ) 26: 22مزامیر  (

  

  گرداندزیرا که جان آرزومند را سیر می" 

   " سازد.و جان گرسنه را به چیزهاي نیکو پر می

  ) 9: 107مزامیر ( 

 ما با غذا، یم.تهس موجوداتی نیازمنديها  ز بسیاري جهات ما انسانا

این سوي بهشت هرگز راضی نخواهیم  در .رضایت زنده ایم همراهی و نوشیدنی،

چه مزمور نویس به ما می گوید مزه اي از آنچه که قرار است به ما  اگر بود.

 آنچه در اینجا می چشیم، اما حس خواهیم کرد در این دنیا شود را چشانده

هم می فهمیم که هم پیش غذا و پس  .است براي ضیافت نهایی غذاییپیش 

  از سوي خداوند بخشنده هستند. هدیه ايو همه همه  ابديضیافت 

 اشتیاق و گرسنگیاین با ما را تشویق می کندتا بنابراین مزمور نویس 

با چیز هاي بیهوده فرار کردن از پوچی آن قلب مان با پر کردن و  زندگی کنیم

 اي را نه تسلیم پرهیزگارانه شویم و نه سرخوردگی بدبینانه  را خوار  نشماریم.

که دل را  تحمل کنیم يررویه خود قرار دهیم.گرسنگی را به عنوان درد انتظا
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از تک تک لقمه هاي  براي ضیافتی که انتظار ما را می کشد آماده می کند.

لطیفه هاي  از شامی لذیذ، همراه با شعر هاي زیبا،ببرید. فیض خداوند لذت 

شام شما هم بگذارید تا دعاي  خنده دار و از همه مزه هاي ضیافت عروسی.

سمتی از  آن غذایی باشد که انتظار دارید در به عنوان قمانند فریاد شکر گزاري 

  آسمان آن را بخورید. 

  

  .خداوند ما را جلال می دهد

  اما تو اي خداوند، سپر هستی به دورَم،" 

  "جلال من و سر فرازندة من.

  ) 3:3مزامیر  (  

 

  اي،تو سپر پیروزي خود را به من بخشیده" 

  و دست راستت پشتیبان من بوده؛

   " بزرگ ساخته است.فروتنی تو مرا 

  ) 35: 18مزامیر ( 

  اش باشی،گویم: انسان چیست که در اندیشه" 

  آدم، که به او روي نمایی؟و بنی

  او را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی

  و تاج جلال و اکرام را بر سرش نهادي.

  بر کارهاي دستت، او را چیرگی بخشیدي

 و همه چیز را زیر پاهاي او نهادي

  و گاوان را، به تمامی، گوسفندان

 و جانوران صحرا را؛

  پرندگان آسمان،
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  و ماهیان دریا را؛

  "  گذرد.و هرآنچه را که از راه دریاها می

  )  8 -4: 8مزامیر ( 

رفتاري که بیانگر این است که ما ما در جهانی زندگی می کنیم که با 

 ها یا میلیارد هاما یکی از میلیون  به ما ظلم می کند.اهمیت و ارزشی نداریم 

از  یعظیم انبوةدر میان  ،غیر قابل تشخیصهستیم.  دانه شن در ساحلی عظیم

که بخواهیم در جهان هستی سرگردان  تخواسته ما بیش از این اس انسان ها.

کسی را می خواهیم که بایستد و به فردیت  می خواهیم شناخته شویم، بمانیم.

ما می خواهیم با خداوند در . هرتدقیقه ش 15نه فقط براي  ما توجه کند.

بار دیگر  جلالی که سپاه آسمانی را شگفت زده می کند. جلالش سهیم شویم،

مژده مزامیر این  فقط خداوند می تواند این اشتیاق و گرسنگی را ارضا کند.

او ما را جلال بلکه  است که خداي قادر متعال نه تنها می داند ما وجود داریم

 برد.ببالا به تا ما را به جلالی که به ما وعده داه شده بود،  دنازل شاو  می دهد.

ما کمی . شامل یکی از شگفت انگیزترین آیات کتاب مقدس است 8مزمور 

ترجمه از عبري همراه با استفاده از  شده ایم. هپایین تر از خداوند قرار داد

یج گ معنیاز  "یا فرشتگان "موجودات آسمانی"یا  "خدایان"کلماتی چون 

متفاوت عبري این آیه می گوید آنچه اصل  فاصله می گیرد. شکننده اصلی

کمی پایین تر  حتی فاسد شده با گناه، ادعا می کند که جلال ما،این آیه  است.

اشتیاق  . مکاشفۀها نیست انساناز این فقط براي تجلیل  از جلال خداوند است.

  .شبیه کردن ما به خود استخداوند براي 

طور که نشانه هاي خلقت به ما می گویند و مزمور  همان عالم،از آغاز 

 زنان را براي تعالی در نظر گرفته بود. خداوند مردان و نویس یاد آور می شود،

را  ينژاد بشرباز  حتی به عنوان مخلوقاتی سقوط کرده، .بود انسان اوج خلقت او
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رویم بآسمان  جلال خواند. این جلال وقتی به حضور خداوند در می توان پر

  خواهد بود؟ نمایان و بیشترچقدر 

. چه بنابراین ما نمی توانیم تصور کنیم که در آسمان چگونه خواهیم بود

لحظه آن آنچه که می دانیم این است که  چه احساسی خواهیم داشت.شکل و 

جلالی  درد در نورِ فقدان و شگفت انگیز خواهد بود که هر لحظه از شرم، بسیار

  شفا خواهد یافت. ،می شود که  آشکار

  

  .دهد خداوند خود را به ما می

  زیرا خداوند عادل است،" 

   دارد؛او اعمال پارسایانه را دوست می

  ) 7: 11مزامیر (  " صالحان روي او را نظاره خواهند کرد.

  

  و اما من، در پارسایی، رويِ تو را نظاره خواهم کرد؛" 

  ) 15: 17مزامیر ( "  سیر خواهم شد.و چون بیدار شوم، از دیدن شباهت تو 

  

ایمانداران به از مشاهده و  آگوستین این را فهمیده بود ما تشنه خداوندیم.

و آسمانی چیزي رسیدن به ها براي  بی قراري آناین نتیجه رسیده بود که 

     نویسنده کتاب جامعه اعلام  .ندها را از دیگران متمایز می ک عظیم تر آن

  )11: 3( "هاي ایشان نهاده. ند ابدیت را در دلخداو "کند  می

این  .مزامیر امید ما را براي دریافت آن هدیه عالی خداوند بازگو می کند

ما این امید را در  با خود را به ما می بخشد. او مشارکتِ هدیه خود او است.

 ". در میان ما مسکن گزید "آنکه  کنیم، شخص عیسی مسیح تجربه می

ما به  ولی این هم پیش بینی آن چیزي هست که باید بیاید. ).14: 1(یوحنا 
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 ".آیم آري به زودي می " : کنیم که گفته در کسی وجد می نگریم و جلو می

  )20: 22(مکاشفه 

خلق شده توسط  در دنیاي سقوط کرده، چیست؟در پس نیکویی خداوند 

تیاق ما را ارضا خداوند و فرو رفته در سیاهی به خاطر گناه انسان، خداوند اش

 وجد ما از این عطاي آسمانی سر چشمه می می کند و به ما امید می دهد.

چون می دانیم هسته این  هاي ماست. در میان رنجآشکار شدندش گیرد و 

این وجد  آن هسته خود خداوند است.. نیکویی هرگز از ما جدا نخواهد شد

بلکه احساسی  ،ل کندزندگی غاف واکنشی مصنوعی نیست که ما را از مشکلات

این  .می کندقوي است که در رویارویی با تاریکی ها با چشمانی باز اطمینان 

وجدي که به . است که با شکرگزاري و پرستش به آن اشاره می شودي وجد

  مان می کند. ستایش هدایت

  

  به قدر دانی و از قدر دانی به پرستش و زاري گریهازعبور  

خدمت و پرستش سمت ما را به  ،زجرها زمانه نیکویی خداوند در فشامک

از و  ما از حمایت خداوند غافلگیر می شویم درجهانی گناه آلود، کشاند. میاو 

     ما آغاز  یاز دنیاي درونگونه مزامیر مرثیه  فیض او شگفت زده می شویم.

ما کنند، و به فریاد هاي روح  ها احساسات تاریک ما را بیان می آن می شوند.

آنچه  اما در نهایت ما را به سمت خداوند می کشانند. می بخشند.صدا 

طور که از تضرع و شکایت  همان آشکار می شود این است،سوگواري شخصی 

بین مزامیر مرثیه این ارتباط  یمعبور می کند و به پرستش و شادي می رس

ارتند از عباز مزامیر این دو نوع دیگر گونه و دو نوع دیگر از مزامیر وجود دارد. 

اي پارچه  این سه ژانر ادبی به طور یک مزامیر شکرگزاري و سرودهاي ستایش.

        ها ما را به سوي دیگري هدایت  هر کدام از آن با یکدیگر ارتباط دارند.

  هستند. مرثیه گونه ها مزامیر  و اولین آن می کنند
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از خداوند د و نبه خداوند شکایت می کن در سختی ها مرثیه گونهمزامیر 

 وقتی خداوند پاسخ دعاها را داد، د که در مشکلات مداخله کند.نمی خواه

خداوند را به  تا اري تغییر جهت می دهدزبه سمت سرود هاي شکر گ گوینده

خواست خود را در و معمولاً  خاطر شنیدن و پاسخ به دعایش شکر کند

ی از مزامیر مسرود هاي شکر گزاري به نوع سو یادآور می شود.گزاریش شکر

  ستایش.سرودهاي ناب ختم می شوند یعنی 

 د.رسنبه شکرگزاري و از آن به سرود ستایش می  پس مزامیر مرثیه گونه

صداي کسی است که ارتباط خود را با خداوند  ن نوع از این مزامیر بیانگراولی

دومی با  از خداوند خشمگین و در عین حال ترسان است. و ،بیندقطع شده می 

 ارتباط دوباره برقرار شده و. یعنی شود صدایی شکرگزار و شگت زده سروده می

احیا  با صدایی وجدانگیز براي ادامه مشارکت سومی، .استبه آشتی رسیده 

پرستنده هیچ مانعی در رابطه خود با خداوند و  شود خوانده می ،شده با خداوند

ور ممزمور سرگردانی ، مزسه والتر بروگمان این سه را به عنوان  حس نمی کند.

کند این  مزمور جهت یافته دسته بندي می ی راجهت یابی مجدد و سوم

واقع براي هر فصل از زندگی ما مزموري وجود  در توصیف بسیار مفید است.

  دارد.

شوند،  ما آغاز می یمزامیر از دنیاي درونکه مهم است به یاد داشته باشیم 

شدن در مصائب و احساسات و تثبیت جا  نآاما به ما اجازه مسکن گزیدن در 

ها زندگی احساسی ما را بیان می کنند و در  اگر چه آن تاریک را نمی دهند.

ر یکتاب مزام ها متون روانشاختی نیستند. آن اام آخر به آن خدمت می کنند،

 .د در دردها به خداوند توکل کنیمأکید می کنپرستشی است که ت اي سرودنامه

کنیم ما خود  این گونه عملوقتی  .سوق می دهندرا به سمت او  این مزامیر ما

  مان را حل شده در جلال او می بینیم. و مشکلات
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  ما خوانده شده ایم که مسافر باشیم

ها  آن قوم خود را از کتاب پیدایش شناخته بود. اصالتمزمور نویس 

خداوند  .انعبرانیپدر ایمان  میراث نژادي و ملی  خود را در ابراهیم می دیدند،

او دستور داد  به و واقع در بین النهرین ،ثروتمند يشهر .ابراهیم را از اور خواند

امینت خود را به  عادت و گفت ثبات، صدایی بود که می رود.بکه به کنعان 

 وقتی به مقصد رسید سمت سرگردانی در سفر به سرزمین موعود ترك کن.

شهر دیگر  ۀ م از حاشیه یک شهر به حاشیاو مدا سرگردانی او پایان نپذیرفت.

از جهتی آن سرزمین مال او و  .شهري ماندگار نمی شدمی رفت و در هیچ 

از او دعوت کرده بود خداوند  اما از جهتی به او تعلق نداشت. نوادگان او بود،

 کشمکشزندگی پر از این نوع زندگی چون یک مسافر و غریبه را داشته باشد. 

مهمترین خصوصیتش تحقق وعده الهی و سکونت فرزندانش زندگی اي که . بود

  در سرزمین موعود را شامل می شد. 

مزمور نویس از نوادگان جسمانی و روحانی ابراهیم بود.کسانی که مزامیر را 

نوشته اند و پرستندگانی که از این سرود ها استفاده می کردند در سرزمین 

 ها می دانستند که این پایان جدال ها نیست. آنما ساکن گشته بودند، اکنعان 

 .با آن روبرو بودندها  هنوز با کشمکش هایی درگیر بودند که در بیابان  آن

خواسته و امید هاي   مصائب،همچون مزامیر ها   نوشته هاي شاعرانه آن

عطیه  ،ی الهام شدهبه عنوان کلاماین نوشتجات  د.نمی ک بیانها را  مستمر آن

  بخشیدند.می د که به عذاب ها و آمال قوم خدا صدا بودن اي

سرگردان در . ما هم مسافر هستیم نویسندگان مزامیر ابراهیم و همانند

 سفر خود فکر می کنیم. انتهاي به نگریم و پیش می به. بیگانه یسرزمین

در آسمان اتفاق می افتد جایی که پدر با آغوش باز به  خانه، برگشت به

و کشمکش ها امید ها  ،اشتیاق هاتا آن موقع ما هم در  استقبال ما می آید.

 و مزامیر ما را دعوت می کنند تا عواطف خود را بدون تجزیه مانیم. باقی می

ه کنیم. این مزامیر نه تنها به احساسات تاریک اجاز اسحساتحلیل و فیلتر 
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چه که توان تغییر یا  د از آننخواه بلکه میند، ورود به وجود ما را می ده

 براي  عجیب است، در زمان درماندگی کنترلش را نداریم گیج و پریشان شویم.

آن زمان است که  صداي نا امید می گردیم.  تغییر آنچه ما را آزار می دهد،

مان از  هاي ویی گوشما می رسد، حتی زمانی که گ سرودي از ابدیت به گوش

این نوا وقتی به  سرود بلندتر می شود. صدايگوش دهید: . ندناامیدي کر شده ا

لیاقتی براي شنیدن آن نداریم و  انتظارش را نداریم. گوش می رسد که ما اصلاً

داریم. این صداي آهنگ ضعیفی است که ما را به ادامه نن آاز  یکمترین درک

ر پایانش تشویقی انتظار ما را می کشد، این مسیر سفر تشویق می کند که د

که در آسمان به مناسبت ورود ما  تشویق صداي دست زدن هاي مکرري است

    شنیده می شود.
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  تقدیر 

  

شادي حقیقی زمانی آشکار می شود که براي  "به گفته جی کی چترسون 

 دشوارِ ولیت ئمس وقتیکه  کسیبه حال آن  خوشا "آنچه داریم قدر دان باشیم.

را بر دوش خود می گیرد تا سخن گفتن از سخت ترین حالات درونی آدمی 

بگوید چگونه این احساسات می توانند ثمر آورند دوستان و اطرافیانش او را به 

شکر خود و دردهاي  حتی در زمان توهین ها، تنهایی،او  .خوبی احاطه کنند

  "گزار خواهد بود.

آنچه  .تقدیر در نسخه اولیه این کتاب استاین پاراگراف آغازین از قسمت 

می آمد لیستی از دوستانی بود که در زمان نوشتن این کتاب در  آنپس 

هایی که در زمان  حتی اسامی آهنگ سازان آهنگ زندگی من  حضور داشتند.

لیست  ایندر نیز ها مرا قوت می بخشید  نوشتن این کتاب شنیدن موسیقی آن

و مان کتی یاننی تشکر کرده بودم  از ویراستار مشتاق و باهوش .آمده است

سپس در ادامه از ترمپر، فرزندانم و مهم تر از همه همسرم بکی تشکر کرده 

شک دارم که بسیاري از افراد در زمان خواندن یک کتاب قسمت تشکرات  بودم.

   ابتدا این قسمت را  چه خود من در زمان خواندن یک کتاب را بخوانند اگر

نمی توانم به افرادي که کتابی را پشت نویسی می کنند بی اعتنایی  می خوانم.

در  همه ما می دانیم که بخش فروش یک کتاب چه بخش مهمی است. کنم.

ها، به بخش فهرست ها و مقدمه زیاد توجه  قدیرخواندن بخش ت واقع تا قبل از

بدانم نویسنده از چه کسانی قدر دانی  نمی کنم. این قسمت را می خوانم تا

  کرده و این قدر دانی را چگونه انجام داده است.

ین کتاب ها زمانی توسط شخصی نوشته می شوند. گاهی مانند ا کتاب

چرا چنین  این نویسندگان چه کسانی هستند؟ د.توسط دو نفر نوشته می شو

ید چیست و اگر و مسیر سفري که این کتاب می پیما کتابی را می نویسند؟
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خواندن این کتاب را تمام کنیم چه چیزي عاید ما می شود؟ اولین نیم نگاه من 

گردد و من  کتاب نسیبمیک از خواندن قرار است که است به آن هدف آخري 

اجازه بدهید به شما بگویم لیست آن را از بخش تقدیر ها بدست می آورم. 

نسخه دوم این کتاب با نسخه اول ها تشکر کنم در  اسامی که می خواهم از آن

کتی می خواهم از همکارانم در مرکز مشاوره دن الندر : آن فرق می کند.

لورنزل،ژانت وایت،وندل موس، سوزان کیم،ابی وانگ، ترپر لوکارت،اندي ایدل، و 

و حکیم و زحمت کشی  ها افراد جوان پر شور این تشکر کنم.راشل کلینتون.

آن ها قوت  سخن گفتن از مرگ و قیام چیست. می دانند معناي کههستند 

  قیام و صعود را زندگی کرده و آن را در دیگران می دمند.

دقیقی باشید ممکن است با خود فکر کرده باشد که  اگر شما خوانندة 

یکدیگر  بینما بخش ها را  چگونه می شود کتابی را به طور مشترك نوشت.

را براي باز نویسی به نفر دیگر و پس از نوشتن هر بخش آن  تقسیم کردیم

می دهد و  اولی فرددیگر نوشته خود را به . آن شخص خوانده و باري دادیم

منتقل شده  ی کنیم تا دو طرف از اینکه ایدةآنقدر آن را خوانده و باز نویسی م

  یید شود اطمینان حاصل کنیم.أدر هر بخش از سوي هر دوي ما ت

ن را می دهد که اما به ما این اطمینا .استاي این فرایند خسته کننده 

مشترك منتقل شده منعکس کننده نظر هر دوي ما به عنوان نویسندگان  ایدة

 اعتمادي عمیق عالی، کاريِ ۀچنین کاري مستلزم داشتن رابط کتاب است.این 

این کتاب در واقع حاصل  .استو تفحص  بحث ،ربراي تبادل نظ یو اشتیاق

 در زمان تعامل است. زبانم از وصف وفاداري ترمپر بیست و نه سال ارتباط و

که به مدت پنجاه  دومین گنجی .قاصر است هایمگناه و شکست ، غم ،فقدان

  دارم خانواده و همسرم هستند.در زندگی سال 

که سخت ترین بار را  می کنمنثار آن کسانی را عمیق ترین قدر دانی هایم 

آنا تو بهترین مادر و همسر دنیا  در فرایند نوشتن این کتاب متحمل شده اند.

فردي سی . آماندا تو شگفت انگیز هستی .مبه خاطر صبرت از تو متشکر هستی.
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اشتیاقت براي زندگی براي شوهر و فرزندانت شادي  ساله و داراي قلبی مهربان.

تو براي  درو تو پدر، شوهر و دوستی عالی هستی.آن را به ارمغان آورده است.

کاش  کنم. تبدیل به مردي شدي که به او علاقه مند بوده و احترامش می

  وقتی جوان تر بودم شبیه تو بودم.

هیچ کس نمی تواند مانند تو اشتیاق به . عشق زندگی من ربکا ،و در آخر

هیچ کس نمی تواند مانند تو قلب مرا شکسته و به  آسمان را برایم تداعی کند.

زندگی با تو هدیه اي است که تا ابدیت  دهد.بمن چشمه اي از جلال را نشان 

از تو متشکرم که وفادارانه می جنگی تا خدا را  براي من به باقی خواهد ماند.

  بهتر بشناسی و ثمرات این نبرد و سفر خود را به خانواده ات نیز هدیه کنی.

  دن الندر

  

، به طرز نمودیمنسخه اول این کتاب شروع به نگارش زمانی که من و دن 

که این پروژه اي آسان و قابل حصول خواهد بود.  می کردیماحمقانه اي فکر 

هدف ما این بود که  .چه چیزي در نظر دارد هیچ نمی دانستیم که خداوند

زندگی هاي ما تبدیل  و خداوند اجازه داد که درباره احساسات منفی بنویسیم

 به زمینه اي شود براي اثبات اعتقاداتی که در این کتاب درباره اش می نوشتیم.

علف هاي هرز آن را  احساس کردیم خداوند زندگی هاي ما را شخم می زند،

ود که همراه ما شباعث تغذیه افرادي  تاو میوه اي را به بار می آورد  می چیند

  این فرایند دشوار و طاقت فرسا بود. .رشد می کردند شان در زندگی

دوست خوب ما ري دیلارد در سن چهل و نه  1993اکتبر سال  1در 

هر  سپري کرد. یاو زندگی خود را در خدمت و اشتیاق فراوان سالگی فوت کرد.

ملاقات  1974کده الهیات وست مینستر در سال شدوي ما بار اول ري را در دان

اما حکمت و بلوغی داشت که فراتر از  .ا بزرگتر بودسال از م 9او تنها  کردیم.

ثیر بسیاري بر زندگی هر أاو به عنوان معلم ما  بود. تولدش تاریخبنا بر سن او 

  است. گذاشتهدوي ما 
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 .او مرا تشویق کرد که تحصیلات خود را در زمینه عهد عتیق ادامه دهم

سپس مرا به عنوان همکارش استخدام کرد. رابطه من و ري و دن از رابطه 

در زمان چاپ  معلم به رابطه صمیمانه دوستی تبدیل شد.و محترمانه شاگرد 

نسخه دوم از این کتاب هنوز بعد از گذشت بیست سال جاي خالی او را در 

این  ولاچاپ با گذشت تقریبا دو دهه از  زندگی هایمان احساس می کنیم.

ی را زندگی هاي ما و همین طور زندگی خوانندگان ما شادي هاي عظیم کتاب،

این  اول چاپسه پسر من زمان تجربه کرده اند.  کشمکش هاي فراوان بعد از

اکنون سی و هفت  پسر بزرگم شانزده ، چهارده و ده بودند. ینکتاب در سن

ده) و میا (شش) ساله سال سن دارد و پدر دو دختر زیبا به نامهاي گابیل ( 

با همه فشردگی کاري و تحصیلی و مخصوصاً مسئولیت بزرگ کردن او  است.

ر ساله ما اسی و چه . پسرفارغ التحصیل خواهد شدیک ماه دیگر دو دخترش، 

مان بسیار خوشحال  در زندگی دختراز حضور این  امسال با کري ازدواج کرد،

که دختر باهوش و مستعدي است ندرو با تیفانی اکوچکترین پسر ما  هستیم.

بانکی یک اندرو در  ها هم در واشنگتون زندگی می کنند. آن .ازدواج کرد

ما به همه فرزندان خود  خصوصی کار می کند و تیفانی روانشناس بالینی است.

   ها افتخار می کنیم. ، همسران و بچه هاي آن

      .فراهم کرددر زندگی ام  دوستی من با دن فرصتی استثنایی براي من

حقیقی  علامتیاو   ( واقعا پنجاه سال از اولین ملاقات ما با هم گذشته است؟)

او  .از فیض خداوند در زندگی من است. از بسیاري از جهات مدیون دن هستم

بلکه به من کمک کرد  ،من شده است رشد شخصیتی و روحانینه تنها باعث 

ت نزدیک شدن به دختر ها را أاول خجالتی که جرکه به عنوان دانشجوي سال 

خود عمل کنم و با  یبر اساس اشتیاق درون را به کناري بگذارم ونداشتم 

دختري به نام آلیس شیتز ( که حالا چهل و دو سال است که نام فامیلی اش 

سی سال پیش بود که دن  ارم. تقریباًذبه لانگمن تغییر کرده ) قرار ملاقتی بگ

اطلاعات آکادمیک من و هر آنچه داشتم به  تعلیم دادنش من براي الهام بخ
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در غیر این صورت ممکن بود من  .دیگر گشتکلیسا و زندگی شخصی افراد 

بقیه زندگی خود را در تنهایی صرف مطالعه متون مختلف و نوشتن مقالات 

 از این کارها  ( البته چند نمونهی دیگري می کردم. هاي مختلف مبهم و کتاب

تر از همه می خواهم از همسرم آلیس  و در نهایت و مهم ) .را هم انجام دادم

او زنی است داراي  او هدیه اي عالی از سوي خداوند براي من است. تشکر کنم.

همیشه در کارهاي سخت مرا . باطن و هم ظاهري زیبا. او به من اعتماد دارد

زندگی می کند که  قاز عشو فراتر از همه او با عمقی  تشویق نموده است

 بهترین تصمیم زندگی ام ازدواج با او بوده است. متشاقم از آن الگو برداري کنم.

در کنار هم هاي زیادي را  پس از آن ما سال .در آن زمان ما بیست ساله بودیم

  لذت برده ایم.

  ترمپر لانگمن سوم

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  




